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های  ریاضت جادویی، پرواز ساک ، صعود و عروج پایکوبی، و موسیقی به اه یت
 ی.نند میو آنان را وا.اوی  پردازند میعرفانی، .رامت و موضوع نوزایی 

 
 ش نیس ، تصوف اسلامی، خ سیی، .رامت، نوزاییی :کلیدی های واژه

                                  
 مقدمه

زمان از طریاق   با  ذر.ه  خوذ از فرهنگ بوداییأاصطلاحی است م ،برخی بر این باورند .ه ش ن
، وارد زباان  داشاتند  وآماد  رفات انی .ه پیش از ورود اسلام برای ترویج دین خویش به ایران نبره 

.اه   اناد تر.ان دانسته یۀاوکبرخی نیو ش نیس  را از باورهای  (ی21: 1368 ،نفیسیاست )فارسی شده 
هاا یاا    شا ن  .اه ماوراءاکنهر رواج داشته استی آنان بر این باور بودند  منطقۀدر پیش از اسلام و در 

مختار  ) مسا طند و به فنون سحر و جاادو  هستند ها افراد مقدسی هستند .ه قادر به ارتتاط با خدا  قام
ای  همعنای دقیق آن ع دتاً پدیدبها پژوه رومانیایی، ش نیس  ر دین اکیاده، میرچا ی(51: 1384 دزفوکی،

بر این عقیده است .ه این واژه از زبان روسای و   داند و آسیای مر.وی میدینی مربوط به سیتری و 
وی ه چناین در جاایی دییار بیاان      ی(80: 1384 ه،دش ن تونیوزی به ما رسیده است )اکیاا  یشۀراز 
بارخلاف   ی(20: 1376 آشاتیانی، شادند )  خواناده مای   «سا ن »در قدی   دارد روحانیان بودایی نیو می
از  شاان  یاییدرسفر  ۀواسط بهداند .ه    را برآمده از آمریکای لاتین میوی تر  ش نیس اکیاده، یدۀعق

 ی(58-50: 1352 اند )تیسو، اقیانوس به استراکیا موجب  سترش اعتقادا  ش نی شده
زیرا بسیاری از اقوام و م ل جهان  ؛دپذیر نتاش امکان تعیین مکان پیدایش ش نیس  رسد نظر میبه

اند .اه باه باورهاا و     ای از تکامل رسیده در بخشی از تاریخ .هن خود، مستقل از دییران، به مرح ه
 نظار  صارف ش نیس   منشأروی، ا ر از سر بدین(ی 55: 1396 ،اند )نقوی اعتقادا  ش نی روی آورده

 اری، رفتاار پیچیاده و     توان بر آن بود .ه ش نی .نی ، در با  چیونیی و چیستی رفتار ش نی می
تاوان و نتایاد آن را در قاکاب     افراد خاص در میان مردمان جوامع ابتدایی است .اه ن ای   یرمع ولغ

 شاناختی ه چاون اع اال و رفتارهاای     قاوم ییی یا ل واز قتیل بحران روانی، اختلا یشناخت روانموارد 
زیرا جادو ر باا ورد و  ؛  ری جادو ری ه  نیست پرستی اقوام بدوی قرار دادی ش نی آیینی و توت 

غرویاان،  ) یستنبر رفته از ادیان ابتدایی ه   حتی ری  دارد و ش ن با رو ی ش نی سرو.ارط س  
ادیاان ابتادایی طیا      .اه  یدرحاک؛ فنون خ سه فعاکیت دارند ینۀزمها فقط در  زیرا ش ن ؛(76: 1390

 دین یر برمیی از اع ال، رفتار و مناس  را درا  سترده
ا باا آنچاه   بنادی .نای  تا    طتقاه  هاای عرفاانی   میان نظام .ه ش نیس  را در باشدصحیح آن شاید 

اکیااده،  )از ادیاان خاواهی  یافات     زیاادی ش نیس  را در میان تعداد  ایرز؛ دشو مع ولاً دین نامیده می

حقاایق  از آنجا .ه عرفان، ی  مکتب فکری و ف سفی متعااکی و ژرف بارای شاناخت    ی (46 :1388
بار ارتتااط باا     ش نیس  .اه ساعی   ،(8: 1379 سجادی،است )و .ش  و شهود  طریق اشراق از امور
تواناد بهتارین    رد مای خ سه و .ش  و شاهود دا  ۀواسط بهآن عواک   یا اروا  و شناخت ویینمعاک  
 ی  مکتب عرفانی باشدی ن ونۀ

ش، با دییر مکاتب عرفاانی  اع ت ماهیت عرفانیبهش نیس  .ه متتنی بر ریاضت و خ سه است، 
 هاا، باا عرفاان شا نی     برخی جنته در یکی از این مکاتب عرفانی .ه های زیادی داردی جهان شتاهت

ع ات ماهیات عرفاانی و    باه  ،در حقیقات  اسلامی استی و تصوفقیاس و سنجش است، عرفان قابل
و  از آدا اسالامی   تصاوف  یرپاذیری تأی اسلامی، و نه ضرورتاً به ع ات اشراقی ش نیس  و تصوف 

؛ توان نقاط مشترک زیادی را میان این دو مکتاب عرفاانی مشااهده .ارد و یافات      عقاید ش نی، می
 ینیست ذهن از دور ها، جنته و آدا  از برخی در ش نیس ، از تصوف اسلامی یرپذیریتأی .ه هرچند

با ذ.ر شواهدی، به برخی از نقاط مشترک عرفان شا نی و تصاوف    ،در این جستار نیارند ان
 یپردازندمیاسلامی 

 
 پژوهش یشینۀپ

میرچاا اکیااده،   سات، برخای آیاار    هاا پرداختاه ا   ترین آیاری .اه باه آدا  و مناسا  شا ن     شاخص
.املاً تخصصای، و در بخشای    یا  ونه به (1388) ش نیس پژوه اهل رومانی استی او در .تا   دین

مهاران  ه چناین  ی .ارد بررسای   ها را ها و اعتقادا  ش ن (، آیین1382) رؤیا، راز ه،اسطوراز .تا  
آشاتیانی در بخاش اول    یناکد جلال ،(1377« )ن ش نی در آمریکای جنوبیمعرفی آیی».ندری، در 

، و میناا غرویاان   (1384) «تر.ان، از ش نیس  تا اسلام» بررسی فهی ه مختر دزفوکی در ،عرفان.تا  
 (،1390) «مهاجری مح د.اظ  ۀترج  ش نیس ، .تا  بررسی و نقد :خ سه .هن فنون ش نیس ،» در
حجات  اودرزی    وا.اوی .ردندیو آن را تح یل و پرداختند ای  از زاویهها  ش ن رسوم و آدا به 
تح یال محتاوایی   »در  پاور  و فاط ه جهاان  (1393) «اساطیری در س اع عرفانی های رقصتج ی »در 

 ای بسیار  ذرا و مختصر به موضوع ش نیس  داشتندی ، اشاره(1394) «های مودایی نامه معراج
بسایار زیاادی   سالا  متانی و آدا  عرفان و تصوف اسلامی نیو مقالا ، .تب و ر درخصوص
اما  ،شود صفحا  ی  .تا  می ۀانداز به، خود ها آنذ.ر نام  حتی.ه  یا  ونه به؛ تأکی  شده است

تنها ایری .ه تدوین شاده اسات،    اسلامی، آدا  و رسوم ش نی با تصوف مقایسۀسنجش و  دربارۀ
صار نیکاو   از نا ،«های تصاوف  خ سیی ش نیس  در برخی از فرقه های روش»ای است با عنوان  مقاکه

ها  های خ سیی در میان ش ن .ه در آن به بررسی تطتیقی شیوه (1388) زادهبخت و سید ع ی قاس 
 و متصوفه پرداخته شده استی
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حقاایق  از آنجا .ه عرفان، ی  مکتب فکری و ف سفی متعااکی و ژرف بارای شاناخت    ی (46 :1388
بار ارتتااط باا     ش نیس  .اه ساعی   ،(8: 1379 سجادی،است )و .ش  و شهود  طریق اشراق از امور
تواناد بهتارین    رد مای خ سه و .ش  و شاهود دا  ۀواسط بهآن عواک   یا اروا  و شناخت ویینمعاک  
 ی  مکتب عرفانی باشدی ن ونۀ

ش، با دییر مکاتب عرفاانی  اع ت ماهیت عرفانیبهش نیس  .ه متتنی بر ریاضت و خ سه است، 
 هاا، باا عرفاان شا نی     برخی جنته در یکی از این مکاتب عرفانی .ه های زیادی داردی جهان شتاهت

ع ات ماهیات عرفاانی و    باه  ،در حقیقات  اسلامی استی و تصوفقیاس و سنجش است، عرفان قابل
و  از آدا اسالامی   تصاوف  یرپاذیری تأی اسلامی، و نه ضرورتاً به ع ات اشراقی ش نیس  و تصوف 

؛ توان نقاط مشترک زیادی را میان این دو مکتاب عرفاانی مشااهده .ارد و یافات      عقاید ش نی، می
 ینیست ذهن از دور ها، جنته و آدا  از برخی در ش نیس ، از تصوف اسلامی یرپذیریتأی .ه هرچند

با ذ.ر شواهدی، به برخی از نقاط مشترک عرفان شا نی و تصاوف    ،در این جستار نیارند ان
 یپردازندمیاسلامی 

 
 پژوهش یشینۀپ

میرچاا اکیااده،   سات، برخای آیاار    هاا پرداختاه ا   ترین آیاری .اه باه آدا  و مناسا  شا ن     شاخص
.املاً تخصصای، و در بخشای    یا  ونه به (1388) ش نیس پژوه اهل رومانی استی او در .تا   دین

مهاران  ه چناین  ی .ارد بررسای   ها را ها و اعتقادا  ش ن (، آیین1382) رؤیا، راز ه،اسطوراز .تا  
آشاتیانی در بخاش اول    یناکد جلال ،(1377« )ن ش نی در آمریکای جنوبیمعرفی آیی».ندری، در 

، و میناا غرویاان   (1384) «تر.ان، از ش نیس  تا اسلام» بررسی فهی ه مختر دزفوکی در ،عرفان.تا  
 (،1390) «مهاجری مح د.اظ  ۀترج  ش نیس ، .تا  بررسی و نقد :خ سه .هن فنون ش نیس ،» در
حجات  اودرزی    وا.اوی .ردندیو آن را تح یل و پرداختند ای  از زاویهها  ش ن رسوم و آدا به 
تح یال محتاوایی   »در  پاور  و فاط ه جهاان  (1393) «اساطیری در س اع عرفانی های رقصتج ی »در 

 ای بسیار  ذرا و مختصر به موضوع ش نیس  داشتندی ، اشاره(1394) «های مودایی نامه معراج
بسایار زیاادی   سالا  متانی و آدا  عرفان و تصوف اسلامی نیو مقالا ، .تب و ر درخصوص
اما  ،شود صفحا  ی  .تا  می ۀانداز به، خود ها آنذ.ر نام  حتی.ه  یا  ونه به؛ تأکی  شده است

تنها ایری .ه تدوین شاده اسات،    اسلامی، آدا  و رسوم ش نی با تصوف مقایسۀسنجش و  دربارۀ
صار نیکاو   از نا ،«های تصاوف  خ سیی ش نیس  در برخی از فرقه های روش»ای است با عنوان  مقاکه

ها  های خ سیی در میان ش ن .ه در آن به بررسی تطتیقی شیوه (1388) زادهبخت و سید ع ی قاس 
 و متصوفه پرداخته شده استی



10 / بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی

 خویشی خلسه و بی .1
از اصول مشترک و اساسی بین عرفان ش نی و تصوف اسالامی، تالاش بارای رسایدن باه خ ساه و       

       فع ای انساان   بار فاراز شارایط    .   فنونی خاص، سعی بر آن دارناد  ها به ش ن»خویشی استی  بی
هاای   اسطوره در .ه نخستین انسان حاکت وارد بار د ر و  یرند قرار  - راییده فساد به انسان شرایط -

واقع، مقام معنوی و اقتدار به (ی59: 1382)اکیاده، « بهشت آغازین و عصر مینوی توصی  شده شوند
وی را قاادر   یادشدههای  زیرا توانایی؛ آور او بستیی دارد های جذبه ش ن به توان ندیاجت اعی هر 

مساتقی اً باه دیادار ارباا       ،درمانیری و س وک عرفاانی، در آسا ان   ویژۀ سازد تا افوون بر حق می
 (ی157: 1377ها برساند ).ندری،  انواع نائل آید و نیایش بشر را به آن

ه انناد   -شاود  تعتیار مای  « مشاهده».ه  اه از آن به -در عرفان ش نی، دستیابی به حاکت خ سه 
هاا،   دییری دانسته شاده اساتی درحقیقات، شا ن     ۀتجرببا صوفیه، .املاً شخصی و متفاو   ۀعقید

دانند  ناپذیر و غیرقابل فه  می تجار  شخصی و حاصل مشاهدا  خود را ه چون صوفیه، توصی 
 (ی192: 1388)نیکوبخت و دییران، .نند نند برای دییران توضیح دهند و آن را تفسیر توا و ن ی

آورد  روی می اند جانوراناروا  ، بیشترامداد ر .ه اروا  ی  ش ن در ج سا  خود، ابتدا به 
باا ناواختن طتال باه اجارای رقاص        ،بعاد  ۀسپس در مرح ا ی  وید ها سخن می و با زبانی سرّی با آن

آخر به خ سه )واقعی یا .اذ (  ۀ.ند و در مرح  مقدما  سفر عرفانی خود را آغاز میپردازد و  می
هاا، ه چاون اغ اب اقاوام      شا ن » ی(59: 1382د )اکیااده،  .نا  رود و طی آن، جس ش را ترک می می

دسات   -معرفات و بصایر  اسات    ۀآناان مقدما   زعا   باه .اه  -دو راه به خ سه و نشائیی  ابتدایی از 
آوری در هردوی این موارد،  ه  یری از مواد و ست و دییری، بهرهیابند: یکی رقص و موسیقی ا می

« غاش و صارع دارد   یناوع  به.ند .ه شتاهت  پس از ورود به عاک  خ سه، حر.اتی از آنان بروز می
 (ی96-95: 1376)آشتیانی، 

شود،  میمنجر نوی و مینوی ک  معانیت و رسیدن به عاخویشی .ه به ترک جس  این خ سه و بی
ری از اع ال و مراتاب عرفاانی،   .ه بسیا یا  ونه بهف اسلامی نیو جاییاهی بس ویژه دارد؛ در تصو

تارین   نودیا   ساکر مکاشافه، بساط، شاهود و     ،د، غ تاه وجچون  مراتتی به این موضوع استی بسته
حاکی اسات .اه بار بناده     »اند:   فته شئیی است؛ چنانچه مثلاً در با  سکرخ سه و ن ۀمراتب به مرتت

  ر جدا نداند .ردن و منفعت از مضرپدید آید .ه از ت ییو چیوها، چنان غایب  ردد .ه خیر از ش
 حضاور تحیرار سارّ   »اناد:   مکاشفه  فته ۀ(؛ یا دربار1488: 1366اری، )مست  ی بخ« ازنتواند شناختنب

ه حاکی باشاد .اه در بناده    غ ت»اند:  یا در با  غ ته  فته ؛(547: 1384)هجویری، « عیان ۀاندر حظیر
و استا  نتواند دیدن و اد  نیاه نتواند داشتنی چون بنده را این حال پدید آید در استابی  پدید آید

اه بایاد داشاتن   ها .ه در شریعت نیا  و اد     ردد و او را در آن تقصیر افتد.ه شرعی است مغ و

چیوها بر او رود .ه ا ر آن به قصد .ردی معاتب و مالام  شاتیی    ،قصد ککن بی ،داشتن نیاهنتواند 
و در باا  مکاشافه نیاو     ؛(1471: 1366اری، )مسات  ی بخا  « معذور باشداما چون در حال غ ته .ند 

محتات .اه    ۀحقیقت مشاهد  بر دو  ونه باشد: یکی از صحت یقاین و دییاری از غ تا   »اند:   فته
ای رسد .ه . یت وی ه ه حدیث دوست  ردد، جو او را  جهچون دوست اندر محل محتت در در

 (ی485: 1384)هجویری، « نتیند
سااک  باه    -ر برخی از آنان در باالا پارداختی   .ه به ذ.-اسلامی  تصوفدر بسیاری از مراتب 

ی در شاود  مای  ویاد و باه معشاوق حقیقای متوجاه       رسد .ه ترک خود و دییاران را مای   منوکتی می
خویشی است .ه ساک  در آن، از عاک  ناساوتی  سساته و    حقیقت، این ع ل، نوعی خ سیی و بی

 یشود میدر عاک  م کوتی مستغرق 
سات  در بعضی موارد، این رسیدن به خ سیی و نشئیی در اختیار و به .وشش ساک  نی هرچند

      سااک   جاناب کی از لازم اسات اع اا   در بسیاری موارد نیاو  و .ششی از طرف عاک  م کو  است،
ایان اع اال، تکارار     ۀخویشی رخ دهدی از ج   صور  پذیرد تا این خ سیی و بی -ها مانند ش ن -

 اذ.ار و س اع استی
.اه از   یا  وناه  باه  رساد؛  مای  خویشی خ سیی و بی ینوع بهتکرار ذ.ر،  ۀواسط به اهی عارف 

از »آیادی در حقیقات،    مشاهده نائل مای و به حال شود  میعاک  محسوسا  جدا و متوجه نام مذ.ور 
ستحان » ۀیا ج  « هو»یا « حق»یا « اکه»ج  ه شروط ذ.ر صوفیه آن است .ه ذا.ر با ت فظ ذ.ر، مثلاً 

و امثال آن، ج یع قوای روحی خود را متوجاه آن .  اه یاا آن ج  اه بادارد،      « لا اکه الا الله»یا « الله
ای را .ه موضوع ذ.ر  به این معنی .ه .  ه یا ج  ه، هر چه غیر آن است فراموش .ند .ه یطور به

شعور قرار داده، به ت امه متوجه به آن باشد و ه ه چیو دییر را فراموش .ند؛  ۀاست، در مر.و دایر
(ی عاارف  317: 1386)غنای،  « نه چیوی بشنود و نه چیوی بتیند و نه حاس .ناد و ناه ادراک ن ایاد    

شود .ه  ویی من او از میان رفته و چیاوی غیار از    ور میواصل در حاکت ذ.ر، چنان مستغرق مذ.
ذ.ار، عطاار در .تاا      ۀخویشای در میانا   مانادی در بیاان ایان خ سایی و بای      مذ.ور )الله( باقی ن ی

مریدی را  فت جهد .ن تاا ه اه روز  اویی الله    »د: نویس تستری می، در حالا  سهل الاولیاءةتذکر
ها بر آن پیوند .نی چنان .رد تاا چناان    .ردی  فت ا.نون شب فت تا بر آن خوی  می اللهی آن مرد

، تاا او را  فتناد از ایان     فتای در خاوا    می« الله»شد .ه ا ر خود را به جای خوا  دیدی، ه ان 
آن شادی وقتای در خاناه    مشغول شو تا چنان شد .ه ه ه روز ارش مساتغرق   یادداشتو به  باز رد

و آمد و بشکست و قطرا  خون از سارش بار زماین آماد و ه اه      بالا بیفتاد و بر سر ا بود، چوبی از
 (ی232 :تابی)عطار نیشابوری، « پدید آمد« الله« »الله»نقش 
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چیوها بر او رود .ه ا ر آن به قصد .ردی معاتب و مالام  شاتیی    ،قصد ککن بی ،داشتن نیاهنتواند 
و در باا  مکاشافه نیاو     ؛(1471: 1366اری، )مسات  ی بخا  « معذور باشداما چون در حال غ ته .ند 

محتات .اه    ۀحقیقت مشاهد  بر دو  ونه باشد: یکی از صحت یقاین و دییاری از غ تا   »اند:   فته
ای رسد .ه . یت وی ه ه حدیث دوست  ردد، جو او را  جهچون دوست اندر محل محتت در در

 (ی485: 1384)هجویری، « نتیند
سااک  باه    -ر برخی از آنان در باالا پارداختی   .ه به ذ.-اسلامی  تصوفدر بسیاری از مراتب 

ی در شاود  مای  ویاد و باه معشاوق حقیقای متوجاه       رسد .ه ترک خود و دییاران را مای   منوکتی می
خویشی است .ه ساک  در آن، از عاک  ناساوتی  سساته و    حقیقت، این ع ل، نوعی خ سیی و بی

 یشود میدر عاک  م کوتی مستغرق 
سات  در بعضی موارد، این رسیدن به خ سیی و نشئیی در اختیار و به .وشش ساک  نی هرچند

      سااک   جاناب کی از لازم اسات اع اا   در بسیاری موارد نیاو  و .ششی از طرف عاک  م کو  است،
ایان اع اال، تکارار     ۀخویشی رخ دهدی از ج   صور  پذیرد تا این خ سیی و بی -ها مانند ش ن -

 اذ.ار و س اع استی
.اه از   یا  وناه  باه  رساد؛  مای  خویشی خ سیی و بی ینوع بهتکرار ذ.ر،  ۀواسط به اهی عارف 

از »آیادی در حقیقات،    مشاهده نائل مای و به حال شود  میعاک  محسوسا  جدا و متوجه نام مذ.ور 
ستحان » ۀیا ج  « هو»یا « حق»یا « اکه»ج  ه شروط ذ.ر صوفیه آن است .ه ذا.ر با ت فظ ذ.ر، مثلاً 

و امثال آن، ج یع قوای روحی خود را متوجاه آن .  اه یاا آن ج  اه بادارد،      « لا اکه الا الله»یا « الله
ای را .ه موضوع ذ.ر  به این معنی .ه .  ه یا ج  ه، هر چه غیر آن است فراموش .ند .ه یطور به

شعور قرار داده، به ت امه متوجه به آن باشد و ه ه چیو دییر را فراموش .ند؛  ۀاست، در مر.و دایر
(ی عاارف  317: 1386)غنای،  « نه چیوی بشنود و نه چیوی بتیند و نه حاس .ناد و ناه ادراک ن ایاد    

شود .ه  ویی من او از میان رفته و چیاوی غیار از    ور میواصل در حاکت ذ.ر، چنان مستغرق مذ.
ذ.ار، عطاار در .تاا      ۀخویشای در میانا   مانادی در بیاان ایان خ سایی و بای      مذ.ور )الله( باقی ن ی

مریدی را  فت جهد .ن تاا ه اه روز  اویی الله    »د: نویس تستری می، در حالا  سهل الاولیاءةتذکر
ها بر آن پیوند .نی چنان .رد تاا چناان    .ردی  فت ا.نون شب فت تا بر آن خوی  می اللهی آن مرد

، تاا او را  فتناد از ایان     فتای در خاوا    می« الله»شد .ه ا ر خود را به جای خوا  دیدی، ه ان 
آن شادی وقتای در خاناه    مشغول شو تا چنان شد .ه ه ه روز ارش مساتغرق   یادداشتو به  باز رد

و آمد و بشکست و قطرا  خون از سارش بار زماین آماد و ه اه      بالا بیفتاد و بر سر ا بود، چوبی از
 (ی232 :تابی)عطار نیشابوری، « پدید آمد« الله« »الله»نقش 
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خویشای و   .نناد و باه عااک  بای     س اع، ترک عاک  حس مای  ۀواسط به اهی نیو ساککان صوفی 
یابندی سخنان خواجه عتدالله انصاری،  واه خوبی بر این عقیاده اسات:    خ سیی و شهود حق راه می

.ند تا وقت وی خوش  رددییی دل وی فرا نشاط آید؛ ساروری فارا .اار آیاد؛ از      بنده س اع ه ی»
دل  ن ماند و بسی تن در وجد واکه شاود؛ عیا بس؛ از جان،؛ از دل، نشان ماند و تن، زبان ماند و بس

در شهود مسته   شود؛ جان در وجود، مستغرق  ردد؛ دیده آرزوی دیادار ذواکجالال .ناد؛ دل    
 (ی592-591: 1374)تدین، « آرزوی شرا  طهور .ند

موضاوعا  مشاترک عرفاان شا نی و      تارین  مه از آنجا .ه موضوع رقص و پایکوبی یکی از 
 پردازی ی ای بدان می تر، زیر عنوان جدا انه تصوف اسلامی است، به شک ی مفصل

 
 موسیقی و پایکوبی .2
.ه بدون رقص یا موسیقی یا حداقل آواز یا حر.تای ن اادین    . تر رس  و آیین بشری وجود دارد»

«  اردد  ها ها  ایان حر.اا  مشااهده مای      مراس  شکار، عواداری و شیون بیشتردر  حتیی اجرا شود
 ؛هااا نیااو رقااص و پاایکوبی بساایار رایااج اساات  میااان شا ن  در ی(130: 1393 اودرزی و دییااران،  )
 ۀآورد و سپس در مرح  ی  ش ن ابتدا به اروا  امداد ر روی می .ه در ج سا  ش نی، یا  ونه به

.ناد و در   پردازد و مقدما  سفر عرفانی خاود را آغااز مای    با نواختن طتل به اجرای رقص می ،بعد
.ناادی در حقیقاات، رقصاایدن و   رود و در طاای آن، جساا ش را تاارک ماای  پایااان، بااه خ سااه ماای 

حسای و   ها برای رسیدن به بی ای است از ت رینا  ش ن وقفه،  ونه های یکنواخت و بی آوازخوانی
، نقشی اساسی و ن ادین را ینواز طتلدر مراس  رقص و پایکوبی ش ن،  (ی83: 1382نشئیی )اکیاده، 

احضار اروا   ۀزدن در آغاز ج سطتل.ندی  آمیو آماده می برعهده دارد و ش ن را برای صعود خ سه
شود، اقادامی اوکیاه بارای     در طتل ش ن انجام می« ها .ردن آنزندانی».ه برای فراخواندن اروا  و 

ها تصویر  برخی طتل روی نام داردی« اسب ش ن»آمیو استی به ه ین دکیل است .ه طتل،  خ سهسفر 
ر اساتش باه آسا ان    زند، تصور بر این است .ه سوار ب زیرا وقتی ش ن طتل می شود؛دیده می استی
 ی(278: 1388 رود )اکیاده، می

موسیقی و رقص، جاییاهی بسیار والا و مه  در ایجاد خ سیی و  های صوفیه نیو در برخی فرقه
اسات .اه    یارارادی غجذبه و اشراق و از خویش رفتن و فنا، امری »واقع، به خویشی ساک  داردی بی

 بردناد  یپا هاای قادی     اختیار عارف تأییری در ظهور آن ندارد، وکی بور ان صوفیه، از ه ان دوره
ساازد، وساایل    شدن قابال مای  منجذ ع ل و مقدماتی .ه او را برای .ه اضافه بر است داد صوفی و 

از خویشی مؤیر اسات؛   هور حال فنا و بیساک  است نیو برای ظ ۀع  ی دییری .ه به اختیار و اراد
: 1386)غنای،  « آید یدرم« س اع»ها تحت عنوان  آن ۀج  ه موسیقی و آواز خواندن و رقص .ه ه 

را ه چااون « ساا اع»مشااایخ،  بیشااتر هرچناادبایااد یااادآور شااد .ااه  اکتتااه ایاان را نیااو  (ی241-242
.ار.ردهای اساطیری رقص، برای دستیابی باه خ ساه و اکوهیات و رهاایی از خاویش و دنیاا مفیاد        

 ودرزی )اند  حسا  آوردهبهط تی آنان نیو  انحراف مریدان و کذ ستب اند، وکی  اه آن را  دانسته
 (ی130: 1393و دییران، 

مشاایخ   جاو  باه  - صاوفیه  از نظار اغ اب مشاایخ   توان بر آن بود .اه   تصوف می یختاربا بررسی 
شاود؛   مای سا اع از مستحسانا  ت قای     - مذهب یعهشقشتندیه و برخی صوفیان ه و نهای خرازی فرقه

ابوسعید چنان به وجد و س اع اعتقاد داشت .ه مریادان را  فتاه باود ا ار صادای      »چنانکه  ویند: 
اکدین .ه اعتقادی وافر باه   (ی یا مولانا جلال77: 1367، رمنو« )یستیدبازنامؤذن بشنوید، ه  از رقص 
  وید: س اع داشت در مثنوی می

 پااس غااذای عاشااقان آمااد ساا اع    
 قااااوتی  یاااارد خیااااالا  ضاااا یر  

 

 در او باشاااد خیاااال اجت ااااع  .اااه 
 ب که صور   ردد از بانگ و صفیر

                      (743: چهارم )دفتر                       
از آنجا .ه یکی از ابوار خ سه، تکرار حر.ت یا آوایی واحد است .ه در ایر آن، .ننده، بیننده 

رقاص صاوفیانه، باا تکارار اکفاا  یاا       شاود، در سا اع و    خودواراناه مای   یا شانونده وارد حااکتی بای   
.اه    وناه  ه اان  (؛215: 1386شود )شاه یری،  اصل میخویشی ح های ساک ، خ سه و بی چرخش

هاای ریت یا ، موجاب     دادن باه آهناگ   وشسپردن به حر.ا  یکنواخت و دلها،  در میان ش ن
 ی(532: 1366شود )خسروی،  وجد و خ سه می

ر .اه اباوا    وناه  ه اان  فات .اه    دبین متصوفه بایدرخصوص آلا  موسیقی جهت س اع در 
توجه به نای و دف است و آلا  دییر  بیشتردر میان متصوفه نیو  ها غاکتاً طتل است، پایکوبی ش ن

دهناد )ساجادی،    تتاط مای موسیقی را از ج  ه چنگ و عود و بربط و مومار، به آلا  کهو و کعب ار
 (ی33: 1388.و ،  زرین ؛262: 1379

ب که آدابی  ،دهند س اعی را به ساک  ن ی هر ونهباید  فت .ه مشایخ صوفیه، جواز  در پایان
تاوان باه برخای از      یرناد .اه مای    و چارچوبی را برای آن درنظر می اند قائلرا برای مجاکس س اع 

 ؛یاید نکنی و مر آن را عااد  نساازی  بدان .ه شرط اد  س اع آن است .ه تا ن»ها اشاره .رد:  آن
و باید تا چون س اع .نی، پیری آنجا حاضر باشد و جاایی  .نی تا تعظی  آن از دل بنشودی  دیر یربهد

فور، و تک   از میانه برداشتهی و تا قو  سا اع  ز کهو ناز عوام خاکیییی و دل از شغال خاکی، و طتع ا
از خود دفع  چون قو   رفت شرط نتاشد .ه آن آن متاکغت .نی وپیدا نیاید، شرط نتاشد .ه اندر 

« .نیی مر وقت را متابع باشی بدانچه اقتضا .ندی ا ر بجنتاند، بجنتی و ا ر سا.ن دارد، سا.ن باشی
 (ی609: 1384)هجویری، 
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را ه چااون « ساا اع»مشااایخ،  بیشااتر هرچناادبایااد یااادآور شااد .ااه  اکتتااه ایاان را نیااو  (ی241-242
.ار.ردهای اساطیری رقص، برای دستیابی باه خ ساه و اکوهیات و رهاایی از خاویش و دنیاا مفیاد        

 ودرزی )اند  حسا  آوردهبهط تی آنان نیو  انحراف مریدان و کذ ستب اند، وکی  اه آن را  دانسته
 (ی130: 1393و دییران، 

مشاایخ   جاو  باه  - صاوفیه  از نظار اغ اب مشاایخ   توان بر آن بود .اه   تصوف می یختاربا بررسی 
شاود؛   مای سا اع از مستحسانا  ت قای     - مذهب یعهشقشتندیه و برخی صوفیان ه و نهای خرازی فرقه

ابوسعید چنان به وجد و س اع اعتقاد داشت .ه مریادان را  فتاه باود ا ار صادای      »چنانکه  ویند: 
اکدین .ه اعتقادی وافر باه   (ی یا مولانا جلال77: 1367، رمنو« )یستیدبازنامؤذن بشنوید، ه  از رقص 
  وید: س اع داشت در مثنوی می

 پااس غااذای عاشااقان آمااد ساا اع    
 قااااوتی  یاااارد خیااااالا  ضاااا یر  

 

 در او باشاااد خیاااال اجت ااااع  .اااه 
 ب که صور   ردد از بانگ و صفیر

                      (743: چهارم )دفتر                       
از آنجا .ه یکی از ابوار خ سه، تکرار حر.ت یا آوایی واحد است .ه در ایر آن، .ننده، بیننده 

رقاص صاوفیانه، باا تکارار اکفاا  یاا       شاود، در سا اع و    خودواراناه مای   یا شانونده وارد حااکتی بای   
.اه    وناه  ه اان  (؛215: 1386شود )شاه یری،  اصل میخویشی ح های ساک ، خ سه و بی چرخش

هاای ریت یا ، موجاب     دادن باه آهناگ   وشسپردن به حر.ا  یکنواخت و دلها،  در میان ش ن
 ی(532: 1366شود )خسروی،  وجد و خ سه می

ر .اه اباوا    وناه  ه اان  فات .اه    دبین متصوفه بایدرخصوص آلا  موسیقی جهت س اع در 
توجه به نای و دف است و آلا  دییر  بیشتردر میان متصوفه نیو  ها غاکتاً طتل است، پایکوبی ش ن

دهناد )ساجادی،    تتاط مای موسیقی را از ج  ه چنگ و عود و بربط و مومار، به آلا  کهو و کعب ار
 (ی33: 1388.و ،  زرین ؛262: 1379

ب که آدابی  ،دهند س اعی را به ساک  ن ی هر ونهباید  فت .ه مشایخ صوفیه، جواز  در پایان
تاوان باه برخای از      یرناد .اه مای    و چارچوبی را برای آن درنظر می اند قائلرا برای مجاکس س اع 

 ؛یاید نکنی و مر آن را عااد  نساازی  بدان .ه شرط اد  س اع آن است .ه تا ن»ها اشاره .رد:  آن
و باید تا چون س اع .نی، پیری آنجا حاضر باشد و جاایی  .نی تا تعظی  آن از دل بنشودی  دیر یربهد

فور، و تک   از میانه برداشتهی و تا قو  سا اع  ز کهو ناز عوام خاکیییی و دل از شغال خاکی، و طتع ا
از خود دفع  چون قو   رفت شرط نتاشد .ه آن آن متاکغت .نی وپیدا نیاید، شرط نتاشد .ه اندر 

« .نیی مر وقت را متابع باشی بدانچه اقتضا .ندی ا ر بجنتاند، بجنتی و ا ر سا.ن دارد، سا.ن باشی
 (ی609: 1384)هجویری، 
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 عروج .3
.اه  -ی و اشراف بار جهاان پاس از مارر و رسایدن باه آسا ان        یاز آنجا .ه آ اهی از امور ماورا

ها بوده، آدمای خواهاان آن    انییو برای انسان ه واره امری وسوسه -آمد ش ار میبهاقامتیاه خدایان 
ا رفتاه و اسارار آن را   ، خاود باه آنجا   فرابخواناد بوده است تا پیش از آنکه مرر او را بادان جهاان   

، «عروج» های آیین بر.ت به بر ویده های انسان راستا، این در (ی82-81 :1394 پور، )جهان .ند .ش 
 آمدندی ی نائل مییپیش  رفته و به دیدار خدایان، اروا  و موجودا  ماوراسفری آس انی را در 

شا ن  باه آسا ان اساتی    « صعود»و « عروج»، آیین ها آیین ترین مه ها نیو یکی از  در میان ش ن
و خدا را ملاقاا    یابد می و به .   ابوارهایی، به آس ان و عاک  م کو  راه هایش خ سه ۀواسط به

اکطتیعی و داروهااای ضاروری باارای  ن ملاقاا  آساا انی، موجاودا  مااوراء   و در طاای ایا  .ناد  مای 
ق مخت فای صاور    طار  به ها ش نعروج به آس ان خدایان در بین ی دهند میمعاکجا  را به او نشان 

 به موارد زیر اشاره .رد: توان می.ه  پذیرد می
 ؛.ند میه آس ان سفر آمیو ب لارفتن از درخت و در حاکتی خ سهاک (  اهی ش ن با با

 آیناد  میو از نردبان دییری پایین  روند میدر ت ام طول شب از نردبانی بالا  ها ش ن ( بعضی 
 شود؛ می.ه این آیین، معرف صعود ن ادین به آس ان است .ه با باز شتن به زمین دنتال 

 خادایان با پل ارتتاط را پل ارتتاط زمین و آس ان، و خصوصاً  . ان ینرنی، آنانج( بسیاری از 
و هفت  ،یابند میبه آس ان راه  . ان ینرنی ۀواسط به ها و جادو ران روی ش ن بدینی نند. ت قی می
 ؛ن ادی است از هفت آس ان . ان ینرنیرنگ 

و پاس   شود میه ربوده و به آس ان برد نا هانی توسط اروا  طور بهش ن  یود( در برخی اقوام ن
 ی(234-212: 1388اکیاده، ) شود میدوباره به زمین باز ردانده  از سه یا چهار روز

ن به عاک  بالا در حاکت خ سیی و برای اهل تصوف نیو حالاتی در با  عروج و صعود روحشا
عروج اهل تصاوف  فتاه شاده     دربارۀنیستی  ها ش نبه معراج  شتاهت بیذ.ر شده است .ه  سکر

احوال پس از مرر  و آید میاز بدن ساک  بیرون است .ه رو  ساک  در حال صحت و بیداری، 
(ی 155: 1379بهشت و دوزخ را مطاکعه .ند )عویواکدین نسافی،   تواند میو شود  میبر وی مکشوف 

 :شود میمولانا نیو ض ن توصی  جان اوکیا، در هر کحظه برای آنان معراجی قائل 
 هاار دماای او را یکاای معااراج خاااص 
 صورتش بر خاک و جان بار لامکاان  

 

 بر سر تاجش نهاد صاد تااج خااص     
 لامکااااانی فااااوق وهاااا  ساااااککان

 (1538: اول )دفتر                             
این معراج رو  در حقیقت .رامتی است مختص به بور ان و اوکیاء متصوفه .ه نشان از ارتتاط 

معاراج   هاای  ن وناه آنان با عاک  بالا و توانایی  سستن از عاک  جس انی، قتل از مرر داردی یکی از 

ری شر  این معراج را از قول بایوید چناین بیاان   ه، معراج بایوید بسطامی استی هجویمشایخ متصوف
خ را بر وی ن ودناد،  دوزو بردند، به هیچ چیو اکتفا  نکرد و بهشت  ها آس انسر ما را به : ».ند می

مرغای  شات  و انادر هاوای      شتند، فصار  طیاراً؛    نکرد، از مکونا  و حجب بر ذابه هیچ اکتفا
تا به میدان احدیت مشرف شدم و درخت ازکیت اندر آن بدیدمی چون نیاه .ردم،  پریدم میهویت 

 (ی355: 1384)هجویری،  «آن ه ه من بودم
عروج، سیر و سیاحت روحانی شت ی در عاک  ماوراستی از شت ی نقل شده   ونه ینادییر  ن ونۀ

و پوی   میلاوراء  ما یسو بهو چپ و راست  بین  ن ی، جو وراء  ذرم می.ه  فته است: بر ما لاوراء 
 بیان   مای و ایان ه اه را در ماویی از انیشات .هاین خاویش         اردم  یبازمی آنیاه بین  ن یجو وراء 

 (ی157: 1369، .و  زرین)
 

 پرواز جادویی .4
 هاای  لایاه  ترین باستانیفوکک ور است .ه در  های مایه بن ترین .هنموضوع پرواز جادویی، یکی از 

شود .ه بر ایان باورناد .اه در زماان آغاازین،       میمربوط و به اساطیر .هنی  شود میفرهنیی یافت 
، میان ایان  یراحت بهتوانستند  های نخستین می به ه  نودی  بودند .ه انسان یقدر بهآس ان و زمین، 

از ج  ه مشتر.ا  عرفاان شا نی    مایه بناین  .نند و به دیدار خدایان خود نائل آیندی وآمد رفتدو 
صاوفی در حاکات خ سایی و     شا ن/  شاود  مای .ه در آن ادعاا   آید می ش ار بهو عرفان اسلامی نیو 

 قادر به پرواز استی خویشی بی
و  هاا  شا ن »، پرواز جادویی در راستای عروج آنان به عاک  خادایان قارار داردی   ها ش ندر میان 

« درختان بنشینند های شاخهند ان پرواز .نند و بر جایی ب ند بر روی حکی  ساحران، قادرند شتیه پر
ی اکیااده در  آیناد  درمینیو بر پشت اسب یا روی طت شان به پرواز از آنان ی برخی (214: 1388)اکیاده، 
 رود مای . تاه   یناوع  به: ».ند میتوصی    ونه ینارا  1، قدر  پرواز ساحر ماریندیش نیس .تا  

نخل در جنیال سااخته اسات، و بازوهاا و باالای سااعدهایش را باا پرهاایی از          های برر.ه او از 
بادون آنکاه آن را    .شاد  مای را به آتش  اش . تهی سرانجام او .ند میحواصیل )نوعی پرنده( مجهو 

خواهد پرواز  پرنده، او به هر جایی .ه میبرند و شتیه  او را به هوا بالا می ها شع هدود و  ترک .ندییی
 (ی693: ه ان)« .ند یم

پرواز ش نی  توان میروی  بدینی شوند میم پرواز، از وضعیت اروا  برخوردار در هنیا ها ش ن 
.اه   .ناد  مای و باه منااطقی پارواز      ویاد  مای برابر دانستی جاان، تان را تارک    « مرر آیینی»را با 
 (ی100: 1382زند ان نیست )اکیاده،  دسترس قابل
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ری شر  این معراج را از قول بایوید چناین بیاان   ه، معراج بایوید بسطامی استی هجویمشایخ متصوف
خ را بر وی ن ودناد،  دوزو بردند، به هیچ چیو اکتفا  نکرد و بهشت  ها آس انسر ما را به : ».ند می

مرغای  شات  و انادر هاوای      شتند، فصار  طیاراً؛    نکرد، از مکونا  و حجب بر ذابه هیچ اکتفا
تا به میدان احدیت مشرف شدم و درخت ازکیت اندر آن بدیدمی چون نیاه .ردم،  پریدم میهویت 

 (ی355: 1384)هجویری،  «آن ه ه من بودم
عروج، سیر و سیاحت روحانی شت ی در عاک  ماوراستی از شت ی نقل شده   ونه ینادییر  ن ونۀ

و پوی   میلاوراء  ما یسو بهو چپ و راست  بین  ن ی، جو وراء  ذرم می.ه  فته است: بر ما لاوراء 
 بیان   مای و ایان ه اه را در ماویی از انیشات .هاین خاویش         اردم  یبازمی آنیاه بین  ن یجو وراء 

 (ی157: 1369، .و  زرین)
 

 پرواز جادویی .4
 هاای  لایاه  ترین باستانیفوکک ور است .ه در  های مایه بن ترین .هنموضوع پرواز جادویی، یکی از 

شود .ه بر ایان باورناد .اه در زماان آغاازین،       میمربوط و به اساطیر .هنی  شود میفرهنیی یافت 
، میان ایان  یراحت بهتوانستند  های نخستین می به ه  نودی  بودند .ه انسان یقدر بهآس ان و زمین، 

از ج  ه مشتر.ا  عرفاان شا نی    مایه بناین  .نند و به دیدار خدایان خود نائل آیندی وآمد رفتدو 
صاوفی در حاکات خ سایی و     شا ن/  شاود  مای .ه در آن ادعاا   آید می ش ار بهو عرفان اسلامی نیو 

 قادر به پرواز استی خویشی بی
و  هاا  شا ن »، پرواز جادویی در راستای عروج آنان به عاک  خادایان قارار داردی   ها ش ندر میان 

« درختان بنشینند های شاخهند ان پرواز .نند و بر جایی ب ند بر روی حکی  ساحران، قادرند شتیه پر
ی اکیااده در  آیناد  درمینیو بر پشت اسب یا روی طت شان به پرواز از آنان ی برخی (214: 1388)اکیاده، 
 رود مای . تاه   یناوع  به: ».ند میتوصی    ونه ینارا  1، قدر  پرواز ساحر ماریندیش نیس .تا  

نخل در جنیال سااخته اسات، و بازوهاا و باالای سااعدهایش را باا پرهاایی از          های برر.ه او از 
بادون آنکاه آن را    .شاد  مای را به آتش  اش . تهی سرانجام او .ند میحواصیل )نوعی پرنده( مجهو 

خواهد پرواز  پرنده، او به هر جایی .ه میبرند و شتیه  او را به هوا بالا می ها شع هدود و  ترک .ندییی
 (ی693: ه ان)« .ند یم

پرواز ش نی  توان میروی  بدینی شوند میم پرواز، از وضعیت اروا  برخوردار در هنیا ها ش ن 
.اه   .ناد  مای و باه منااطقی پارواز      ویاد  مای برابر دانستی جاان، تان را تارک    « مرر آیینی»را با 
 (ی100: 1382زند ان نیست )اکیاده،  دسترس قابل
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 درباارۀ  بارای مثاال،   .راما  مشایخ، پرواز در هوا ذ.ر شده اسات؛ در متون صوفیه نیو یکی از 
.ه در آن باا اباراهی     ای غرفهطهار  .ند، از  خواست میرفیق ابراهی  اده  آمده است .ه هر اه 

در هوا بپریدی، ه چنان .ه مرغ تا بار سار   « الا باللهقوة لاحول و لا »، با  فتن .ردند میاده  عتاد  
: 1361شایری،  ، با  فتن ه ان ج  ه باز به غرفاه پریادی )ق  شد میو فارغ وضآ  شدی، و چون از 

 (ی27-26: 1، ج 1367ر، و مشابه آن داستان در منو 658
نتیجاه و پااداش پانهاادن بار هاوای نفاس و        عناوان  باه در متون صوفیه، این نوع پروازهاا، غاکتااً   

هاوا    فت: یکی را دیدم .ه اندر .ه .نند می رفتن آن ذ.ر شده استی از ذواکنون حکایت  نادیده
)هجویری،  شدم هوا در تا نهادم [نفس ی] هوا بر قدم  فت: یافتی؟ چه به درجه این  فت : یپرید می

.اه ماردی را دیاد .اه بار هاوا        .ند می(ی ه چنین روزبهان بق ی از ابوبکر واسطی نقل 314: 1384
دوست،  یرضا برای از .ه ام مردی من» داد: پاسخ او و هستی؟ .سی چه تو پرسیدم او از بودی نشسته
 (ی116 :1347 ابراهی ، اکدین )شرف «.رد مسخر هوا و نشاند هوا بدین مرا ؛ام .رده ترک را خود هوای

، برخی مشایخ چندان اعتنایی آید میش ار بهپرواز در هوا، یکی از .راما  مه  صوفیه  هرچند
و ه ه او را  رود میو بر هوا  رود میمکر آن است .ه بر آ  »:  وید می؛ مثلاً جنید .نند ن یبه آن 

.سای در هاوا    شانود  مای ش وقتی (؛ یا مثلاً ابومح د مرتع32: 2، ج 1905)عطار، « .نند میتصدیق 
؛  وید: نودی  من آنا  خادای عووجال توفیاق مخاکفات هاوای خاویش داده اسات         می ،پرد می

 (ی352-351: 1953از آن  اندر هوا بپرد )س  ی،  تر بورر
تاو باه هاوا پارواز      .اه  اناد  داده: باه مان ختار     ویاد  مای ه چنین وقتی مردی به بایوید بسطامی 

ر فای اکهاوا، و   طیار یأ.ال اک یتاه ی ا    »: در این چه اعجاابی هسات     وید می؟ او در جوا  .نی می
 (ی36-35: 10، ج 1967)ابونعی  اصفهانی، « اک ؤمن اشرف من اکطیر

 
 ریاضت .5

ریاضت .ه در اصطلا  عتار  است از تح ل سختی و دشاواری در سایر و سا وک عرفاانی و از     
 ذار استی  مناس  ترین مه یکی از  (،437: 1383)سجادی،  آید میش ار بهشرایط تهذیب نفس 

 ساازد  مای به پاییاهی دییار فاراه    مناس ، عتور ی  شخص را از حاکتی، یا از پاییاهی   ونه ینا
و  .ردن مراح ای ساخت باه خودساازی    طیا نوآموز ب شود می( و ستب 232: 1368رن، )پانوف و پ

 تشرف نائل آیدی
تشرف،  به رسیدن و خودسازی برای مرتاضانه اع ال انجام نوآموزان، خصوصهب ،ها ش ن میان در
تا ساختارهای توان حسی زمینی خود را بشاکند   .وشد می است و در این .ار، ش ن یتبااه بسیار 

تن یااف دسات شنوایی و مانند آن( و ه چنین روشنو  ینیب روشنو راه را برای ادراک خارج حسی )

ساخت و   سارمای  ال  حاین اع اال رازآموزاناه، ت   ج  ۀبیشایدی از  به .نترکی تصورناپذیر بر جس 
ش ن آینده باید چنین آزماونی را پشات سار     ،ها منچوریبرای ن ونه، در میان ؛ حرار  اخیر است
رود،  هاا  سوراخ.ارآموز باید به درون یکی از این ی شود میه سوراخ در یخ تعتیه نهد: در زمستان، نُ

زیر یخ شنا .ند و از سوراخ دییر بیرون آید و این ع ل را تا آنجا تکرار .ند .ه از هر نه ساوراخ  
را در  خایس  ملافۀبتنی نیو نوآموز باید  های ش نی در میان (90: 1382اکیاده، ی  بار  ذشته باشد )

ه  آزماون حارار  اخیار را پاس      ها ش نخویش بپیچدی برخی  برهنۀشتی زمستانی و برفی بر تن 
.ه اکتته چنین اع اکی  ااه باه شاکل ج عای      روند می؛ بدین طریق .ه روی آتش راه نهند میپشت 

 ی(98-97: 1388اکیاده، ) آتش جادۀرفتن بر راه یج ع دستهیعنی مراس   ،پذیرد میصور  
ت و بارای هار طتقاه،    در میان متصوفه نیو ریاضت نفس از جاییاهی باس ویاژه برخاوردار اسا    

: اکا (  ناد . مای نظر استی عتداکرزاق .اشانی ریاضات را باه ساه درجاه تقسای       ریاضتی خاص مد
( .اه بارای   43: 1354ج( ریاضت خااص اکخااص ).اشاانی،     ، و ( ریاضت خاصه، ریاضت عامه

هری ، اصوکی خاص را باید در پیش  رفتی طتق نظر غواکی، ریاضت در افراد  ونا ون، متفاو  
و آرزوهای آنان استی او در شیوه و طریق ریاضات   ها خواهشبا یکدییر و متناسب با روحیا  و 

آن بیویاد و  بر این باور است .ه ریاضت هر .سی بدان است .ه آنچه بدان شادتر است به تارک  
جاه و حشا ت باود، باه     مثلاً آن را .ه شادی وی به؛ تر است، آن را خلاف .ند آنچه بر وی غاکب
 ااهی اسات   س و و آن را .ه شادی به مال است، خرج .ند و ه چنین هر.ه را  ترک آن  وید

خدای تعاکی، آن به قهر از خود جدا .ند و هرچه وی را وداع خواهد .رد به مرر، خود باه   جو به
 (ی22: 2 ج ،1388اختیار وداع .ند )غواکی، 

انجاام .ارهاا و اع ااکی     ،مشترک ریاضت در عرفان ش نی و تصوف اسلامی نقطۀ در حقیقت،
آماده   تذذکرةالاولیاءبه ه این دکیال اسات .اه در     ی است .ه مخاک  آسایش تن و نفس آدمی است

و آغوشی چو  با خود بردیی هر ااه غف تای    شدی یه داشتی، در آنجا  های سردا شت ی »است 
.اه بشکساتی،    هاا  چاو   ه اۀ .اه   و  اه بودی زدی یه یشتن بدان چو  به دل او درآمدی، خو

به اول .ه مجاهده بر دست »( یا ه و 139: 2ج  ،تا یب )عطار،« زدی یه دست و پای خود بر دیوار 
ت من ن   در دراز، شب ن   در چش  .شیدی تا در خوا  نشود و  ویند هف های سال رفت، 

پاس   ها شب.ه در جوانی،  اند آوردهاکخیر ابییا در حالا  شیخ ابوسعید (ی )ه ان« چش  .رده بود
مسجد چاهی باودی    وشۀی در آمد میه به خانه آهسته برخاست ،رفتند میاز آنکه اهل خانه به خوا  

 دهانۀو سپس چو  را روی  بست میطنابی را به وسط چوبی بسته و سر دییر طنا  را به پای خود 
)منور،  خواند میو قرآن  ساخت میچاه  ذارده و خود را در وسط چاه تا نودی  ط وع صتح مع ق 

 (ی22: 1367
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ساخت و   سارمای  ال  حاین اع اال رازآموزاناه، ت   ج  ۀبیشایدی از  به .نترکی تصورناپذیر بر جس 
ش ن آینده باید چنین آزماونی را پشات سار     ،ها منچوریبرای ن ونه، در میان ؛ حرار  اخیر است
رود،  هاا  سوراخ.ارآموز باید به درون یکی از این ی شود میه سوراخ در یخ تعتیه نهد: در زمستان، نُ

زیر یخ شنا .ند و از سوراخ دییر بیرون آید و این ع ل را تا آنجا تکرار .ند .ه از هر نه ساوراخ  
را در  خایس  ملافۀبتنی نیو نوآموز باید  های ش نی در میان (90: 1382اکیاده، ی  بار  ذشته باشد )

ه  آزماون حارار  اخیار را پاس      ها ش نخویش بپیچدی برخی  برهنۀشتی زمستانی و برفی بر تن 
.ه اکتته چنین اع اکی  ااه باه شاکل ج عای      روند می؛ بدین طریق .ه روی آتش راه نهند میپشت 

 ی(98-97: 1388اکیاده، ) آتش جادۀرفتن بر راه یج ع دستهیعنی مراس   ،پذیرد میصور  
ت و بارای هار طتقاه،    در میان متصوفه نیو ریاضت نفس از جاییاهی باس ویاژه برخاوردار اسا    

: اکا (  ناد . مای نظر استی عتداکرزاق .اشانی ریاضات را باه ساه درجاه تقسای       ریاضتی خاص مد
( .اه بارای   43: 1354ج( ریاضت خااص اکخااص ).اشاانی،     ، و ( ریاضت خاصه، ریاضت عامه

هری ، اصوکی خاص را باید در پیش  رفتی طتق نظر غواکی، ریاضت در افراد  ونا ون، متفاو  
و آرزوهای آنان استی او در شیوه و طریق ریاضات   ها خواهشبا یکدییر و متناسب با روحیا  و 

آن بیویاد و  بر این باور است .ه ریاضت هر .سی بدان است .ه آنچه بدان شادتر است به تارک  
جاه و حشا ت باود، باه     مثلاً آن را .ه شادی وی به؛ تر است، آن را خلاف .ند آنچه بر وی غاکب
 ااهی اسات   س و و آن را .ه شادی به مال است، خرج .ند و ه چنین هر.ه را  ترک آن  وید

خدای تعاکی، آن به قهر از خود جدا .ند و هرچه وی را وداع خواهد .رد به مرر، خود باه   جو به
 (ی22: 2 ج ،1388اختیار وداع .ند )غواکی، 

انجاام .ارهاا و اع ااکی     ،مشترک ریاضت در عرفان ش نی و تصوف اسلامی نقطۀ در حقیقت،
آماده   تذذکرةالاولیاءبه ه این دکیال اسات .اه در     ی است .ه مخاک  آسایش تن و نفس آدمی است

و آغوشی چو  با خود بردیی هر ااه غف تای    شدی یه داشتی، در آنجا  های سردا شت ی »است 
.اه بشکساتی،    هاا  چاو   ه اۀ .اه   و  اه بودی زدی یه یشتن بدان چو  به دل او درآمدی، خو

به اول .ه مجاهده بر دست »( یا ه و 139: 2ج  ،تا یب )عطار،« زدی یه دست و پای خود بر دیوار 
ت من ن   در دراز، شب ن   در چش  .شیدی تا در خوا  نشود و  ویند هف های سال رفت، 

پاس   ها شب.ه در جوانی،  اند آوردهاکخیر ابییا در حالا  شیخ ابوسعید (ی )ه ان« چش  .رده بود
مسجد چاهی باودی    وشۀی در آمد میه به خانه آهسته برخاست ،رفتند میاز آنکه اهل خانه به خوا  

 دهانۀو سپس چو  را روی  بست میطنابی را به وسط چوبی بسته و سر دییر طنا  را به پای خود 
)منور،  خواند میو قرآن  ساخت میچاه  ذارده و خود را در وسط چاه تا نودی  ط وع صتح مع ق 

 (ی22: 1367
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 کرامت .6
بور ان و مشایخ هار دو  اروه     یری بهرهیکی دییر از مشتر.ا  عرفان ش نی و تصوف اسلامی، 

عرفاانی و   هاای  تواناایی  ذاشاتن دییاران بار    از .راما  و خوارق عاداتی است .ه موجاب صاحه  
ستب عنایت از عاک  غیاب، از  بهاست .ه  ای اکعاده خارقن استی در حقیقت، .رامت امر معنوی آنا

 یشود می استاد احترام و پذیرش موجب امر این و (267 :1379 )سجادی، زند می سر عرفانی استاد و پیر
 ؛آیاد  مای شا ار  باه ماری مها    توسط استاد شا نی ا  اکعاده خارق، انجام .ارهای ها ش ندر میان 

   حس و رفاتن ی ش ن در حاکت  سست از عاکاست .ه نشانی بر ارتتاط او با عاک  اروا  یا  ونه به
، پارواز در هاوا ).اه    هاا  آن ج  اۀ .اه از   زند میبه عاک  رو ، دست به .راما  و اع ال فراطتیعی 

شدن اسات )اکیااده،   شدن و ضدآتشنامرئیرفتن روی آ ، راهدر این باره توضیح دادی (،  تر پیش
ی او اسات استاد ش نی، تس ط او بار آتاش    اکعادۀ خارقع ل  ترین مه شاید بتوان  فت (ی 92: 1382
.ردن زخ یدادن قدر  مرتاضی خود علاوه بر نشانبرای  ،اروا  و رفتن به حاکت خ سه ج سۀدر 

 ب عاد  مای مشتعل را  های زغالیا   یرد میو در دست  .ند میخودش با چاقو، آهن  داخته را ک س 
 (ی692: 1388)اکیاده، 

.اه تفااوتش باا     یا  وناه  بهدر فرقَ صوفیه نیو .رامت، از اه یت بسیار زیادی برخوردار است؛ 
یعنی .رامت خارق عادتی است .اه باه دسات وکای انجاام       ؛آن است دهندۀانجامفقط در « معجوه»

: 1361قشایری،   ؛233: 1386)غنای،   شود میو معجوه خارق عادتی است .ه از نتی صادر  پذیرد می
از  ناچار بهونصر سراج، اب  فتۀو به  .نند ن یبرخی از بور ان صوفیه به .رامت تکیه  هرچند(ی 622

( و .رامت اوکیا را برای .سای روا  320: 1914د )سراج طوسی، شترسند .ه متادا مکر با .رامت می
 دون.ه از .راما  ه چنان ترسد .ه از زنار یا بت؛ از بهر آنکه هرچه بنده با وی بیارامد » دارند می

، ج 1363ت  ی بخااری،  )مس« حق، ورا از حق بتراند؛ و چون .رامت بیند، از مکر و استدراج بترسد
موضاوعا  در   تارین  محتاو  ، یکای از  نااخواه  خاواه وکی در .ل، موضوع .رامت  (،959-960: 3

نستت داده شده است؛ از ج  ه  به مشایخ این قوم و .راما  فراوانی آید می ش ار بهتصوف اسلامی 
غنای،  ) شاد ، به .راما  شیخ ابوسعید ابواکخیر پرداختاه  یداسراراکتوح  از .تا سوم ی لاً حدود مث

( 1348غوناوی،   :کیپر است از .راما  شیخ جاام )ر  ،جام یلپ ژنده( یا .تا  مقاما  237: 1386
 یا اکتته بسیاری از .تب صوفیه .ه در شر  .راما  مشایخ استی

بسیاری از بور ان متصوفه نقل شده است .اه   ۀاکعاد خارقدر .تب صوفیه، .راما  و .ارهای 
بحث در ایان   از ،اند پرداختهبه آن  تفصیلع ت  سترد ی موضوع و اینکه پژوهشیران دییر، بهبه

ایان   ج  اۀ ی از پاردازی   مای و فقط به ذ.ر عنااوین برخای از ایان .راماا       .نی  می نظر صرفبا  
رفتن روی دریا، طیران در آس ان، باراندن باران، حضور در جاهای مخت ا   راهبه  توان می.راما  

سااختن  مطیاع آماوز.ردن و   .ردن اماوا ، دسات  زندهاه یا نفس، بی اران با نی معاکجۀدر ی  آن، 
سااختن یاا .شاتن اشاخاص باا یا  .  اه یاا یا           نااتوان حیوانا  درنده، ع   به حوادث آینده، 

 درخصاوص حر.ت، مکاک ه با حیوانا ،  ذر از آتش، تتدیل اشیا به زر و سای  وییی اشااره .ارد )   
؛ 1348؛ غوناوی،  1361؛ قشایری،  1362؛ افلا.ای،  1386به هجاویری،   :کیر ،تفصیل این .راما 

 (یتا بی؛ عطار، 1336جامی، 
 

 نوزایی .7
جدیاد   ای مرح اه ، مفهومی انتقاکی دارد .ه بیانیر نوعی نوزایی و آغاز ها آیینمرر در بسیاری از 

با آیین تشرف داردی شخص معتقد به آیین یا باوری خااص )دیان(، بارای     ای ویژهاست و مناستا  
رسیدن به این باورمندی نیاز به تغییر و تحول وجودی داردی بر این اساس باید مراح ی را پس پشت 

(ی در حقیقات، آیاین   1: 1395شاود )باتلا  ا.ترآباادی و دییاران،     منجر ین نهد .ه به مرر ن اد
 ای مرح اه نه و عرفانی است .ه در آن، نوآموز از آیین مکاتب رازآموزا ترین مه شرف نوزایی و ت
.اه   دهد میاکیاده، مناس  تشرف و نوزایی نشان  عقیدۀی به نهد میوالاتر پای  ای مرح هفرودین، به 

خود  ، انسانیت.نند میاحساس « سطح طتیعی هستی»خود را در  ها انساندر جهان ابتدایی، مادام .ه 
انساان .امال   معناا  انیارندی برای اینکه هستی خود را . ال بخشاند و باه ت اام     ن ی را ت ام و . ال

بااز زاده شاوند    تار  متعااکی بشوند باید خود را در این مرح ه از حیا  طتیعی ب یرانناد تاا در حیااتی    
(Eliade, 1959: 187ی) 

ناه، آیاین   آیاین رازآموزا  تارین  مها  د بتاوان  فات   مناطق مخت   دنیا، شاای  های ش ندر میان 
خااص باه ناوزایی و تشارف      ای شایوه هری  از مکاتب شا نی، باه    هرچندی استتشرف و نوزایی 

و  .ناد  میانجام اع ال ن ادینی است .ه مرر را متتادر  ها آن ه ۀمشترک  نقطۀدر .ل،  ،رسند می
ها متاوکی درماانیری،    ی در حقیقت، از آنجا .ه ش نآورد مییشی دوباره را به ارمغان پس از آن زا

ن ایاد .اه بارای انجاام وظایفشاان،       منداناه در جامعاه هساتند، ضاروری مای      پیشیویی و رهتری فره
رانند؛ یعنی بتوانند در حاکت خ سه، مرر توه ی را تجرباه  را از سر بیذ یفرد منحصربههای  تجربه

آمیو، خ سه های تجربه، ها ش ننود برخی از  ی(82: 1394پور،  جهان) بچشند.نند و حیا  مجدد را 
( و نوآموز پاس  85-84و  111: 1388خوا  سنیین یا بیهوشی یادآور مر ی ن ادین است )اکیاده، 

ه ند،   ینۀ های یب.اردر میان »برای ن ونه، ؛ رسد میخودآمدن،  ویی به نوزایی بهاز هوشیاری و 
 دود .ارده  وقفاه  بای تنتاا.و و ساییار .اه تقریتااً      عصاارۀ باا   ای فوایناده .ارآموزان ش نی به شکل 

آکود را به ذهن ماا  ( و این ع ل، ن ادپردازی مرر راز83: 1382)اکیاده، « شوند می، مس وم شود می
 .ه اکتته پس از این مرر ن ادین، زایشی ن ادین در پی استی .ند میمتتادر 
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سااختن  مطیاع آماوز.ردن و   .ردن اماوا ، دسات  زندهاه یا نفس، بی اران با نی معاکجۀدر ی  آن، 
سااختن یاا .شاتن اشاخاص باا یا  .  اه یاا یا           نااتوان حیوانا  درنده، ع   به حوادث آینده، 

 درخصاوص حر.ت، مکاک ه با حیوانا ،  ذر از آتش، تتدیل اشیا به زر و سای  وییی اشااره .ارد )   
؛ 1348؛ غوناوی،  1361؛ قشایری،  1362؛ افلا.ای،  1386به هجاویری،   :کیر ،تفصیل این .راما 

 (یتا بی؛ عطار، 1336جامی، 
 

 نوزایی .7
جدیاد   ای مرح اه ، مفهومی انتقاکی دارد .ه بیانیر نوعی نوزایی و آغاز ها آیینمرر در بسیاری از 

با آیین تشرف داردی شخص معتقد به آیین یا باوری خااص )دیان(، بارای     ای ویژهاست و مناستا  
رسیدن به این باورمندی نیاز به تغییر و تحول وجودی داردی بر این اساس باید مراح ی را پس پشت 

(ی در حقیقات، آیاین   1: 1395شاود )باتلا  ا.ترآباادی و دییاران،     منجر ین نهد .ه به مرر ن اد
 ای مرح اه نه و عرفانی است .ه در آن، نوآموز از آیین مکاتب رازآموزا ترین مه شرف نوزایی و ت
.اه   دهد میاکیاده، مناس  تشرف و نوزایی نشان  عقیدۀی به نهد میوالاتر پای  ای مرح هفرودین، به 

خود  ، انسانیت.نند میاحساس « سطح طتیعی هستی»خود را در  ها انساندر جهان ابتدایی، مادام .ه 
انساان .امال   معناا  انیارندی برای اینکه هستی خود را . ال بخشاند و باه ت اام     ن ی را ت ام و . ال

بااز زاده شاوند    تار  متعااکی بشوند باید خود را در این مرح ه از حیا  طتیعی ب یرانناد تاا در حیااتی    
(Eliade, 1959: 187ی) 

ناه، آیاین   آیاین رازآموزا  تارین  مها  د بتاوان  فات   مناطق مخت   دنیا، شاای  های ش ندر میان 
خااص باه ناوزایی و تشارف      ای شایوه هری  از مکاتب شا نی، باه    هرچندی استتشرف و نوزایی 

و  .ناد  میانجام اع ال ن ادینی است .ه مرر را متتادر  ها آن ه ۀمشترک  نقطۀدر .ل،  ،رسند می
ها متاوکی درماانیری،    ی در حقیقت، از آنجا .ه ش نآورد مییشی دوباره را به ارمغان پس از آن زا

ن ایاد .اه بارای انجاام وظایفشاان،       منداناه در جامعاه هساتند، ضاروری مای      پیشیویی و رهتری فره
رانند؛ یعنی بتوانند در حاکت خ سه، مرر توه ی را تجرباه  را از سر بیذ یفرد منحصربههای  تجربه

آمیو، خ سه های تجربه، ها ش ننود برخی از  ی(82: 1394پور،  جهان) بچشند.نند و حیا  مجدد را 
( و نوآموز پاس  85-84و  111: 1388خوا  سنیین یا بیهوشی یادآور مر ی ن ادین است )اکیاده، 

ه ند،   ینۀ های یب.اردر میان »برای ن ونه، ؛ رسد میخودآمدن،  ویی به نوزایی بهاز هوشیاری و 
 دود .ارده  وقفاه  بای تنتاا.و و ساییار .اه تقریتااً      عصاارۀ باا   ای فوایناده .ارآموزان ش نی به شکل 

آکود را به ذهن ماا  ( و این ع ل، ن ادپردازی مرر راز83: 1382)اکیاده، « شوند می، مس وم شود می
 .ه اکتته پس از این مرر ن ادین، زایشی ن ادین در پی استی .ند میمتتادر 
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مرر و تجدیدحیا  ن ادین است،  ۀدهند نشاناع ال آیینی تشرف .ه  ترین مه یکی دییر از 
را  هایشان صور  یقدر به انان مثلاً برخی نوای؛ هاست آنرساندن به آسیب.ردن اعضا یا قطعه قطعه
ی این پوست سوم .ه بسایار ظریا  و شاکننده    شود میسوم پدیدار  حتیماکند .ه پوست دوم یا  می

ی هنیاامی .اه نوآماوز باه ایان      شود میبروز دردی جانکاه موجب حساس است .ه  یقدر بهاست، 
 ی(82: 1382)اکیاده،  پذیرد می، آموزش پایان رسد میمرح ه 

خاص برخوردار اسات و در شاکل نظاری آن،     در عرفان اسلامی نیو موضوع نوزایی از اه یتی
؛ حدیثی .ه تأ.ید بر مرر ن ادین و ارادی و پس از چرخد می«  وتوان تَموتوا قتل اَ»حول حدیث 

، دهاد  مای وف اسالامی را تشاکیل   آن، زایشی نو داردی از آنجا .ه این حدیث، جاان عرفاان و تصا   
 یاند .ردهستوار بسیاری از عرفا اساس عرفان ع  ی و نظری خود را بر آن ا

 : وید میمولانا در این باره 
 چاااون ز مااارده، زناااده بیااارون آورد
 ماارده شااو تااا مخاارج اکحاای صاا د   

 

 هاار .ااه ماارده  شاات او دارد رشااد 
 ی زیاان ماارده بیاارون آورد   ا زنااده

 (551-550: پنج )دفتر                  
 زادۀ»پیامتر ا.رم )ص( را  نظیر بیعارفانه است .ه مولانا شخصیت ب ند و  نکتۀبا توجه به ه ین 

 ی.ند میمعرفی « یانی
 یاااانی اسااات اح اااد در جهاااان زادۀ
 

 صاااد قیامااات باااود او انااادر عیاااان 
 (751: شش )دفتر                         

 : وید مییا سنایی در این باره 
 ی خواهیزند  یمب یر ای دوست پیش از مرر ا ر 

 ما .ه ادریس از چنیان مردن بهشاتی  شات پیش از
 (52: 1364)سنایی، 

و تتیاین  « ت وتوا ان قتلموتوا »عربی در تفسیر و توجیه ابن صوص اکحک فقیصری نیو در شر  
اکی اکحق قتال وقاوع اک او      اک توجهینَ رادی یحصل ک ساککینَاک و  الإ»: نویسد میارادی  مرر

عان اک تااع اکادنیا و     عارا  ت وتوا؛ فَجعَالَ ع یاه اکسالام الا    ان قتلاکطتیعی؛ قال ع یه اکسلام: موتوا 
 (ی130: 1375)قیصری، « طیتاتها، و الامتناع عن مقتضیا  اکنفس و کذاتها، و عدم الاتتاع اکهوی موتاً

 ردانی از مال و متاع دنیوی،  در حقیقت تحقق مرر ارادی از نظر قیصری در چند چیو است: روی
 نکردن از هوی و هوسیپیرویی و اجتنا  از کذایذ نفسان

ساک  باید دو بار بواید: یا  باار از   »: نویسد میدر این خصوص  ت هیدا اکقضا  نیو در ینع
 (ی320-319: 1341« )تا آن جهان باقی و خدا را بتیندمادر بواید و ی  بار از خود بواید 

اسات .اه مارر اختیااری و ن اادین را بارای       « ت وتاوا  ان قتلموتوا »متصوفه به استناد حدیث 
ی در حقیقت، آنان مدتی را .ه از توکاد  .نند میو انتخا    وینند برمیرسیدن به زایش و توکدی نو 

رح اه  - از ابویوید پرسیدند»رای  شان یزند نه .ل  ،آورند می حسا  به، ع ر  ذرد میآنان  دوبارۀ
 فتند: این چیونه باشد؟  فات: هفتااد ساال    «ی چهار سال».ه ع ر تو چند است؟  فت:  -الله ع یه

« و روز حجاا  از ع ار نشا رم    بیان   مای است تا در حجا  دنیای ، اما چهار ساال اسات تاا وی را    
 (ی486: 1384)هجویری، 

، هاا  ینینشا  چ اه ، هاا  مجاهاده  ،هاا  ریاضتواقع، بسیاری از اع ال و آدا  متصوفانه مانند انواع به
تشرف و نوزایی است .اه بادان    رقص و س اع وییی ه یی نوعی آیین، اذ.ار، عتادا ، ها خ سیی

حسای را   هاای  حجاا  و  .ناد  مای واسطه، صوفی مر ی اختیاری را در عاک  مادی و نفسانی اختیار 
 تا در عاک  جان، زایشی نو داشته باشدی نوردد یدرم

 
 گیری نتیجه

ع  ی .ه سعی بر شاناخت حقاایق اماور باه طریاق اشاراق و .شا  و        -ا ر عرفان را مکتتی فکری
 نجنادی عرفاان    شهود دارد، تعری  .نی ، عرفان ش نی و تصوف اسلامی در زیر ایان تعریا  مای   

طریاق باا عااک  میناوی یاا اروا  ارتتااط برقارار         خ سه و ریاضت بنا شاده و بادین   پایۀش نی .ه بر 
 هاا  آنتارین   مها   ج  اه اسالامی دارد .اه از    و تصاوف ن نقااط مشاترک زیاادی باا عرفاا     ند، . می

 از: اند عتار 
 یاری از رقاص و    بهاره  ۀواساط  باه هاا، اساتادان واقعای خ سایی      خویشی: ش ن خ سیی و بی (اک 

خویشی، باه   خ سیی و بی ۀواسط بهآور هستندی در تصوف اسلامی نیو ساک   موسیقی، یا مواد وه 
 ؛خت   سعی بر رسیدن به عاک  معنوی و مینوی داردمانحای 

سا اع، بسایار    ۀواساط  باه موسیقی و پایکوبی: .ه ه  در عرفان ش نی و ه  در تصوف اسلامی   (
 ؛رواج دارد

هاای صاعود، باه فراساو و بار فاراز شارایط انساانی          ها و متصوفه به بر.ت آیینعروج: .ه ش ن ج(
 ؛رسند می
شاود   پرواز جاادویی: از ج  اه مشاتر.ا  عرفاان شا نی و تصاوف اسات .اه در آن ادعاا مای           د(

 ؛خویشی قادر به پرواز است ش ن/صوفی، در حاکت خ سیی و بی
اع ااکی چاون تح ال     ۀواساط  باه ترین مناس   ذار است .ه در ش نیسا    ریاضت: یکی از مه  ( ه

ها و کذایذ دنیاوی و    ردانی از خوشی سرمای سخت و حرار  اخیر، و در تصوف اسلامی با روی
 ؛پذیرد صور  می ها آنترک 
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اسات .اه مارر اختیااری و ن اادین را بارای       « ت وتاوا  ان قتلموتوا »متصوفه به استناد حدیث 
ی در حقیقت، آنان مدتی را .ه از توکاد  .نند میو انتخا    وینند برمیرسیدن به زایش و توکدی نو 

رح اه  - از ابویوید پرسیدند»رای  شان یزند نه .ل  ،آورند می حسا  به، ع ر  ذرد میآنان  دوبارۀ
 فتند: این چیونه باشد؟  فات: هفتااد ساال    «ی چهار سال».ه ع ر تو چند است؟  فت:  -الله ع یه

« و روز حجاا  از ع ار نشا رم    بیان   مای است تا در حجا  دنیای ، اما چهار ساال اسات تاا وی را    
 (ی486: 1384)هجویری، 

، هاا  ینینشا  چ اه ، هاا  مجاهاده  ،هاا  ریاضتواقع، بسیاری از اع ال و آدا  متصوفانه مانند انواع به
تشرف و نوزایی است .اه بادان    رقص و س اع وییی ه یی نوعی آیین، اذ.ار، عتادا ، ها خ سیی

حسای را   هاای  حجاا  و  .ناد  مای واسطه، صوفی مر ی اختیاری را در عاک  مادی و نفسانی اختیار 
 تا در عاک  جان، زایشی نو داشته باشدی نوردد یدرم

 
 گیری نتیجه

ع  ی .ه سعی بر شاناخت حقاایق اماور باه طریاق اشاراق و .شا  و        -ا ر عرفان را مکتتی فکری
 نجنادی عرفاان    شهود دارد، تعری  .نی ، عرفان ش نی و تصوف اسلامی در زیر ایان تعریا  مای   

طریاق باا عااک  میناوی یاا اروا  ارتتااط برقارار         خ سه و ریاضت بنا شاده و بادین   پایۀش نی .ه بر 
 هاا  آنتارین   مها   ج  اه اسالامی دارد .اه از    و تصاوف ن نقااط مشاترک زیاادی باا عرفاا     ند، . می

 از: اند عتار 
 یاری از رقاص و    بهاره  ۀواساط  باه هاا، اساتادان واقعای خ سایی      خویشی: ش ن خ سیی و بی (اک 

خویشی، باه   خ سیی و بی ۀواسط بهآور هستندی در تصوف اسلامی نیو ساک   موسیقی، یا مواد وه 
 ؛خت   سعی بر رسیدن به عاک  معنوی و مینوی داردمانحای 

سا اع، بسایار    ۀواساط  باه موسیقی و پایکوبی: .ه ه  در عرفان ش نی و ه  در تصوف اسلامی   (
 ؛رواج دارد

هاای صاعود، باه فراساو و بار فاراز شارایط انساانی          ها و متصوفه به بر.ت آیینعروج: .ه ش ن ج(
 ؛رسند می
شاود   پرواز جاادویی: از ج  اه مشاتر.ا  عرفاان شا نی و تصاوف اسات .اه در آن ادعاا مای           د(

 ؛خویشی قادر به پرواز است ش ن/صوفی، در حاکت خ سیی و بی
اع ااکی چاون تح ال     ۀواساط  باه ترین مناس   ذار است .ه در ش نیسا    ریاضت: یکی از مه  ( ه

ها و کذایذ دنیاوی و    ردانی از خوشی سرمای سخت و حرار  اخیر، و در تصوف اسلامی با روی
 ؛پذیرد صور  می ها آنترک 
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 ۀواساط  باه .رامت: در عرفان ش نی و تصوف اسلامی ادعا شده .اه شا ن/ صاوفی قاادر اسات       (و
 ؛های بشر انجام دهد جستن از عاک  غیب، اع اکی خارق عاد  و ورای توانایییاری
ی شا ن  اسات و عرفانی است و غایت هدف ش ن/ صوفی  رازآموزانهترین آیین  نوزایی: .ه مه  ز(

هاای جسا ی باه     هوشی و ریاضات  آمیو، خوا  سنیین، بی های خ سه به .   اع اکی چون تجربه
 «ت وتاوا  ان قتلموتوا »رسد؛ و در تصوف اسلامی نیو ساک  با تکیه بر حدیث  تشرف و نوزایی می

 شودی زایشی نو میمرر ن ادین و  آمادۀو به یاری ترک تع قا  دنیوی، 
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 کیدنی یبریل یی تصحیح رینوکد آکن نیک سوناک  ع فی تصوفی م( 1914) سراج طوسی، ابونصری
 مصری یداراککتا  اکعربی یتحقیق نوراکدین شریته یطتقا  اکصوفیهم(ی  1953ی )عتداکرح نس  ی، ابو 

.تابخاناه  چ ساومی  ی به اهت ام مدرس رضویی اشعار دیوان (ی1364) ی، ابو اک جد مجدودبن آدمسنایی غونوی
 یتهران سناییی
سا اع و پرفاورمنس آر  )هنار     مشاترک میاان رقاص    یها مؤکفهبررسی تطتیقی »( 1386) یشاه یری، آزاده
 ی206-226ص  ی73ی ش اره فص نامه هنری «اجرا(

انج ان آیاار    یپاژوه  داناش  یمح ادتق به .وشاش   یروزبهان نامه ؛تحفه اکعرفانی (1347) یاکدین ابراهی  شری 
 تهرانی یم ی
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 تهرانی ی انتشارا  زوراریچ ده  یتاریخ تصوف در اسلامی (1386) یغنی، قاس 

انتشاارا  ع  ای    یفروزانفر اکومان یعبدتصحیح  یقشیریه رساکۀ ترج ۀ ی(1361) یقشیری، عتداککری  بن هوازن
 تهرانی یو فرهنیی

ع  ای و    آشتیانیی یناکد جلالبه .وشش سید  یشر  فصوص اکحک (ی 1375ی )قیصری رومی، مح د داوود
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 یبهار اولی سازمان فرهنگ و ارتتاطا  اسلامیی
فصا نامه   «یطیری در سا اع عرفاانی  ساا ا هاای  رقاص تج ی » ی(1393) ی ودرزی.وروش  و  ودرزی، حجت
 بهار ی18ی پیاپی 3ی ش اره 5ی دوره در اد  فارسی عرفانیا 

 یتابساتانی شا اره اول  یتااریخ و ت ادن اسالامی   ی «تر.ان، از ش نیس  تا اسلام»ی (1384) یفهی همختر دزفوکی، 
 ی49-61صص 
 تهرانی یراساطی شارتی انی به .وشش مح د روشنشر  اکتعرّف ک ذهب اکتصورفی (1366) یمست  ی بخاری
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 تصحیح مح درضا شافیعی .اد.نیی   ی2 ج یفی مقاما  اکشیخ ابی سعید یداسراراکتوح ی(1367) یمنورر، مح د
 تهرانی یآ اه

ی چ ساوم  یتصاحیح عتاداککری  ساروش )نساخه قونیاه(      یمثناوی معناوی  ی (1377) یمح د یناکد جلالموکوی، 
 تهرانی انتشارا  ع  ی و فرهنییی

 تهرانی  ییمرو چ هفت ی تصوف در ایرانی ۀسرچش  (ی1368ی )نفیسی، سعید
 ی«صاحرا  تار. ن هاای   پرَخوانی و ذ.ر خنجر: بقایای اعتقادا  .هن در میان تار. ن » ی(1396) ینقوی، عقیل

 ی47-70ص  شهریوریی مرداد و 15ی ش اره 5ی سال فرهنگ و ادبیا  عامه ۀدوماهنام
، «های تصرف خ سیی ش نیس  در برخی از فرقه های روش» (ی1388ی )زاده قاس سید ع ی  نیکوبخت، ناصر و

-185ص  یو تابستانبهار  نشکده ع وم انسانی دانشیاه .اشانی ش اره نه یدا یمج ه مطاکعا  عرفانی
 ی216
ه و تصحیح و تع یقا  مح ود عابادیی  مقدم یاک حجو  .ش  ی(1384) یع ی بن عث ان ابواکحسنهجویری، 

 تهرانی  سروشی

Eliade. Mircea. (1959). the sacred and the profane. published by: Harcourt Brace Jovanovich 
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Abstract 
Most of the world’s mystical schools strive to isolate the seekers and novices from 
the profane and mundane life and guide them to the real driving force of the world 
and the mysteries of the sacred world. Shamanism is one of these mystical schools 
that by its specific rituals and practices takes the seeker into a trance state and 
ecstatic unconsciousness, and through seeking help from the world of spirits and 
world of gods makes supernatural wonders take place. Shamanic rituals and customs 
bear a striking resemblance to Islamic Sufi customs; to the extent that some even 
believe that Islamic Sufism was influenced by Shamanism. In this study, the authors 
investigate some of these similarities, including the states of trance and ecstatic 
unconsciousness, the importance of music and stomp, soul flight and ascension of 
the seeker, magical flight, mystical austerity, performing supernatural wonders, and 
the issue of rebirth. 
  
Keywords: Shamanism, Islamic Sufism, Trance State, Supernatural Wonders, 
Rebirth. 
 

 
 

 

                                                                                                                                        
1. DOI: 10.22051/jml.2019.25258.1728 
2. Assistant Professor of Persian Language and Literature Department, Ayatollah Boroujerdi University, 
Boroujerd, Iran (Corresponding author),  behzad.atooni@abru.ac.ir 
3. Professor of Persian Language and Literature Department, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran, 
drsharifian@yahoo.com 
4. Assistant Professor of Persian Language and Literature Department, Islamic Azad University of Qom, 
Qom, Iran, behroozatooni@yahoo.com 
Print ISSN: 9384-2008 / Online ISSN: 1997-2538 

 
 
 
 
 

 ای اسماء جمالی خداوند  بررسی مقایسه
 1های چهارم و ششم در متون عرفانی قرن

 (الارواح روحو  المحجوب کشفموردی:  مطالعۀ)
 

 2کتایون کتیبه
 3ناصر نیکوبخت
 4انسیه خزعلی

 5حسینعلی قبادی
 

 22/11/97دریافت: اریخ ت
 05/04/98تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده

 جایگها   اسهاااال  مبحه   عارفهان   هها   آمهوه   در و عارفانهه  و صوفیانه متون در
 و تهر  گسهترد   عرفهان   مباحه   سهایر  اه تقریبها   گفهت  تهوان  مه   کهه  دارد ا  ویژ 

 پروردگهار   جلایه   و جاهای   اسهااا  بها   در بح  خصوص به. است تر بااهایت
 گذارنه،   مه   جا به انسان روح در هریک که خاص  آثار و ها آن جلوۀ چگونگ 
 نویسههگ،گان و اسههت داد  اختصههاص خههود بهه  را عرفههان  آثههار اه اعظاهه  بخه  

                                                                                                                                        
 10.22051/jml.2019.24134.1688(: DOIشگاسه دیجیتال ). 1
 katayoon.katibeh@yahoo.comیسگ،ۀ مسئول(  نوم،رس  تهران  ایران ) یتتربدانشجو  دکتر  دانشگا  . 2
 n_nikoubakht@modares.ac.irم،رس  تهران  ایران   یتتربدانشیار گرو  هبان و ادبیات فارس   دانشگا  . 3
 ekhazali@gmail.comاستاد گرو  هبان و ادبیات عر   دانشگا  ایزهرا )س(  تهران  ایران  . 4
 ghobadi.hosein@yahoo.comم،رس  تهران  ایران   یتتربارس   دانشگا  استاد گرو  هبان و ادبیات ف. 5



دوفصلنامة علمي- پژوهشي
ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا)س(
سال دهم، شمارة 19، پایيز و زمستان 1397

 
 
 
 
 

 ای اسماء جمالی خداوند  بررسی مقایسه
 1های چهارم و ششم در متون عرفانی قرن

 (الارواح روحو  المحجوب کشفموردی:  مطالعۀ)
 

 2کتایون کتیبه
 3ناصر نیکوبخت
 4انسیه خزعلی

 5حسینعلی قبادی
 

 22/11/97دریافت: اریخ ت
 05/04/98تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده

 جایگها   اسهاااال  مبحه   عارفهان   هها   آمهوه   در و عارفانهه  و صوفیانه متون در
 و تهر  گسهترد   عرفهان   مباحه   سهایر  اه تقریبها   گفهت  تهوان  مه   کهه  دارد ا  ویژ 

 پروردگهار   جلایه   و جاهای   اسهااا  بها   در بح  خصوص به. است تر بااهایت
 گذارنه،   مه   جا به انسان روح در هریک که خاص  آثار و ها آن جلوۀ چگونگ 
 نویسههگ،گان و اسههت داد  اختصههاص خههود بهه  را عرفههان  آثههار اه اعظاهه  بخه  

                                                                                                                                        
 10.22051/jml.2019.24134.1688(: DOIشگاسه دیجیتال ). 1
 katayoon.katibeh@yahoo.comیسگ،ۀ مسئول(  نوم،رس  تهران  ایران ) یتتربدانشجو  دکتر  دانشگا  . 2
 n_nikoubakht@modares.ac.irم،رس  تهران  ایران   یتتربدانشیار گرو  هبان و ادبیات فارس   دانشگا  . 3
 ekhazali@gmail.comاستاد گرو  هبان و ادبیات عر   دانشگا  ایزهرا )س(  تهران  ایران  . 4
 ghobadi.hosein@yahoo.comم،رس  تهران  ایران   یتتربارس   دانشگا  استاد گرو  هبان و ادبیات ف. 5



28 / بررسی مقایسه ای اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن های چهارم و ششم

 پهژوه    این در .ان، پرداخته همیگه این در خوی  نظریات طرح به مسلک صوف 
 اه پهه  مربههو   آثههار و مگههاب  در وجههو جسههت بهها و تحلیلهه -توصههیف  روش بههه

 در کاوشهه  و اسههاااال بهها مههرتب  مطایهه  تاریخچهه  در مختصههر وجههوی  جسههت
 برجسهت   اثهر  دو ادبه   و ان،یشهگان   سهط   دو در همیگهه   ایهن  در عارفان نظریات
مطایعههه  الارواح روح و ایاحجههو  کشهه  یعگهه  ششهه   و چهههار  قههرن عرفههان 

 و متشهرعانه  شهل   بهه  عرفهان   آثهار  چههار    قهرن  در که توان گفت . م شود م 
 حرکت مواهات به اما ان،  ش،  نوشته مرس  نثر به و رسا  و تعلیا  های  نگارش
 سهاختار  و تصهاویر  ترشه،ن  انتزاع  سات به ت،ریج به عشق  سو  به هه، اه عرفان
 بهه  سهاعان   آگاهانه   مبادرت  الارواح روحدر . رون، م  پی  متن ادبیت و مجرد
 جایگها   بها  نلتهه  ایهن . شهود  م  دی،  اثر تاا  در وضوح به عرفان  ها  تجربه بیان
 بیهان   طریهق  اه که است مرتب  نیز الارواح روح نثر مگسج  و خاص شگاس  جاال
 شهود   مه   مگتقه   خوانگ،  به عارفانه ها  تجربه و تعبیرات و عاشقانه ح  و ذوق
 شود. نا  دی،  ایاحجو  کش  خشک و تعلیا  بیان در که ا  نلته

 
 .ایاحجو  کش   الارواح روح عرفان   تفسیر جاای   اسااا :کلیدی های واژه

 
 مقدمه. 1

 مسئلهطرح  .1.1
  کری  قرآن در است. اساااال با او ارتبا   انسان ارهشاگ،  و کرامت مه  بسیار ها نشانه جاله اه

کرامت   ارتبا  این اه بزرگ عارفان و دارد ارتبا  آد  به سج،  با ایه  ااااس یاددادن و یادگرفتن
 -استمباح  عرفان   ترین که اه مه - ان،. پ  اه مبح  وجود و ارهشاگ،  انسان را نتیجه گرفته

  صوفیانه  نیز موضوع وح،ت وجود در آرا یعگ  تأکی، بر وجود مطلق و اشار  به مظاهر کثرت و
در قرآن کهری    ریشه  این مبح  .موضوع اساااال است  دیگر در تفلرات عارفان مبح  کلی، 

 اسهااا در   مقویه رفان و فیلسوفان و متللاان است. ها  عا برداشتبرگرفته اه احادی  و نیز  دارد و
خوی    و تحقیقات تأملاتدر  ها آنکه  بود  است برخوردار اهایت  چگان عرفا  اسلا  اه یش ان،

آن را هیربگا  سایر  ان، وداد رد ت،قیق و کگ،وکاو قرار مو  یک عل  جام  و فراگیر عگوان بهآن را 
انه، کهه در    ذات ربوب  تجلیات  حسگا  ایه  ااساا» .ان، آورد  حسا  به ها و مطای  عرفان  آموه 

مگشأ اشراقات و ملاشفات عرفان    و در قوس صعود  مظاهر و صور ی،آم،نپ،قوس نزول موج  
شگاسه  و هه  اه    خ،اشگاسه  و جههان    اسااا ایه  ه  اه جهت وجودشگاس   سب ب،ینشون،.  م 

 .(545: 1389)احا،ون،  « دارن، شگاس  و سلوک اهایت جهت شگاخت

بهر هفهت پایهه اسهتوار اسهت کهه نخسهتین و         اساسها    معرفت در طریق عرفان  عرب ابن به تعبیر
  کگ،. براسهاس مبهان  عرفهان     ایحقایق یاد م  عل  به اساااال است که اه آن به عل  ها آنترین  مه 

است. هرگا  ذات حهق بها    تجلیاتاه  ا   تجلاه صفات و  ینمتعاس  ایه  عبارت اه ذات یا صفت  
  واسهع اه تجل  خ،اون، با رحاهت   مثلا   آی، اسا  اه اسااا اه آن پ،ی، م   صفت  معین جلو  کگ،

و اه   ایهرحی  پ،یه، آمه،    اسه     کاای   خاصو اه تجل  او با رحات   پ،ی، آم،  اس  ایرحان  او
 .(3: 1383  )رحیایان است یافتهظهور  اس  ایاگتق   حق با وص  انتقا  تجل 

انه، کهه گها  بها تقسهی  فیلسهوفان و        بگ،  کرد  اسااا ایه  را اه جهات  گوناگون تقسی  عارفان
حسه   ربویژ   به اما در بعض  موارد و  و... نظیر تقسی  به اسااا ثبوت  و سلب   است یل  متللاان
اس  اعظه  و    اه قبی  اسااا تگریه  و تشبیه   ان، به تقسیاات  خاص دست یاهی، عارفان   درجات

  اسااا ذات و صفات و افعهال   اسااا جلال و جاال  اس  مستأثر و غیرمستأثر  ارکان امهات اسااا
 . ...و ایظهور مگقط   و اس  متص

  مطایعرس، تحقیق و  نظر م به  عرفان نظر  ۀحوهاسااا در  ۀارهن،با توجه به جایگا    بگابراین
اسهت کهه     یاهه همقویه تهرین   اه پردامگهه  مسهئله چرا که این  ت دارد ضرورآن بی  اه سایر مباح  
در ضان موضوع توحی، ح  را به خود اختصاص داد  است که گوها و مباو حج  وسیع  اه گفت

 آنتگهها بها درک فحهوا       شهود و درک و دریافهت بسهیار  اه اصهول و مبهان  عرفهان       مطرح مه  
  و عرفان عاشقانه جایگا  خاص  داردویژ  اسااا جاای  که در مباح  عرفان     بهپذیر است املان

مهورد   یاربسبرخوردارن، و  ا  یژ وها  عرفا اه مقا   اساائ  چون یطی   رحان و جای  در ان،یشه
 .ان،بود  عرفاتوجه 
 
 ضرورت تحقیق .2.1
ریهز  آثهار مگثهور     که در پ  است اهایت دیی  بهدر این تحقیق قرن چهار     انتخا یحاظ همان به

هبهان  برتهرین کته    و معت ترین ی ق،که اه  ایاحجو  کش ارهشاگ،  چون  نیز اثر و عرفان  دارد
هها  عرفهان     گیهر  و انسهجا  ان،یشهه    اوج ۀدور  قرن ششه    سو یگرداه  .ستصوف افارس  در ت

و عرفهان  در   است و ما شاه، گستردگ  عرفان عال  و پی،ای  فرق و ملات  گوناگون صهوفیانه 
که تگها کتا  مستق  در شرح و تفسهیر عرفهان     الارواح روحچگین   . در این قرن  ه هستیاین قرن 

 ادبه  و -عرفان در میان آثار  اش جایگا  ویژ  اه بابت کتا  این.   استش، نگاشتهاساااال است  
رغه    این دو اثر  عل  انتخا  ش،. ایاحجو  کش و مقایسه با  تحقیق برا  شروح صوفیانهدر بین 

و انه،   عاشقانه پرداخته شه،  طی  متفاوت عرفان هاه،انه و دو  در محتوا  کل  و مشترک عارفانه 
 دارن،.مگاسبت خاص    سیر تحول اسااا جاال خ،اون، یس مقادر جهت 
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بهر هفهت پایهه اسهتوار اسهت کهه نخسهتین و         اساسها    معرفت در طریق عرفان  عرب ابن به تعبیر
  کگ،. براسهاس مبهان  عرفهان     ایحقایق یاد م  عل  به اساااال است که اه آن به عل  ها آنترین  مه 

است. هرگا  ذات حهق بها    تجلیاتاه  ا   تجلاه صفات و  ینمتعاس  ایه  عبارت اه ذات یا صفت  
  واسهع اه تجل  خ،اون، با رحاهت   مثلا   آی، اسا  اه اسااا اه آن پ،ی، م   صفت  معین جلو  کگ،

و اه   ایهرحی  پ،یه، آمه،    اسه     کاای   خاصو اه تجل  او با رحات   پ،ی، آم،  اس  ایرحان  او
 .(3: 1383  )رحیایان است یافتهظهور  اس  ایاگتق   حق با وص  انتقا  تجل 

انه، کهه گها  بها تقسهی  فیلسهوفان و        بگ،  کرد  اسااا ایه  را اه جهات  گوناگون تقسی  عارفان
حسه   ربویژ   به اما در بعض  موارد و  و... نظیر تقسی  به اسااا ثبوت  و سلب   است یل  متللاان
اس  اعظه  و    اه قبی  اسااا تگریه  و تشبیه   ان، به تقسیاات  خاص دست یاهی، عارفان   درجات

  اسااا ذات و صفات و افعهال   اسااا جلال و جاال  اس  مستأثر و غیرمستأثر  ارکان امهات اسااا
 . ...و ایظهور مگقط   و اس  متص

  مطایعرس، تحقیق و  نظر م به  عرفان نظر  ۀحوهاسااا در  ۀارهن،با توجه به جایگا    بگابراین
اسهت کهه     یاهه همقویه تهرین   اه پردامگهه  مسهئله چرا که این  ت دارد ضرورآن بی  اه سایر مباح  
در ضان موضوع توحی، ح  را به خود اختصاص داد  است که گوها و مباو حج  وسیع  اه گفت

 آنتگهها بها درک فحهوا       شهود و درک و دریافهت بسهیار  اه اصهول و مبهان  عرفهان       مطرح مه  
  و عرفان عاشقانه جایگا  خاص  داردویژ  اسااا جاای  که در مباح  عرفان     بهپذیر است املان

مهورد   یاربسبرخوردارن، و  ا  یژ وها  عرفا اه مقا   اساائ  چون یطی   رحان و جای  در ان،یشه
 .ان،بود  عرفاتوجه 
 
 ضرورت تحقیق .2.1
ریهز  آثهار مگثهور     که در پ  است اهایت دیی  بهدر این تحقیق قرن چهار     انتخا یحاظ همان به

هبهان  برتهرین کته    و معت ترین ی ق،که اه  ایاحجو  کش ارهشاگ،  چون  نیز اثر و عرفان  دارد
هها  عرفهان     گیهر  و انسهجا  ان،یشهه    اوج ۀدور  قرن ششه    سو یگرداه  .ستصوف افارس  در ت

و عرفهان  در   است و ما شاه، گستردگ  عرفان عال  و پی،ای  فرق و ملات  گوناگون صهوفیانه 
که تگها کتا  مستق  در شرح و تفسهیر عرفهان     الارواح روحچگین   . در این قرن  ه هستیاین قرن 

 ادبه  و -عرفان در میان آثار  اش جایگا  ویژ  اه بابت کتا  این.   استش، نگاشتهاساااال است  
رغه    این دو اثر  عل  انتخا  ش،. ایاحجو  کش و مقایسه با  تحقیق برا  شروح صوفیانهدر بین 

و انه،   عاشقانه پرداخته شه،  طی  متفاوت عرفان هاه،انه و دو  در محتوا  کل  و مشترک عارفانه 
 دارن،.مگاسبت خاص    سیر تحول اسااا جاال خ،اون، یس مقادر جهت 
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اه سیروسلوک آنان  ۀنحوعارفان و  یشگان ان،دستگا  اسااا ایه  اه حی  تأثیر بسزای  که در  
  و واسطه قرارگرفتن در طریهق معرفهت انسهان نسهبت بهه خ،اونه، اه سهو  دیگهر دارنه،           یک سو
اهایت  که در آدا  عاله    نیز رسانگ، و تربیت  و اخلاق  به سایک م  جگب ها  فراوان  که اه  بهر 

د. ن،  جها  تحقیهق و پهژوه  بسهیار دار    ا خانقاهیان و در سیروسلوک و پرورش معگو  آنان داشته
اسهااا در متهون    چگونگ  تحول کهاربرد صوفیانه در با   افلار یاب  ریشهدر پژوه  این  برعلاو 
 .امر  بایسته استبه آنان  مربو  عرفان 
 :خواهی  دادپاسخ  دست ایناه   سؤالات  به در این تحقیق 
اه اسهااا ایهه  بهه چهه      آنهان تأثیرپهذیر   نظریات کل  عارفان در با  اساااال چیسهت و   -

 است؟ا   شیو 
و  تفلرات صهوفیانه  گیر  پا  شل  پابهعرفا  ها   با توجه به تحولات  که در مبان  ان،یشه -

 ؟ان، داشته آثار عارفانه   درکاربردچه  اساااال وجود آم،  است به در ط  همان   عرفان
گیر  عرفان  چه تشابهات  متفاوت اه ظهور تا اوج دورۀعرفان  متعلق به دو  برجست دو اثر  -

کارگیر  اسااا و  یحاظ اساس تفلرات در عرفان نظر  و عال  اه با  بهبههای   تفاوتو 
 گرفتن اه شگردها  ادب  و بلاغ  دارن،؟بهر نیز 

 
 تحقیق ۀپیشین .3.1
 و نگرفتههه انجهها   شههپژوه دو اثههر عرفههان    مقایسههدر بهها  تحههول معگههای  اسههاااال و  کگون تهها

 تگها به شرح خود اسااا و انواع آن و تقسیاات و توصهیفات آن پذیرفته اغل  صورت  ها پژوه 
 .ان،را شرح داد   عرب ابنها  و ایبته بیشتر افلار و ان،یشه ان،پرداخته
و مقالات بسیار  در موضوع اسااا و صفات خ،اون،  چهه در عرفهان و چهه در عله       ها کتا  

-به و در ایگجا طلب،  ممجای  وسی   ها آن  هاکه برشاردن  است درآم، کلا  و فلسفه به نگارش 
آن انجها    مربهو  بهه  مباحه   اسهااا ایهه  و    خصوصکه در  ی ها پژوه اجاال به چگ، ناونه اه 

 .شود اشار  م   ش، 
بهه بحه  در توضهی  اسهااا و انهواع آن       «اس  ایه  در عرفان اسلام »  در مقایسعی، رحیایان 
پی،ای  و ورود اسااا به مباح  عرفان  و سیر تحهولات آن سهخگ     یخچ تاراه   پرداخته و در آن

 صهرفا    «اسااا ایه  اه مگظر امها  خایگه   »در مقای   محا،امین صادق  ارهگان  است. یام، نبه میان 
است که ایشان در آثهار   آورد  ات اما  خایگ  در خصوص تعریفات یوگو در با  نظر نق، و گفت

 «شگاخت اسااا ایه  در مسیر معرفت حهق  یرتأث»  در مقایدار  ص،یقه ابلق ان،. خوی  اه اسااا داشته

ها  متضاد در انسان پرداخته  سیروسلوک و قابلیت  نف   شگاس  به بررس  مباح  مربو  به انسان
 است. کرد نیز اشار    اسااا ایهو ضان آن به 
په  اه    «عارفهان مسهلاان   مگشأ کثرت اسهااا ایهه  در تفسهیر   »مقای   درای،ین حسیگ   سی، قوا 
ی  کهه عارفهان در تحلیه     هها  به تفسیر  اه عیگیت ذات و را   شگاس  اسااا و صفات اشار  به گونه
  «معگاشگاسه  اساااایحسهگ   »  مقایه  در ون، صادق آییگه است.د  کراشار    ان،   پیاود ئکثرت اساا

 است. سخن گفته ایه  شگاس  اسااا در با  معگ  مقایه پی،است  که اه عگوان گونه هاان
اسااا و صفات ایهه  در عرفهان اسهلام     »  در مقای سی، محا، یوس  ثان  و حسین هحاتل 

و  اوجهو در بها  اسهاا    فهان نظهر  بهه جسهت    عر حهوهۀ در  «)ر ( یگ اما  خا  با رویلرد  به آرا
 گسهترۀ و صفات در ان، و در پ  تشری  چیست  و جایگا  و مگزیت اسااا  صفات پروردگار پرداخته

بحه  اسهااا و   »در مقایه    عله  صها،    قربهان  انه،.  برد  اما  خایگ   ها  بسیار اه آرا بهر عرفان  
سهجادیه   یف صهح و صهفات خ،اونه، در    ابه تفسیر و توضی  اساا« سجادیه یف صفات ایه  در صح

 که با موضوع مورد پژوه  در این مقایه متفاوت است. پرداخته است
یادش،   محوریت مباح  بر شرح و توصی  اسهااا     ها ش،  در پژوه  گفتهگونه که  هاان
هها و ایهن قبیه  مباحه  اسهت و       آن ۀها  نظریات مختل  ان،یشاگ،ان علو  اسلام  دربهار  انواع آن
ها در متون مگثهور عرفهان     گیر  اه آن های  که اه آغاه بهر  کارگیر  اسااا و دیگرگون  به  پیشیگ

تحهول ان،یشهگان   تصهویر  و سهاختارها  ادبه  در       هها ترتی   در این پهژوه  . ب،ینش،  است
 نش،  است. بررس عارفان و نویسگ،گان  

به مبحه  اسهااا و صهفات خ،اونه،     عرفان و ادیان  حوهۀها  بسیار  نیز در  نامه پایان هاچگین
هها  عله     بها همیگهه   هها  آنتعری  و توضی  اسااا و انواع  یگ همکه هاگ  در  است یافته اختصاص

بهه   وانه،   شون،  به نگارش درآمه،   قرآن که به اسااا مربو  م  کلا  و یا در بح  تفسیر آیات  اه
 موضوع این پژوه  ارتباط  ن،ارن،.

      
 اسماءاللهبحث در باب  یخچۀتار. 1. 4

آغهاه شه،.    ای،ین عرب  اویین بار اه سو  محی   آن براساسو ایجاد بگای   اساااالمحور قراردادن 
او با خه،ا و جههان و    رابط شگاخت انسان و   شگاس  جهان  مباح  خ،اشگاس اه   و  در این همیگه

ریهز    په    را خهود  ها آنسخن گفت و بعض  اه  و طریقت شریعت میان ارتبا خاص  دی،گا نیز 
. در ایهن  گیهرد   مقرار  اسااامبح   ی سادر   ا مسئلههر است که   ا گونه بهگذار   این بگیانکرد. 
 ایحله   صهوص فکه در  گونه هاانها و دی،گاه  را بسیار وسعت بخشی، و  ان،یشه گسترۀاو   مسیر
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ها  متضاد در انسان پرداخته  سیروسلوک و قابلیت  نف   شگاس  به بررس  مباح  مربو  به انسان
 است. کرد نیز اشار    اسااا ایهو ضان آن به 
په  اه    «عارفهان مسهلاان   مگشأ کثرت اسهااا ایهه  در تفسهیر   »مقای   درای،ین حسیگ   سی، قوا 
ی  کهه عارفهان در تحلیه     هها  به تفسیر  اه عیگیت ذات و را   شگاس  اسااا و صفات اشار  به گونه
  «معگاشگاسه  اساااایحسهگ   »  مقایه  در ون، صادق آییگه است.د  کراشار    ان،   پیاود ئکثرت اساا

 است. سخن گفته ایه  شگاس  اسااا در با  معگ  مقایه پی،است  که اه عگوان گونه هاان
اسااا و صفات ایهه  در عرفهان اسهلام     »  در مقای سی، محا، یوس  ثان  و حسین هحاتل 

و  اوجهو در بها  اسهاا    فهان نظهر  بهه جسهت    عر حهوهۀ در  «)ر ( یگ اما  خا  با رویلرد  به آرا
 گسهترۀ و صفات در ان، و در پ  تشری  چیست  و جایگا  و مگزیت اسااا  صفات پروردگار پرداخته

بحه  اسهااا و   »در مقایه    عله  صها،    قربهان  انه،.  برد  اما  خایگ   ها  بسیار اه آرا بهر عرفان  
سهجادیه   یف صهح و صهفات خ،اونه، در    ابه تفسیر و توضی  اساا« سجادیه یف صفات ایه  در صح

 که با موضوع مورد پژوه  در این مقایه متفاوت است. پرداخته است
یادش،   محوریت مباح  بر شرح و توصی  اسهااا     ها ش،  در پژوه  گفتهگونه که  هاان
هها و ایهن قبیه  مباحه  اسهت و       آن ۀها  نظریات مختل  ان،یشاگ،ان علو  اسلام  دربهار  انواع آن
ها در متون مگثهور عرفهان     گیر  اه آن های  که اه آغاه بهر  کارگیر  اسااا و دیگرگون  به  پیشیگ

تحهول ان،یشهگان   تصهویر  و سهاختارها  ادبه  در       هها ترتی   در این پهژوه  . ب،ینش،  است
 نش،  است. بررس عارفان و نویسگ،گان  

به مبحه  اسهااا و صهفات خ،اونه،     عرفان و ادیان  حوهۀها  بسیار  نیز در  نامه پایان هاچگین
هها  عله     بها همیگهه   هها  آنتعری  و توضی  اسااا و انواع  یگ همکه هاگ  در  است یافته اختصاص

بهه   وانه،   شون،  به نگارش درآمه،   قرآن که به اسااا مربو  م  کلا  و یا در بح  تفسیر آیات  اه
 موضوع این پژوه  ارتباط  ن،ارن،.

      
 اسماءاللهبحث در باب  یخچۀتار. 1. 4

آغهاه شه،.    ای،ین عرب  اویین بار اه سو  محی   آن براساسو ایجاد بگای   اساااالمحور قراردادن 
او با خه،ا و جههان و    رابط شگاخت انسان و   شگاس  جهان  مباح  خ،اشگاس اه   و  در این همیگه

ریهز    په    را خهود  ها آنسخن گفت و بعض  اه  و طریقت شریعت میان ارتبا خاص  دی،گا نیز 
. در ایهن  گیهرد   مقرار  اسااامبح   ی سادر   ا مسئلههر است که   ا گونه بهگذار   این بگیانکرد. 
 ایحله   صهوص فکه در  گونه هاانها و دی،گاه  را بسیار وسعت بخشی، و  ان،یشه گسترۀاو   مسیر
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  خ،ا دربارۀعق،ایخلائق ف  الایه عقائ،ا و انا اعتق،ت جای  ما اعتق،وا: مردمان مختل  »گوی،:  م 
 .(5: 1385  عرب  )ابن« ها معتق، ش،  آن ها من به  .ها  مختل  داشتگ، عقی، 
  الاسه  و ایرسه    دارد اه جاله اساااالها  مستق  بسیار  در با   ییفات و نگاشتهعرب  تأ بنا

الاسااا و  مگاف   شرح الاسااا  کتا  الاشارات ف  شرح الاسااا الایهیه و ایلفایات  کتا  الاسااا
بهه   بهار  دارد.  مسهتق  درایهن  نیز باب   انشااای،وائرو در کتا   ایاعگ  عن سر الاسااا ایحسگ  کش 

احه،یت ذات و   مرتبه  بهار در   یک  دکرتوان یحاظ  وجود پروردگار را به دو اعتبار م   اعتقاد و 
املهان ارتبها  میهان واجه  و مالهن        جامعیت اسهااا  مرتب جامعیت اسااا. در  مرتب بار دیگر در 

تجل  حق است  واسط  بهکگ، و درواق  عای  املان  تجل  م  هست و پروردگار در وجود مالگات
خ،اونه، و   اسهااا  هریک مظهر  اه  ،. این مالگاتکگ ن و تشخص پی،ا م ییاب، و تع که ظهور م 

اسها  بهرا      مثابه  به  توان، با توجه به نوع صفت یا صفات ایه  ده، و م  صفت  خاص را بروه م 
مظههر اسه      ام  کاهالات املهان اسهت   انسان که جهام  تاه    مثال برا آن صفت یا صفات باشگ،  

 .(54: 1339  عرب  آی، )ابن شاار م بهخ،اون،  ایجام 
 انه،  آن دانگ، و در پ  گجی،ن باطگ  م مبت،  اه اسااا را ملاک ستن سایک عارفان تأثیرپذیرف

ا  بجویگه، و دییه  تعهای  و  را در سهیر و سهلوک       رابطهه  اساااالتا میان درون سایک با یل  اه 
 .(603: 1361  به او گوشزد کگگ، )قشیر  اساااالایقا    واسط به

عربه    در عرفان به پی  اه ابنرا و جایگا  آن  اساااالموضوعیت و اهایت  یخچ تارتوان  م  
و  اسههاااالدر میههان صههوفیه در بهها   ی نظرههها اخههتلافو پهه  اه و  تقسههی  کههرد. پههی  اه و  

ایه،ین   محیه  اظههار نظریهات   . په  اه  داشته است  و صفات وجود سام ها با ذات و بودن آن یل 
مثلثه     براساس اسهااا ایهه     ها  معرفت  در قلارو عرفان اسلام  و در آموه   عرب  و پیروان و 

ها  کلامه  و عرفهان  در    بح  ،.شگاس  عارفانه ایجاد ش انسان شگاس  و جاال  شگاس  شام  هست 
شگاخت معگا برمبگا  ایگله این اسهااا  یحاظ بهیل   است: نشئت گرفته،گا  اه دو دی  اساااالبا  

ا  میهان صهفات    شهگاخت وجهود و ایگلهه چهه رابطهه      یچه  درهریک چه مفاهیا  دارن، و دیگر اه 
   است.اپروردگار با ذات او و میان اس  و مس

اصطلاح اسااا و صفات شهل  گرفتهه و بهه بحه        نخست قرن دو  یا ندر محاف  کلام  اه 
 اه  درگرفهت  ی ها ج،ال امامیه و دیگر فرق کلام   اشاعر   . در این همیگه میان معتزیهش،گذاشته 

کثیر  اه  ع،ۀپیروان ملت  بغ،اد اه میان معتزیه و   اشاعر  بیشتر اسااا  بودنتوقیف جاله در با  
بودنه، کهه در    ی هها  نها  دادن اسااا به خ،اون، اه آن  تمعتق، بر ع،  تجاوه در نسب  اان امامیهلمتل

خ،اون،  ی تسا  و گروه  اه امامیه معتزیه جاله کتا  و سگت و اجااع آم،  است و برخ  دیگر اه
 .(203: 1367  پذیرفتگ، )عب،ایقاهر بغ،اد  م  ها نا را به غیر این 

و اس   ان، متفاوت یحاظ معگای بهاین دو اصطلاح   اه نظر معتزیه  اسااا و صفات رابط در با  
امها    و ق،یر نامی، ی عل  توان مثلا  خ،اون، را به اساائ  چون ح  خ،ا متضان صفت او نیست و م 

اههه  تسههگن در عههین   تههوان او را بههه حیههات و علهه  و قهه،رت متصهه  کههرد. بههرخلاف معتزیههه ناهه 
دانگ، و  شگاخت م  یرقاب غاثبات اس  را ب،ون اثبات صفت غیرمالن و   ج،ادانستن اس  اه صفت
  قابلیت اشتقاق دارن، و اسااا چگین نیستگ،  یحاظ ایگله صفاتبهدانگ، و تگها  اس  را عین صفت م 

 .(392: 1390  )طباطبای ن، شو ان اس  و صفت تفاوت قائ  م می
ن بهه  دار و طولان  است و در ایگجا مجال پهرداخت  ها بسیار دامگه بح  و اختلاف میان این گرو 

کهه   نگهرش عرفها جایگهاه  ویهژ  دارد      . در کگهار متللاهان و حلاها   ها  موضوع نیست این جگبه
در   سخن گزاف  نیست که گفته شود در سلوک عارفانه و نگرش صهوفیانه  موضوع بح  ماست و

هها  معرفته     ت و آموه معرف  عرفا  نیست و گریز اساااالاه پرداختن به   ا  و مرتبه مرحلههیچ 
 .دانگ، حق م به عرفان اسااا و صفات  خود را متص  و موقوف

 
 اسماءاللهونگی نگرش عارفانه به چگ. 2

اسهااا ملفهوظ را اه نفه  اسهااا جه،ا       نگرنه، و  ها  ملفهوظ ناه    صورت عگوان بهعارفان به اسااا 
نه اسا  دارد و نه رسا  و حته     ان، که خ،اون، در مقا  هویت مطلقه دانگ،. آنان بر این عقی،  م 

وجود  اما چون سب   دهگ، به او نسبت م  ع،  شگاخت یج درنت  و ت را نیز اه سر ناگزیریویفظ ه
در اسااا خود تجله  کهرد.     محبت پروردگار است و او بر این مبگا اراد  کرد تا شگاخته شود  عای 

 1304  دانگ، )جیل  صفات و اسااا خ،اون، م  تگها را  شگاخت حق را معرفتآنان  اه ایگجاست که
عرب  و  ابنصوفیان  چون فت عای  و حوادث آن نیست. راه  به معر  ب،ون شگاخت اسااا .(17: ق

 هاساائ  که ب» .تقاضا  ظهوریافتن اسااا بود  است یج درنتعای   تبر این نظرن، که خلق  اتباع 
جهواد و    قهادر   قائه    مریه،    عهای    اه: حه    انه،  عبارت  مجاه به ایجاد اعیان ش،ن،  اذن پروردگار

« ح  »اس    یان این اساااو اه مایغی  نیز مشهورن،  عه یا مفاتی سب ائا و به  ان، ذاتمقس  که اسااا 
 .(182: 1371  )لاهیج  «معروف است« الائاه اما »به 

سان که ملان جام  اسااا ایهه   ان جز بهمظهر یک یا چگ، اس  هستگ،   هریک اه مالگات عای 
. ش،  استقابلیت  جا   حس  به  ای جلای  و جا  تاام  اسااا متقاب  پروردگار  در انسان است.
او بر این تعلق گرفته  ارادۀیط  اهی  خ،اون، داراست و  یج درنتانسان   بودن را کاال و جام ااین 

مظهر تاام  اسااا نیلو  خود قرار دهه،. اه ایهن جههت موضهوع       ا  است که انسان را چون آیگه
  ها  معرفت  و معگهو  خورد و صورت پیون، م  شگاس  عرفان  اسااا در اعتقاد عرفا با مبح  انسان
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و اس   ان، متفاوت یحاظ معگای بهاین دو اصطلاح   اه نظر معتزیه  اسااا و صفات رابط در با  
امها    و ق،یر نامی، ی عل  توان مثلا  خ،اون، را به اساائ  چون ح  خ،ا متضان صفت او نیست و م 

اههه  تسههگن در عههین   تههوان او را بههه حیههات و علهه  و قهه،رت متصهه  کههرد. بههرخلاف معتزیههه ناهه 
دانگ، و  شگاخت م  یرقاب غاثبات اس  را ب،ون اثبات صفت غیرمالن و   ج،ادانستن اس  اه صفت
  قابلیت اشتقاق دارن، و اسااا چگین نیستگ،  یحاظ ایگله صفاتبهدانگ، و تگها  اس  را عین صفت م 

 .(392: 1390  )طباطبای ن، شو ان اس  و صفت تفاوت قائ  م می
ن بهه  دار و طولان  است و در ایگجا مجال پهرداخت  ها بسیار دامگه بح  و اختلاف میان این گرو 

کهه   نگهرش عرفها جایگهاه  ویهژ  دارد      . در کگهار متللاهان و حلاها   ها  موضوع نیست این جگبه
در   سخن گزاف  نیست که گفته شود در سلوک عارفانه و نگرش صهوفیانه  موضوع بح  ماست و

هها  معرفته     ت و آموه معرف  عرفا  نیست و گریز اساااالاه پرداختن به   ا  و مرتبه مرحلههیچ 
 .دانگ، حق م به عرفان اسااا و صفات  خود را متص  و موقوف

 
 اسماءاللهونگی نگرش عارفانه به چگ. 2

اسهااا ملفهوظ را اه نفه  اسهااا جه،ا       نگرنه، و  ها  ملفهوظ ناه    صورت عگوان بهعارفان به اسااا 
نه اسا  دارد و نه رسا  و حته     ان، که خ،اون، در مقا  هویت مطلقه دانگ،. آنان بر این عقی،  م 

وجود  اما چون سب   دهگ، به او نسبت م  ع،  شگاخت یج درنت  و ت را نیز اه سر ناگزیریویفظ ه
در اسااا خود تجله  کهرد.     محبت پروردگار است و او بر این مبگا اراد  کرد تا شگاخته شود  عای 

 1304  دانگ، )جیل  صفات و اسااا خ،اون، م  تگها را  شگاخت حق را معرفتآنان  اه ایگجاست که
عرب  و  ابنصوفیان  چون فت عای  و حوادث آن نیست. راه  به معر  ب،ون شگاخت اسااا .(17: ق

 هاساائ  که ب» .تقاضا  ظهوریافتن اسااا بود  است یج درنتعای   تبر این نظرن، که خلق  اتباع 
جهواد و    قهادر   قائه    مریه،    عهای    اه: حه    انه،  عبارت  مجاه به ایجاد اعیان ش،ن،  اذن پروردگار

« ح  »اس    یان این اساااو اه مایغی  نیز مشهورن،  عه یا مفاتی سب ائا و به  ان، ذاتمقس  که اسااا 
 .(182: 1371  )لاهیج  «معروف است« الائاه اما »به 

سان که ملان جام  اسااا ایهه   ان جز بهمظهر یک یا چگ، اس  هستگ،   هریک اه مالگات عای 
. ش،  استقابلیت  جا   حس  به  ای جلای  و جا  تاام  اسااا متقاب  پروردگار  در انسان است.
او بر این تعلق گرفته  ارادۀیط  اهی  خ،اون، داراست و  یج درنتانسان   بودن را کاال و جام ااین 

مظهر تاام  اسااا نیلو  خود قرار دهه،. اه ایهن جههت موضهوع       ا  است که انسان را چون آیگه
  ها  معرفت  و معگهو  خورد و صورت پیون، م  شگاس  عرفان  اسااا در اعتقاد عرفا با مبح  انسان
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اگر اسهااا ایهه  در   » :که ان، قائ شود تا جای  که عرفا به این نظر  شگاخت اسااا مرتب  م  انسان با
 «یافهت  دسهت ناه    الهیخلیفة بهه مقها     و   ، و انسان مظههر اسهااا نبهود   خلقت انسان سهی  نبودن

و بها   اسهت  یافتهه نسبت اساائ  با پروردگهار    است که انسان دیی به این  .(36تا  34: 1346  )پارسا
که هاان  ان، آنا  بر  که ع، - را ش،  و بار امانت ایه  اللهیخلیف چگین نسبت  است که لایق مقا  

 ان،. بر دوش  نهاد  -است اساااال
خوی  در پ  یافتن راه  بهرا    آثار و در ان، پرداخته بح و  وجو ه جستایگجاست که عرفا ب

تها ایهن    درصه،دن، لیت هستگ، و ( به فعتخلاف مرتب بایقو  )داشتن  رتب تب،ی  این  یوۀشدستیاب  به 
بر کرس  اثبات   و سیر و سلوک عرفان  وجود دارد اساااالو تاا  میان پیون،  کام  ه را که نلت

ها  پروردگار و کوش   در گرو جذبه آوردن این مرتبه دست بگشانگ،. ایبته حصول این مقصود و به
هاان تجل  اسااا است که هر سایل  به میزان   است. این جذبه و کش  اساااال یگ همسایک در 

 ده، و گاه  نیز بها چگه، اسه :    رخ م تجل  اس  ال گا  با یک اس   برد. ظرفیت  اه آن نصی  م 
چیهز     سهایک جهز فعه  حهق و جهز فاعلیهت حهق         تجل  فعل  اسهت و در اثهر آن    گاه  تجل »

هها  صهفات او چیهز      فت  است و بگه،  جهز صهفات خ،اونه، و جلهو      تجل  ص شگاس،. گاه  نا 
تاام  مالگات عای  املهان   سایک  بیگ، و گاه  نیز بالاتر است و تجل  ذات  است که در آن نا 

-154: 1381  )عزای،ین محاود کاشان  «ع،م  امر  را بیگ، و هر هایک م   را در نور تجل  ذات
155). 

  به تجل  اساائ  متخلق شود و این تخلهق  ،بای سایک در سلوک عرفان  خود هک است گفتگ 
برا  رسی،ن به »خود را با اقتضائات هر اسا  وفق ب،ه، و   ا گونه بهشود که و   همان  مالن م 
ذهن و باطن او شود و در وجودش استقرار  ملل   کگ، که عوارض و نتایج آن اس  حقیقت آن قیا 

 .(59: 1362  )جگ،  «یاب،
تهوان   ناه  « لا»صوفیه معتق،ن، که به اس    و چگونگ  آن در اسااا مختل  تخلقاین  دربارۀ 

بیگگه،   را ه  در توانهای  سهایک ناه    « ایرحان»ش،ن به اس   قلمتخلق ش، و حت  بعض  اه آنان متخ
کگگه،   را نیهز توجیهه مه    « ال»بعضه  حته  تخلهق بهه اسه         و در مقابه   (89: 1381  )سراج طوس 

 .(58: 1362  )جگ، 
هسهت  را    و برمبگها  آن  دانشه  پ،یه، آورد   عگهوان  بهه که و  آن را  عرب  در عرفان نظر  ابن
اسهااا و    یلوس به حق است و این مظاهر یاتتجلتاا  جهان هست  مظهر  اه   تفسیر  عرفان  کرد

  هاان اربها  انهواع در نظها  اشهراق      ان،. اسااا حق در مقا  مقایسه اه بطون به ظهور آم،   صفات
 این اسااا و صفات است.  واسط به  رد  است و حلومت عای  آفریگ سهرو

 اسماء جلالی و جمالی .1.2
مگتج ها  باور عارفان این است که تاا  اسااا و صفات  که یط  و رحات اه آن  در یک نگا  کل 

ودود... و   رحهی    یطیه    رهاق  هاچون  اسااا جاای  پروردگارن،  ابتهاج هستگ، ی ماو  شود م 
اسهااا    آفریگگه،  اسااا و صفات  که ناش  اه قهر و خش  خ،اون،ن، و موجه  خوفگه، و هیبهت مه     

 ... .و ایحسا  سری   قهار  مگتق   نظیر  ان، جلای 
صفات متع،د و متقهابل  را    و ربوبیت  مرات  ایهیتذات خ،اون، برحس  »گوی،:  قیصر  م 

وت رضا و سخ  و غیر آن و در آن )ذات( نع  رحات و غض   هاانگ، یط  و قهر  کگ، اقتضا م 
اسااا جاای  است و آنچه به قهر   است. همان  که به یط  تعلق بپذیرد ش، جاای  و جلای  جا  

 .(13 :1370  )قیصر  «اسااا جلای  است  متعلق شود
صهفات اسهت و    تجلیهات   تجلیهات قسه  دو  اه  »گوی،:  م نق،ایگصوص رحان جام  در یعب،ا

  و جبهروت  ااه عظاهت و قه،رت و کبریه     علامت آن اگر ذات ق،ی  به صفات جلای  تجل  کگه، 
اه رأفهت و    ال یش اٍ خش  یه( و اگر به صفات جاهال تجله  کگه،    خشوع و خضوع بود )اذا تجل 

نهه آن اسهت کهه ذات اهیه  تعهای  و        سرور و ان  اسهت و معگه  ایهن     کرامترحات و یط  و 
  بود تا وقت  به صفت جلال متجل  شود و وقت  به صفت جاال موصوف ولل و تح،به تب  تق،س

ظاهر بود و صفت جاال باطن   گاه  صفت جلال  ویلن بر مقتضا  مشیت و اختلاف استع،ادات
 .(115: 1370  )جام « و گاه  برعل 

صفات به  متص   به صفات جاال است طور که موصوف هاان  ذات خ،اون،  در نگا  عرفان 
استحق »صفات  است که:   ایبیان مجا طبرس  در  علام به تعبیر جاال و جلال صفات  ل است.جلا

  شهود )طبرسه    پروردگار را صفات  است که غیهر او به،ان وصه  ناه     « ان یوص  باا لایوص 
 .(27: 2 ج  ق 1338
م  حق بر ک  عهای   اه احاطه و استیلا  تاا  و کا  و اکبر جباراسااا جلای  خ،اون، هاچون  

 ها را دارا باش،. توان، آن ، که هیچ موجود دیگر  نا ده خبر م 
مههر و مه،ارا و    دهگه،ۀ  نشهان صهفات  ایجهاب  و اکاهای  اسهت و       صفات و اسااا جاال ایهه   

کهردن اسهااا بهه جلایه  و جاهای  در       تقسهی  واه  و دستگیر  و یار  خ،اون،ن،. ن بخش  و بگ، 
های  چون قهرآن و احادیه     اه پشتوانه  خود ها  یگ ب بگانهادن اما عارفان برا   قرآن نیام،  است

  (75)ص/« ، بیَ ی اا خلقتُ ،َسجُن تَوما مَگعَک اَ: »ی آ  ناونه عگوان بهجویگ،.  م،د م  تأوی  یوۀشبه
کهردن   ان،. این آیه که به خلقت انسان و امر خ،اون، بر سج،  را نشان جاال و جلال خ،اون، دانسته

مبگ  بر سرهن  ابلی  است که چرا به مخلوق  که خ،اونه، او را بها دو دسهت      کگ، اشار  م  بر او
 .(54: 1370  قیصر سج،  نلرد  است )  جاال و جلال خوی  آفری، 
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 اسماء جلالی و جمالی .1.2
مگتج ها  باور عارفان این است که تاا  اسااا و صفات  که یط  و رحات اه آن  در یک نگا  کل 

ودود... و   رحهی    یطیه    رهاق  هاچون  اسااا جاای  پروردگارن،  ابتهاج هستگ، ی ماو  شود م 
اسهااا    آفریگگه،  اسااا و صفات  که ناش  اه قهر و خش  خ،اون،ن، و موجه  خوفگه، و هیبهت مه     

 ... .و ایحسا  سری   قهار  مگتق   نظیر  ان، جلای 
صفات متع،د و متقهابل  را    و ربوبیت  مرات  ایهیتذات خ،اون، برحس  »گوی،:  قیصر  م 

وت رضا و سخ  و غیر آن و در آن )ذات( نع  رحات و غض   هاانگ، یط  و قهر  کگ، اقتضا م 
اسااا جاای  است و آنچه به قهر   است. همان  که به یط  تعلق بپذیرد ش، جاای  و جلای  جا  

 .(13 :1370  )قیصر  «اسااا جلای  است  متعلق شود
صهفات اسهت و    تجلیهات   تجلیهات قسه  دو  اه  »گوی،:  م نق،ایگصوص رحان جام  در یعب،ا

  و جبهروت  ااه عظاهت و قه،رت و کبریه     علامت آن اگر ذات ق،ی  به صفات جلای  تجل  کگه، 
اه رأفهت و    ال یش اٍ خش  یه( و اگر به صفات جاهال تجله  کگه،    خشوع و خضوع بود )اذا تجل 

نهه آن اسهت کهه ذات اهیه  تعهای  و        سرور و ان  اسهت و معگه  ایهن     کرامترحات و یط  و 
  بود تا وقت  به صفت جلال متجل  شود و وقت  به صفت جاال موصوف ولل و تح،به تب  تق،س

ظاهر بود و صفت جاال باطن   گاه  صفت جلال  ویلن بر مقتضا  مشیت و اختلاف استع،ادات
 .(115: 1370  )جام « و گاه  برعل 

صفات به  متص   به صفات جاال است طور که موصوف هاان  ذات خ،اون،  در نگا  عرفان 
استحق »صفات  است که:   ایبیان مجا طبرس  در  علام به تعبیر جاال و جلال صفات  ل است.جلا

  شهود )طبرسه    پروردگار را صفات  است که غیهر او به،ان وصه  ناه     « ان یوص  باا لایوص 
 .(27: 2 ج  ق 1338
م  حق بر ک  عهای   اه احاطه و استیلا  تاا  و کا  و اکبر جباراسااا جلای  خ،اون، هاچون  

 ها را دارا باش،. توان، آن ، که هیچ موجود دیگر  نا ده خبر م 
مههر و مه،ارا و    دهگه،ۀ  نشهان صهفات  ایجهاب  و اکاهای  اسهت و       صفات و اسااا جاال ایهه   

کهردن اسهااا بهه جلایه  و جاهای  در       تقسهی  واه  و دستگیر  و یار  خ،اون،ن،. ن بخش  و بگ، 
های  چون قهرآن و احادیه     اه پشتوانه  خود ها  یگ ب بگانهادن اما عارفان برا   قرآن نیام،  است

  (75)ص/« ، بیَ ی اا خلقتُ ،َسجُن تَوما مَگعَک اَ: »ی آ  ناونه عگوان بهجویگ،.  م،د م  تأوی  یوۀشبه
کهردن   ان،. این آیه که به خلقت انسان و امر خ،اون، بر سج،  را نشان جاال و جلال خ،اون، دانسته

مبگ  بر سرهن  ابلی  است که چرا به مخلوق  که خ،اونه، او را بها دو دسهت      کگ، اشار  م  بر او
 .(54: 1370  قیصر سج،  نلرد  است )  جاال و جلال خوی  آفری، 



36 / بررسی مقایسه ای اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن های چهارم و ششم

ههر و  به جلال و جاال و ق  ی،ا  واژۀ( 64  )مائ، « ب  ی،ا  مبسوطتان» ی آدر جای  دیگر نیز در 
 .(674و  547: 1352  ،ر آمل یط  حق تعبیر ش،  است )سی، حی

 

 در یک نگاه کلی خداوند ماء جمالیدر باب اس و سمعانی هجویریدیدگاه . 3
 المحجوب کشف. 1.3

پیراسهتن  جهت آموهش تصوف و عرفهان و اصهلاح طریقهت آن و    به راایاحجو   کش  هجویر 
که  های  ی و آلاها  تهات  هبایست باش، و مبراکردن عرفا و صوفیان اه شائب نا تصوف اه آنچه 

حاو   . این اثراست درآورد به نگارش   ش،دامگگیر آن   عاللرد ناصحی  بعض  اه ایشان دیی  به
را نیز مطهرح کهرد  و   آرا  دیگر عرفا   ضان بیان آرا  خودمسائ  مه  عرفان  است که نویسگ،  

توان به خ،اونه، اسها  نسهبت     نا     معتق، است که طبق اجااع اه  سگتو .است ی، کشبه نق، 
اسااا جواد و سخ  که درمورد انسهان بها یهک مفههو        مثال   برا داد که در کتا  و سگت نیست

  را جواد دانستتوان خ،اون،  یعگ  م  .معگای  یل  نیستگ،یحاظ بهدرمورد خ،اون،   رون، کار م  به
حضرت رسول )ص( چگین نه در قرآن آم،  و نه اه  چون  شود نسبت داد اس  سخ  را نا اما به او 

کاهال و جاهال و جهلال     دسهت  اسااا و صفات پروردگار را به سه  . هجویر ش،  استخبر  نق  
اه اسهااا یها صهفات او    یله    بهه ( و معتق، است که هرکس  به خ،اون، 421 :کگ، )هاان تقسی  م 

ت شههاد   بهه کاهال خ،اونه،    بلله فق  بایه،   توان، به کاال او معرفت پی،ا کگ، و نا آگاه  دارد 
  جاال حق باش، ان،ر معرفهت   که شاه، و  آن»  عقی،  دارد که: اما در با  جاال حق و  ب،ه،
 .(421)هاان:  «ته مشتاق رؤیت بودپیوس

 هجهویر  در ضهان توصهی  صهفات )شهخص( پوشهگ،         ایاحجو  کش در جای  دیگر اه 
جالهه فهراه و    کهه اه  بهود ایحال  بای، که مستقی »گوی،:  م   پوشان،( )شیخ  که مرقعه بر مری،  م 

نشی  طریقت گذشته باش، و ذوق احوال چشی،  و مشر  اعاال یافته و قهر جلال و یطه  جاهال   
 .(74: 139  )هجویر  «.دی، ..

کگ، که به رضا و مهر او  به صفات  اه حضرت حق اشار  م   یط  به جاالدن فزوابا  هجویر 
 نواهد. پرورد و م  متعلق است و بگ،  را م 

ا ذا نَظَهروا  : »کهه  بود  اسهت اه  بهشت این  دربارۀ حسن بصر نظر  پی  اه هجویر   ها سال و
 .(379: 1363  )مستال  بخار « ایجلال ذابوا نَظرَوا ای ایجاال طابوا و اذا  ای 
 

 الارواح روح .2.3
تفسهیر اسهاااال و شهرح و     مگظور به اثر  است که دقیقا  ف  شرح اساااایالک ایفتاح الارواح روح

تهوان   م   شود ان،اختههر بخ  اه این اثر نگاه  است و به  درآم، به نگارش  ها آنتأوی  عرفان  

 مشههاه،  کهرد و نیهاه  نیسههت کهه مانگهه،    وضهوح  بهههدقیههق صهوفیانه و عارفانهه را   نلهات ظریه  و   
ا  به اسها  اه اسهاااال یها     اشار   لا  جالات جو شود تا در لابهو تدر آن جس ایاحجو  کش 

  ا گونهه  بهه   مشهر  عهارف نویسهگ،گان  ون دیگهر  چه  هجویر  نیز هه   یافت.آن  غلب آثار تجل  و 
فرد ایه  بر باطن   ها نا  یاتتجلو آثار  که  التأثیرپذیر  اه اسااا  در مطای  و مباحث  ظری 

ن دیی  که اثر  به ای  الارواح روحاما شرح و تفسیر اسااا در   کگ، بیان م   گذارن، م  جا بهارف ع
اساااال و اهایت  آشلارتر است.  هاست آنها  خ،اون، و شرح  ف به نا رمستق  در پرداختن ص 

 ایاحجهو   و کش  الارواح روحدر دو اثر  ها  تصوف و عرفان ا  که بر تاام  وجو  آموه  سایه
 گیر است. بسیار چش   افلگ،  است

 
 در آثار هجویری و سمعانی جمالی ءاسما. بازتاب 4

 لطیف. 1.4
ان ربه   »اونهه:  ن عگوان به  آم،  استست که در قرآن در چگ،ین آیه جاای  ا ایل  اه اساایطی  

کهه   (. این اس  در مفهو  ناظربودن به خود و افعهال خهود اسهت و ایهن    100)یوس /یطی ٌ باا یشاا 
: 1360  هیچ ترکی  و جزا و شلل  ن،ارد و اصطلاحا  بسی  است )مصهطفو    صاح  این صفت

10/194). 
 کار رفته به جا  صورت بها  غایباین اس  به اشلال و ترکیبات گوناگون و   ایاحجو  کش در 
  یط  و جاال  یطای  قر   یطای  صفات ربوبیت  یطای  خ،اون،  اهجاله یطای  جاال  است

کگ، کهه پروردگهار    هجویر  اه حضرت یوس  یاد م   . در کاربرد یطای  جاالی تگها بهو یط  
 غلبه  یطای  جاال و  تحهت   مشاه،ۀبا اس  یطی  و جای  بر او تجل  کرد  است و هنان مصر با 

خود شه،ن، و بهه   اه خود ب   حال استغراق و مشاه،ت و  قرار گرفتگ، و بشریت بر آنان غای  ش،
در ایگجها هجهویر  اه صهفت     .(31)یوسه / « ما ههذا بشهرا  »فگا  بشریت خود نظر کردن، و گفتگ،: 
هیرا که مه،ار مه،ر   »  رس، که به قول و  اه صفات بشر نیست یط  و اس  یطی  به صفت صفا م 

 .(46: 1392  )هجویر « جز بر ک،ر نیست و مر بشر را اه ک،ر گذر نیست
  و در جاله» .مقصودش احلا  شریعت است  کگ، اه یطای  خ،اون، یاد م  که در جا  دیگر

اه آنلهه یطهای      احلا  شریعت بسیار است و اگر کسه  خواهه، تها جالهه را جاه  کگه،  نتوانه،       
 .(23 )هاان:« خ،اون، تعای  را نهایت نیست

  معرفهت ایهن یطهای     و معتق، اسهت کگ،  در بخ  دیگر  به یطای  صفات ربوبیت اشار  م 
کسه  کهه    :گویه،  و به،ون آن درسهت نیسهت. و  مه      اسهت  وابسهته بهه صهحت ارکهان عبودیهت     

قادر نخواه، بود به یطای  اوصاف ربوبیت پ    صفات انسان  و بشر  را در خود نبیگ، ها  ی آس
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 مشههاه،  کهرد و نیهاه  نیسههت کهه مانگهه،    وضهوح  بهههدقیههق صهوفیانه و عارفانهه را   نلهات ظریه  و   
ا  به اسها  اه اسهاااال یها     اشار   لا  جالات جو شود تا در لابهو تدر آن جس ایاحجو  کش 

  ا گونهه  بهه   مشهر  عهارف نویسهگ،گان  ون دیگهر  چه  هجویر  نیز هه   یافت.آن  غلب آثار تجل  و 
فرد ایه  بر باطن   ها نا  یاتتجلو آثار  که  التأثیرپذیر  اه اسااا  در مطای  و مباحث  ظری 

ن دیی  که اثر  به ای  الارواح روحاما شرح و تفسیر اسااا در   کگ، بیان م   گذارن، م  جا بهارف ع
اساااال و اهایت  آشلارتر است.  هاست آنها  خ،اون، و شرح  ف به نا رمستق  در پرداختن ص 

 ایاحجهو   و کش  الارواح روحدر دو اثر  ها  تصوف و عرفان ا  که بر تاام  وجو  آموه  سایه
 گیر است. بسیار چش   افلگ،  است

 
 در آثار هجویری و سمعانی جمالی ءاسما. بازتاب 4

 لطیف. 1.4
ان ربه   »اونهه:  ن عگوان به  آم،  استست که در قرآن در چگ،ین آیه جاای  ا ایل  اه اساایطی  

کهه   (. این اس  در مفهو  ناظربودن به خود و افعهال خهود اسهت و ایهن    100)یوس /یطی ٌ باا یشاا 
: 1360  هیچ ترکی  و جزا و شلل  ن،ارد و اصطلاحا  بسی  است )مصهطفو    صاح  این صفت

10/194). 
 کار رفته به جا  صورت بها  غایباین اس  به اشلال و ترکیبات گوناگون و   ایاحجو  کش در 
  یط  و جاال  یطای  قر   یطای  صفات ربوبیت  یطای  خ،اون،  اهجاله یطای  جاال  است

کگ، کهه پروردگهار    هجویر  اه حضرت یوس  یاد م   . در کاربرد یطای  جاالی تگها بهو یط  
 غلبه  یطای  جاال و  تحهت   مشاه،ۀبا اس  یطی  و جای  بر او تجل  کرد  است و هنان مصر با 

خود شه،ن، و بهه   اه خود ب   حال استغراق و مشاه،ت و  قرار گرفتگ، و بشریت بر آنان غای  ش،
در ایگجها هجهویر  اه صهفت     .(31)یوسه / « ما ههذا بشهرا  »فگا  بشریت خود نظر کردن، و گفتگ،: 
هیرا که مه،ار مه،ر   »  رس، که به قول و  اه صفات بشر نیست یط  و اس  یطی  به صفت صفا م 

 .(46: 1392  )هجویر « جز بر ک،ر نیست و مر بشر را اه ک،ر گذر نیست
  و در جاله» .مقصودش احلا  شریعت است  کگ، اه یطای  خ،اون، یاد م  که در جا  دیگر

اه آنلهه یطهای      احلا  شریعت بسیار است و اگر کسه  خواهه، تها جالهه را جاه  کگه،  نتوانه،       
 .(23 )هاان:« خ،اون، تعای  را نهایت نیست

  معرفهت ایهن یطهای     و معتق، اسهت کگ،  در بخ  دیگر  به یطای  صفات ربوبیت اشار  م 
کسه  کهه    :گویه،  و به،ون آن درسهت نیسهت. و  مه      اسهت  وابسهته بهه صهحت ارکهان عبودیهت     

قادر نخواه، بود به یطای  اوصاف ربوبیت پ    صفات انسان  و بشر  را در خود نبیگ، ها  ی آس
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و  انه،  قله متعچرا که ظاهر و بهاطن بهه یله،یگر     شود ببرد و مورد تجل  اس  یطی  پروردگار واق  
 .(216 )هاان:ب،ون دیگر  پیوست   محال است که بتوان به یل  اه این دو

یطه     دو تعهای  و بیهان تفهاوت میهان ایهن      هجویر  با توصهی  دو صهفت یطه  و قههر حهق     
و دوا  مشهاه،    بقا  سرّ  واسط بهدان، که خ،اون،  بر بگ،  همان  م  را اس  یطی  غلب ردگار یا پرو

  دانه،  رسان، و چگین کسان  را اه  یط  م  تأیی،ش را بر بگ،  م   استقامت درج و قرارگرفتن در 
هها و باهداشهتن نفسشهان اه آرهوههای  کهه       در مقاب  صاح  قهر که خ،اونه، بها فگهاکردن خواسهته    

دانه،   بهالاتر مه     هجویر  مرات  اه  قهر را اه اه  یط  کگ،. سرانجا  آنان را تأیی، م   طلبگ، م 
 .(553و  552 )هاان:
صفت یطی  و اس  یطی  دان،. و   معگا  عای   و محسن م یطی  را به  الارواح روح یسگ،ۀنو

و با فض   پیشاپی  گردان، که انسان در کت  ع،  بود و خ،اون، م به همان  بر  را در مفهو  احسان
و او را برگزی،  بود و به،ون شهفاعت و به،ون مگفعهت و به        ساخته بودکر  خود کار او را فراه  

 .(241: 1368  )ساعان ساخت  اش فراه  م  اساس محبت را میان خود و بگ،   حصول رنج
اش  شود تا بگ،  بودن خ،اون، و تجل  و  با این اس  بر بگ،  موج  م  یطی   به اعتقاد ساعان 

گویه، بها ظههور اسه  یطیه        داشهته باشه،. و  مه     شود و ق،رت بر دور  اه شهرک و ریها  ناامی، ن
خود را حاص   یفهوظ یابگ، و توفیق ادا  دست م  ها معرفتدوستان و عاشقان و  به رمز   خ،اون،

تفهاوت  نبهود    میهان مسهلاان و کهافر     داد کگگ، و اگر یط  خ،ا بر دشاگان او نیز چهر  نشان مه   م 
 .(241 )هاان:

  معتبرشه،ن یهافتن و   نتایج  دارد که هاگ  حاک  اه ارهش  یطی ظهور اس    به نظر ساعان 
خاک  کهه  »یافتن است:  اه فرش به عرش رسی،ن و اه حقارت و کوچل  به عظات و برتر  دست

یه  یلهن شهیئا       مگب  هلال یطای  اسهرار و مطهای  شهاوس و اقاهار انهوار گشهت        مع،ن ظلات بود
 .(241 )هاان: «مذکورا به این درجه رسی، که وسقاه  ربه  شرابا  طهورا...

یطیه   بهه شهرح اسه      الارواح روحدیگر این است که تقریبا  تاام  باب  کهه در   ذکر قاب  نلت 
در م،ح و مگقبت حضرت رسهول اکهر  )ص( اسهت و نویسهگ،  ههر مبحه          است یافتهاختصاص 

بها انبیها    ایشهان را  یها  و دهه،   ادامه م  حضرت  آن رابا کشانی،ن به نعت   آورد دیگر  را ه  م 
 کگ،. دیگر مقایسه م 

 
 )رحمن و رحیم( رحمت .2.4

اسااا چه جاای  و چهه جلایه  دارد و ایهن     آشلار  بر تاام  غلب   در نظا  آفریگ   اس  رحان
قههر و   رحاهت و یطه  او باشه،.     یجه درنتبللهه    نباشه،  دیی   بشود که قهر خ،اون،  امر سب  م 

یها مهن   »رحاهت او   ،ن و بس  شگسترد ه جهت برد  است به  راا شیو  درواق عذا  پروردگار 
 .(4/526: 1411طاووس  ابن« )سَبقَت رحاَتُه غَضَبُه

شهری   بها دو اسه  اه اسهام       صهفت رحات و در مواجههه بها ایهن      اشاعدر مسیر گسترش و 
به ذهن متبادر شود که این دو نها  بها یله،یگر     مسئلهشای، این : رحان و رحی . یی رو روبهخ،اون، 

تفاوت این دو اس  در قابلیت اسهت   که یناظریف  در این میان هست و آن  نلتهاما   مغایرت دارن،
رحان و رحهی     و نه در فاعلیت  به این معگا که چگانچه به فاع  متوجه شوی   او تگها رحان است.

صهرف  ایهن دو اسهت.      صیغتگها اه جهت  ها آنان، و تفاوت معگای   ش،  رح  گرفته ماد هر دو اه 
صهرف  ایهن دو    یغ صه تفهاوت در   براسهاس شود کهه   به ذکر این مطل  اکتفا م  تصاراخ بهدر ایگجا 
مبایغه   صیغکه رحان  در این است که ش،ت مبایغه در رحان بیشتر است و این ها آنتفاوت واژ   

محسو  شود و بر کثرت رحات دلایت کگ، و رحی   صفت مشبهه کهه ثبهات و دوا  در رحه  را    
 .(1/280: 1383 )جواد  آمل   رسان، م 

 به اس  رحان )و رحی ( اشار  کرد چگ،ین جا   هجویر  در اثگا  سخن  ایاحجو  کش در 
اسه    غلبه  شه،ن تحهت    بیگه، و بارهها اه واقه     . و  خود را مورد یط  و رحات خ،اونه، مه   است

عصهات خهود بهه      تعهای  بهه کاهال فضه  و تاها  یطه        تا حق»گوی،:  ایرحان یا ایرحی  سخن م 
« خلاص  ارهان  داشت و ایحاه،ل عله  جزیه  نعاائهه      من فرستاد و به رحات یچارۀباستقبال دل 
 .(53: 1392  )هجویر 

مگجهر بهه    هجویر  حایت قبض و بس  اه سو  پروردگار و تجل  او با اسااا قابض و باس  را
معتق، است همان  که خ،اون، دان،  یعگ  در حقیقت و   وقوع گ،اهش و قهر یا نواهش و یط  م 

شود و آن ظهور مگجر بهه پیه،ای     رحات او گسترد  م  دامگ   کگ، با اس  ایباس  بر بگ،  تجل  م 
 .(549 )هاان:ده،  اس  و صفت رحاانیت است که بگ،  را مورد یط  و نواهش قرار م 

یله   آورد کهه   تاثیل  اه مهاجرا  حضهرت یحیه  و حضهرت عیسه  مه         و  سپ  در ادامه
 یجهه نت مگقهبض بهود )یحیهه ( و آن دیگهر  مگبسهه  )عیسه (. قههبض یحیه  و بسههیار گریسهتن او را      

 .(550 )هاان:دان،  اه رحات خ،اون، م  ی،ش،ن ناام
دانه، در مقابه  هیبهت کهه      رحات حق م  یج نتحال ان  در سایک را   و نیز در جا  دیگر 

 .(551 )هاان:عذا  و فراق و عقوبت است  یگ قر
صهطفا آن اسهت کهه    مطلبه  دارد بهه ایهن مضهاون: ا    « فااالاصهط »در شرح اصهطلاح   هجویر 

صهفا  خ،اونه، در     آن معرفهت   واسهط  بهه کگ، تها   اش معرفت خود را وارد م  خ،اون، در دل بگ، 
 عاص  و مطی  و ویه     تفاوت  میان عا  و خاص  نعات و محبتاین دی  گسترد  شود و در بذل 
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یها مهن   »رحاهت او   ،ن و بس  شگسترد ه جهت برد  است به  راا شیو  درواق عذا  پروردگار 
 .(4/526: 1411طاووس  ابن« )سَبقَت رحاَتُه غَضَبُه

شهری   بها دو اسه  اه اسهام       صهفت رحات و در مواجههه بها ایهن      اشاعدر مسیر گسترش و 
به ذهن متبادر شود که این دو نها  بها یله،یگر     مسئلهشای، این : رحان و رحی . یی رو روبهخ،اون، 

تفاوت این دو اس  در قابلیت اسهت   که یناظریف  در این میان هست و آن  نلتهاما   مغایرت دارن،
رحان و رحهی     و نه در فاعلیت  به این معگا که چگانچه به فاع  متوجه شوی   او تگها رحان است.

صهرف  ایهن دو اسهت.      صیغتگها اه جهت  ها آنان، و تفاوت معگای   ش،  رح  گرفته ماد هر دو اه 
صهرف  ایهن دو    یغ صه تفهاوت در   براسهاس شود کهه   به ذکر این مطل  اکتفا م  تصاراخ بهدر ایگجا 
مبایغه   صیغکه رحان  در این است که ش،ت مبایغه در رحان بیشتر است و این ها آنتفاوت واژ   

محسو  شود و بر کثرت رحات دلایت کگ، و رحی   صفت مشبهه کهه ثبهات و دوا  در رحه  را    
 .(1/280: 1383 )جواد  آمل   رسان، م 

 به اس  رحان )و رحی ( اشار  کرد چگ،ین جا   هجویر  در اثگا  سخن  ایاحجو  کش در 
اسه    غلبه  شه،ن تحهت    بیگه، و بارهها اه واقه     . و  خود را مورد یط  و رحات خ،اونه، مه   است

عصهات خهود بهه      تعهای  بهه کاهال فضه  و تاها  یطه        تا حق»گوی،:  ایرحان یا ایرحی  سخن م 
« خلاص  ارهان  داشت و ایحاه،ل عله  جزیه  نعاائهه      من فرستاد و به رحات یچارۀباستقبال دل 
 .(53: 1392  )هجویر 

مگجهر بهه    هجویر  حایت قبض و بس  اه سو  پروردگار و تجل  او با اسااا قابض و باس  را
معتق، است همان  که خ،اون، دان،  یعگ  در حقیقت و   وقوع گ،اهش و قهر یا نواهش و یط  م 

شود و آن ظهور مگجر بهه پیه،ای     رحات او گسترد  م  دامگ   کگ، با اس  ایباس  بر بگ،  تجل  م 
 .(549 )هاان:ده،  اس  و صفت رحاانیت است که بگ،  را مورد یط  و نواهش قرار م 

یله   آورد کهه   تاثیل  اه مهاجرا  حضهرت یحیه  و حضهرت عیسه  مه         و  سپ  در ادامه
 یجهه نت مگقهبض بهود )یحیهه ( و آن دیگهر  مگبسهه  )عیسه (. قههبض یحیه  و بسههیار گریسهتن او را      

 .(550 )هاان:دان،  اه رحات خ،اون، م  ی،ش،ن ناام
دانه، در مقابه  هیبهت کهه      رحات حق م  یج نتحال ان  در سایک را   و نیز در جا  دیگر 

 .(551 )هاان:عذا  و فراق و عقوبت است  یگ قر
صهطفا آن اسهت کهه    مطلبه  دارد بهه ایهن مضهاون: ا    « فااالاصهط »در شرح اصهطلاح   هجویر 

صهفا  خ،اونه، در     آن معرفهت   واسهط  بهه کگ، تها   اش معرفت خود را وارد م  خ،اون، در دل بگ، 
 عاص  و مطی  و ویه     تفاوت  میان عا  و خاص  نعات و محبتاین دی  گسترد  شود و در بذل 
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 )هاهان:  گیهرد   دربرماگیر است و هاگان را فررحاانیت او عا  و   درواق یعگ    و نب  قائ  نیست
567). 

 هبه  آن دوکهردن   و با اضهافه « ایرحی »این اس  را در کگار اس    «ایرحان»در شرح اس  ساعان  
نعاهت   ارادۀمعگه  کهرد  اسهت و رحاهت را     « الرحمة مهن یهه   »را « ایهرحان . »آورد  است یل،یگر

یحاظ معگ  تفاوت  نیست و ههر دو اسه    به گوی، میان رحان و رحی  دان،. ساعان  در جای  م  م 
 .(10: 1368  )ساعان  آورد  استادن نعات دادن اه یار  حق با د را در مفهو  آگاه 

دانه، کهه بها تحهت      این است که ساعان  اس  ایرحان و ایهرحی  را اسهاائ  مه     توجه قاب  نلت 
 (.10 )هاان:شود  م  هوش  بخود و در بس  جاال  سایک اه خود ب   گرفتن آن غلبه

سهخن اه طهر  و     در سراسر باب  که ساعان  در شرح اسااا رحاهن و رحهی  پرداختهه اسهت    
قههر  در   «ال»ساعان  معتق، اسهت کهه تجله  اسه      و ان  و تجل  رحات و کرامت است.  یط 

ایهن اسه  و    غلبه  کهه بها    طاقت سااع آن را ن،ارن، و هاین  که سایلان  ا گونه به  خود نهفته دارد
  هها  افگهار آنهان    حضرت حق با تجله  اسه  رحاهن بهر دل      بی  آن است که فگا شون،  هیبت آن
طل  و خواست بگ،    واسط بهرحات خ،اون،   یابگ،. ایبته به نظر ساعان  گذارد و بقا م  مرها  م 

 .(11 )هاان:نه جلال کام  پروردگار   است
هها اه میهان    تاهام  خطاهها و معصهیت     هدن دریا  رحاهت  با موج  به اعتقاد ساعان   یتدرنها

توانه،    یلن با ی  یزل که  مقاومهت   و ی  یزلی    ی  یلن است و رحات  تهیّ»چرا که   رون، م 
 (.12 )هاان:« کرد
 
 (و جلیل ل)اسم جمی جمال .3.4

همهان   بودن دو اس  جای  و جلی  در کگار یل،یگر و کاربرد ه هارا سب  به  در توضی  این اس 
بررسه     را در کگار هه  در ایهن مبحه     این دو اس در موارد  ناچار به  این دو نا  در آثار عارفان

 کگی . م 
سخن به میهان  در چگ،ین عبارت اه جلال و جاال حضرت حق   ایاحجو  کش هجویر  در 

بهه   ایبتهه ایهن اشهارات     کهرد  اسهت  بر دل سایک اشهار    اااین اسا غلب و به آثار گوناگون  آورد 
 ان،. وضوح و آشلار  طرح نش، 

هجویر  اه تحیر سهایک در    در توضی  دو اصطلاح محاضر  و ملاشفه و بیان تفاوت این دو
گذارد و سپ  این حایت را کهه قهرین    گوی، و آن را مقاب  تفلر در افعال م  مقا  جلال سخن م 

وق  ده، که و  را به مللوت بردن، و شهوق بهر شه    به حبی  خ،ا )ص( نسبت م   شود محبت م 

حیها  شهود و   عقی،  م  با ساعان  ه  هجویر   در بخ  دیگر  .(548: 1392  )هجویر بیفزودن، 
کگه، و در   افهروهد و مه،هوش مه     او را برمه    که با رسی،ن به اس  جاال دان، م  را هاچون نور 

 .(437 )هاان: برد  فرومسلر 
او  .گیهرد  مه  جاهال و جهلال دربر   دو وص  کله  اه اوصهاف خ،اونه، را     به اعتقاد هجویر 

کگ، و جهلال   مشتاق رؤیت م   تجل  آن بر خوی  است ا  را که شاه، بگ،   گوی، جاال حق م 
دی  آکگه،    کس  ینچگ افلگ، که اه اوصاف خوی  نفور و گریزان است. او را به حایت  م   حق

شهود و بهه    متجله  مه     حت  همان  ه  که اس  جلال  اما در ایگجا به نظر هجویر   اه هیبت است
  محبت است و جهز بهه چشه  محبهت ایهه       یج درنت  انجام،م نفرت اه اوصاف بشر  در سایک 

پل  میان جلال و محبت حق  ها  اوصاف بشر  خوی  نیست و و  ایگجا کس  قادر به خرق پرد 
 .(421 )هاان:شود(  کگ، )برخلاف آنچه عاوما  اه سو  عرفا مطرح م  برقرار م 

کشه، و   به میان مه   اس  جاال خ،اون، غلب هجویر  بحث  اه   در مبحث  در بیان حقیقت رضا
مگ  و عطا در نظرش یلسان است  اگر در آته     باش، ی، رسبه مقا  رضا  گوی، همان  که بگ،  م 

این سوختن و افروختن بهرا  او    هیبت و جلال حق بسوهد یا به نور یط  و جاال و  روشن شود
 .(269 )هاان:مطلو  است و مقبول 

و  کگه،  سهوهان، و فهان  مه     ، به آتش  کهه مه   تشبیه جلال خ،اون  طور که مشخص است هاان
بهه   در تعبیهرات هجهویر  و سهاعان      بخشه،  و روشگ  مه   افروهد  برمتشبیه جاال او به نور  که 

 .ش،  استاستفاد   دفعات
بزرگهوار   را اس  دو این ابت،ا و آورد  ه  کگار در را جای  و جلی  اس  دو  خود اثر در ساعان 

پیامه،ها و تبعهات  اه     آورد  استکه و  اه جلال . در تاام  تعبیرات  استکرد  و نیلوکار معگ  
سرمایه و اه این دست تعهابیر دیه،    ش،ن  غارت  جگرش،ن خونین  واحسرتا برکشی،ن نای   گ،اختن

شاد و   مع،ن شاد  و سرورش،ن  به حالات  اه قبی  نواهش  «ایجای »اس   غلب و در نتایج  شود  م
 .(361: 1368  )ساعان  کرد  است ها  محزون اشار  راحت  دلش،ن جان و  خر 

ین اسااا یاد  اه جلال و جاال پروردگار و تجل  ا  ا گونه به  اساااالساعان  در شرح اکثر 
و  کهرد  اسهت  عزت  را عرضهه   جلال خ،اون، گوی، . در جای  م کرد  استو آثار آن بر سایک 

آنهان   هاه  بگ،د و جاال او نطق  یطف  را. جلای  هبان تاا  ثگاخوانان و گویگ،گان را م  جاال او
هر گونه کرد  و  این جلال حق است که او را ب،ین  گگگ  هست بگ،ۀ هر جا درواق گشای، و  را م 
د  و حهزن و انه،و  او را   گفهتن دا  است که به و  مجهال سهخن     این جاال ر  سخگور  هست جا

 .(531 )هاان: استهد  کگار 
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حیها  شهود و   عقی،  م  با ساعان  ه  هجویر   در بخ  دیگر  .(548: 1392  )هجویر بیفزودن، 
کگه، و در   افهروهد و مه،هوش مه     او را برمه    که با رسی،ن به اس  جاال دان، م  را هاچون نور 

 .(437 )هاان: برد  فرومسلر 
او  .گیهرد  مه  جاهال و جهلال دربر   دو وص  کله  اه اوصهاف خ،اونه، را     به اعتقاد هجویر 

کگ، و جهلال   مشتاق رؤیت م   تجل  آن بر خوی  است ا  را که شاه، بگ،   گوی، جاال حق م 
دی  آکگه،    کس  ینچگ افلگ، که اه اوصاف خوی  نفور و گریزان است. او را به حایت  م   حق

شهود و بهه    متجله  مه     حت  همان  ه  که اس  جلال  اما در ایگجا به نظر هجویر   اه هیبت است
  محبت است و جهز بهه چشه  محبهت ایهه       یج درنت  انجام،م نفرت اه اوصاف بشر  در سایک 

پل  میان جلال و محبت حق  ها  اوصاف بشر  خوی  نیست و و  ایگجا کس  قادر به خرق پرد 
 .(421 )هاان:شود(  کگ، )برخلاف آنچه عاوما  اه سو  عرفا مطرح م  برقرار م 

کشه، و   به میان مه   اس  جاال خ،اون، غلب هجویر  بحث  اه   در مبحث  در بیان حقیقت رضا
مگ  و عطا در نظرش یلسان است  اگر در آته     باش، ی، رسبه مقا  رضا  گوی، همان  که بگ،  م 

این سوختن و افروختن بهرا  او    هیبت و جلال حق بسوهد یا به نور یط  و جاال و  روشن شود
 .(269 )هاان:مطلو  است و مقبول 

و  کگه،  سهوهان، و فهان  مه     ، به آتش  کهه مه   تشبیه جلال خ،اون  طور که مشخص است هاان
بهه   در تعبیهرات هجهویر  و سهاعان      بخشه،  و روشگ  مه   افروهد  برمتشبیه جاال او به نور  که 

 .ش،  استاستفاد   دفعات
بزرگهوار   را اس  دو این ابت،ا و آورد  ه  کگار در را جای  و جلی  اس  دو  خود اثر در ساعان 

پیامه،ها و تبعهات  اه     آورد  استکه و  اه جلال . در تاام  تعبیرات  استکرد  و نیلوکار معگ  
سرمایه و اه این دست تعهابیر دیه،    ش،ن  غارت  جگرش،ن خونین  واحسرتا برکشی،ن نای   گ،اختن

شاد و   مع،ن شاد  و سرورش،ن  به حالات  اه قبی  نواهش  «ایجای »اس   غلب و در نتایج  شود  م
 .(361: 1368  )ساعان  کرد  است ها  محزون اشار  راحت  دلش،ن جان و  خر 

ین اسااا یاد  اه جلال و جاال پروردگار و تجل  ا  ا گونه به  اساااالساعان  در شرح اکثر 
و  کهرد  اسهت  عزت  را عرضهه   جلال خ،اون، گوی، . در جای  م کرد  استو آثار آن بر سایک 

آنهان   هاه  بگ،د و جاال او نطق  یطف  را. جلای  هبان تاا  ثگاخوانان و گویگ،گان را م  جاال او
هر گونه کرد  و  این جلال حق است که او را ب،ین  گگگ  هست بگ،ۀ هر جا درواق گشای، و  را م 
د  و حهزن و انه،و  او را   گفهتن دا  است که به و  مجهال سهخن     این جاال ر  سخگور  هست جا

 .(531 )هاان: استهد  کگار 
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ش،ن حل  جهلال خ،اونه، و تجله  اسه  جهلال       ران،  یج نتمحرومیت بگ،گان را  چگین ه و  
دانه،   ایهن نها  مه     له  حل  جاهال و تج  واسط  بهرا  ها آن ی،نعطارسبهبرگرفتن و  دان، و نادی،  م 

 .(508 )هاان:
پهرداهد   به این نلته مه   موس  گفتن« اَرِن »ساعان  در جا  دیگر  در اثگا  اشار  به ماجرا  

بر کو  تجل    او با اس  ایجاال و ایجلال خود  تقاضا  دی،ار اه حضرت حق کرد که وقت  موس 
خواسهت بها تهاب  نهور جاهال و جهلال        پار  ش، و در خود محو ش، و خ،اون، نا  کرد و کو  پار 
 .(137 )هاان: و  را به ع،  فروکشان،  خوی  بر موس 
های  که ساعان  برا  جاال و جلال و تجل  این دو اس  و آثهار  کهه بهر بگه،       تبا تاا  تفاو

  هها  سهاعان    جهلال و جاهال در گفتهه     در چگ، جا )اهجاله عبهارت بهالا(    قائ  است  گذارد م 
در ایهن عبهارت   اه جالهه    گیرنه،  معگای  و کاربرد  قرار م  یط حکگگ، و در یک  یلسان عا  م 

نیهاه    آت  تیه  قههر جهلال به       چون سلطان جاال»رون،:  پا  ه  پی  م  پابهکه جاال و جلال 
تفاوت این دو اسه     اما در بسیار  اه عبارات  (48 )هاان:« پروانه به جُو  ص، هزارجان   بربلش،
کگ، که ا  دوسهت بهر را  مها گهذر و جهلال       جاال درگا  ن،ا م » مشهود است: کاملا  ها آنو آثار 

 .(48 )هاان:« ایحذر  کگ، که ا  بیچار ! ایحذر قات عزت خطا  م اهی  اه سراد
یحاظ تعابیر پسهایگ،  و پیامه،ها  کهارکرد  اسهااا جاهال و جهلال اه دیه،گا         بهنهایتا  ایگله 

اسه    غلبه  نهواهد و   نور  است که سهایک را مه     جاال خ،اون، و تجل  این اس  بر بگ،   ساعان 
 .(17 )هاان:« گ،اهد ت که او را م آتش  اس  جلال
 

 های اندیشگانی شبکه. 5
حهول    الارواح روحو  ایاحجهو   کشه   یسهگ،گان نوان،یشهگان     شهبل   در این بخه  اه جسهتار  

اه ایهن   و این دو اثرد شو م وح،ت وجود و رؤیت و تجل  بررس    در دو محور اساااالموضوع 
 شود. دو حی  تحلی  م 

 
 وحدت وجود .1.5

گوناگون   ها را اما در ارائه و تشری  آن به   ان، متفقکه اکثر عرفا بر آن  در مبح  وح،ت وجود
ایه،ار غَیهرَ     یَی َ ف » و آن این است که هاست را پایان تاا    یتدرنها مسئلهیک   ان، و متگوع رفته

 مگسهج  صورت  بهدرست است که بان  و واض  این نظریه  (.حلاجمگسو  به   )آخرین جال« دیار
ها  خود کهرد   ای،ین عرب  است که وح،ت وجود را محور تاا  آرا و آموه  محی   ش،  و تعری 

 پرداختهه ایهن نظریهه را سهاخته و      گونهاگون   هها  قایه  هها و در   و پ  اه او نیز تابعهان  بهه شهیو    

شه،  در  پیچیه،  و  غیهر آشهلار   شلل به   وجودوح،ت مبح   متاای  به ها  ان،یشهاما   ان، کرد 
عبهارات  اه سهخگان     مثهال    بهرا  اسهت  مشهاه،   قابه  عرب   در آثار عرفا  پی  اه ابن  بافت کلا 

در کگهار شهطحیات     که در تگزیه خ،اون، گفته ش،  و حاو  مباحه  ژرف توحیه،  اسهت    حلاج
« ایجاه   عهین »اه اصهطلاح   ی هها  نامهکگ،. و  در یل  اه  وح،ت وجود باه م   سو بهراه    و 

قهرار  « فهرق »شه،ن خلهق اسهت و در مقابه       غای و « جا »گوی، که دقیقا  مترادف با مقا   سخن م 
هاهان اسهتهلاک تها  اسهت در حهق کهه بها اصهطلاح           گیرد که حاضربودن ایشان اسهت. جاه    م 
کهه در مقها     ایهن ال اسهت و   مقا  فگا  فه   برابر و هاان -جار  ش، حلاجکه بر هبان -ایجا   عین

 بیگه،  عای  را هیچ و فگاشه،  مه     ّک  رس، و جز پروردگار عارف به فگا  ف  ال م   وح،ت شهود
 .(61-60: 1382  )نیللسون
 ایاحجهو   کشه  هجهویر  در    اصطلاح جاه  کهه مفهاهیا  اه وحه،ت وجهود دارد      دربارۀ

و مقسو  گردانی، و یله     زّمتج  محبت خود را که یک جوهر بود ی ماخ،اون، تعای  »گوی،:  م 
ب،ان جزو اه اجزا  آن که  مخصهوص کهرد. آنگها  جوشهن        را اه دوستان به مق،ار گرفتار  و 

ت خود اجزای  تا و  به قو  فروگذاشتمزاج و حجا  روح ب،ان  ی غاشانسانیت و یباس طبیعت و 
حرکهات و   هاه  و مح  جاله محبو  ش،  ک ّگردانی، تا  به صفت خود م   را که ب،و متص  بود

نها   « جاه  »یحظات  شرای  آن گرفت و اه آن بود که اربا  معهان  و اصهحا  ایلسهان مهر آن را     
 .(381: 1392  )هجویر « کردن،

جا  هات انه،ر معگه    »اتحاد و جا  اه  دربارۀ ایاحجو  کش هجویر  در جا  دیگر  اه 
  هنه، کهه تاها  هاهت  بهه ییله  مگحصهر شه،  بهود          گوی، و مجگون را مثهال مه    سخن م « مطلو 

شه،   ییله  در نظهرش متجله  مه      صهورت  بهه دی، و هر چیز دیگر  ه   که تگها او را م   ا گونه به
 .(381 )هاان:

با وح،ت شههود   تگگاتگگ  دارد و این دو ایجا ( با فگا ارتبا  آشلار است که مقا  جا  )عین
ایجاه  سهخن    کهه حهلاج اه مقها  عهین     . ایهن مرتبطگ،کاملا   عارف و عبارات او در این مقا  عرفان 

خهود را رحاهن و رحهی       کهه اه خهوی  اختیهار  داشهته باشه،      ب،ون این  گوی، و در آن حال م 
رحاهن و رحهی  پروردگهار و    اسه    غلبه  کگه، کهه تجله  و     این مطله  را مشهخص مه      خوان، م 
محهو و    ا  در برابر خورشی، یلتا  آفریگ  چون ستار  او را ه   ش،ن در مقا  وح،ت شهود واق 

 .فان  کرد  است
در   اسهت  یافتهعرب  به بع، در عرفان  ابن ا  که اه اصطلاح وح،ت وجود را با مفهو  و گستر 

  ایجا  عین چون اصطلاحات  به پرداختن و شرح با هجویر  کرد. مشاه،  توان نا  ایاحجو  کش 
 مطرح کرد  است. بار  یندراموضوعات    عین فگا و اه این قبی   عین توحی،  عین تجل 
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شه،  در  پیچیه،  و  غیهر آشهلار   شلل به   وجودوح،ت مبح   متاای  به ها  ان،یشهاما   ان، کرد 
عبهارات  اه سهخگان     مثهال    بهرا  اسهت  مشهاه،   قابه  عرب   در آثار عرفا  پی  اه ابن  بافت کلا 

در کگهار شهطحیات     که در تگزیه خ،اون، گفته ش،  و حاو  مباحه  ژرف توحیه،  اسهت    حلاج
« ایجاه   عهین »اه اصهطلاح   ی هها  نامهکگ،. و  در یل  اه  وح،ت وجود باه م   سو بهراه    و 

قهرار  « فهرق »شه،ن خلهق اسهت و در مقابه       غای و « جا »گوی، که دقیقا  مترادف با مقا   سخن م 
هاهان اسهتهلاک تها  اسهت در حهق کهه بها اصهطلاح           گیرد که حاضربودن ایشان اسهت. جاه    م 
کهه در مقها     ایهن ال اسهت و   مقا  فگا  فه   برابر و هاان -جار  ش، حلاجکه بر هبان -ایجا   عین

 بیگه،  عای  را هیچ و فگاشه،  مه     ّک  رس، و جز پروردگار عارف به فگا  ف  ال م   وح،ت شهود
 .(61-60: 1382  )نیللسون
 ایاحجهو   کشه  هجهویر  در    اصطلاح جاه  کهه مفهاهیا  اه وحه،ت وجهود دارد      دربارۀ

و مقسو  گردانی، و یله     زّمتج  محبت خود را که یک جوهر بود ی ماخ،اون، تعای  »گوی،:  م 
ب،ان جزو اه اجزا  آن که  مخصهوص کهرد. آنگها  جوشهن        را اه دوستان به مق،ار گرفتار  و 

ت خود اجزای  تا و  به قو  فروگذاشتمزاج و حجا  روح ب،ان  ی غاشانسانیت و یباس طبیعت و 
حرکهات و   هاه  و مح  جاله محبو  ش،  ک ّگردانی، تا  به صفت خود م   را که ب،و متص  بود

نها   « جاه  »یحظات  شرای  آن گرفت و اه آن بود که اربا  معهان  و اصهحا  ایلسهان مهر آن را     
 .(381: 1392  )هجویر « کردن،

جا  هات انه،ر معگه    »اتحاد و جا  اه  دربارۀ ایاحجو  کش هجویر  در جا  دیگر  اه 
  هنه، کهه تاها  هاهت  بهه ییله  مگحصهر شه،  بهود          گوی، و مجگون را مثهال مه    سخن م « مطلو 

شه،   ییله  در نظهرش متجله  مه      صهورت  بهه دی، و هر چیز دیگر  ه   که تگها او را م   ا گونه به
 .(381 )هاان:

با وح،ت شههود   تگگاتگگ  دارد و این دو ایجا ( با فگا ارتبا  آشلار است که مقا  جا  )عین
ایجاه  سهخن    کهه حهلاج اه مقها  عهین     . ایهن مرتبطگ،کاملا   عارف و عبارات او در این مقا  عرفان 

خهود را رحاهن و رحهی       کهه اه خهوی  اختیهار  داشهته باشه،      ب،ون این  گوی، و در آن حال م 
رحاهن و رحهی  پروردگهار و    اسه    غلبه  کگه، کهه تجله  و     این مطله  را مشهخص مه      خوان، م 
محهو و    ا  در برابر خورشی، یلتا  آفریگ  چون ستار  او را ه   ش،ن در مقا  وح،ت شهود واق 

 .فان  کرد  است
در   اسهت  یافتهعرب  به بع، در عرفان  ابن ا  که اه اصطلاح وح،ت وجود را با مفهو  و گستر 

  ایجا  عین چون اصطلاحات  به پرداختن و شرح با هجویر  کرد. مشاه،  توان نا  ایاحجو  کش 
 مطرح کرد  است. بار  یندراموضوعات    عین فگا و اه این قبی   عین توحی،  عین تجل 
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کهه وقته     دهه، و ایهن   بودن رب  مه   اتحاد را به موضوع ق،ی  و مح،ث دربارۀهجویر  بح  
غیرمالن است که این دو   حادث  ق،ی  است و مخلوقات  شود که خ،اون، عقی،  بر این ثابت م 

  با ه  آمیختگ  و امتزاج داشته باشگ، یا اتحاد و حلوی  در این میان واق  شود. به اعتقاد هجهویر  
نظرش بر این   ح  مورد تجل  اس  ق،ی  خ،اون، واق  شود و نیز درمورد اس    محال است که بگ، 

خ،اون،  ق،رت که است جایز  بشود ه  خلق صفت  حیات صفت و خ،اون، ح   اس  اگر که است
  مالن نیست که صفات قه،ی   که  درصورت  نیز در خلق تجل  کگ، و ق،رت او ق،رت خلق شود

 گونه تعلق و سگخیت  ن،ارد. ق،ی  با مح،ث هیچ  بر موصوف مح،ث واق  شون، و ب،ون تردی،
در برابهر جهلال    قرارگرفتنگوی، که حاک  اه تحت تأثیر  سخگان  م  «ایفقر»هجویر  در با  

ایعجهز   المعرفة  حقیق»پروردگار و اسااا جلای  اوست. و  با نق  عبارت  اه قول شبل  با مضهاون  
 جهز بها عگایهت خهود خ،اونه،       پذیر باشه،  اگر ه  واقعا  املان اللهمعرفة عقی،  دارد که   «المعرف عن

ه حقیقهت به،ان کهه    به »گویه،:   طور که گاراه  نیز بهه دسهت اوسهت. و  مه      هاان  مالن نیست
عن جای  مایقول ایظایاون و وجود عقه  و   ال  تعای  خ،اون، نیست جز بهراهگاا  و دیگشا  بگ،  

وا ویَهو رد  »تر نباشه، کهه خ،اونه، تعهای  فرمهود:       دلای  را املان ه،ایت نباش، و دیی  اه این واض 
باهگردنه، و چهون امیرایاهؤمگین عله      ار باهِ دنیا آیگ، به،ان کفهر خهود    فاگر ک«. یعادوا ی اا نُهوا عگه

خ،اونه، را    ال بگهور ال  بهال و عرفهت مها دون    عرفهت ال گفهت    )رض( را بپرسی،ن، اه معرفت ال
ب،و بشگاخت  و جز خ،اون، را به نور او شگاخت . پ  خ،اون، تعای  تن را بیافری، و حوایت  عزوج 

په  چهون عقه  و      یت هن،گان  آن به خهود کهرد  هن،گان  آن به جان کرد و دل را بیافری، و حوا
او من کانَ میتا  »که گفت:  محال باش، که دل را هن،  کگ، چگان  کردن تن نباش، آیت را ق،رت هن، 

 .(393: 1392   حوایت حیات جاله به خود کرد )هجویر« فأحییگا ُ
  عهارف  یسهگ،ۀ نوها  و  در مقا  یک  نقش  قائ  نیست و آموه   هجویر  برا  فاعلیت آد 

  ش،ی، اس  غگ  خ،اون، غلب بگابراین تحت   مبتگ  بر فگا و فقر است در برابر غگا  مطلق پروردگار
 دان،. فگا و فقر را بالاترین دارای  یک سایک م 

(  بهو  وحه،ت   حهلاج چهون    عرفا  پی  اه هجویر  )هگونه که اشار  ش، در سخگان  نهاا
وح،ت شهود است که جایگها   بیشتر   گفت   بای،ن هجویر اما در سخگا  شود وجود استشاا  م 

 تجربه  شود کهه عهارف در هگگها      حایت  ایجاد م   یافته است تا وح،ت وجود )در وح،ت شهود
 .(است یام، نو درواق  اتحاد وجود  پی  یاب،  خویشتن را با آن مواجه م   عرفان 

ا اساا غلب هجویر  با اشار  به سخگ  اه شبل  که و  در حال   در توجیه مفهو  وح،ت شهود
و بها نگهاه     «ال غیهرال  ایه،ارین مه    ایصهوف  لایهر  فه    : »گفته استجلای  و حال شهود عارفانه 

حت  هسهت     کگ، بر بگ،  تجل  م  ملکگوی، همان  که پروردگار با اس  جلال و  گرایانه م  تأوی 
بیگه، )چهون خهود  او نیهز      خود را هه  ناه     و همان  که غیر را نبیگ، شود سایک برای  بیگانه م 

هیهرا هسهت  او حهق      شود اه خود رها و فارغ م   کل بهبگابراین   یاب،( برای  حل  غیر و بیگانه م 
ایهن    اما با تجل  اسااا جلایه  پروردگهار   .آن را حق دانسته بود  است  نیست و او با وه  و گاان

 غلبه   یجه  درنتدانه، و   مشهاه،  مه    شود. هجویر  خاستگا  چگهین مقهام  را   م هست  کاذ  محو 
حضهرت    سهپ  بهرا  تشهری  بیشهتر     .نگرد نه به فعه   سایک به فاع  م   ها  جلای  خ،اون، اس 

گوی، ش،ت غلبه و تجل  اسااا قادر و خایق خ،اونه، بهود کهه سهب       آورد و م  ابراهی  را مثال م 
ش، او ما  ستار  و خورشی، را ببیگ، و این استیلا  وح،ت شهود در ابراهی  بود  است که اه دیه،ن  

: شه،  اسهت  حق با حهق در او ایجهاد    تمخلوقاپگ،اشتن یل جز حق به عجز آم،  و تصور  یزهر چ
 غلبه  و آن انه،ر  « هذا رب »که ما  و آفتا  و ستار  را گفت:  باهگرددل خلی  درحقیقت این به قو»

هیرا که چون دوستان نگا  کگگه،    دی، جاله به صفت محبو  خود م   دی، شوق بود که هرچه م 
مقهور قهر و  و اسیر سلطان و . وجود این در جگ  قه،رت فاعه  آن متلاشه  و      عایا  را بیگگ،

  مفعهول نبیگگه،    قهاهر بیگگه،    مقهور نبیگگه،   و  ناچیز. به چش  اشتیاق ان،ر آن نگرن،« کُن» ان،ر ذلّ
 .(141: 1392 )هجویر « خایق بیگگ،  مخلوق نبیگگ،  فاع  بیگگ،

وحه،ت وجهود به،ل     یشه  ان،ا  اه  بهه هیرمجاوعهه    هها  بعه،   مضاون چگین سخگان  در دور 
کگه،   هها  او تأویه  مه     اما هجویر  نظایر چگین اقوای  را به رؤیت حق در آیات و نشهانه   شود م 

 (.112 )هاان:
  شهود  ق،ی  نا  هرگز مح،ث  ساعان  ی،ۀعقبه   در با  وح،ت وجود  الارواح و اما در روح

ایهن  ایهن محبهت و     امهروه  نیسهت و اه اهل    وص  و اتصال و اقبال و ایطاف ایهه  بها بگه،گان    اما
درواقه  اظههار و     حهلاج گفهتن  « انهاایحق »بود  است. ساعان  معتقه، اسهت کهه    « و یحبونه یحبه »

مسهتقی  بهه سهعادت و     اشهارۀ آشلارکردن راه  بود که ه،ف و مورد نظر تاام  موح،ان است و 
کهرد   اراد   اقبای  است که اه جان  پروردگار نصی  انسان ش،  و عگایت  اهی  است کهه خ،اونه،  

 داشته  قتوان، ادعا  اناایح نا   وگرنه انسان  که مشت  خاک بیشتر نیست  آد  شود بهرۀتا  است
 .(425: 1368  است )ساعان « انا باایحق اَدُو »بلله   نیست« اناایحق»  باش،. درواق  این راه
در تجل  و ظهور اس  اول و آخر و   ساعان  در اشار  به مفهو  وح،ت وجود  در جای  دیگر

این است که دائ  ع،  و فگا  خهوی  را   انسان ۀچارگوی، تگها را  و تگها  م  ظاهر و باطن خ،اون،
و پیاهان  کهه    کهرد  است که جاال او با جلای    دادوست،  چرا که تاا  عای   به یاد داشته باش،
  ها پاک  ها پاک  او خص  »و انسان در این میانه چه جایگاه  دارد؟  بسته استعلا  با حلا  



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 45

حت  هسهت     کگ، بر بگ،  تجل  م  ملکگوی، همان  که پروردگار با اس  جلال و  گرایانه م  تأوی 
بیگه، )چهون خهود  او نیهز      خود را هه  ناه     و همان  که غیر را نبیگ، شود سایک برای  بیگانه م 

هیهرا هسهت  او حهق      شود اه خود رها و فارغ م   کل بهبگابراین   یاب،( برای  حل  غیر و بیگانه م 
ایهن    اما با تجل  اسااا جلایه  پروردگهار   .آن را حق دانسته بود  است  نیست و او با وه  و گاان

 غلبه   یجه  درنتدانه، و   مشهاه،  مه    شود. هجویر  خاستگا  چگهین مقهام  را   م هست  کاذ  محو 
حضهرت    سهپ  بهرا  تشهری  بیشهتر     .نگرد نه به فعه   سایک به فاع  م   ها  جلای  خ،اون، اس 

گوی، ش،ت غلبه و تجل  اسااا قادر و خایق خ،اونه، بهود کهه سهب       آورد و م  ابراهی  را مثال م 
ش، او ما  ستار  و خورشی، را ببیگ، و این استیلا  وح،ت شهود در ابراهی  بود  است که اه دیه،ن  

: شه،  اسهت  حق با حهق در او ایجهاد    تمخلوقاپگ،اشتن یل جز حق به عجز آم،  و تصور  یزهر چ
 غلبه  و آن انه،ر  « هذا رب »که ما  و آفتا  و ستار  را گفت:  باهگرددل خلی  درحقیقت این به قو»

هیرا که چون دوستان نگا  کگگه،    دی، جاله به صفت محبو  خود م   دی، شوق بود که هرچه م 
مقهور قهر و  و اسیر سلطان و . وجود این در جگ  قه،رت فاعه  آن متلاشه  و      عایا  را بیگگ،

  مفعهول نبیگگه،    قهاهر بیگگه،    مقهور نبیگگه،   و  ناچیز. به چش  اشتیاق ان،ر آن نگرن،« کُن» ان،ر ذلّ
 .(141: 1392 )هجویر « خایق بیگگ،  مخلوق نبیگگ،  فاع  بیگگ،

وحه،ت وجهود به،ل     یشه  ان،ا  اه  بهه هیرمجاوعهه    هها  بعه،   مضاون چگین سخگان  در دور 
کگه،   هها  او تأویه  مه     اما هجویر  نظایر چگین اقوای  را به رؤیت حق در آیات و نشهانه   شود م 

 (.112 )هاان:
  شهود  ق،ی  نا  هرگز مح،ث  ساعان  ی،ۀعقبه   در با  وح،ت وجود  الارواح و اما در روح

ایهن  ایهن محبهت و     امهروه  نیسهت و اه اهل    وص  و اتصال و اقبال و ایطاف ایهه  بها بگه،گان    اما
درواقه  اظههار و     حهلاج گفهتن  « انهاایحق »بود  است. ساعان  معتقه، اسهت کهه    « و یحبونه یحبه »

مسهتقی  بهه سهعادت و     اشهارۀ آشلارکردن راه  بود که ه،ف و مورد نظر تاام  موح،ان است و 
کهرد   اراد   اقبای  است که اه جان  پروردگار نصی  انسان ش،  و عگایت  اهی  است کهه خ،اونه،  

 داشته  قتوان، ادعا  اناایح نا   وگرنه انسان  که مشت  خاک بیشتر نیست  آد  شود بهرۀتا  است
 .(425: 1368  است )ساعان « انا باایحق اَدُو »بلله   نیست« اناایحق»  باش،. درواق  این راه
در تجل  و ظهور اس  اول و آخر و   ساعان  در اشار  به مفهو  وح،ت وجود  در جای  دیگر

این است که دائ  ع،  و فگا  خهوی  را   انسان ۀچارگوی، تگها را  و تگها  م  ظاهر و باطن خ،اون،
و پیاهان  کهه    کهرد  است که جاال او با جلای    دادوست،  چرا که تاا  عای   به یاد داشته باش،
  ها پاک  ها پاک  او خص  »و انسان در این میانه چه جایگاه  دارد؟  بسته استعلا  با حلا  
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حله  او    هها   هسهت  هاه  او خصه    عزت  ها  دعو ها ق،رت او خص    ها عل  ها عل  او خص  
 .(536 )هاان:« و جاال او سزاوار جلال او  جاال او مطای جلال او   حل  او بردارن،ۀ

حهق   یگه  آتاها  اعیهان در ایهن جههان      ش،  اسهت مق،ر رس، که  نظر م به  ها  ساعان  با گفته
 یافتهه جهو  اسهااا حهق در آن انعلهاس     جاال اوست که وجهه  اه و  یگ آ  عای  ۀذر ذر پ   .باشگ،
توان تاا  حقایق این دنیا را با چشا  واح، نگریست و هاه را تجل   ساعان  م  ی،ۀعق. بگا به است

چهون   و مظهر واح،  تصور کرد که صورت حق با تاا  اسااا و صفات  در آن ناودار ش،  و ه 
قه  اسهت   صورت و ناود آن بهود حقی   است که اه خودش چیز  ن،ارد و هرچه در اوستا   آیگه

بویزی، در آن غلبات گفت سبحان  سبحان ... گفتگ، ایهن کلاهه   »است:  درآم، که در آن به تجل  
 .(536 )هاان:« ما مستگطق بودی  نه ناطق  او را بود  بویزی، را بود اما گفت  چه بود؟ گفت هفان

 
 و تجلی رؤیت .2.5

اه مباحه  مهاه  اسهت کهه تقریبها         دارد اساااالرؤیت و تجل  که ارتبا  مستقی  و تگگاتگگ  با 
 ویژ  عرفا کش  و اهایت فراوان  دارد. ها  کلام  و به برا  اکثر فرقه
توان سخن گفت: یل  رؤیت در مفههو  دیه،ن خ،اونه،     اه دو مگظر م  ی تگها بهرؤیت  دربارۀ

متفهاوت و مهورد اختلافه  دارنه، و بهر سهر رؤیهت          ها در آن آرا که معتزیه و اشاعر  و سایر فرقه
انه، و   سهخن گفتهه   ه  در این دنیا و ه  آخرت یا فق  در آخرت  خ،اون، با چش  سر یا چش  دل

 که مورد نظر در این بخ  اه گفتار است. شهود و تجل رؤیت در مفهو  اصطلاح    دیگر
ه  برا  رؤیهت    . اه دی،ارگفته استرؤیت و مشاه،  و دی،ار سخن  هجویر  اه سه اصطلاح

قائه  بهه رؤیهت خ،اونه، در       دیگهر اشهاعر    چون ه گیرد. و   ظاهر  و ه  رؤیت باطگ  بهر  م 
شهود   و باطگ  مشاه،ۀ  کگ، م  مطرح خوی  عرفان  مباح  در که دیگر رؤیت  اما  است آخرت

 کگ،. ها  مشاه،ت و دی،ار استفاد  م  است و رؤیت به سب  شهود قلب  که در این مفهو  اه واژ 
برد و گوش  گونه که تن اه خ،مت بهر  م  هاان  شهود یا مشاه،  مرتب به اعتقاد هجویر  در 
 .(592: 1392  گیرد )هجویر  م سر نیز اه مشاه،  نصی    اه سااع و دل اه محبت

به مشاه،     تاام بههست که جاله محبت است و محبت  ی ها وقت  گوی، برا  سایک او م 
شود و  بیگگ،  م   دی، ب تا   خیال غلب اه ش،ت  .شود شود و باطن سایک مح  دی،ار م  م تب،ی  
و    بر سایک« ملک»و « سلطان»که با غلبه و تجل  اس   آی،  برمشگون، . اه این عبارت   گوشب 

چهون دوسهتان نگها  کگگه، عهایا       »شود خ،اون، را اه را  سر و باطن خوی  مشاه،  کگ،:  قادر م 
 ذلّمتلاشه  و انه،ر     وجود این در جگه  قه،رت فاعه     و  ببیگگ، مقهور قهر و  و اسیر سلطان و 

  فاع  بیگگه،   مفعول نبیگگ،  قاهر بیگگ،  مقهور نبیگگ،  نگرن،و  ناچیز. به چش  اشتیاق ان،ر آن « کن»

ایهن طایفهه   »گویه،:   مستال  بخار  نیز در شرح تعرف م  .(141 )هاان:« خایق بیگگ،  مخلوق نبیگگ،
« اسهت  درآمه،  کُهن   ذل، کهه آن چیهز هیهر    نگگ دارن، که هات خوی  را به چیز  مشغول دارنه 

 .(723: 1363  )مستال  بخار 
اشارات  بهه تحقهق     در چگ، جا  کتا  خوی   آی، شاار م بهساعان  نیز اه آنجا که اشعر  

دوستان خود را به تقاضها  جاهال     اوست که فردا دی،ار خود کرامت کگ،»جاله:  اه  رؤیت دارد
 اللهصةلاا خبر درست است اه مصطف    خود کگ،... و دیی  آنله دی،ار فردا به تقاضا  جاال است

 .(25-24: 1368  )ساعان  «علیه...
 پرداخته ها آنار دارد که به شرح مطای  بسی  ساعان   اما در موضوع رؤیت و مشاه،  و تجل 
  آورد  اسهت پیچی،  در بافت کلا  خوی   و یرمستقی غو بیشتر این عبارات عرفان  را به صورت  

گوی، ایشان در ظاهر به اعاهال و امهور    سایلان اه  طریقت م  دربارۀجاله در بخش  اه کتاب   اه
را « مشهاه،  »گر یط  اویگه، و   ان، و نظار  و در باطن در یط  حضرت حق آرام  یافته ان، مشغول

 .(447 )هاان:ان،  چون تاج  بر سر نهاد 
گفهتن اه   سهخن رو  قهادر بهه    هیچبه  کس  که در مقا  شهود و رؤیت است  به اعتقاد ساعان 

)عجز اه بیان در مقا  مشاه، ( تأکی، بسیار  حال خوی  و توصی  محبوب  نیست و بر این مطل 
 مشهاه،ۀ در حهال   عقبه  بصر است در عقب   اگهر در   مشاه،ۀمث    قل  در دنیا مشاه،ۀمث  »دارد: 
ه گفتهار  خبر دهه،. حقیقهت دان کهه آنجها که       سر مشاه،ۀشای، که در دنیا در حال   خبر ده، بصر
هدن مسهل    نفه    گفتار نیست. چهون در حهال مشهاه،      دی،ار نیست و آنجا که دی،ار است  است
 .(417 )هاان:« گفتن چون بود سخن  نیست

این   اس  جلال غلب در مقا    ها  بگیاد  ساعان  در رؤیت و شهود یل  دیگر اه مبان  ان،یشه
گهذارد و دل او   ق،  در عهای  محبهت مه     ج، رس، که به  ا  م  اعتقاد و  است که سایک به مرتبه

گیرد و تأثیر اس  جلال حق به میزان   شهود و مشاه،  و کش  و ملاشفه قرار م  درج یلسر  در 
و هر دعا که بگوی، و هر شلایت که حلایت  شود  م« مریضٌ لا یعُاد و مری،ٌ لا یرُاد»است که و  

بگها    اصلا گونه است و  قهر احبا  این  خواه، بود. به نظر ساعان « ایطل  رد و ایطریقُ س،»  کگ،
 .(349 )هاان:چگین معاملت  است  کار بر این

 
 کارگیری اسماءالله متن در به ادبیتهای  سازه .6

یحاظ ساختار و شگردها  گوناگون  که موج  ادبیت به  الارواح روحو ایاحجو   کش دو اثر 
ساه   ایبته با توجه به آشگای  ساعان  با ظرای  و رموه ادب  .ان، نگرشو   بررس قاب شون،   متن م 

و مفاهی  و مباح  صوفیانه در  ش، تر پرداخته  ادیبانه مرات  بهمتن و شعرشگاس  و نق، شعر  اثر و  
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ایهن طایفهه   »گویه،:   مستال  بخار  نیز در شرح تعرف م  .(141 )هاان:« خایق بیگگ،  مخلوق نبیگگ،
« اسهت  درآمه،  کُهن   ذل، کهه آن چیهز هیهر    نگگ دارن، که هات خوی  را به چیز  مشغول دارنه 

 .(723: 1363  )مستال  بخار 
اشارات  بهه تحقهق     در چگ، جا  کتا  خوی   آی، شاار م بهساعان  نیز اه آنجا که اشعر  

دوستان خود را به تقاضها  جاهال     اوست که فردا دی،ار خود کرامت کگ،»جاله:  اه  رؤیت دارد
 اللهصةلاا خبر درست است اه مصطف    خود کگ،... و دیی  آنله دی،ار فردا به تقاضا  جاال است

 .(25-24: 1368  )ساعان  «علیه...
 پرداخته ها آنار دارد که به شرح مطای  بسی  ساعان   اما در موضوع رؤیت و مشاه،  و تجل 
  آورد  اسهت پیچی،  در بافت کلا  خوی   و یرمستقی غو بیشتر این عبارات عرفان  را به صورت  

گوی، ایشان در ظاهر به اعاهال و امهور    سایلان اه  طریقت م  دربارۀجاله در بخش  اه کتاب   اه
را « مشهاه،  »گر یط  اویگه، و   ان، و نظار  و در باطن در یط  حضرت حق آرام  یافته ان، مشغول

 .(447 )هاان:ان،  چون تاج  بر سر نهاد 
گفهتن اه   سهخن رو  قهادر بهه    هیچبه  کس  که در مقا  شهود و رؤیت است  به اعتقاد ساعان 

)عجز اه بیان در مقا  مشاه، ( تأکی، بسیار  حال خوی  و توصی  محبوب  نیست و بر این مطل 
 مشهاه،ۀ در حهال   عقبه  بصر است در عقب   اگهر در   مشاه،ۀمث    قل  در دنیا مشاه،ۀمث  »دارد: 
ه گفتهار  خبر دهه،. حقیقهت دان کهه آنجها که       سر مشاه،ۀشای، که در دنیا در حال   خبر ده، بصر
هدن مسهل    نفه    گفتار نیست. چهون در حهال مشهاه،      دی،ار نیست و آنجا که دی،ار است  است
 .(417 )هاان:« گفتن چون بود سخن  نیست

این   اس  جلال غلب در مقا    ها  بگیاد  ساعان  در رؤیت و شهود یل  دیگر اه مبان  ان،یشه
گهذارد و دل او   ق،  در عهای  محبهت مه     ج، رس، که به  ا  م  اعتقاد و  است که سایک به مرتبه

گیرد و تأثیر اس  جلال حق به میزان   شهود و مشاه،  و کش  و ملاشفه قرار م  درج یلسر  در 
و هر دعا که بگوی، و هر شلایت که حلایت  شود  م« مریضٌ لا یعُاد و مری،ٌ لا یرُاد»است که و  

بگها    اصلا گونه است و  قهر احبا  این  خواه، بود. به نظر ساعان « ایطل  رد و ایطریقُ س،»  کگ،
 .(349 )هاان:چگین معاملت  است  کار بر این

 
 کارگیری اسماءالله متن در به ادبیتهای  سازه .6

یحاظ ساختار و شگردها  گوناگون  که موج  ادبیت به  الارواح روحو ایاحجو   کش دو اثر 
ساه   ایبته با توجه به آشگای  ساعان  با ظرای  و رموه ادب  .ان، نگرشو   بررس قاب شون،   متن م 

و مفاهی  و مباح  صوفیانه در  ش، تر پرداخته  ادیبانه مرات  بهمتن و شعرشگاس  و نق، شعر  اثر و  
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فلهر  او   مگظوم   بلله نش، روح بیان  ها  خشک و ب  موه و آ ها ی تعردر قای   اساااالشرح 
 .است درآم، و  و صور خیای   به نگارش صورت  هیبا  آهگگین و سرشار اه صگای  یفظ  و معگبه

 و ترکیبههات عربهه  بسههیار مفههردات و سههاد  اسههت. و  اهایاحجههو   کشهه نگههارش  یوۀشهه 
. در موارد  نثر کتا  گرفته استبهر  خصوص ترکیبات و اصطلاحات مت،اول در میان صوفیان  به

که اه هیبت و سلطان حق آگه گشته بود و جهلال حهق بهر دیه       اه آن»شود:  موهون و آهگگین م 
ساختار سهخن   .(155: 1392)هجویر   « مستوی  ش،   خود را اه و  دور نبیگ، و به وص   رو  نه

چی،ن قضایا و گرفتن نتیجهه  دادن عبارات است،لای  و کگاره مگطقیون  برمبگا  ترتی  یوۀبه شو   
 هاست که با نثر  خشک  علا  و رسا  گزارش ش،  است. اه آن

کتها   و  شهگردهای  را بهه کهار       هها  بخ در برخ   .دست نیست نثر کتا  هجویر  یک
هها  معاهول    ی  بهه نثهر آهگگهین اه ویژگه     گیرد تا نثرش موهون و مسج  شود کهه ایهن گهرا    م 
خواهه،   های  اه اثهر خهوی   در جهای  کهه مه       در قساتو  کاررفته در نثرها  صوفیانه است.  به

  گیهرد  بیشهتر  مه    بههرۀ عارفان و مشایخ صهوفیه را بیهان کگه،  اه نثهر مهوهون و مسهج         حال شرح
عبهارات  برجسهتگ  بیشهتر     شهود و موسهیق     شهعروار مه    هها  بخ نثر کتا  در این  که  طور به
نعاتت نهاد  اسهت. اجابتهت سهزا      موائ،گشاد  است و  تایه  و سی، ... درها  رحات»یاب،:  م 
که ثگا گوی،. بار خ،ایا! چون مرگ و گور و حسا  را یاد کگ    که دعا کگ، و نعاتت برا  آن آن

را یاد کگ  چگونه با چیز  اه دنیا قهرار کهگ . په  اه تهو      چگونه دل را به دنیا شاد کگ  و چون نامه
عذا   خوان   راحت  ان،ر حال مرگ ب  خواه   اه آنچه تو را دان  و اه تو جوی   اه آنچه تو را م 

ویهژ  در بخه  معرفه  بزرگهان و      بهه  هجویر  .(115 )هاان:« عقا  و عیش  ان،ر حال حسا   ب 
بخش، و موسیق  و تهواهن بیشهتر  در    خوی  را برجستگ  بیشتر  م  شعرگون اوییا  عرفان  نثر 
 )هاان:« برادر مصطف  و غریق بحر بلا و حریق نار ولا و مقت،ا  اوییا و اصفیا» کگ،. کلا  ایجاد م 

101). 
شه،   مگجهر  به ایجهاد موسهیق     ایاحجو  کش ها و آواها در  نیز تلرار واژ  گان در سط  واژ

هسهتگ، کهه بهه موسهیق  کهلا  و تهواهن آن کاهک         یفظ   های و سج   آرایه. کاربرد جگاس است
 )هاهان: « نبیگگه،  خهایق بیگگه،   مقهور نبیگگ،  قاهر بیگگ،  مفعول نبیگگ،  فاع  بیگگه،  مخلهوق   »ان،:  کرد 
هیرا که م،ار مه،ر جهز بهر که،ر نیسهت و بشهر را اه که،ر گهذر           صفا اه صفات بشر نیست» .(141
 .(46 )هاان: «نیست

متعهادل در    ا گونهه  بهه در این اثر  صگعت طرد و عل  است کهه   نویسگ، اه دیگر شگردها  
صوف  آن بود که هست  و  را نیست  نباش، »  ش،  و تصگع  ایجاد نلرد  است: بافت کلا   پیچی،

و نیست  و  را هست  نه. یعگ  آنچه بیاب،  مر آن را هرگز گ  نلگ، و آنچه گ  کگ، مر آن را هرگز 

نیاب، و دیگر معگی  آن بود که یافت  را هرگز نایافت نباش، و نایافت  را هرگز یافت  نه. یا اثبات  
تضادها  موجود در متن در   گونه که پی،است هاان (.56 هاان:)« بود ب  نف  یا نف  بود ب  اثبات

 کارگیر  طرد و عل   تصویر ادب  هیبای  ایجاد کرد  است. حین به
 جگبه  و بهه ایهن وسهیله بهه      فهراوان بهرد    بهرۀتاثی  نیز  یوۀش  هجویر  اه ایاحجو  کش  در

چون قای  به مراد خود باش   مراد تو فان  شود  قیامهت بهه   »تعلیا  اثر خوی  کاک کرد  است: 
فگا بود. باه چون متصرف مراد حق باش   مراد حق باق  بود  قیامت به بقا بود. و مثال این  چگان بود 
ا که هرچه ان،ر سلطان آت  افت،  به قهر و  به صفت و  گردد. چون سلطان آت   وصه  شه   

 .(364 )هاان: «تر... گردان،. سلطان ارادت حق  اه سلطان آت  اوی  را ان،ر ش ا مب،ل م 
بسهیار هیبهای  در شهرح اسهااا      شهاعران  گونه که گفته ش،  ساعان  نثهر     هاانالارواح روحدر 

 الارواح روحگیر  اه عگاصهر شهاعرانه و صهور خیهال در      بهر »ملک فتاح  به یادگار گذاشته است. 
توان نثر کتا  را مره بین نظ  و نثر دانست و آن را نثر مگظو  یها نثهر شهاعرانه     ح،  است که م  به

 .(77: 1395)رضای   « نامی،
ها  یفظ  و معگو  و  خیال و آرایه  ها صورتملرر و فراوان اه  استفادۀیحاظ به الارواح روح

ارات آن  نویسهگ،  اه صهگای    نظیهر اسهت. در تاهام  عبه     شگردها  بلاغ  و تاثیه  و مگهاظر   که    
ترصهی  و دیگهر     مواهنهه   کگایه  سج   استعار   و تشبیهاست  گوناگون هیباساه  کلا  سود جسته
سهاعان  را   عارفانه   شود و تاهام  ایهن کاربردهها  یطافهت کهلا       فگون بلاغ  در آن بسیار دی،  م 

 .کرد  استدوچگ،ان 
و »،: طلب ا  م    خود بخ  گسترد شودناونه تگها مبح  تشبیه در این اثر بررس   عگوان بهاگر 

  ربهان  ا  است اه نف  قهر که بر مرک  هیبت نشسته  در دست و  تیغ  اه غیرت  این لاایه شحگه
« ال در چهار بای  ملک دل بگشهیگ،  الاتا هر کجا غیر  است به تی  غیرت سرش برگیرد تا سلطان 

 (.77: 1368  )ساعان 
شگاس  و بلاغه .   آراسته به انواع فگون و شگردها  جاال  است   اثر  کاملا  ادب الارواح روح

نثر  دارد سرشار اه وجو  عاطف  و شاعرانه که در جهت ایقا  تعابیر ذوق  و عارفانهه بهه نگهارش    
  درواقه   تهر  دارد.  در مقایسه با آن  سط  ادبه  بسهیار نهاهل    ایاحجو  کش و نثر  است درآم، 
  گرفتهه اسهت  کهار  بها  که ساعان  برا  شرح عرفان  اساااال )با اهایت خاص  که دارن،(   شیو 

تگاس  بسیار هیاد  با مضاون و محتهوا  مطایه  او در ایهن اثهر دارد و شهگردها  ادبه  و   در       
اش در خوانگ،   سهه  بسهیار  دارد. اه    تأثیر آرا  عایق صوفیانه گذاشتنجا بهش،ن کلا  و دیگشین

ها  شعرشگاس  و نق، شعر  قه،رت بیشهتر     و  با نلته ی آشگاسو  دیگر  هگر شاعر  ساعان  و 
 .است ی، بخشدر خلق تصاویر شاعرانه به و  
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نیاب، و دیگر معگی  آن بود که یافت  را هرگز نایافت نباش، و نایافت  را هرگز یافت  نه. یا اثبات  
تضادها  موجود در متن در   گونه که پی،است هاان (.56 هاان:)« بود ب  نف  یا نف  بود ب  اثبات

 کارگیر  طرد و عل   تصویر ادب  هیبای  ایجاد کرد  است. حین به
 جگبه  و بهه ایهن وسهیله بهه      فهراوان بهرد    بهرۀتاثی  نیز  یوۀش  هجویر  اه ایاحجو  کش  در

چون قای  به مراد خود باش   مراد تو فان  شود  قیامهت بهه   »تعلیا  اثر خوی  کاک کرد  است: 
فگا بود. باه چون متصرف مراد حق باش   مراد حق باق  بود  قیامت به بقا بود. و مثال این  چگان بود 
ا که هرچه ان،ر سلطان آت  افت،  به قهر و  به صفت و  گردد. چون سلطان آت   وصه  شه   

 .(364 )هاان: «تر... گردان،. سلطان ارادت حق  اه سلطان آت  اوی  را ان،ر ش ا مب،ل م 
بسهیار هیبهای  در شهرح اسهااا      شهاعران  گونه که گفته ش،  ساعان  نثهر     هاانالارواح روحدر 

 الارواح روحگیر  اه عگاصهر شهاعرانه و صهور خیهال در      بهر »ملک فتاح  به یادگار گذاشته است. 
توان نثر کتا  را مره بین نظ  و نثر دانست و آن را نثر مگظو  یها نثهر شهاعرانه     ح،  است که م  به

 .(77: 1395)رضای   « نامی،
ها  یفظ  و معگو  و  خیال و آرایه  ها صورتملرر و فراوان اه  استفادۀیحاظ به الارواح روح

ارات آن  نویسهگ،  اه صهگای    نظیهر اسهت. در تاهام  عبه     شگردها  بلاغ  و تاثیه  و مگهاظر   که    
ترصهی  و دیگهر     مواهنهه   کگایه  سج   استعار   و تشبیهاست  گوناگون هیباساه  کلا  سود جسته
سهاعان  را   عارفانه   شود و تاهام  ایهن کاربردهها  یطافهت کهلا       فگون بلاغ  در آن بسیار دی،  م 

 .کرد  استدوچگ،ان 
و »،: طلب ا  م    خود بخ  گسترد شودناونه تگها مبح  تشبیه در این اثر بررس   عگوان بهاگر 

  ربهان  ا  است اه نف  قهر که بر مرک  هیبت نشسته  در دست و  تیغ  اه غیرت  این لاایه شحگه
« ال در چهار بای  ملک دل بگشهیگ،  الاتا هر کجا غیر  است به تی  غیرت سرش برگیرد تا سلطان 

 (.77: 1368  )ساعان 
شگاس  و بلاغه .   آراسته به انواع فگون و شگردها  جاال  است   اثر  کاملا  ادب الارواح روح

نثر  دارد سرشار اه وجو  عاطف  و شاعرانه که در جهت ایقا  تعابیر ذوق  و عارفانهه بهه نگهارش    
  درواقه   تهر  دارد.  در مقایسه با آن  سط  ادبه  بسهیار نهاهل    ایاحجو  کش و نثر  است درآم، 
  گرفتهه اسهت  کهار  بها  که ساعان  برا  شرح عرفان  اساااال )با اهایت خاص  که دارن،(   شیو 

تگاس  بسیار هیاد  با مضاون و محتهوا  مطایه  او در ایهن اثهر دارد و شهگردها  ادبه  و   در       
اش در خوانگ،   سهه  بسهیار  دارد. اه    تأثیر آرا  عایق صوفیانه گذاشتنجا بهش،ن کلا  و دیگشین

ها  شعرشگاس  و نق، شعر  قه،رت بیشهتر     و  با نلته ی آشگاسو  دیگر  هگر شاعر  ساعان  و 
 .است ی، بخشدر خلق تصاویر شاعرانه به و  
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 یجهنت. 7
اسااا جاای  ویژ   به لدر با  اساااا الارواح روحو  ایاحجو  کش بررس  و تحلی  دو کتا  اه 

تبیهین و  در  هها  آنو کهاربرد   خ،اون،  ها نا گونه  اینا  که این دو نویسگ،  اه  پروردگار و استفاد 
چههار  کهه عرفهان هگهوه وارد      توان دریافت کهه در قهرن   م   ان، تشری  نظریات عرفان  خود کرد 

  متشهرعانه رواج دارد و آثهار عرفهان     بهه شهل    و تصهوف  نش،  استاوج و شلوفای  خود  ۀدور
عارف  چون هجویر  با تأکی، فراوان  که بهر شهریعت و    یسگ،ۀنو  ان، تعلیا  و رسا  ی ها نگارش

اثههر خهوی  را بهه شههلل  تعلیاه  بهها عبهارات  خشهک و علاهه  بهه نگههارش         عرفهان هاه،انهه دارد  
مسج  به کهار  جالات  آهگگین و   به اقتضا  موضوع سخن که ان،ک جز در موارد   آورد درم 
معتقه، اسهت ههر انسهان        کاال و جاال و جهلال   دستهجویر  ضان تقسی  اسااا به سه برد.  م 
 به خ،اون، آگاه  پی،ا کگ، و قادر به رسی،ن به کاال معرفت او نیست.  توان، با یل  اه اسااا م 

  اش نظریهات عارفانهه  در ضهان تبیهین     هجهویر    بهر سهایک   در با  چگهونگ  تهأثیر اسهااا   
  شهود  ناش  م  ها آنپروردگار و ان  و محبت  که اه جاای    ها نا  یگ همر خود را د ها  ی،گا د

ات عارفهان و  ینظر  در ابت،ا  هر مبحث   اعتقاد  صوفیان خراسان  یگهمبا داشتن   و .آورد  است
اه اسهتاد   بهه متابعهت  پهرداهد و سهپ     اه آنهان مه    ی هها  قهول  نق کگ، و به ذکر  مشایخ را مطرح م 

ناایان و  ضان مقابله با صوف   خود را با موضع  معت،لانه در قبال اعتقادات دیگران ۀی،عق  خوی 
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شهود. و  اسهااا جاهای  حهق را      کاتهر دیه،  مه     ایاحجهو   کشه  در   عاشقانه در بیهان مطایه   
 دان،. رؤیت و اشتیاق مشاه،  در سایک م  ۀبرانگیزن،

 ر  ( 192حق )ترتی  به اسااا به« ال»بع، اه   ایاحجو  کش بیشترین بسام، اسااا ایه  در 

رحی  و سایر اسااا بها بسهام،ها      صا،  ق،ی   جاال  (37ایه )  (46رحان )  (47جلال )  (103)
  وکیه    مانگه، ههاد     نرفتهه اسهت  کهار  بهه  ایاحجو  کش ایه  در  بسیار  اه اسااا .استتر کا

 . ان و...مگ  مایک  یطی  واج،  واح،  ودود
 سهاعان  . صهوفیانه در توصهی  اسهاااال اسهت     سرشار اه نلهات ظریه  و دقیهق    الارواح روح

 ها  عرفهان  و صهوفیانه   ان،یشه ۀشایودتفسیرها و تعابیر قرآن  و کلام  و فقه  و روای  خود را بر 
عارف  شافع  و مطابق با پسهگ،ها  شهافعیان اه یهک سهو و مگطبهق بها آرا         یئتهو در  نهاد  است

  باشه،  هها  اسهلام  داشهته    در سراسر اثرش اهانت  به دیگر فرقه آنله  ب  خانقاهیان اه سو  دیگر
تفلهر رایهج در   اه  جامانه،   بهه کهه  ) یز ستعق هدای  و و  در کگار فلسفه کگ،. کلام  را بیان م 
 هها  آنبهه معگه  اسها  اه اسهااا و وجهو  مختله  مفهاهی           در هر باب   است( قرون پگج  و شش 

به،ون    و وجهو  تهاریخ  و دیگه     گرفتن اه دقایق و نلات عرفان  و تاثیه   پرداهد و ضان بهر  م 
  ۀیوشبهان  نلات عرفان  خود را ساع گوی،. سخگ  را م   ایگله ملای  در ذهن خوانگ،  ایجاد کگ،

 شگاسه  در خوانگه،    در عین ایقا  حه  جاهال    م،رس  و آموهش  عا  کگ، آنله  ب  غیرمستقی 
 کگ،. آیه و ح،ی  و اصطلاحات عرفان  درج م  ها د   ذی  هر اسا  اه اساااو مطرح 

در سط  ان،یشگان   تغییهر توجهه اه    الارواح روحو  ایاحجو  کش در بررس  دو اثر عرفان  
حرکهت عرفهان اه ههه،     مهواهات  بهه ه  انصهوفی این دو متن کاربرد اسااا جلای  به اسااا جاای  در 

تههر و  ذوقهه  یجتهه،ر بههه دییهه بههه  تههوان نتیجههه گرفههت و در سههط  تصههویر  عشههق را مهه   سههو بههه
همهان و   مرور بهادب  است که ترش،ن عرفان و متون عرفان   اویین تغییر  کایت شگردها   عاشقانه

ترش،ن تصاویر و  انتزاع  چگین ه شود.  قرن شش  بیشتر م   سو بهحرکت اه قرن چهار   مواهات به
. تصهاویر  اسهت  عرب ابن  وح،ت وجود و آرا  یشان،تحت تأثیر  خصوص به  ها آنساختار مجرد 

ترن، و ایهن موضهوع    عرب   مجردتر و آساان ابنتر و در عرفان امثال  همیگ  کلا در عرفان خراسان  
ها  ادبیهت    در بح  عگاصر و ساه نیز خاص خود را دارد.  ۀجلودر مباح  مربو  به اساااال نیز 

هها   ایهن سهاه     جاله خهوری . اه   متن برمه   ساه  الارواح  به عگاصر متع،د  در جهت ادب  در روح
 تاثیلات  مجاهها و دیگر فگون بلاغ  اشار  کرد. توان به انواع تشبیه  استعار   سج   تضاد  م 

 صرفا  الارواح روحچون بای، گفت  ها آن یس مقاکاررفته در این دو اثر و بهبسام، اسااا   جگباه 
  الارواح روحهیهرا در    ایهن سهگج  برابهر  و تهواهن  نه،ارد       است یافتهاسااا اختصاص شرح به 

 .ان، رفتهکار  به وضوح و به وفور بهاسااا 
و سهن  حبه اسهااا  و صفات جبار  و قهار   گذار اه اسااا  ی تفص بهتوان  م  الارواح روحدر 

جاال را مشاه،  کرد. تأکی، بسیار ساعان  بر عشق و محبت در شگاخت خ،اون، و عبادت عاشقانه 
 است. مشاه،  قاب  و خاضعانه در سراسر اثرش
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  کگه،  اساسها  متفهاوت مه     ایاحجهو   کشه  اثهر  چهون   را اه  الارواح روحدیگر  که   مسئل
شود. این  در تاا  اثر دی،  م  وضوح بهها  عرفان  است که  ساعان  به بیان تجربه  آگاهانمبادرت 
نیز مرتب  است کهه   الارواح روحشگاس  خاص و مگسج  نثر  صورت  آشلار با جایگا  جاال نلته به

شهود    هها  عارفانهه بهه خوانگه،  مگتقه  مه        تعبیرات و تجربهذوق و ح  عاشقانه و   اه طریق بیان
 شود.  دی،  نا ایاحجو  کش ا  که در بیان تعلیا  و خشک  نلته
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mysticism’s movement from piety towards love, texts appear to enjoy more pictorial 
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 چکیده

شدن  بداب رفرفدت و کشد  و     هماهنگی عالم وجود با کتاب الهی برای گشوده
عرفدانی و ررنندی در ند د    -از جمله نکات عمید  برهدانی  ، شهود نسبت به خناونن

تدوا  بده    هرچندن طلدوا ایدن اننیشده را ردی     . شدود  صاحبا  طریقت رحسدوب ردی  
کردنن با درت و ج ئیدات بیشدتری در   عرفای پس از او سفی ، عربی نسبت داد ابن

با ررن  رجین را بدا  هستی  رراتب وحقیقت پیوستگی عوالم  این زرینه غور کننن و
نرلی  سینحینر. شیخ رحمود شبستری و علاره وجو کنننج ئیات بیشتری جست
نیندن کده    ری شماربه پیشگام در تفحص دربارۀ این اننیشه از جمله عرفای ب رگ

. ابقت اجد ای کتداب تدنوین بدا کتداب تکدوین الهدی برنرنندن        درصند اثبات رط
بدا تفحدص در    . این رطالفهای نگاشته شنه است بخانهپژوهش حاضر به روش کتا
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این دو عارف بد رگ بدا بسدی ایدن رفهدوم و       .رفنی همراه است یندر اشبستری و سینحینر نرلی 
ور ن  را نیات و س، کلمات، کتاب تنوین نهیر حروف ج ئیاتتوجه به تطبی   ،توجه به ج ئیاتش

 رفتده  رفتده  .یدن رفدانی بودندن   و انفدس بدرای ا   هایی از عالم نفاق دنبال یافتن رصناقبهافکنننن و  پی
ارام خمینی و جوادی نرلدی  و عرفای رفاصر نهیر های ننا  بسی یافت و عرفایی نهیر جاری  اننیشه

 .به ن  توجه ویژه نشا  دادنن
ایدن رطدب در    دربدارۀ  و بسدی صراحت  نخستین کسی دانست که با توا  یرشیخ رحمود را ارا 
خاص به تطبی  ایدن دو کتداب بدا     طور به ،هایی و حتی با وکر رصناق هسخن گفت گلشن رازرثنوی 

نرلی نی  از جمله اننیشمننانی است کده   سینحینراو علاره  عصر همعارف  .یکنیگر برنرنه است
با اسدتناد بده نیدات و روایدات ررنندی و بدا       بلکه ، این ارر در نثار خود توجه داشته به تصریح تنها نه

یکنیگر و تفیین رصادی  با  این دو کتاب اج ای تشریح ارتباط و تطبی  درصندخود  عارفان بینش 
تفسدیر  » گاند  هفدت در چهدار رقنرده از رقدنرات     وی .است برنرنه در کتاب تنوین کتاب تکوین

 همد  بدا وضدوحی بدیش از     «کتداب الله الف ید  المحکدم    یدل تأوالمحیی الاعهم والبحر الخضدم فدی   
به چیستی رفنای کتاب تکوین و کتاب تنوین پرداخته و وجه اطلاق کتاب تکدوین  ، پیشینیا  خود

 .ده استکرو چگونگی ارکا  تطبی  کتاب تکوین با کتاب تنوین را بررسی 
 شدمار به سینحینریفنی شبستری پیشگام علاره ها  که البته نخستین ن  عصر همعارف  دو ینتأک

تر و علاره  رحمود کلی توا  گفت شیخ ری که یطور به ؛روی این رحتوا جالب توجه است، نین ری
هدای عدالم تکدوین و تدنوین      تطبی  رصناقبسی بیشتر به تشریح این اینه و  و ج ئیاتبا  سینحینر

، کتاب تکوین و کتاب تدنوین  عارفان رفهوم  با تشریح تا ستاپژوهش حاضر بر ن   .است برنرنه
ام خود شدیخ رحمدود   ارا پیشگ عصر هم نرلی از عارف سینحینرعلاره  یرپذیریتأثبر  ینتأکضمن 

های نگاه این دو عارف ب رگ را در شر  اج ای کتاب الهی و عدالم   ها و تفاوت شباهت، شبستری
رسدتتر   این دو عارف بد رگ های  اننیشه دراین نوا نگاه به جها  را که  ینۀفاو  کنن رطالفه وجود
 .نکنتبیین و تشریح  است

 :دهنریزیر پاسخ  سؤالاتبه  پژوهش حاضر ترتیب،بنین
در چه تطبی  کتاب تکوین با کتاب تنوین  ،نرلی سینحینراز نهر شیخ رحمود شبستری و  .1

 ؟است یرپذ ارکا وجوهی 
نرلدی در تطبید  کتداب     سدینحینر وجوه شباهت و تفاوت نگاه شدیخ رحمدود شبسدتری و     .2

 تنوین با کتاب تکوین چیست؟
 چیست؟ انفسی و کتاب ررننی-کتاب نفاری یگانگی یش انننثار و پیارنهای  .3

ها را بده ایدن دو عدالم و تطبید       های ن  دینگاه، های این دو عارف ب رگ اننیشه
ن طدر   دربدارۀ فواید   و به تأرل کننو رقایسه ری ها با یکنیگر بررسی رصادی  ن 

وجدود ایدن بحدث در بدین عرفدای      ، . از دینگاه ایدن پدژوهش  پردازداین بحث ری
بلکه تکدریم روجدودات   ، تأکین داردو اعجاز ررن   پذیری تأویلبر  تنها نهبرده  نام

عنددوا  رهدداهری از وات و کددلام الهددی و یکاددارچگی عددالم وجددود و  بدده عددالم را
 .پیوستگی تمام اج ای ن  به یکنیگر در پی دارد

 
شدیخ رحمدود   ، عدالم تدنوین  ، عدالم تکدوین  ، ردرن  رجیدن   :های کلیدیواژه

 .نرلی سینحینر، شبستری
 

 مقدمه
و وات الهدی اسدت    گداه  یتجلد ، عدالم  همد  ، در بینش عرفانی و در فرهنگ صاحبا  کش  و شهود

کتابی عهدیم  الهی و به عبارتی  وات و صفات و اففال نمایشگر شهود ن و ب یرلک و رلکوت یا غ
و گشدوده دانسدت کده    گسدترده  ای  ن کتابی ربین و صحیفهرا بای عالم بر این اساس .از نوشتار اوینن

 ید  نعلارده طباطبدایی در تفسدیر     .است و رفرفت الهی و دستیابی به شهود ح رنرت  ۀدهنن بازتاب
و وجده   دو چهدره ایدن کتداب را   ، عالم کتاب الهدی اسدت   هم اگرچه  فرراین ری رعن سورۀنخست 

صدورت دیدناری و صدورت    ، یدا بده تفبیدر دیگدر     ،وجه رلحوظ و وجه رسموا :است نمود و تجلی
 .(443، 11ج  :1363، طباطبایی) یناریشن

ویل حقیقی   رمثل و حقیقت صورت شنیناری و تأهما، صورت دیناری ،البته در نگاه عارفانه
 . همچنا  کده وجه شنیناری است باطن و رلکوت، دیناری وجه توا  گفت ری . به تفبیرین  است

برای صورت اجمدالی نید    یا صورت تفصیلی  برای صورت تفصیلیورت اجمالی توا  ن  را ص ری
از این دو وجه با  ،در خود رصح  شری  .(247و  210، 206 /1ج  :1380، )نرلینورد  حساب به

 .یاد شنه است)کتاب تنوین( و ررن  )کتاب تکوین( عناوین نفاق و انفس 
از جملده رسدائل بسدیار رهمدی اسدت کده وهدن         ،ارتباط و حتی یگانگی کتاب تکوین و تنوین

طلوا این اننیشده ردنرتی دیرینده     .را به خود رشغول داشته استحتی عرفای رفاصر عرفای بسیاری 
به رختصر بده ایدن    هرچنننسبت داده شنه است و عرفایی نهیر نسفی نی  اشارتی  عربی ابندارد و به 

انسا  کارل به یگانگی انسا  کارل و کتاب الله و سخن  تنها ،نسفی در بیا  این رفنی .انن رفنی داشته
 نقط شکوفایی و  دورۀتوا   را ریارا رر  هشتم  ،(97: 1391، نسفی :ک)ر.کنن  اشاره ری الله کلامو 

یفندی شدیخ رحمدود     عصدر  همهای ربسوط دو عارف  این اننیشه دانست که با بحثعطفی در طر  
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این دو عارف بد رگ بدا بسدی ایدن رفهدوم و       .رفنی همراه است یندر اشبستری و سینحینر نرلی 
ور ن  را نیات و س، کلمات، کتاب تنوین نهیر حروف ج ئیاتتوجه به تطبی   ،توجه به ج ئیاتش

 رفتده  رفتده  .یدن رفدانی بودندن   و انفدس بدرای ا   هایی از عالم نفاق دنبال یافتن رصناقبهافکنننن و  پی
ارام خمینی و جوادی نرلدی  و عرفای رفاصر نهیر های ننا  بسی یافت و عرفایی نهیر جاری  اننیشه

 .به ن  توجه ویژه نشا  دادنن
ایدن رطدب در    دربدارۀ  و بسدی صراحت  نخستین کسی دانست که با توا  یرشیخ رحمود را ارا 
خاص به تطبی  ایدن دو کتداب بدا     طور به ،هایی و حتی با وکر رصناق هسخن گفت گلشن رازرثنوی 

نرلی نی  از جمله اننیشمننانی است کده   سینحینراو علاره  عصر همعارف  .یکنیگر برنرنه است
با اسدتناد بده نیدات و روایدات ررنندی و بدا       بلکه ، این ارر در نثار خود توجه داشته به تصریح تنها نه

یکنیگر و تفیین رصادی  با  این دو کتاب اج ای تشریح ارتباط و تطبی  درصندخود  عارفان بینش 
تفسدیر  » گاند  هفدت در چهدار رقنرده از رقدنرات     وی .است برنرنه در کتاب تنوین کتاب تکوین

 همد  بدا وضدوحی بدیش از     «کتداب الله الف ید  المحکدم    یدل تأوالمحیی الاعهم والبحر الخضدم فدی   
به چیستی رفنای کتاب تکوین و کتاب تنوین پرداخته و وجه اطلاق کتاب تکدوین  ، پیشینیا  خود

 .ده استکرو چگونگی ارکا  تطبی  کتاب تکوین با کتاب تنوین را بررسی 
 شدمار به سینحینریفنی شبستری پیشگام علاره ها  که البته نخستین ن  عصر همعارف  دو ینتأک

تر و علاره  رحمود کلی توا  گفت شیخ ری که یطور به ؛روی این رحتوا جالب توجه است، نین ری
هدای عدالم تکدوین و تدنوین      تطبی  رصناقبسی بیشتر به تشریح این اینه و  و ج ئیاتبا  سینحینر

، کتاب تکوین و کتاب تدنوین  عارفان رفهوم  با تشریح تا ستاپژوهش حاضر بر ن   .است برنرنه
ام خود شدیخ رحمدود   ارا پیشگ عصر هم نرلی از عارف سینحینرعلاره  یرپذیریتأثبر  ینتأکضمن 

های نگاه این دو عارف ب رگ را در شر  اج ای کتاب الهی و عدالم   ها و تفاوت شباهت، شبستری
رسدتتر   این دو عارف بد رگ های  اننیشه دراین نوا نگاه به جها  را که  ینۀفاو  کنن رطالفه وجود
 .نکنتبیین و تشریح  است

 :دهنریزیر پاسخ  سؤالاتبه  پژوهش حاضر ترتیب،بنین
در چه تطبی  کتاب تکوین با کتاب تنوین  ،نرلی سینحینراز نهر شیخ رحمود شبستری و  .1

 ؟است یرپذ ارکا وجوهی 
نرلدی در تطبید  کتداب     سدینحینر وجوه شباهت و تفاوت نگاه شدیخ رحمدود شبسدتری و     .2

 تنوین با کتاب تکوین چیست؟
 چیست؟ انفسی و کتاب ررننی-کتاب نفاری یگانگی یش انننثار و پیارنهای  .3
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شناسی و تحلیل و یافتن رفدانی حقیقدی تدلاش نیکدویی     واژهفارس از لغویو  برجسته که در ابن
اصل صدحیح واحدن   ، الکاف و التا  و البا : کتب»: گوین کتاب ری واژۀدر رفنای ، انجام داده است

و ؛ کتبدا  : کتبدت الکتداب اکتبده    یقدال  والکتابده. . ردن ولدک الکتداب    ینل علی جم  شی ٍ الی شی ٍ
، نلوسدی ؛ 158/ 5ج : ق 1404، فدارس ابدن ) «بحلقده  رحمهااوا جمفت شفری ، : کتبتُ البغلهیقولو 
کدرد  یدا کندار هدم     جمد  رفندای   ،از جمدلات فدوق   تدوا   یرد که دررجمدوا   (106/ 1ج : ق 1405

رفنای دیگدر از کتداب کده بدا توجده بده        ارا دو ،داشت کرددیگر را بر ررارداد  یک چی  کنار چی 
و دیگدری رفندای   « رضدا و حکدم  »یکی رفنای  ،توانن رحل اعتنا و توجه باشن رطلب رورد بحث ری

 (.23/ 12ج : ق 1408، رنهورابن) است« گیریاننازهرنر و »
و « کتداب تکدوین  »عبدارات  ، کندن  ایفدا ردی   کلینی یی که در این پژوهش نقشرفاهیماز دیگر 

یفندی  و تدنوین   اسدت  وجدودنورد  بده داد  و هستیی ارفنبهتکوین در لغت . است« تنوینکتاب »
-ردان  ازبدین   کرد  و نوشتن تانوریجم های رتفرق و پراکننه را در یک رجموعه یا کتابی  نوشته

ارا کتاب تکوین و کتاب تنوین اصدطلا    ،(تکوین و تنوین : ویل1377، )دهخناها شود  رفتن ن 
 .دشواست که باین در بستر دیگری فراتر از رفنی لغوی بررسی  ووریعرفانی و 

صدور   ید  کلعالم کدو  و وجدود اسدت کده      یف صحکتاب تکوین عبارت از ، از نهر اهل عرفا 
 ،( که بده رلدم ردنرت الهدی    1567/ 3ج : 1366، سجادی)از رشحات رلم الهی است  ،روجود در ن 

یافته است به وجود علمی که ردوطن ن  عدالم رضاسدت و    وجود ، ن  در عوالم روجودۀصور  ی کل
 .وجود عینی که روطن ن  رنر است

انن و ن  را به فیض ارنس و فیض رقنس  با توجه به تفاریفی که عرفا از انواا تجلی ارائه کرده
 نهدر به، (326: 1372، یثربی  ؛117/ 1ج  :1376، ؛ همایی59 :1378، لاهیجی :ک)ر.انن  تقسیم کرده

همدا  تفسدیر و شدر  ایدن دو ندوا       توانن یرکتاب تکوین گفته شنه است نین ننچه در تفری   ری
لدم  وجود علمی یا عالم رضا را هما  اعیا  ثابته و وجود عینی و عاتوا   ری کهطوریبه ؛تجلی باشن

تدوا  همدا     رنر را هما  پینایش روجودات خارجی دانست و رجموا ایدن دوگونده تجلدی را ردی    
از وجود کده ناشدی از ن  وجدود     ررتبهها به دو  گذاری کرد؛ چرا که هر دوی ن ناموین کتاب تک

 :گوین رطل  غیبی است اشاره دارد و این هما  بیا  شیخ رحمود شبستری است که ری
 نالفدی   طرفةتوانایی که در یک 

 
           ینز کاف و نو  پنین نورد کدون  

 (5: 1378، )لاهیجی
 :گوین ریدر تفسیر کونین  گلشن رازالنین رحمن لاهیجی شار  شمس

 حد   ی علمصور جمی  روجودات غیب و شهادت که ن  اعیا  را   ثابتکونین یفنی اعیا  »
یافتده از یکدنیگر رمتداز    تفصیلتجلی و احنیت و الوهیت است به تجلی دوم که  ،نارنن ری

 تحقیق یشینۀپادبیات و 
لازم است پیش از ورود بده رباحدث اصدلی بده تفرید  و تبیدین کلمدات و        ، شن  بحثروشنبرای 

تدنوین  ، کتاب، چو  کلمه هاییهرفهوم و رفنای واژ در اداره .ژوهش باردازیمپ اینرفاهیم کلینی 
از جملده   .هدا بحدث خواهدن شدن     ایدن واژه  عارفاند  هدای رفدانی    رابلیدت  دربدارۀ  و ،و تکوین بررسی

بده ن  توجده خداص     الدنین  یرحد روضوعاتی که هم فیلسوفا  رشرب صنرایی و هم عارفا  طری  
 .است «کلام الهی»یا  «الله ةکلم»  رسئلانن  داشته

ابددراز رددراد و داننددن و کددلام را عبددارت از  رددی جهددا  را کددلام خددنا همدد ، برخددی از فیلسددوفا 
از جملده عبداراتی    «کلمده » ،در ررن  کریم(. 178: 1375، سروشانن ) نشکارکرد  رکنونات دانسته

 (.502-501/ 7ج : 1363، طباطبایی) است کار رفتهبه   و هم غیر انسا است که هم برای انسا
رنسوب بده  کلمه ننجا که  ،در اصطلا  ررن »: گوین ری ی ا المعلاره طباطبایی صاحب تفسیر 

( و کدن ایجداد )  کلمد  شدود؛ رانندن    الهی با ن  ظاهر ردی  ارادۀعبارت از چی ی است که ، خنا باشن
 (.3/340ج  :هما )« کلمه را در ررن  هما  ففل خنا رفنا کرد توا  لذا ری ؛وحی و الهام کلم 

وجدود او  کده ففدل او بدر     گویندن  ردی  «کلمه»: بنا  جهت به ففل خنا فرراین ایشا  همچنین ری
از وردای   ای  شود که هیچ عین از اعیدا  خدارجی و هدیچ وارفده     ری دلالت دارد و نی  از اینجا روشن

 (.679-678/ 13ج  :هما ) بر وات خنای تفالی دلالت دارد ننکه رگر ،نین وجود نمی به
 کلهافالموجودات »: گوین دانن و ری تمام روجودات را کلمات الهی ری الحکمفصوصصاحب 
: هدم او نورده اسدت   (.328: 1366، )پارسدا « الله کلمة کدن  و کدن  لا تنفَذَ فانها عدن   یلتاکلمات الله 

 (.496: هما )« لَیسَت کلمات الله سوی اعیا  الموجودات»
با استناد انن و  حقای  هستی از جها  گرفته تا انسا  و ررن  همگی کلام الهی هم  ،بر این اساس

ردرن    :.کر)اندن   خود ررن  و سایر کتب نسمانی به نام کتداب الهدی رفرفدی شدنه     ،ررن  کریمبه 
حضدرت حد  و رههدر اسدما  و      گداه  یتجلها  ن  هم چرا که  ؛(15: و فتح 6: ؛ توبه45: بقره، کریم

هاسدت کده خویشدتن را بده خلقدش       و خناوندن از رجدرای ن   ( 177: 1375، سدروش صفات اوینن )
 در بیا  زیبای خویش به همین حقیقت اشاره فررودنن که)ا( که ارام صادق  گونه هما نمایانن؛  ری
به این رفنی  ؛(1/207ج : 1380، نرلی)« و لکن لا یبصرو ]او کلاره[ لقن تجلی الله لفباده فی کتابه »

 .ای بننگانش ظهور و تجلی کرده استخویش بر)یا کلام( که خناونن در کتاب 
در کتدب  . اسدت « کتداب » واژۀ کندن  یرد کلینی ایفدا   یدیگری که در پژوهش حاضر نقش واژۀ

نین براسداس ن  رفدانی بتدوا  وجده      نهر ریبهکه  خوریم یبررکتاب  واژۀبه سه رفنا از رفانی  ،لغت
ترین رفنی از رفانی کتاب  رهمنخستین و  .اطلاق عالم تکوین را به کتاب از نگاه عارفا  توجیه کرد

 .جو کردوجست «کرد  جم »باین در رفهوم را 
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شناسی و تحلیل و یافتن رفدانی حقیقدی تدلاش نیکدویی     واژهفارس از لغویو  برجسته که در ابن
اصل صدحیح واحدن   ، الکاف و التا  و البا : کتب»: گوین کتاب ری واژۀدر رفنای ، انجام داده است

و ؛ کتبدا  : کتبدت الکتداب اکتبده    یقدال  والکتابده. . ردن ولدک الکتداب    ینل علی جم  شی ٍ الی شی ٍ
، نلوسدی ؛ 158/ 5ج : ق 1404، فدارس ابدن ) «بحلقده  رحمهااوا جمفت شفری ، : کتبتُ البغلهیقولو 
کدرد  یدا کندار هدم     جمد  رفندای   ،از جمدلات فدوق   تدوا   یرد که دررجمدوا   (106/ 1ج : ق 1405

رفنای دیگدر از کتداب کده بدا توجده بده        ارا دو ،داشت کرددیگر را بر ررارداد  یک چی  کنار چی 
و دیگدری رفندای   « رضدا و حکدم  »یکی رفنای  ،توانن رحل اعتنا و توجه باشن رطلب رورد بحث ری

 (.23/ 12ج : ق 1408، رنهورابن) است« گیریاننازهرنر و »
و « کتداب تکدوین  »عبدارات  ، کندن  ایفدا ردی   کلینی یی که در این پژوهش نقشرفاهیماز دیگر 

یفندی  و تدنوین   اسدت  وجدودنورد  بده داد  و هستیی ارفنبهتکوین در لغت . است« تنوینکتاب »
-ردان  ازبدین   کرد  و نوشتن تانوریجم های رتفرق و پراکننه را در یک رجموعه یا کتابی  نوشته

ارا کتاب تکوین و کتاب تنوین اصدطلا    ،(تکوین و تنوین : ویل1377، )دهخناها شود  رفتن ن 
 .دشواست که باین در بستر دیگری فراتر از رفنی لغوی بررسی  ووریعرفانی و 

صدور   ید  کلعالم کدو  و وجدود اسدت کده      یف صحکتاب تکوین عبارت از ، از نهر اهل عرفا 
 ،( که بده رلدم ردنرت الهدی    1567/ 3ج : 1366، سجادی)از رشحات رلم الهی است  ،روجود در ن 

یافته است به وجود علمی که ردوطن ن  عدالم رضاسدت و    وجود ، ن  در عوالم روجودۀصور  ی کل
 .وجود عینی که روطن ن  رنر است

انن و ن  را به فیض ارنس و فیض رقنس  با توجه به تفاریفی که عرفا از انواا تجلی ارائه کرده
 نهدر به، (326: 1372، یثربی  ؛117/ 1ج  :1376، ؛ همایی59 :1378، لاهیجی :ک)ر.انن  تقسیم کرده

همدا  تفسدیر و شدر  ایدن دو ندوا       توانن یرکتاب تکوین گفته شنه است نین ننچه در تفری   ری
لدم  وجود علمی یا عالم رضا را هما  اعیا  ثابته و وجود عینی و عاتوا   ری کهطوریبه ؛تجلی باشن

تدوا  همدا     رنر را هما  پینایش روجودات خارجی دانست و رجموا ایدن دوگونده تجلدی را ردی    
از وجود کده ناشدی از ن  وجدود     ررتبهها به دو  گذاری کرد؛ چرا که هر دوی ن ناموین کتاب تک

 :گوین رطل  غیبی است اشاره دارد و این هما  بیا  شیخ رحمود شبستری است که ری
 نالفدی   طرفةتوانایی که در یک 

 
           ینز کاف و نو  پنین نورد کدون  

 (5: 1378، )لاهیجی
 :گوین ریدر تفسیر کونین  گلشن رازالنین رحمن لاهیجی شار  شمس

 حد   ی علمصور جمی  روجودات غیب و شهادت که ن  اعیا  را   ثابتکونین یفنی اعیا  »
یافتده از یکدنیگر رمتداز    تفصیلتجلی و احنیت و الوهیت است به تجلی دوم که  ،نارنن ری
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را کتداب الهدی و کدلام او    ، کلمه و کتاب یرفناتوا  با توس  در  ری شن گفتهبه ننچه با توجه 
( یدا همدا  حقدای  هسدتی و     نی جمفدی )ررنو کتاب تنوینی )نفاری و انفسی( هما  کتاب تکوینی 

تجلدی خدنا را در   ، حد   حضرتکه  اینجاست تأرلرابل  نکت نست؛ ارا اداعیا  روجودات خارجی 
کلام خویش برای بننگا  خود اختصاص داده است؛ حال ننکه انسا  خود در این عالم از کتاب و 

علاره جوادی نرلی به وجود این اتحاد بنین شدکل  . شود جمله کلام الهی و کتاب او رحسوب ری
تبدنیل خواهدن شدن و اگدر ایدن      )ررن (  به این کتاب ،اگر نهام هستی را خلاصه کننن»: اشاره دارد
خواهن گشت و ایدن همدا  همداهنگی کتداب تکدوین و      صیل دهنن به نهام هستی ربنل کتاب را تف

 .(190: 1388، جوادی نرلی)« کتاب تنوین است
؛ اندن  درجدات خدود کلمدات الهدی دارای رراتدب و      اولا این ارر بیانگر ایدن حقیقدت اسدت کده     

در ریا  کلمدات   یا ثان. انن ها کارل و برخی نارص و بفضی تمام و بفضی اتم که برخی از ن طوری به
کده برخدی از   طدوری بده اسدت؛   «کلمات»سرنرن دیگر ، وجود انسا  از حیث تماریت و کمالالهی 

انن و اگرچه بده   رراتب هستی دانسته هم  «جار  نسخ »و  «کو  جار » ندری را، هل تحقی ب رگا  ا
تنهایی جها  کبیر است در برابر عدالم  بهدروار  و در نگاه عرفانی خود  ،ظاهر عالم صغیر نارینه شن

 .(189-188: 1376، همایی)که جها  صغیر است 
اسدئلک ردن    یان الهم»: در این رابطه در تفسیر فرازی از دعای سحر که نرنه است ارام خمینی

بود  هر چی  را عبارت متما« کلهااسئلک بکلماتک  یاللهمان، کلماتک باتمها و کل کلماتک تارّه
بود  کلام و کلمه تمام ،داننن و با این ریاس بود  ن  چی  از هرچه رقابل و ضن اوست ریخالصاز 

 از هرچده غیدر جدنس کدلام و کلمده اسدت خدالص باشدن؛        داننن که دلالتشا  واضح و    ریرا در ن
تر و بفضی را نارص  برخی را تمام، داننن این کتاب الهی را تمام ریبرخی از کلمات  ایشا  ،بنابراین

بدود   تمدام بدر ندارص یدا     خمیندی دلایدل اردام    تدی عباربه .(136  :1369، خمینی)تر  برخی را نارص و
م غیب الهی ای است که نمودار عال کلمات این کتاب این است که کلمات این کتاب همچو  نینه

دلالتش به عدالم   ،باشن تر بیشتر و کارلوات او  پس هر چی ی که تجلی ح  در. است و سر رکنو 
بنابراین از ننجا که عالم عقول رجدرده و نفدوس اسدفهبنیه از ظلمدت رداده       ؛غیب بیشتر خواهن بود

 یین نها  ولی چو  هریک از ن  ،هستنن کلمات تارات الهیه ،رن ه و از کنورت هیولی رقنس است
 یین نانسا  کارل از ننجا که کو  جار  و  ارا. نارص است کلم ، یک صفت یا یک اسم الهی است

. بلکه او هما  کتداب الهدی   است ترین کلمات الهی تمام ،اسما  و صفات الهیه است هم نمای تمام
و سدین روحدنا  نقدل    رندا   ؤر اریدر . چنانکه از رولای را الهی در ن  استهای  کتاب هم است که 

 شنه بنین رضمو :

؛ (همدا  ) «اسدما  و صدفات   ررتبد  احدنیت وات بده    ررتبد  تن ل است از  ررتب شننن و این 
 «عالم سراسر همه تصنی  رلم تقنیر و کتداب تکدوینی الهدی اسدت    » عرفادر نگاه  ،بنابراین

ینی است یکدی کتداب   تکوکه خنا را دو کتاب  نن(. اینا  رفتقن1/185ج : 1376، همایی)
، خمیندی ) ناطقه استنفاری که دفتر عالم خارج است و یکی کتاب انفسی که دفتر نفوس 

1369 :54.) 
 

شنه باشی که عدوالم  ... باین رتوجه »: انن ارام خمینی در شر  فرازی از دعای سحر چنین نورده
 (.133 :هما ) «کلمات و کلام و نیات و است کتاب همگی ،شهود و غیب از هستی کشور و وجود

بخدش  الهدام توانسدت   علاوه بر ننچه گفته شن و جنای از این حقیقت که خود ررن  کریم ردی 
کتداب از رنهدر فقده اللغده نید  ایدن        واژۀنگداه بده   ، گذاری عالم تکوین به کتاب باشننامعارفا  در 

 .کنن گذاری را تا حنودی توجیه ری نام
ص رصح  شری  یفنی ردرن   ارا در رفنای کتاب تنوین باین گفت که ن  ناری است رخصو

 ،یکی از اساری رشهوری که برای کتداب نسدمانی ردرن  در کتدب علدوم ررنندی وکدر شدنه        . رن ل
یدا خناوندن    شدنه علدوم جمد     همد  ، : چدو  در ردرن   اندن  گفتهکتاب  ی تسم. در وجه است «کتاب»

پس اطلاق . ه استشناطلاق  «کتاب» ن به ، در ن  جم  کرده و نورده است را تکالی  رورد نیاز
اسدت  اردری روشدن و نشدکار     ،اطلاری در رفنای کتاب تنوین کتاب بر ررن  و وجه عرفانی چنین

 (.106/ 1ج : 1405، نلوسی :کر.)
خاصده  ، و نید  فیلسدوفا  رسدلما     عربدی  ابدن خصدوص پیدروا    بده های عارفدا    در نثار و نوشته
، کتداب جدار   ، کتداب لدو    در خصوص انسا  و نفس ندری به عنداوینی نهیدر  ، فیلسوفا  صنرایی

اشداره  ... رحدو و اسدباط و   کتداب ، کتاب شیطا ، کتاب النفس الانسانیه، کتاب علوی، کتاب عقلی
نی  )نفاق و انفس( از عالم تکوین ، عنوا  کتاب اللهبهو نی  فراوا  دینه شنه است که از ررن   شنه

ج  :1366 ،سدجادی ) یاد شنه است... تکوینی و کتاب، کتاب تفصیلی، الله کتاب، الهیبه نام کتاب 
3/ 1566-1568.) 

ن  در  ید  علمکده صدورت   توا  ررن  را کتاب تنوین خوانن این است  از دلایل دیگری که ری
 ین سد جا جم  شنه و در بیدت المفمدور و    رالب اعیا  ثابته و رو  کلی در ن  رقام غیب الهی یک

 ی خارجیابن و ننگاه حقیقت  تن ل ری القدر لیل انسا  کارلی چو  حقیقت رحمنیه به تجلی نخست 
ن  در تجلی ثانی جبل الحرا به تفرق در نرنه و در رلوب حارلا  و اصحاب الدوحی و در صدح    
رکرره رقنر به حروف و کلمات و نیات و سور گردینه و به نام کتاب ربین و رصح  شری  بده  

 (.41-39: 1388، جوادی نرلی) نین نگارش در ری
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را کتداب الهدی و کدلام او    ، کلمه و کتاب یرفناتوا  با توس  در  ری شن گفتهبه ننچه با توجه 
( یدا همدا  حقدای  هسدتی و     نی جمفدی )ررنو کتاب تنوینی )نفاری و انفسی( هما  کتاب تکوینی 

تجلدی خدنا را در   ، حد   حضرتکه  اینجاست تأرلرابل  نکت نست؛ ارا اداعیا  روجودات خارجی 
کلام خویش برای بننگا  خود اختصاص داده است؛ حال ننکه انسا  خود در این عالم از کتاب و 

علاره جوادی نرلی به وجود این اتحاد بنین شدکل  . شود جمله کلام الهی و کتاب او رحسوب ری
تبدنیل خواهدن شدن و اگدر ایدن      )ررن (  به این کتاب ،اگر نهام هستی را خلاصه کننن»: اشاره دارد
خواهن گشت و ایدن همدا  همداهنگی کتداب تکدوین و      صیل دهنن به نهام هستی ربنل کتاب را تف

 .(190: 1388، جوادی نرلی)« کتاب تنوین است
؛ اندن  درجدات خدود کلمدات الهدی دارای رراتدب و      اولا این ارر بیانگر ایدن حقیقدت اسدت کده     

در ریا  کلمدات   یا ثان. انن ها کارل و برخی نارص و بفضی تمام و بفضی اتم که برخی از ن طوری به
کده برخدی از   طدوری بده اسدت؛   «کلمات»سرنرن دیگر ، وجود انسا  از حیث تماریت و کمالالهی 

انن و اگرچه بده   رراتب هستی دانسته هم  «جار  نسخ »و  «کو  جار » ندری را، هل تحقی ب رگا  ا
تنهایی جها  کبیر است در برابر عدالم  بهدروار  و در نگاه عرفانی خود  ،ظاهر عالم صغیر نارینه شن

 .(189-188: 1376، همایی)که جها  صغیر است 
اسدئلک ردن    یان الهم»: در این رابطه در تفسیر فرازی از دعای سحر که نرنه است ارام خمینی

بود  هر چی  را عبارت متما« کلهااسئلک بکلماتک  یاللهمان، کلماتک باتمها و کل کلماتک تارّه
بود  کلام و کلمه تمام ،داننن و با این ریاس بود  ن  چی  از هرچه رقابل و ضن اوست ریخالصاز 

 از هرچده غیدر جدنس کدلام و کلمده اسدت خدالص باشدن؛        داننن که دلالتشا  واضح و    ریرا در ن
تر و بفضی را نارص  برخی را تمام، داننن این کتاب الهی را تمام ریبرخی از کلمات  ایشا  ،بنابراین

بدود   تمدام بدر ندارص یدا     خمیندی دلایدل اردام    تدی عباربه .(136  :1369، خمینی)تر  برخی را نارص و
م غیب الهی ای است که نمودار عال کلمات این کتاب این است که کلمات این کتاب همچو  نینه

دلالتش به عدالم   ،باشن تر بیشتر و کارلوات او  پس هر چی ی که تجلی ح  در. است و سر رکنو 
بنابراین از ننجا که عالم عقول رجدرده و نفدوس اسدفهبنیه از ظلمدت رداده       ؛غیب بیشتر خواهن بود

 یین نها  ولی چو  هریک از ن  ،هستنن کلمات تارات الهیه ،رن ه و از کنورت هیولی رقنس است
 یین نانسا  کارل از ننجا که کو  جار  و  ارا. نارص است کلم ، یک صفت یا یک اسم الهی است

. بلکه او هما  کتداب الهدی   است ترین کلمات الهی تمام ،اسما  و صفات الهیه است هم نمای تمام
و سدین روحدنا  نقدل    رندا   ؤر اریدر . چنانکه از رولای را الهی در ن  استهای  کتاب هم است که 

 شنه بنین رضمو :
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کتاب تکوین و کتداب تدنوین را از دیدنگاه حقدوری و ردانونی تحدت       ( نی  1394)رحق  داراد 
بخشدین  بده سدیر کمدال     نهدم عنوا  نهم رهری و اجباری روجود در عالم و سلسله روانینی که برای 

 .عرض نیستهماین رقاله  یط حکه چننا  با  کرد انن بررسی شنهانسا  ترسیم 
بخصدوص   بارها در ادبیدات عرفدانی ردا   ، تطبی  کتاب الهی و عالم وجود یش اننا وجود اینکه ب

 یشدین  پو توجه رحققا  زیدادی را بده خدود ربدذول نناشدته      ، است طالفه شنهر رتأخرتوسی عرفای 
 .اننک ن  نی  شاهن این رنعاست

بده طدور خداص    نثدار پیشدین    هدیچ یدک از  این تحقی  رتوجه خواهیم شدن کده    یشین پ رطالف با 
در طدر  و بسدی    پیشگامعنوا  دو عارف بهنرلی را  سینحینرهای شیخ رحمود شبستری و  یشهانن

هدای خدود    ها برای اثبدات دیدنگاه   نهرات ن  هایی از بلکه از بخش ،نندرننهر ررار ننا این روضوا
ینگاه ایدن  به بازتاب این رفنا از د طور ویژهبهعلاوه بر اینکه  حال ننکه پژوهش حاضر بهره بردنن؛

داده ردننهر ردرار   نید    را هدا  وجوه شباهت و تفاوت نرای ن ، پرداخته عصرهمدو عارف ب رگ و 
به ن   های پیشین یا که پژوهش های این دو اننیشمنن دیگر در بررسی دینگاه تأرلرابل نکت  .است

 ج ئیدات تشدریح و تبیدین   بدر   عصدر  هماین دو عارف کین أت ،انن یا گذرا به ن  اشاره داشته نارداخته
تطبی  اج ای ایدن دو عدالم و یدافتن شدواهنی در عدالم بیدرو        ، یگانگی جها  هستی با کتاب الهی

 هدای  پدژوهش هیچ یدک از  همچنین . است کتاب رسطور الهینیات و سور ، کلمات، برای حروف
 .انن تبیین نکردهرا  در عالم ای کاربستن چنین اننیشهبه ثمرۀاین نوا نگاه و  ینۀفا ینپیش

 
 بحث و بررسی

و وجده اطلارشدا  بده عدالم وجدود و       کتاب تکوین و کتاب تدنوین پس از بررسی رفاهیم و رفانی 
نرا  و  یسد  رقاروضدوا و   دو عدارف پیشدگام در طدر  ایدن     های ینگاهدنوبت به بیا  ، کتاب الهی

 .هایشا  در اطلاق وجوه شباهت این دو عالم به یکنیگر برخواهیم نرن اننیشه
رثندوی  ، نسبت کتاب تنوین به کتاب تکوین هرچندن ردنرتی طدولانی در عرفدا  اسدلاری دارد     

ای دانست که به این رفنی وارد شنه و در جهت اثبات  نخستین رثنوی عارفانه توا  یررا  گلشن راز
رتولدن  شیخ سفنالنین رحمود شبستری . است برنرنه تاب تنوینکتاب تکوین با ک یگانگی اج ای

رریدن و  وی از عارفا  رشدهور ردر  هشدتم و     .بود این رثنوی عارفانه سرایننۀهجری در شبستر  687
سبب جارفیتی کده در علدوم رفقدول و رنقدول کسدب      به. تبری ی بودشیخ بها النین یفقوب  شاگرد
از وی چندن اثدر بده نهدم و نثدر بداری راندنه کده         . شهرت و ررجفیت دسدت یافدت  زودی به به ،کرد
م اریرحسدین حسدینی   رنهدو  سدؤال  17بیت در پاسخ بده   993است که در  گلشن رازها  ترین ن  رهم

و ننطور کده   بود عربی ابنرکتب  یرتأثتحت . شیخ رحمود از نهر عقاین عرفانی است هروی سروده

 اتدددد عم ننددددک جددددرم صددددغیر  
 الکتددداب المبدددین الدددذی و اندددت 

 راننار خدود را کده جدرم صدغیری    
 توئی ن  کتاب ربین کد  حروفدت  

 

 و فیدددک انطدددوی الفدددالم الاکبدددر 
 باحرفدددددده یههددددددر المضددددددمر 
 که پنها  شنه در نهدادت جهدانی  
 شددنه ظدداهر اسددرار گددن  نهددانی   

 (137-136 :)هما           
تنیدنگی ایدن دو   روضوا کتاب تنوین و کتاب تکدوین و درهدم   ،براساس ننچه شر  ن  رفت

 رفاصدر  عرفای خصوصبه ،عرفا از زیادی تفناد عربی ابن از پس که است رهمی روضوعات از کتاب
طور رسدتقل  بهیافت که  توا  ینمزیادی را  و نثار رقالات این، با وجود .کردننتفم   رفنای ن  در

 .نباش رطالفه کرده یشینیا این تطبی  را از دینگاه پ ج ئیاتو  فانی را بررسیاین ربحث رهم عر
ت کتداب  رطابقد  در علاره جوادی نرلدی را فکری رات و ربانی تفبی( 1394)رستقیمی و جوزی 
 بدنو  توجده بده    کردنن،بررسی  زرینه ایشا  را در اینهای  و دینگاه ساختننتکوین و تنوین تبیین 

های  اننیشه از برگرفته نرلی جوادی الله نیت جمله از رتأخر عارفا  از بسیاری های دینگاه اصل اینکه
در پدژوهش حاضدر بده     .اسدت  نرلدی  سدینحینر علارده  عرفای پیشین نهیر شیخ رحمود شبسدتری و  

 .تکرار یا تکمیل شن پرداخته خواهن شن رتأخراین اننیشه که بفنها توسی عرفای  رنشأسر
. رطالفه کدرد جایگاه وجودی ررن  در عالم هستی را از دینگاه رلاصنرا ( 1390)سین رههری 

به ارتباط ررن  با دیگر ، ضمن اثبات یگانگی ررن  رکتوب و رنو  با ررن  وجودی و تکوینی وی
ی از جایگداه  صنر المتالهین تصدویر  های یشهاننو با استفاده از  پرداختارسام کلام و کتاب وجود 

صدورت  دانن که بده  ررن  را کتاب وجودی ح  ری رلاصنرا د و اظهار کردکروجودی ررن  ارائه 
، نی ایدن اننیشده  فدا این رقاله بنو  توجه به بدار عدر  . استعالم خل  و انسا  کارل تجلی پینا کرده 

 .استنلالی رلاصنرا برای اثبات این حقیقت اشاره دارد یها جنبهبیشتر به 
 .پرداختنن ررن  اصل ظاهر و باطن در تفسیر عرفانی ( به1379)پور راوننی و رهنوی راد راسم

تطبید    ،ننرا به ن  اشاره داشتطور گذبهیکی از رباحثی که ، در تفسیرهای عرفانی یلتأویه بر با تک
 .ررن  و انسا  در تبفیت از اصل ظاهر و باطن است، کتاب تکوین و تنوین و همانننی جها 

یگانگی کتداب   به و کلام خنا و کتاب خنا پرداخت های اساسی بین به تفاوت (1378)عابنی 
و با استناد به سخن  و با استفاده از نیات ررن  و تفاسیر ررن . اکرد نی  اشاره تکوین و کتاب تنوین

 اثبات ...صنرالمتالهین و، نرلی سینحینر، ریرزا رهنی اشتیانی، برخی عرفا و فلاسفه نهیر شبستری
عدارف خاصدی و    یش انناین رقاله بنو  اتکا به  یها استنلال .که هر روجودی کلام خناست کرد
 .طورکلی ارائه شنه استبه
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کتاب تکوین و کتداب تدنوین را از دیدنگاه حقدوری و ردانونی تحدت       ( نی  1394)رحق  داراد 
بخشدین  بده سدیر کمدال     نهدم عنوا  نهم رهری و اجباری روجود در عالم و سلسله روانینی که برای 

 .عرض نیستهماین رقاله  یط حکه چننا  با  کرد انن بررسی شنهانسا  ترسیم 
بخصدوص   بارها در ادبیدات عرفدانی ردا   ، تطبی  کتاب الهی و عالم وجود یش اننا وجود اینکه ب

 یشدین  پو توجه رحققا  زیدادی را بده خدود ربدذول نناشدته      ، است طالفه شنهر رتأخرتوسی عرفای 
 .اننک ن  نی  شاهن این رنعاست

بده طدور خداص    نثدار پیشدین    هدیچ یدک از  این تحقی  رتوجه خواهیم شدن کده    یشین پ رطالف با 
در طدر  و بسدی    پیشگامعنوا  دو عارف بهنرلی را  سینحینرهای شیخ رحمود شبستری و  یشهانن

هدای خدود    ها برای اثبدات دیدنگاه   نهرات ن  هایی از بلکه از بخش ،نندرننهر ررار ننا این روضوا
ینگاه ایدن  به بازتاب این رفنا از د طور ویژهبهعلاوه بر اینکه  حال ننکه پژوهش حاضر بهره بردنن؛

داده ردننهر ردرار   نید    را هدا  وجوه شباهت و تفاوت نرای ن ، پرداخته عصرهمدو عارف ب رگ و 
به ن   های پیشین یا که پژوهش های این دو اننیشمنن دیگر در بررسی دینگاه تأرلرابل نکت  .است

 ج ئیدات تشدریح و تبیدین   بدر   عصدر  هماین دو عارف کین أت ،انن یا گذرا به ن  اشاره داشته نارداخته
تطبی  اج ای ایدن دو عدالم و یدافتن شدواهنی در عدالم بیدرو        ، یگانگی جها  هستی با کتاب الهی

 هدای  پدژوهش هیچ یدک از  همچنین . است کتاب رسطور الهینیات و سور ، کلمات، برای حروف
 .انن تبیین نکردهرا  در عالم ای کاربستن چنین اننیشهبه ثمرۀاین نوا نگاه و  ینۀفا ینپیش

 
 بحث و بررسی

و وجده اطلارشدا  بده عدالم وجدود و       کتاب تکوین و کتاب تدنوین پس از بررسی رفاهیم و رفانی 
نرا  و  یسد  رقاروضدوا و   دو عدارف پیشدگام در طدر  ایدن     های ینگاهدنوبت به بیا  ، کتاب الهی

 .هایشا  در اطلاق وجوه شباهت این دو عالم به یکنیگر برخواهیم نرن اننیشه
رثندوی  ، نسبت کتاب تنوین به کتاب تکوین هرچندن ردنرتی طدولانی در عرفدا  اسدلاری دارد     

ای دانست که به این رفنی وارد شنه و در جهت اثبات  نخستین رثنوی عارفانه توا  یررا  گلشن راز
رتولدن  شیخ سفنالنین رحمود شبستری . است برنرنه تاب تنوینکتاب تکوین با ک یگانگی اج ای

رریدن و  وی از عارفا  رشدهور ردر  هشدتم و     .بود این رثنوی عارفانه سرایننۀهجری در شبستر  687
سبب جارفیتی کده در علدوم رفقدول و رنقدول کسدب      به. تبری ی بودشیخ بها النین یفقوب  شاگرد
از وی چندن اثدر بده نهدم و نثدر بداری راندنه کده         . شهرت و ررجفیت دسدت یافدت  زودی به به ،کرد
م اریرحسدین حسدینی   رنهدو  سدؤال  17بیت در پاسخ بده   993است که در  گلشن رازها  ترین ن  رهم

و ننطور کده   بود عربی ابنرکتب  یرتأثتحت . شیخ رحمود از نهر عقاین عرفانی است هروی سروده
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عارفانده  حقیقدت   به این در ابیاتی عربی ابن عارفان های  با تأسی از اننیشه شیخ رحمود شبستری
و کتداب  تدنوین  جد ای کتداب   برخی از ا یس رقاکنن و به  ری عالم سراسر کتاب خناست اشارهکه 

وی در نخستین بیت فصلی که به راعنه در بیا  تطبی  کتاب عالم با کتاب رُند َل   .پردازد ریتکوین 
 :گوین ری سروده است

 تفالی اسدت همه عالم کتاب ح    به ن د ننکه جانش در تجلی است
 (139: 1378لاهیجی، )      

 

الدنین  شدمس ، گلشدن راز شدار   . داندن  ردی  تفدالی ح تمام عالم را رتجلی در کتاب  ،ترتیببنینو 
حسدب رراتدب کلیده و    بهعالم کتابی است که  هم »: گفته است در تفسیر این ابیات رحمن لاهیجی
 .(139: )هما « الهیه است ی ج وحارل صور اسمای کلیه و ، اشخاص ج ویه

ن اننیشده را اندنکی   اید ، شیخ رحمدود شبسدتری   رتأخرو  عصر همعارف  رلین سینحینرعلاره 
. علارده رفتقدن اسدت کتداب تدنوین رلخدص و       بیشتری بنا  پرداخته است ج ئیاتو با  بازتر کرده

در طی چهدار رقنرده از هفدت     وا .شود حقای  عالم وجود و کتاب تکوین رحسوب ری هم  عصارۀ
 الف ی  کتاب الله یلتأوالبحر الخضم فی  لمحیی الاعهم وتفسیر ا» تحت عنوا  تفسیر خویش رقنر 

 داشتهکتاب تنوین اشاره  بابه وجهی نیکو به نسبت و ارتباط کتاب تکوین  «نور علی نور، المحکم
را با نگاه درید  عرفدانی و بدا الهدام از لطدای  حیدل ررنندی بده         ها  و تطبی  و هماهنگی بین ن  است

 ....(و 241، 206/ 1ج : 1380، نرلی :.کر)تصویر کشینه است 
که در وارد    «ب القرننیالکتافی بیا  الکتاب الافاری و تطبیقه با» دوم تحت عنوا  رقنر او در 

خدود  ، به این رسئله پرداخته اسدت کده عدالم یدا نفداق      نخست ،دیگر اوست رقنر اجمال بحث سه 
. رشتمل بر نیات و کلمات و حدروف اسدت   تاب الهی است و همچو  کتاب تنویندروار  یک ک

شدمرد.   ردی  را در جها  بیرو  و نهام تکدوین بدر   و سور نیات، کلمات، ننگاه رصادی  این حروف
 :در این رورد این است سینحینرعین عبارت علاره 

ا  الفدالم المفبدر عنده بالافداق کلده کتداب الهدی و        ، اَ  یتحق  عننک و عنن غیرک ایضدا   فهو»
المفردات رنده کدالحروف    لا  البسائی و، رصح  ربانی رشتمل علی نیات و الکلمات و الحروف

ردن القدرن  و     الممکنرن القرن  و المرکبات رنه رن الموالین و ارثالهما کالکلمات  البسیط یالمفرفة
 .(206: همدا  )« کالآیات رن القرن  رطلقا السلفیات  رنه کالافلاک و الاجرام و الفلویات و یاتالکل

و رصدح  ربدانی اسدت کده      کتاب الهی ،کنیم یرر به نفاق عالمی که را از ن  تفبیبه این رفنی که 
حدروف  . رفردات یا ارور بسیی این عالم رانندن رفدردات و   شود یرشارل نیات و کلمات و حروف 

ن و ان یکلمات ررنن رثاب بهها که روالین هستنن  ن  جمل   است و ررکبات این عالم از بسیی این ررن

عربدی تسدلی و وردوف داشدته     الدنین  یرحید  فصوص الحکمو  یهفتوحات رککنن به  خود اظهار ری
انن؛ یفنی وی در جوانی و  هجری رمری نوشته 720یا  719، 718وفات شیخ را به اختلاف در . است

 در حنود سی و سه سالگی دار فانی را وداا گفت و ر ارش در شبستر باری و زیارتگاه رردم اسدت 
 (.20: 1387، لاهیجی ؛764-763/ 3ج : 1373، )صفا

ربسدوطش   یهدا  بحدث به دلیل  اتفارا و  زیسته یرشیخ رحمود  عصر هم یبا تقرعارف دیگری که 
شدمار  بده ررجفی برای شدناخت ایدن رفهدوم     توانن یر نسبت کتاب تنوین به کتاب تکوین در رفنی

تحصیلات خود را  ی نی و .استدر شهر نرل  هجری رمری 720 نرلی رتولن سینحینرعلاره  ،نین
اصدفها    از بازگشت از بفن و داد اداره اصفها  و استرنباد ،خراسا  ،نرل در رفقول و رنقول علوم در

ندنیما  و یدارا  او   تدرین   و از ن دیدک  نرنبه خنرت پادشاه عادل فخرالنوله فرزنن رلک سفین در 
طبرسدتا    پادشاها  دربار از گیریکناره با و شن روحی تحول دستخوش سالگی سی سن در وی .شن

از ننجا به عتبدات   .رنوره سکنی گ ین ین رنرفهمه و  رک و در رجاورت  کرد درویشی به تن خرر 
سالگی در نج  اشدرف   63و تا سن  ساکن شنو سی سال در ننجا  کرد عالیات در عراق رهاجرت

 درنورده فارسدی و عربدی را بده نگدارش     ود چهل کتاب و رساله بد حن ،در این رنت. دکر زننگی
تدوا  بده    ردی  نرلدی  سدینحینر از جمله نثار ارزشمنن (. 12-3 :1392، حمیه ؛189: 1378، )رهاجرنیا

 یبتهددذ یالاصددول و الارکددا  فدد، الم بةةوفی الوجةةوفیفةةری  رفةة رسةةةل ، رجمدد  الاسددرار و رنبدد  الانددوار
از ایشدا  همچندین   ... اشداره کدرد.   و نل رسدول  یعلد  یرداجر  یالکشکول فد ، الاخوا  الاصحاب و

تدوا      را ریأالش عهیمکه این اثر  الاعهم و البحر الخضم ییالمحتفسیری برجای راننه است به نام 
هانری کدربن   (.45: 1373، زاده نرلیحسن) شمار نوردبهاثر این عالم گرانقنر  ینارزشمننترج   

تدذکر   ین زر. وی در عرفا  شیفی دانست یانننۀنما، نرلی را باین در حن اعلی سینحینررفتقن است 
کنن که سابقه و سدنت ن  بده اصدل و     ری رفهوری از تشی  بیا ، وض  حقیقی تصوف نسبت به تشی 

نرلدی رفهدوم    سدینحینر نثدار  . هنوز هم در ایرا  ارروز زندنه اسدت  ها  رسن که پس از رر  ری رنشأ
 (.62: 1381، )کربنتصوف است  ای رفنوی و هم را  با ن  پیارنهای دینی تشی  در رقام پنینه

، با توجه به پیشگاری این دو عارف ب رگ در شر  و بسی رفهوم نسبت ررن  رجین به نفرینش
او به این رفنی را ردورد کندنوک  ، عصر همنگاه این دو عارف ب رگ  که بر ن  استحاضر پژوهش 

 .در شر  این رفنی روشن شود رتأخرفکری عرفای ب رگ  یشین پوسیله بنینررار دهن و 
وی در  .جسدت  عربدی  ابدن های  در بین اننیشهتوا   ریطلوا این تفکر در بین عرفای اسلاری را 

 و (206-204: 1370، عربدی  ابدن  :کر.)کندن   ردی  فص اسحاری به برابری انسا  کارل و ررن  اشاره
« و لا غیدری الا فدی هدذا الکتدابِ     اُخبرِتُ انَّه را سَطرََها احن فی کتابٍ لا اندا   سأل و هذه »: گوین ری

 (.94: 1405عربی،  ابن :ک)ر. دانن ری انسا  کارل را رجموا عالم و از طرفی( 182: 1366، )پارسا
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عارفانده  حقیقدت   به این در ابیاتی عربی ابن عارفان های  با تأسی از اننیشه شیخ رحمود شبستری
و کتداب  تدنوین  جد ای کتداب   برخی از ا یس رقاکنن و به  ری عالم سراسر کتاب خناست اشارهکه 

وی در نخستین بیت فصلی که به راعنه در بیا  تطبی  کتاب عالم با کتاب رُند َل   .پردازد ریتکوین 
 :گوین ری سروده است

 تفالی اسدت همه عالم کتاب ح    به ن د ننکه جانش در تجلی است
 (139: 1378لاهیجی، )      

 

الدنین  شدمس ، گلشدن راز شدار   . داندن  ردی  تفدالی ح تمام عالم را رتجلی در کتاب  ،ترتیببنینو 
حسدب رراتدب کلیده و    بهعالم کتابی است که  هم »: گفته است در تفسیر این ابیات رحمن لاهیجی
 .(139: )هما « الهیه است ی ج وحارل صور اسمای کلیه و ، اشخاص ج ویه

ن اننیشده را اندنکی   اید ، شیخ رحمدود شبسدتری   رتأخرو  عصر همعارف  رلین سینحینرعلاره 
. علارده رفتقدن اسدت کتداب تدنوین رلخدص و       بیشتری بنا  پرداخته است ج ئیاتو با  بازتر کرده

در طی چهدار رقنرده از هفدت     وا .شود حقای  عالم وجود و کتاب تکوین رحسوب ری هم  عصارۀ
 الف ی  کتاب الله یلتأوالبحر الخضم فی  لمحیی الاعهم وتفسیر ا» تحت عنوا  تفسیر خویش رقنر 

 داشتهکتاب تنوین اشاره  بابه وجهی نیکو به نسبت و ارتباط کتاب تکوین  «نور علی نور، المحکم
را با نگاه درید  عرفدانی و بدا الهدام از لطدای  حیدل ررنندی بده         ها  و تطبی  و هماهنگی بین ن  است

 ....(و 241، 206/ 1ج : 1380، نرلی :.کر)تصویر کشینه است 
که در وارد    «ب القرننیالکتافی بیا  الکتاب الافاری و تطبیقه با» دوم تحت عنوا  رقنر او در 

خدود  ، به این رسئله پرداخته اسدت کده عدالم یدا نفداق      نخست ،دیگر اوست رقنر اجمال بحث سه 
. رشتمل بر نیات و کلمات و حدروف اسدت   تاب الهی است و همچو  کتاب تنویندروار  یک ک

شدمرد.   ردی  را در جها  بیرو  و نهام تکدوین بدر   و سور نیات، کلمات، ننگاه رصادی  این حروف
 :در این رورد این است سینحینرعین عبارت علاره 

ا  الفدالم المفبدر عنده بالافداق کلده کتداب الهدی و        ، اَ  یتحق  عننک و عنن غیرک ایضدا   فهو»
المفردات رنده کدالحروف    لا  البسائی و، رصح  ربانی رشتمل علی نیات و الکلمات و الحروف

ردن القدرن  و     الممکنرن القرن  و المرکبات رنه رن الموالین و ارثالهما کالکلمات  البسیط یالمفرفة
 .(206: همدا  )« کالآیات رن القرن  رطلقا السلفیات  رنه کالافلاک و الاجرام و الفلویات و یاتالکل

و رصدح  ربدانی اسدت کده      کتاب الهی ،کنیم یرر به نفاق عالمی که را از ن  تفبیبه این رفنی که 
حدروف  . رفردات یا ارور بسیی این عالم رانندن رفدردات و   شود یرشارل نیات و کلمات و حروف 

ن و ان یکلمات ررنن رثاب بهها که روالین هستنن  ن  جمل   است و ررکبات این عالم از بسیی این ررن
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عدرض و جدوهر   تطبید  بدا   رابدل را  و ن  کدرده اشاره  ررن  به حروف و اعرابوی در این بیت 
 و داندن  ردی  بای بسم الله را رطاب  با عقل کل در جهدا  نفدرینش   یما رستقوی  .نفرینش دانسته است

 :گوین ری
 نخستین نیدتش عقدل کدل نردن    

 
 که در وی همچو بای بسدمل نردن   

 )هما (                          
 

بیت در این رفندی اکتفدا    تنها به نورد  دو ن رازگلشاین بحث را که در  نرلی سینحینرعلاره 
. ایدن  دهدن  ردی  رورد تنری  ررار« المحیی الاعهم و البحر الخضم» یرتفس سوم رقنر در ، شنه است

 «بحدروف الله القرننیده   هدا  ی تطبفی بیا  حروف الله الآفاریه و » :شود ری که با این عنوا  نغازرقنره 
نخسدت بده ایدن نکتده      سدینحینر  .اسدت  کردهبررسی بیقش با حروف نفاری را حروف ررننی و تط

ربدی  گونه که حروف ررننی اساسش بیست و هشت حرف از حروف هجا  عکه هما  هاشاره کرد
به  «رلکوت»و  «رلک»به  ساس با تقسیم نفاق. انن گونهنی  این و رنحصر در ن  است حروف نفاری

عناصدر   و گانده افدلاک هفدت   ،کرسدی  ،عرش ،هیولای کلی اولی)چهارده حرف از حروف رلکی 
گیرد که چهارده حرف دیگر از بیست و هشت حدرف کتداب    ری ننگاه نتیجه .کنن اره ریاشاربفه( 

چرا کده رلکدوت هدر چید ی      ؛کردجو وتکوین را باین در باطن رلک و رلکوت ن  حروف جست
گاه از عالم رلک جنا نیست؛ هما  طدور  عالم رلکوت هیچ ،باطن هما  چی  است و از طرف دیگر
ه حرف رلکدی باشدنن بایدن چهدارده     اگر چهارد ترتیب،. بنینکه باطن از ظاهر رابل انفکاک نیست

 .(210 /1ج  :1380، )نرلی تی دانسترلکوف دیگر را حر
بدرای هدر چید ی کده در عدالم وجدود ظداهری اسدت بداطن و          اینکه  این نتیجه را ازالبته علاره 

با استفاده از برخی نیات ررننی و روایات و رتو  اسدلاری و  ، رلکوتی نی  هست حتی برای حروف
هدا بدر صدنق ردنعای خدویش       دست نورده و با استشدهاد بده ن   بهعرفانی عارفا  ب رگ های  گفته

 (.211-210/ 1ج  :هما  :.کر) اصرار ورزینه است
 

 :کلمه( ب
 ،پدردازد  و کتداب تدنوین ردی   کتاب تکدوین   روازن و  رقایسهبه که  یخ رحمود شبستری در ابیاتیش

 :هرچنن لاهیجی در تفسیر بیت ده است؛کرطور خاص بررسی نبهکلمه را 
 جدانش در تجلدی اسدت   ننکده   به ن د

 

 تفدالی اسددت همده عدالم کتدداب حد     
 

 -تفدالی  - ح  کتاب شهادت و غیب از عالم رجموا» :نگوی ری و دهن ری ررار رننهر را نکته این
انن  هر فردی از افراد و روجودات کلمهصفات الهی است و است که رشتمل بر جمی  احکام اسما و 

در زردین اسدت همگدی    ننچده  در نسدما  بالاسدت و چده    ننچده  ک و اجرام و افلا چهکلیات عالم 
 .انن ررن نیات  رن ل  به

و با توجه به این ارر که ردرن  صدورت اجمدالی و نید  تفصدیلی       علاره بفن از بیا  رطالب ر بور
عالم خود نوعی کتاب است و رشتمل بر نیات اینکه  برای صنق رنعای خویش ربنی بر عالم است

هدا   رعن و فصلت استشدهاد جسدته کده در ن     سورۀبه نیاتی از ررن  کریم در ، و کلمات و حروف
 (.هما  :.کر) کار رفته استبه( نفاق و انفسفقی نیات در ارتباط با عالم تکوین )

ال ةر  ی  ة یالکلمةة ی ی الممکنةی الآیةة یالآفةییةی شةددیصحة » :عبارت علاره در اینجا این اسدت 

الله الذی رف  السموات بغیر عمن ترونها ثم اسدتوی علدی الفدرش و سدخر     روله التفالی:  فی: ةالمةککرر
 «.الارر یفصل الآیات لفلکم بلقا  ربکم تورنو الشمس و القمر کل یجری لاجل رسمی ینبر 

 :نی و 
سنریهم نیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الح  اولم یک  بربکم انه علدی کدل   »
 .(206: هما )« شهین الا انهم فی ررین رن لقا  ربهم الا انه بکل شی ٍ رحیی شیٍ

گیدرد کده عدالم را     ردی  رذکور نرنه است نتیجههای  که در نیه «یاتن»علاره با استفاده از لفظ 
، که خود رشتمل بر نیدات و کلمدات و حدروف اسدت و عنداوین سدموات       دانست باین یک کتاب

 رگدر  ،؛ چرا که اطلاق چی ی بده نیدات رفندا ندنارد    انن یقتحق... دال بر همین رمر و، شمس، عرش
ن  را ررکب از کلمات بنانیم و اطلاق چی ی به کلمات هم زرانی رفنا دارد که ن  را ررکب ننکه 

 .رفهدوم دیگدری ندنارد   ، کنار یکنیگر ج  برای کتاب، ین سهحساب نوریم و وجود ابهاز حروف 
 .(هما  :.کر) تنهایی کتاب الهی و رصح  ربانی شمردبهدرنتیجه باین عالم را 

اجمال به بحث در بهیگر را د رقنر رباحث سه ، بفن از بیا  رطالبی که گذشت سینحینرعلاره 
بدا  هدا   ( و رقایسده و تطبید  ن   نیدات کلمدات و  ، )حدروف کتاب تکوین  گان های سه لفهؤرو  اج ا 

که در اینجا به  داده است ص( اختصاکلمات و نیات، حروفکتاب تنوین ) گان سهارکا  و اج ا  
اشداره  هدا   نرلی به اشداراتی کده شبسدتری بده ن      سینحینرو تنری  علاره  راز گلشناشارات کتاب 

 :کرده بود پرداخته خواهن شن
 
 :حروف( الف

 :گوین دانن و ری ب تنوین و کتاب تکوین را حروف ریتطبی  کتارابلشبستری نخستین رههر 
 عرض اعراب و جوهر چو  حروف اسدت 

 
 رراتدددب همچدددو نیدددات وردددوف اسدددت 

 (140: 1378، )لاهیجی           
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عدرض و جدوهر   تطبید  بدا   رابدل را  و ن  کدرده اشاره  ررن  به حروف و اعرابوی در این بیت 
 و داندن  ردی  بای بسم الله را رطاب  با عقل کل در جهدا  نفدرینش   یما رستقوی  .نفرینش دانسته است

 :گوین ری
 نخستین نیدتش عقدل کدل نردن    

 
 که در وی همچو بای بسدمل نردن   

 )هما (                          
 

بیت در این رفندی اکتفدا    تنها به نورد  دو ن رازگلشاین بحث را که در  نرلی سینحینرعلاره 
. ایدن  دهدن  ردی  رورد تنری  ررار« المحیی الاعهم و البحر الخضم» یرتفس سوم رقنر در ، شنه است

 «بحدروف الله القرننیده   هدا  ی تطبفی بیا  حروف الله الآفاریه و » :شود ری که با این عنوا  نغازرقنره 
نخسدت بده ایدن نکتده      سدینحینر  .اسدت  کردهبررسی بیقش با حروف نفاری را حروف ررننی و تط

ربدی  گونه که حروف ررننی اساسش بیست و هشت حرف از حروف هجا  عکه هما  هاشاره کرد
به  «رلکوت»و  «رلک»به  ساس با تقسیم نفاق. انن گونهنی  این و رنحصر در ن  است حروف نفاری

عناصدر   و گانده افدلاک هفدت   ،کرسدی  ،عرش ،هیولای کلی اولی)چهارده حرف از حروف رلکی 
گیرد که چهارده حرف دیگر از بیست و هشت حدرف کتداب    ری ننگاه نتیجه .کنن اره ریاشاربفه( 

چرا کده رلکدوت هدر چید ی      ؛کردجو وتکوین را باین در باطن رلک و رلکوت ن  حروف جست
گاه از عالم رلک جنا نیست؛ هما  طدور  عالم رلکوت هیچ ،باطن هما  چی  است و از طرف دیگر
ه حرف رلکدی باشدنن بایدن چهدارده     اگر چهارد ترتیب،. بنینکه باطن از ظاهر رابل انفکاک نیست

 .(210 /1ج  :1380، )نرلی تی دانسترلکوف دیگر را حر
بدرای هدر چید ی کده در عدالم وجدود ظداهری اسدت بداطن و          اینکه  این نتیجه را ازالبته علاره 

با استفاده از برخی نیات ررننی و روایات و رتو  اسدلاری و  ، رلکوتی نی  هست حتی برای حروف
هدا بدر صدنق ردنعای خدویش       دست نورده و با استشدهاد بده ن   بهعرفانی عارفا  ب رگ های  گفته

 (.211-210/ 1ج  :هما  :.کر) اصرار ورزینه است
 

 :کلمه( ب
 ،پدردازد  و کتداب تدنوین ردی   کتاب تکدوین   روازن و  رقایسهبه که  یخ رحمود شبستری در ابیاتیش

 :هرچنن لاهیجی در تفسیر بیت ده است؛کرطور خاص بررسی نبهکلمه را 
 جدانش در تجلدی اسدت   ننکده   به ن د

 

 تفدالی اسددت همده عدالم کتدداب حد     
 

 -تفدالی  - ح  کتاب شهادت و غیب از عالم رجموا» :نگوی ری و دهن ری ررار رننهر را نکته این
انن  هر فردی از افراد و روجودات کلمهصفات الهی است و است که رشتمل بر جمی  احکام اسما و 
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و دات به رفداهیم و رفقدولات رداهوی و حقدای  و روجدو      ،. چی ی که هستشود ری اطلاق «کلمه»
 تارده  کلمد  ( از صدور رفنوی غیبی و به خارجیات کلمه وجودی و به رجردات رفدارق )   کلماعیا  

 .(هما گوینن ) ری
ات الله در نیدات  کلماینکه  یینتأدیگری که علاره ریرحینر در  ی ن ،لقما  سورۀ 27 ی نغیر از 

انفام اسدت کده    سورۀ 115 ی ن، به ن  استشهاد کرده است انن ررننی هما  کلمات نفاری و تکوینی
و سخن « ربک صنرا و عنلا لا ربنل لکلماته و هو السمی  الفلیم  کلمةتمت  و» :فرراین ری تفالیح 

برای کلمات او نیسدت و او  ای  سرانجام گرفته است و هیچ تغییردهننه پروردگارت به راستی و داد
کلمات نفاری است ، رورد بحث ی نعلاره رفتقن است که رراد از لفظ کلمات در  .ستاشنوای دان

هدا   تبدنیلی در ن  ، اندن و از حیدث وات   اندن کده بداری و دائمدی     ارینه ررننی؛ چرا که این کلمات نف
 .(225و  213-1/212ج : )هما نینن  ری بلکه تنها از شکلی به شکل دیگر در، گیرد صورت نمی

 اشاره «کلمه»علاره به تبیین و توضیح برداشت پیشین خویش از رفهوم ، چهارم رقنر  ادار در 
نینده روا نبدوده    هدر ، کدرد  بر روجودات خارجی صنق نمدی  ر نبود که کلمهاگ :گوین ری کنن و ری

خودش را )ا( بنارن یا ارام علی  «یس طه»را حروف )ص( است که خناونن انسانی چو  نبی رکرم 
یا  بنارن« کلمه». همچنا  که شایسته نبود که در ح  عیسی او را رفرفی کنن]بسمله[ تحت البا    نقط

الله الفلیدا خطداب     کلمةیا ررن  نداط  و نید    الم ولک الکتاب یا کهیفص   کلم( خود را اارام علی )
ارام علی خدود  بخوانن یا  «نیه»ن  دو را ، طور روا نبود که در ح  عیسی و رادر او رریم. همینکنن
 .(214-213 /1ج  :هما گذاری کنن )نامجبار و فلک ارتنار و ارثال ولک  ی نرا 

اینکه  کن در بیا  رقصود و رطلوب خویش ازاین رقنره بار دیگر و با تأکین رؤعلاره در پایا  
 سدورۀ  109 ید  نبده  ، باشدنن  «نفداری  کلمدات » وجد   انندن تو که پایا  ناپذیرنن نمی «الهیکلمات »ن  

تنفدذ کلمدات    ردبلا  رل لو کا  البحر رناد لکلمات ربی لنفذ البحدر  »: فرراین ری که  که خناونن
ر هایی کده د  ن  هم و با صراحت و شنت تمام اروال  جوینریشهاد تاس «دا اربی و لو جئنا بمثله رن

 :گویدن  ردی  و کندن ردی انن رد و انکدار   کلمات نفاری را رراد کردهرفنایی غیر از  «کلمات الله»تفسیر 
یفرف ا  هذا لیس اشاره لا الی کلمات القدرن  و لا التدوراه و    تأرللا  کل شخص یکو  له ادنی »

 ارثالهدا رن السما  رطلقدا  لا َّ کدل ولدک و      المنزلةلا الانجیل و لا ال بور و لا المصح  و لا الکتب 
ممکندات الغیدر القابلده    رابل لانفاو و الانتها  فلم یب  الا الکلمات الآفاریه المسدماه بدالموجودات و ال  

للانتها  و النفاو و هذا ظاهر جلیّ غیر خفیٍ ا  فی ولک لذکری لمن کا  له رلب او القدی السدم  و   
به این رطلب رلی أتبرای هر کسی که اننک اننیشه و به این رفنی که  .(1/225ج  )هما : هو شهین

دارد و نه تدورات و انجیدل و نده      نررکه این رطلب نه اشاره به کلمات  شود یرداشته باشن روشن 

کده از   نفدس رحمدانی   واسط بهح  دارنن و  ی ج ودلالت بر رفنی خاص از اسما از کلمات الله که 
سدبب   بده ز بداطن انسدا    همچو  کلماتی که ا .انن ب به شهود نرنهاز غی، گشته ثفرنب باطن رتنقس

 .(123-120: 1396، سب واری ؛139: 1378، )لاهیجی« شونن نفس ظاهر ری
پیش از هر چی  بده   اتفارا تر  یئج تر و  با نگاه دری نرلی  سینحینرعلاره این در حالی است که 

تفسیر خویش را  چهارم رقنر که وی طوریبه نفاری و کلمات انفسی پرداخته است؛ تطبی  کلمات
در ایدن   .«بکلمدات الله القرننیده   یقهدا تطبفی بیدا  کلمدات الله الآفاریده و    »: کنن ری با این عنوا  نغاز

علاره درصند بیا  تطبی  کلمات کتاب تکدوین بدا کتداب     ،رقنره همچنا  که از عنوانش پیناست
از نیات ررننی و برخدی روایدات اسدلاری بدرای فهدم       عمنتا . او در این رقنره تنوین برنرنه است

کلمدات در عدالم خدارج و همداهنگی و     سود جسته و به برخی از رصادی   «کلمات الله»بیشتر رفنی 
 .داشته استین اشاره وبا کلمات کتاب تنها  تطبی  ن 

و لو انما فی الارض »لقما   سورۀ 27 ی ناز جمله  نیات ررن  با استفاده از برخیعلاره نخست 
 اظهدار « الله ع ید  الحکدیم   اللهدا  ابحر را نفنت کلمات   سب ارلام و البحر یمنه رن بفنه  ةشجررن 
نفاری یدا کلمدات کتداب    ر بور هما  کلمات  ی نرراد از کلمات الله در نیات ررننی و  کهدارد  ری

 ( رفرفدی نبات و حیدوا  ، رفن عبارت از روالین ثلاثه ) اجمالا . ننگاه کلمات نفاری را تکوین است
نحوی روجودیت یدا حیثیدت   بهکه  دانن ری هایی را رربوط به تمام پنینهها  ن  یلا تفصولی  ،کنن ری

، )نرلدی  ...و چهارپدا و  یدوا  ح، رثل فرشته و جن و اندس  ،شخصی دارنن؛ چه رادی و چه رجرد ن 
 .(212 /1ج  :1380

 :گوین ری خویشاو در توضیح رطلب نخست 
]نده کلمدات نفداری یدا     د وبد ردورد بحدث کلمدات ررنندی      ید  ناگر ردراد از کلمدات الله در   

چدرا   ؛ناپذیرندن وجهدی نناشدت   پایا ن  کلمات اینکه  کرد  درربالغهاین اننازه  ،تکوینی[
شود  ری متمابا رناد و رلم  رطفا  ،باشنکه کلمات ررن  اگر از حیث ظاهر و صورتش رراد 

برداشدتی کده   گردد به هما   ریچنین نگاهی بر ،و اگر از ارباب رفنا و رفهورش رراد باشن
برای کتاب تکوین یدا   ن  اجمال یا تفصیلی استاینکه  ین ارائه کردیم؛ ازورا از کتاب تن

 .(213/ 1ج : )هما  است نفاری و رشتمل بر حقای  و اسرار ن 
 

 ربندی بدر  ، با یادنوری تفریفی که در عرف فیلسوفا  از کلمه شنه اسدت  سینحینرساس علاره 
ن  را ، کلمه عبارت از هر فرد از راهیات و اعیا  ثابته و حقدای  و روجدودات خدارجی اسدت    اینکه 

چده  هدا   پنیدنه  هم : به دارد ری کنن و اظهار ری وکر «کلمه»برای استنباط خویش در رفنای یینی أت
 ،حیثیتی برخوردارننطور خلاصه به هر ننچه از تفین و به، رادی و رفنوی و چه خارجی و چه غیبی



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 71

و دات به رفداهیم و رفقدولات رداهوی و حقدای  و روجدو      ،. چی ی که هستشود ری اطلاق «کلمه»
 تارده  کلمد  ( از صدور رفنوی غیبی و به خارجیات کلمه وجودی و به رجردات رفدارق )   کلماعیا  

 .(هما گوینن ) ری
ات الله در نیدات  کلماینکه  یینتأدیگری که علاره ریرحینر در  ی ن ،لقما  سورۀ 27 ی نغیر از 

انفام اسدت کده    سورۀ 115 ی ن، به ن  استشهاد کرده است انن ررننی هما  کلمات نفاری و تکوینی
و سخن « ربک صنرا و عنلا لا ربنل لکلماته و هو السمی  الفلیم  کلمةتمت  و» :فرراین ری تفالیح 

برای کلمات او نیسدت و او  ای  سرانجام گرفته است و هیچ تغییردهننه پروردگارت به راستی و داد
کلمات نفاری است ، رورد بحث ی نعلاره رفتقن است که رراد از لفظ کلمات در  .ستاشنوای دان

هدا   تبدنیلی در ن  ، اندن و از حیدث وات   اندن کده بداری و دائمدی     ارینه ررننی؛ چرا که این کلمات نف
 .(225و  213-1/212ج : )هما نینن  ری بلکه تنها از شکلی به شکل دیگر در، گیرد صورت نمی

 اشاره «کلمه»علاره به تبیین و توضیح برداشت پیشین خویش از رفهوم ، چهارم رقنر  ادار در 
نینده روا نبدوده    هدر ، کدرد  بر روجودات خارجی صنق نمدی  ر نبود که کلمهاگ :گوین ری کنن و ری

خودش را )ا( بنارن یا ارام علی  «یس طه»را حروف )ص( است که خناونن انسانی چو  نبی رکرم 
یا  بنارن« کلمه». همچنا  که شایسته نبود که در ح  عیسی او را رفرفی کنن]بسمله[ تحت البا    نقط

الله الفلیدا خطداب     کلمةیا ررن  نداط  و نید    الم ولک الکتاب یا کهیفص   کلم( خود را اارام علی )
ارام علی خدود  بخوانن یا  «نیه»ن  دو را ، طور روا نبود که در ح  عیسی و رادر او رریم. همینکنن
 .(214-213 /1ج  :هما گذاری کنن )نامجبار و فلک ارتنار و ارثال ولک  ی نرا 

اینکه  کن در بیا  رقصود و رطلوب خویش ازاین رقنره بار دیگر و با تأکین رؤعلاره در پایا  
 سدورۀ  109 ید  نبده  ، باشدنن  «نفداری  کلمدات » وجد   انندن تو که پایا  ناپذیرنن نمی «الهیکلمات »ن  

تنفدذ کلمدات    ردبلا  رل لو کا  البحر رناد لکلمات ربی لنفذ البحدر  »: فرراین ری که  که خناونن
ر هایی کده د  ن  هم و با صراحت و شنت تمام اروال  جوینریشهاد تاس «دا اربی و لو جئنا بمثله رن

 :گویدن  ردی  و کندن ردی انن رد و انکدار   کلمات نفاری را رراد کردهرفنایی غیر از  «کلمات الله»تفسیر 
یفرف ا  هذا لیس اشاره لا الی کلمات القدرن  و لا التدوراه و    تأرللا  کل شخص یکو  له ادنی »

 ارثالهدا رن السما  رطلقدا  لا َّ کدل ولدک و      المنزلةلا الانجیل و لا ال بور و لا المصح  و لا الکتب 
ممکندات الغیدر القابلده    رابل لانفاو و الانتها  فلم یب  الا الکلمات الآفاریه المسدماه بدالموجودات و ال  

للانتها  و النفاو و هذا ظاهر جلیّ غیر خفیٍ ا  فی ولک لذکری لمن کا  له رلب او القدی السدم  و   
به این رطلب رلی أتبرای هر کسی که اننک اننیشه و به این رفنی که  .(1/225ج  )هما : هو شهین

دارد و نه تدورات و انجیدل و نده      نررکه این رطلب نه اشاره به کلمات  شود یرداشته باشن روشن 
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 اسددت ینسدمان  یهدا  جدرم  یپدس از و 
 

 که در وی سورۀ سب  المثانی است 
 

 :گوین ری تریکلیو البته در بیانی 
 نهددر کددن بدداز در جددرم عناصددر  
 پس از عنصر بود جرم سه رولود

 

 کدده هریددک نیتددی هسددتنن بدداهر 
 که نتوا  کرد این نیات رحنود

 

نهر در سایر اجرام عناصر اربفه که نتش و هوا و نب و  :نویسن ری لاهیجی در تفسیر این ابیات
باهر و هریک در رقابل نیتی از نیدات   انن یتینهر یک از ایشا  ، بکن که در کتاب عالم انن خاک

و حیوا  است در نیات عالم و نیات  نباتو  نی  که جماد چنین سه رولود. همانن وار کتاب ررننی 
 .(142: 1378، )لاهیجی شمارنن و از حن و حصر بیرو بیکتاب ربین 

اولی حسدن ختدام    .نورد ری شماربهناس در ررن   سورۀانسا  را رنطب  با  همچنین شیخ رحمود
  :و علت غائیه نفرینش و دوری حسن ختام ررن  رجین

 به نخر گشت نازل نفدس انسدا   
 

 که بر ناس نرن نخر ختم ردرن   
 )هما (                               

 

 هدا  ید  تطبفدی بیدا  نیدات الله الآفاریده و     »پنجم که با عنوا   رقنر در  نرلی نی  سینحینر علاره
. کندن  ری اشاره، یفنی نیات ،کتاب گان سه یبه ج   سوم از اج ا ،شود ری نغاز« بآیات الله القرننیه
یدات ررنندی ررکدب از    نطدور کده   را رتذکر شنه است که هما نخست این نکته ، او در این رقنره

به  ،خویش گفت  یینتأ برای. ننگاه انن ینفارنیات افاری نی  ررکب از کلمات ، کلمات ررننی است
الله » :فررایدن  ردی  تفدالی حد  ننجدا کده    .ه استعمرا  اشاره کردنل سورۀ 190رعن و  سورۀ 2نیات 

سموات بغیر عمنٍ ترونها ثم استوی علی الفدرش و سدخَّرَ الشدمس و القمدر کدل یجدری       لالذی رف  ا
السدموات و  ا  فدی خلد    »و نید    «لاجب رسمیّ ینبر الارر یفصل الآیات لفلکم بلقا  ربکم تورندو  

ننچه  :گوین ری ه در ویل نیات رذکوررعلا، «الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولی الالباب
، عدرش ، ارض، بنا  اشاره شنه است از ربیل سمواتعمرا ( نلرعن و  سورۀ)در این نیات ررننی 

ولی از بداب   انن،تفیندروار  از جمله رصادی  نیات نفاری الهی و از باب  ،لیل و نهار، رمر، شمس
ررکدب  ، اجناس و انواا، از کلیات و ج ئیات ،شود ری یافتهر ننچه را که در عالم وجود  ،اطلاق
ج   و در هر حدال دلالدت بدر رفرفدت حد  و      الب رننجا که چه در رالب کل و چه در  از، و بسیی

توا  نیت الهی نارین و  ری ،وات و صفات و اففال او و نی  توحین وجوب و وجود و بقائش را دارنن
 :بیت ویل نی  به همین رفنا اشاره دارد

 یدده لدده ن یٍکددل شدد  یففدد
 

 اندددده واحددددن  یتددددنل علدددد  
 (226/ 1: ج 1380 ی،نرل)

رحدنودیت دارندن و    هدا  کتاباین  هم اینکه  . براینسمانی دیگر یها کتابزبور و نه صح  و نه 
 .شدود  یرد عنوا  روجودات و رمکندات یداد   به ها ن که از  کلمات نفاری رانن یر .شننی هستننتمام

 .نشکار از این نیه استو این هما  رطلب  هستنن که هیچ انتها و پایانی ننارنن ها ینا
 

 :و سور آیات( ج
درصدند تطبید  کلمدات ردرن  بدا کلمدات       ، شبستری در تطبی  کتاب نفاق و انفدس ننکه  برخلاف

کتاب تنوین با نیدات و سدور کتداب تکدوین بسدیار       نیات و سور رطابقتبر ، نفرینش نبوده است
 کتاب تکدوین را بازتدابی از نیدات کتداب تدنوین     طورکلی نیات به یگاه .است کردهکین أترورد 

 :راننن ،دانن ری
 نهر کدن بداز در جدرم عناصدر    

 

 کدده هریددک نیتددی هسددتنن بدداهر 
 

با نیات کتداب تکدوین    ن  را رطاب  ،کتاب تنوینهای  نیات و سوره برد  ازناما ب اختصاصا و گاه 
 :گوین دانن و ری نفس کل ری نشان نور را  ی نوی  ،رثال برایکنن؛  وکر ری

 دوم نفس کل نرن نیت نور
 

 که چو  رصبا  شن از غایدت ندور   
 

 :گوین و ری دانن رینفاری عرش رحمن  ینۀپننیت الکرسی را در تطبی  با 
 سیم نیدت در او شدن عدرش رحمدن    

 

 همددی دا « نیددت الکرسددی»چهددارم  
 

 :است نه عرش وارفی رؤرن بننۀدل و رلب  ،هرچنن از نهر شبستری عرش رحمن
 که تا خدود عدرش اعهدم    یکسر ینبب

 چددرا کردنددن نددارش عددرش رحمددا  
 هدردو ردادام   یدن اندن ا  چرا در جنبش

 رگددر دل ررکدد  عددرش بسددیی اسددت
 

 هددددردو عددددالم ییچگوندددده شددددن رحدددد 
 چددده نسدددبت دارد او بدددا رلدددب انسدددا    

 نرام گیرندددن یلحهددده نمددد  یدددککددده 
 که ن  چو  نقطه این عرش رحیی اسدت 

 (144: 1378لاهیجی، )               
 :گوین ری نارهسفادتنین شیخ رحمود در همچ

 تدو  ین عرش و کرسی دل است و سد 
 عرش رحمن کده ندور رسدتور اسدت    

 

 تدددو ینددد ایدددن جهدددا  بندددنۀ کم 
 سر دل دا  که نور بر نور اسدت 

 (174: 1371، )شبستری        
کتاب تدنوین بدا عدرش و کرسدی کتداب       وار  در با این نگاه نی  نیت الکرسی ،در هر صورت

 .تکوین و نفرینش تطبی  داده شنه است
المثانی  سب  سورۀ ،گاه و رصناق اجرام نسمانی را در کتاب تنوینتجلیشیخ رحمود همچنین 

 :گوین دانن و ری ری
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 اسددت ینسدمان  یهدا  جدرم  یپدس از و 
 

 که در وی سورۀ سب  المثانی است 
 

 :گوین ری تریکلیو البته در بیانی 
 نهددر کددن بدداز در جددرم عناصددر  
 پس از عنصر بود جرم سه رولود

 

 کدده هریددک نیتددی هسددتنن بدداهر 
 که نتوا  کرد این نیات رحنود

 

نهر در سایر اجرام عناصر اربفه که نتش و هوا و نب و  :نویسن ری لاهیجی در تفسیر این ابیات
باهر و هریک در رقابل نیتی از نیدات   انن یتینهر یک از ایشا  ، بکن که در کتاب عالم انن خاک

و حیوا  است در نیات عالم و نیات  نباتو  نی  که جماد چنین سه رولود. همانن وار کتاب ررننی 
 .(142: 1378، )لاهیجی شمارنن و از حن و حصر بیرو بیکتاب ربین 

اولی حسدن ختدام    .نورد ری شماربهناس در ررن   سورۀانسا  را رنطب  با  همچنین شیخ رحمود
  :و علت غائیه نفرینش و دوری حسن ختام ررن  رجین

 به نخر گشت نازل نفدس انسدا   
 

 که بر ناس نرن نخر ختم ردرن   
 )هما (                               

 

 هدا  ید  تطبفدی بیدا  نیدات الله الآفاریده و     »پنجم که با عنوا   رقنر در  نرلی نی  سینحینر علاره
. کندن  ری اشاره، یفنی نیات ،کتاب گان سه یبه ج   سوم از اج ا ،شود ری نغاز« بآیات الله القرننیه
یدات ررنندی ررکدب از    نطدور کده   را رتذکر شنه است که هما نخست این نکته ، او در این رقنره

به  ،خویش گفت  یینتأ برای. ننگاه انن ینفارنیات افاری نی  ررکب از کلمات ، کلمات ررننی است
الله » :فررایدن  ردی  تفدالی حد  ننجدا کده    .ه استعمرا  اشاره کردنل سورۀ 190رعن و  سورۀ 2نیات 

سموات بغیر عمنٍ ترونها ثم استوی علی الفدرش و سدخَّرَ الشدمس و القمدر کدل یجدری       لالذی رف  ا
السدموات و  ا  فدی خلد    »و نید    «لاجب رسمیّ ینبر الارر یفصل الآیات لفلکم بلقا  ربکم تورندو  

ننچه  :گوین ری ه در ویل نیات رذکوررعلا، «الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولی الالباب
، عدرش ، ارض، بنا  اشاره شنه است از ربیل سمواتعمرا ( نلرعن و  سورۀ)در این نیات ررننی 

ولی از بداب   انن،تفیندروار  از جمله رصادی  نیات نفاری الهی و از باب  ،لیل و نهار، رمر، شمس
ررکدب  ، اجناس و انواا، از کلیات و ج ئیات ،شود ری یافتهر ننچه را که در عالم وجود  ،اطلاق
ج   و در هر حدال دلالدت بدر رفرفدت حد  و      الب رننجا که چه در رالب کل و چه در  از، و بسیی

توا  نیت الهی نارین و  ری ،وات و صفات و اففال او و نی  توحین وجوب و وجود و بقائش را دارنن
 :بیت ویل نی  به همین رفنا اشاره دارد

 یدده لدده ن یٍکددل شدد  یففدد
 

 اندددده واحددددن  یتددددنل علدددد  
 (226/ 1: ج 1380 ی،نرل)
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 گیرینتیجه
کتوب به وجود کتبی یات و سوری که ردر هما  چارچوب الفاظ و کلمات و ناگر بنا باشن ررن  
چننا  دشوار  الفاظ و کلمات و نیات و سورشارل نورد  کتابی رثل ن  شاین ، است رحنود شود

صفب و دشوار بل غیررمکن است که کتدابی   ررن  از ن  جهت کتابی همچو نورد   بلکه ،نباشن
اج ا و ارکانش در این  هم عوالم وجود با  هم چرا که حقای    حقای  ن  پایا  ننارد؛ و است عهیم

و  اسدت هستی در ن  نمایا   هم است که عکس ای  نینه رثاب کتاب و کلام الهی رنطوی است و به
 .عالم در هماهنگی است هم ا ب

 گاند  سده ه به رفدانی  با توجارا  ،روشن است  رجین و کلام ح  ارری نوجه اطلاق کتاب به رر
روجودات بفن از  هم  ثابت ناریننن که اعیا   عالم تکوین را بنا  جهت کتاب توا  گفت ری کتاب

رطل  الهی به رضا و حکم الهی به زیر نرنه و در رالب عقول و  خ ان تجم  در رقام غیب الغیوب و 
هستی یافته ، نفوس لطیفه و رجرده و اجسام کثیفه تن ل یافته و تحت جواهر و اجناس و انواا تقنیر

اف  و رتحن شنه تا در کنار یکنیگر هم رههر جار  اسدما   همبا کتاب تنوین در این ررتبه  است و
 هستی در ن  روس ن ول یفنی انسدا   حلق گو بین نخرین وشنن و هم رجرای گفتباو صفات ح  

 .گیرننبالاترین ررتبه از حلقات هستی در ن  روس صفود یفنی وجود حضرت ح  ررار  و
عرفدانی   نکتد  نرلی دو عارف ب رگ و پیشگام در طر  این  سینحینرشیخ رحمود شبستری و 

 عارف اگرچده  دینگاه این دو. تنوین در عالم تکوین برنرنننکتاب  یاج ابه تطبی  در نثار خود 
در  .شدود  هنه ردی رشدا  هدا  ن  ینرا هدایی بدین   وتاتف ج ئیاتدر  ،است در کلیات به یکنیگر شبیه

ر بیشدت  نرلدی  سدینحینر ، رجین بدا عدالم نفداق و انفدس    نیات و سور ررن  ، کلمات، تطبی  حروف
ررجد  سدخنا  شدیخ رحمدود چندنا  روشدن       ننکده   حال ؛گوین برربنای نیات و احادیث سخن ری

 سدینحینر  اردا  ،داندن  یرحروف را برابر عرض و جوهر نفرینش  با نگاهی کلی شیخ رحمود. نیست
 28 کده طدوری بده ؛ نیدن  تدنوین برردی   برای عالماز عالم تکوین  تر خاص هایی رصناق ارائ درصند 

 (اربفده عنصر  4هفت فلک و ، یکرس، عرش، شارل هیولا اولی)حرف رلکی  14حرف ررن  را به 
 .دهن یرنسبت ، حروف رلکی رستتر استحرف رلکوتی که در باطن همین  14و 

 هرچندن ) نورد با جهدا  بیدرو  سدخنی بده ریدا  نمدی       شیخ رحمود از کلمات ررننی و تطبیقش
و  هدر فدردی از افدراد   به این نکته اشاره کرده است کده   گلشن رازلاهیجی در تفسیر یکی از ابیات 

دانن  کلمات الله را کتاب نفاری ری صراحتا  سینحینر ارا ،(ای از کلمات الله هستنن کلمه، روجودات
و چده  چده ردادی   ، یا حیثیدت شخصدی دارندن    روجودیتتمام ننچه  و از روالین ثلاثه انن عبارتکه 

 .... چهار پا و، حیوا ، انس، جن، رجرد رثل فرشته

و عالم را از این جهت »: گوین ری وجودعالم بود   «یهن»علاره در بیا  این رقنره در ارتباط با 
 .(1/227ج  :ما ه)« او و وات رقنس اوستوجود خنا و سبب رفرفت به  نشان که  انن عالم گفته

شددیخ رحمددود شبسددتری و ترتیددب رقددنرات تفسددیر   گلشددن راز 216تددا  200چنانکدده از ابیددات 
نیدن هدنف اولدی و حقیقدی ایدن عارفدا         نهر ردی به ،ها پیناست نرلی و سیر رحتوایی ن  سینحینر

انفسی با کتاب ررننی بیا  وارفیتدی اسدت کده نشدا  دهدن راه      -ب رگ در بحث تطبی  کتاب نفاری
رفرفت ح  و اسما  و صفات او و نی  وصول به لقا  الله و شدهود حضدرتش تنهدا از رهگدذر ایجداد      

با وجود چنین نگرشی به  .اج ا  هستی و عالم وجود رمکن خواهن بود هم ارتباط و هماهنگی بین 
و تحدنی ن  در برابدر رخالفدا  را اردری رفقدول و روجده        اعجداز ردرن    رسئل ررن  است که عرفا 

انفسدی  -نفارینرلی با گشود  باب تطبی  کتاب  سینحینرشیخ رحمود شبستری و علاره . داننن ری
حال کده   ننرفتقن اینا . ویل عرفانی ررن  را نی  به دست دادننتصویری روجه از تأ، با کتاب ررننی

کدلام و کتداب    در )ا(( رشدهور سداب  الدذکر از اردام صدادق     )براساس حدنیث  ررار است خناونن 
کتاب  رطالف ظهور حضرتش  رشاهنۀپس نیکوترین راه برای  ،خویش بر بننگا  خود رتجلی شود

انفسی و کتاب ررننی و تطبی  کتاب تکوین با کتاب تنوین است و این همده رفندای درید     -نفاری
 .(1/240ج : 1380، رلین)در ن د ارباب باطن و اهل طریقت است  یلتأو

به روی رهروا   نی  نسبت به کتاب تنوین باب نیکوی دیگری سینحینرشیخ رحمود و علاره 
روجودات و رخلورات و اج ا  و عناصر عالم  هم تکریم و تفهیم نسبت به و ن   خویش باز کردنن

 ظهدور حضدرت   هرچندن  ؛مام روجدودات تجلی ح  و کلام او در تکه عبارت است از  استوجود 
هر روجدودی را بایدن رطداب  بدا شدأ  و رند لتش و از بداب         روجودات یکسا  نیست و هم در ح  

حتی اگر ن  روجود شیطا  باشن؛ چدرا کده   ، رههریتش به ظهور ح  رورد عنایت و تکریم ررار داد
 .(364/ 1ج : همدا  )خواهن بدود   «رضلّ الهی یا»شیطا  نی  رههری از اسم ، در چنین نگاهی به عالم

درنتیجه  و ن  اج ای هم  پیوستگی و وجود عالم یکاارچگی را کتاب دو این تطبی  پیارن خلنو ابن
تبیین  ،ن  توا  از نثار و نتای  جالب توجه ری که دانن یرف به وجود یک نهام علی و رفلولی ااعتر

فرشتگی و ننگاه  ررتب نبوت و حقیقت و چگونگی اتصال و راهیابی انسا  ناسوتی به ل  ئرسدرست 
 .(96-95: ق 1409، خلنو ابن :.کر) دریافت وحی الهی در ن  ساحت ربوبی دانست

در ردرن  نید  ردرتبی دانسدت کده       «جری و تطبید  » تأرلرابلبه بحث  توا  یرالبته این بحث را 
 :ک)ر.اسدت  کرد  رو  و بداطن ردرن  بدا رصدادی  خدارجی و حقدای  بیروندی و فدردی         هماهنگ
بود  ردرن  و راز راندنگاری و بقدای ن     زننهای برای نشانهخود  که این (71-70: 1353، طباطبایی

 .در تمام اعصار دانسته شنه است
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 گیرینتیجه
کتوب به وجود کتبی یات و سوری که ردر هما  چارچوب الفاظ و کلمات و ناگر بنا باشن ررن  
چننا  دشوار  الفاظ و کلمات و نیات و سورشارل نورد  کتابی رثل ن  شاین ، است رحنود شود

صفب و دشوار بل غیررمکن است که کتدابی   ررن  از ن  جهت کتابی همچو نورد   بلکه ،نباشن
اج ا و ارکانش در این  هم عوالم وجود با  هم چرا که حقای    حقای  ن  پایا  ننارد؛ و است عهیم

و  اسدت هستی در ن  نمایا   هم است که عکس ای  نینه رثاب کتاب و کلام الهی رنطوی است و به
 .عالم در هماهنگی است هم ا ب

 گاند  سده ه به رفدانی  با توجارا  ،روشن است  رجین و کلام ح  ارری نوجه اطلاق کتاب به رر
روجودات بفن از  هم  ثابت ناریننن که اعیا   عالم تکوین را بنا  جهت کتاب توا  گفت ری کتاب

رطل  الهی به رضا و حکم الهی به زیر نرنه و در رالب عقول و  خ ان تجم  در رقام غیب الغیوب و 
هستی یافته ، نفوس لطیفه و رجرده و اجسام کثیفه تن ل یافته و تحت جواهر و اجناس و انواا تقنیر

اف  و رتحن شنه تا در کنار یکنیگر هم رههر جار  اسدما   همبا کتاب تنوین در این ررتبه  است و
 هستی در ن  روس ن ول یفنی انسدا   حلق گو بین نخرین وشنن و هم رجرای گفتباو صفات ح  

 .گیرننبالاترین ررتبه از حلقات هستی در ن  روس صفود یفنی وجود حضرت ح  ررار  و
عرفدانی   نکتد  نرلی دو عارف ب رگ و پیشگام در طر  این  سینحینرشیخ رحمود شبستری و 

 عارف اگرچده  دینگاه این دو. تنوین در عالم تکوین برنرنننکتاب  یاج ابه تطبی  در نثار خود 
در  .شدود  هنه ردی رشدا  هدا  ن  ینرا هدایی بدین   وتاتف ج ئیاتدر  ،است در کلیات به یکنیگر شبیه

ر بیشدت  نرلدی  سدینحینر ، رجین بدا عدالم نفداق و انفدس    نیات و سور ررن  ، کلمات، تطبی  حروف
ررجد  سدخنا  شدیخ رحمدود چندنا  روشدن       ننکده   حال ؛گوین برربنای نیات و احادیث سخن ری

 سدینحینر  اردا  ،داندن  یرحروف را برابر عرض و جوهر نفرینش  با نگاهی کلی شیخ رحمود. نیست
 28 کده طدوری بده ؛ نیدن  تدنوین برردی   برای عالماز عالم تکوین  تر خاص هایی رصناق ارائ درصند 

 (اربفده عنصر  4هفت فلک و ، یکرس، عرش، شارل هیولا اولی)حرف رلکی  14حرف ررن  را به 
 .دهن یرنسبت ، حروف رلکی رستتر استحرف رلکوتی که در باطن همین  14و 

 هرچندن ) نورد با جهدا  بیدرو  سدخنی بده ریدا  نمدی       شیخ رحمود از کلمات ررننی و تطبیقش
و  هدر فدردی از افدراد   به این نکته اشاره کرده است کده   گلشن رازلاهیجی در تفسیر یکی از ابیات 

دانن  کلمات الله را کتاب نفاری ری صراحتا  سینحینر ارا ،(ای از کلمات الله هستنن کلمه، روجودات
و چده  چده ردادی   ، یا حیثیدت شخصدی دارندن    روجودیتتمام ننچه  و از روالین ثلاثه انن عبارتکه 

 .... چهار پا و، حیوا ، انس، جن، رجرد رثل فرشته
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 نیسد   ترجمد  .ینرلد  نرینحیسد   شد یاننو  یدر باب زننگ یپژوهش یفیعرفا  ش .(1392) .یخنجر عل، هیحم
 .تهرا  .یانتشارات رول .ییناصر طباطبا

 .رم .دارالکتب .یفهر احمن نیس  ترجم .سحر یدعا ریتفس .(1369) .الله رو ، ینیخم
 .تهرا  .دانشگاه تهرا  انتشارات .نارهلغت .(1377) .اکبریعل، دهخنا
ابوالحسدن   یرقنرده و حواشد   .یانجید ر میابدراه  نیسد  حیتصدح  .اسدرار الحکدم   .(1396) .یهداد رلا، یسب وار

 .تهرا  رولا. نشر. یشفران
 .تهرا  .را یو رترجما  الفا  ؤرشرکت  .یفرهنگ رفارف اسلار .(1366) .جففر نیس، یسجاد

 .تهرا  .صراط یفرهنگ  سسؤر نشر .ا یپارسااوصاف  .(1375) .میعبنالکر، سروش
 .یرطالفدات ررنند   .رلاصدنرا  نگاهید د از یهسدت  عالم در ررن  یوجود گاهیجا .(1390) .رهیرن، یرههر نیس

 .92-75 صص. 5 ش. 2 ۀدور .بهار
 .تهرا  .یطهور نشر .رصحح صمن روحن .رجموعه نثار .(1371) .رحمود خیش، یشبستر
 .تهرا  .فردوس نشر .جلن 5 .را یا اتیادب خیتار .(1373) .الله حیوب، صفا

 20 .یهمدنان  یروسدو  بدارر  رحمدن  نیرترجم س . ا یالم ریتفس  ترجم .(1363) .نیحس رحمن نیس ،ییطباطبا
 .تهرا  .ییعلاره طباطبا یو فکر یعلم ادیبن انتشارات .جلن

 .تهرا  .هیدارالکتب الاسلار .ررن  در اسلام .(1353) .نیحس رحمن نیس، ییطباطبا
 .110-98 صص. 19 ش .ثیررن  و حن یخیرطالفات تار .«کتاب خنا کلام خنا» .(1378) .احمن .یعابن
 .19 ۀدور .. رو  بخشا ا  ترجم .رفارف. «عالم تصوف یفیش لهأرت ینرل نرینحیس» .(1381) .یهنر، کربن

 .87-61صص  .3 ش
ردنرس   .«یعرفدان  ریظداهر و بداطن در تفسد   » .(1379) .یرحمن علد ، راد یرهنو و رحسن، یراونن راسم پور

 .142-125  صص. 2ش  .4دورۀ  .یعلوم انسان
 قدات یتفل و حیرقنرده و تصدح   .شدر  گلشدن راز   یالاعجاز فد  حیرفات .(1378) .رحمن نیالنشمس، یجیلاه

 .تهرا . زوار نشر .یعفت کرباس ،یخالق برزگر رحمنرضا
 .صدنرا   خردنارد  .«نیتدنو  کتاب و نیکتاب تکو، یستیو با ینهم هست» .(1394) .یرصطف نیس، رحق  داراد
 .12-5 صص .2 ش. 20 س

 علاره نگاهید در نیتنو و نیرطابقت کتاب تکو ی نهر» .(1394) .زهرا، یجوز و السادات هیرهن، یمیرستق
 .160-135صص  .1 ش .1 دورۀ .رفارج ریعلوم ررن  و تفس یتخصص  دوفصلنار .«ینرل یجواد

 ش .2س  .باررالفلوم دانشگاه یاسیعلوم س .«ینرل نرینحیسعلاره  یاسیس  فلسف» .(1378) .رحسن، ایرهاجرن
 .217-189صص  .6

 .تهرا  سخن. نشر .فردیربارریر اصغر یعل نیس . یتفل و حیتصح . یالحقا کش  .(1391) .نی النیع  ،ینسف
 .تهرا . نشر هما  سسؤر .نارهیرولو .(1376) .نیالنجلال، ییهما

 .رم .یاسلار غاتیررک  انتشارات دفتر تبل .یعرفا  نهر .(1372) .ییحی، یثربی

در تطبید  بدا   ررنندی نورده اسدت    بدا کلمدات   رنطبد   سینحینرکه ود روالین ثلاثه را شیخ رحم
رطداب  حدروف ررنندی     سدینحینر که را  و عرش و کرسی عناصر اربفه و دهن ررار ری یات ررننین

 اختصاصی طوربه یو البته .شمارد یبرر ررننی نیات برای عالم از یهای رصناق عنوا به است دانسته
نفدس  در دنیدا  نور را  ی نرصناق  رثلا  ؛شمرد یررا در عالم بیرو  بر های ررن  از نیهرصناق برخی 
اج ا  عالم وجود نهیدر   سینحینر ،در عوض ؛دانن ریعرش رحمن نیت الکرسی را  کل و رصناق

را ... ررکب و بسدیی و ، اجناس و انواا، کلیات و ج ئیات، لیل، رمر، شمس، عرش، ارض، سموات
بدا  ردرن    یهدا  سدوره شدیخ رحمدود بده تطبید  برخدی از       البتده  .دهن در تطبی  با نیات ررن  ررار ری

 .بحثی را به این رسمت اختصاص نناده است سینحینرننکه  حال ،رصادی  نفرینش نی  پرداخته
هایی  راه داد دستبه .نیستنن کم شن رترتب ن  بر توا  ری که فواینی و بحث این پیارنهای ارا
که هر ننچده   تکریم و تفهیم به کل عالم ،ررن  یلتأوبر کین أت ،حضور حضرت ح  رشاهنۀبرای 

اعتراف به یک نهام علی و رفلولی و ادراک راز راننگاری  ،ای از کلام الهی است در اوست تجلی
 .این نوا نگاه عارفانه به ررن  و جها  نفرینش دانست از جمله پیارنهای توا  یرررن  را 

 
 منابع 

 .تهرا . یاسلار غاتیسازرا  تبل انتشارات. فولادونن یرهنرحمن  ترجم (.1378) .ررن  کریم
 .یالفربد  التدرا   ا یدار اح .یالمثان السب  و میالفه القرن  ریتفس یف یرو  المفان .(ق 1405) .رحمود، ینلوس

 .یروتب
  سسد ؤر .المحکم  یاله الف کتاب  لیتأو یعهم والبحر الخضم فالا ییلمحا ریتفس .(1380) .نرینحیس، ینرل

 .رم .نور یعل نورٌو نشر  یفرهنگ
 .روتیب .دارالقلم، رقنره .(ق 1409) .عبنالرحمن، ابن خلنو 
. یالاعلام الاسلاررکتب  .هارو  رحمن عبنالسلام  یتحق . اللغ سییرفجم رقا .(ق 1404) .احمن، ابن فارس

 .رم
 .یروتب .دار صادر. ییحی عثما  از  یتحق .هیالفتوحات المک .(ق1405) .نیالنییرح ،یعرب ابن
 .تهرا  .انتشارات ال هرا  .فصوص الحکم .(1370) .نیالنییرح ،یعرب ابن

 .یروتب .یالفرب الترا  ا یدار اح .لسا  الفرب .(ق1408) .رحمن بن رکرم، ابن رنهور
 .تهرا  .یررک  نشر دانشگاه. رسگرنژاد لیجل حیتصح .شر  فصوص الحکم .(1366) .خواجه رحمن، پارسا
ررکد    .یرحرابد  رحمدن  شیرایو .ررن  در ررن  .میکر ررا  یروضوع ریتفس .(1388) .عبنالله، ینرل یجواد

 .تهرا  .نشر اسرا
-42صدص   .3 ش .1 س .ندات یب «ینرل نرینحیس یریتفس یو ربان یزننگ» .(1373) .حسن، یزاده نرلحسن
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 نیسد   ترجمد  .ینرلد  نرینحیسد   شد یاننو  یدر باب زننگ یپژوهش یفیعرفا  ش .(1392) .یخنجر عل، هیحم
 .تهرا  .یانتشارات رول .ییناصر طباطبا

 .رم .دارالکتب .یفهر احمن نیس  ترجم .سحر یدعا ریتفس .(1369) .الله رو ، ینیخم
 .تهرا  .دانشگاه تهرا  انتشارات .نارهلغت .(1377) .اکبریعل، دهخنا
ابوالحسدن   یرقنرده و حواشد   .یانجید ر میابدراه  نیسد  حیتصدح  .اسدرار الحکدم   .(1396) .یهداد رلا، یسب وار

 .تهرا  رولا. نشر. یشفران
 .تهرا  .را یو رترجما  الفا  ؤرشرکت  .یفرهنگ رفارف اسلار .(1366) .جففر نیس، یسجاد

 .تهرا  .صراط یفرهنگ  سسؤر نشر .ا یپارسااوصاف  .(1375) .میعبنالکر، سروش
 .یرطالفدات ررنند   .رلاصدنرا  نگاهید د از یهسدت  عالم در ررن  یوجود گاهیجا .(1390) .رهیرن، یرههر نیس

 .92-75 صص. 5 ش. 2 ۀدور .بهار
 .تهرا  .یطهور نشر .رصحح صمن روحن .رجموعه نثار .(1371) .رحمود خیش، یشبستر
 .تهرا  .فردوس نشر .جلن 5 .را یا اتیادب خیتار .(1373) .الله حیوب، صفا

 20 .یهمدنان  یروسدو  بدارر  رحمدن  نیرترجم س . ا یالم ریتفس  ترجم .(1363) .نیحس رحمن نیس ،ییطباطبا
 .تهرا  .ییعلاره طباطبا یو فکر یعلم ادیبن انتشارات .جلن

 .تهرا  .هیدارالکتب الاسلار .ررن  در اسلام .(1353) .نیحس رحمن نیس، ییطباطبا
 .110-98 صص. 19 ش .ثیررن  و حن یخیرطالفات تار .«کتاب خنا کلام خنا» .(1378) .احمن .یعابن
 .19 ۀدور .. رو  بخشا ا  ترجم .رفارف. «عالم تصوف یفیش لهأرت ینرل نرینحیس» .(1381) .یهنر، کربن

 .87-61صص  .3 ش
ردنرس   .«یعرفدان  ریظداهر و بداطن در تفسد   » .(1379) .یرحمن علد ، راد یرهنو و رحسن، یراونن راسم پور

 .142-125  صص. 2ش  .4دورۀ  .یعلوم انسان
 قدات یتفل و حیرقنرده و تصدح   .شدر  گلشدن راز   یالاعجاز فد  حیرفات .(1378) .رحمن نیالنشمس، یجیلاه

 .تهرا . زوار نشر .یعفت کرباس ،یخالق برزگر رحمنرضا
 .صدنرا   خردنارد  .«نیتدنو  کتاب و نیکتاب تکو، یستیو با ینهم هست» .(1394) .یرصطف نیس، رحق  داراد
 .12-5 صص .2 ش. 20 س

 علاره نگاهید در نیتنو و نیرطابقت کتاب تکو ی نهر» .(1394) .زهرا، یجوز و السادات هیرهن، یمیرستق
 .160-135صص  .1 ش .1 دورۀ .رفارج ریعلوم ررن  و تفس یتخصص  دوفصلنار .«ینرل یجواد

 ش .2س  .باررالفلوم دانشگاه یاسیعلوم س .«ینرل نرینحیسعلاره  یاسیس  فلسف» .(1378) .رحسن، ایرهاجرن
 .217-189صص  .6

 .تهرا  سخن. نشر .فردیربارریر اصغر یعل نیس . یتفل و حیتصح . یالحقا کش  .(1391) .نی النیع  ،ینسف
 .تهرا . نشر هما  سسؤر .نارهیرولو .(1376) .نیالنجلال، ییهما

 .رم .یاسلار غاتیررک  انتشارات دفتر تبل .یعرفا  نهر .(1372) .ییحی، یثربی
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ای میرچا الیاده،  تحلیلی و براساس دیدگاه اسطوره-این پژوهش به روش توصیفی

. از دیدگاه الیاده، اسطوره پردازد میبزاز اردبیلی  ابن یالصفف  هݑ صفوبه نقد و تحلیل 
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کهه   معناسهت  بهدین این تجربه  بودن دینییابد.  دینی، به شرایط فراانسانی دست می

زمهره مووقه ، و بها نیروههای مهاورای  بیعهی بهه جههانی         وجود فرد در دنیای رو
 وقههای  توانهد  مهی  دینهی  تجربه   از گیهری  بهههره . درنویجهه بها  شهود  مهی نهورانی وارد  

ای  ای الیهاده، قداسهت اسهطوره    کند. مطاب  با الگوی اسطوره تکرار را ای اسطوره
هاسهت.  الگو الگوی ایزدان و دیرینهه  ، همانند کهنالصفف  هݑ صفوشیخ صفی، قهرمان 
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Abstract 
The harmony of the universe with the Divine Book, which provides an avenue for 
esoteric knowledge, illuminative discovery, and continued inspired perception of 
God, is one of the deep argumentative-mystical and Qur’anic issues discussed by 
mystics. Although the origin of this thought could be attributed to Ibn-e-Arabi, the 
mystics succeeding him strived to delve into it more meticulously, and explore the 
truth of the connection between the worlds and the universe orders with the Holy 
Qur’an. Sheikh Mahmud Shabestari and Allameh Seyyed Haydar Amoli are among 
the celebrated mystics who investigated the issue, and strived for confirming the 
correspondence between components of the Compilation (Tadwin) book and 
Genesis (Takwin) book. The present study, using a library research method, aims to 
explore the thoughts of these two great mystics, and compares their views 
concerning these two worlds and their examples, and discusses the applications of 
such a discussion. Accordingly, it is argued that such a discussion by these two 
mystics not only underscores the interpretability, inimitability, and miraculous 
quality of the Holy Qur’an, but also suggests the respect bestowed on world 
creatures—as manifestations of the Divine Essence—the integration of the universe 
of existence, and the connectivity of all its components. 
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در ، دههد  ل مهی یوهک تاز مون را گفوار آن بزرگهان   زیادی درصد ،های مقامات هریک از این کواب
 بهرد  انی و تهیافت معنهوی مهی   را بهه جههان روحه   خواننهده   ،نثر مؤل  مقامهات  ،ها بسیاری از بخش

ای درآمیخوهه و   ناخودآگاه با تفکر اسهطوره  صورت به گویی کواب .(282 :1392 ،کدکنی شفیعی)
ای شهیخ صهفی او را    اسطوره ست. قداستوذ معنوی شیخ صفی و یظمت مقام اواین امر مرهون نف

ای  کوهاب نیهز بها تفکهرات اسهطوره     و چهه بسها مضهامین    است ایزدان نزدیک ساخوه  الگوی کهنبه 
 رشهود کهه به    آفوابی معرفی می شکلبه  خ صفی،، شیقهرمان داسوان ،نمونه ینوان به؛ خوانی داردهم
در و تقهدس خورشهید    «میوراییسهم » اندیوه  از  ثرموه  تواند  این امر می .کند جهان نورافوانی می کل

یکی از ارکهان مههم   که در دوران باسوان داشوه باشد  «ایزدی فرهّ»باشد و نیز ارتبا ی با ایران باسوان 
 .است پادشاهی بودهآیین 

الهدین اردبیلهی و بیهان     دینی شهیخ صهفی   تجرب تحلیلی درصدد -این پژوهش به روش توصیفی
کرامات و مضامین  سنخیتمیرچا الیاده است تا میزان  نظری مراحل تورف و رازآموزی او برمبنای 

میرچا الیاده سنجیده و مهوارد انطبهاق یرفهان بها اسهطوره شهر  داده        ای اسطورهاز منظر  الصفف  هݑ صفو
اسها یری   باورههای  ومفهاهیم اسها یری اسهت     با منطب بسیاری از مسا ل یرفانی این اثر  زیرا ؛شود

 و تحلیهل  بررسهی  ،هدف این پهژوهش دارد. یرفانی  تذکرۀمطالب این  گیری شکلدر  نقش بارزی
چنهد سهؤال   ای میرچا الیاده است تا به  دیدگاه اسطوره براساساردبیلی  بزاز ابن یالصفف  هݑ صفوکواب 

نقهد و تحلیهل   ای قابهل   رویکردههای اسهطوره  بها   الصف  هݑ صفومضامین یرفانی آیا . 1 پاسخ داده شود:
کهدام باورههای   . 3 تکهرار شهده اسهت؟    الصف  هݑ صفون یرفانی باورهای اسا یری در موآیا . 2؟ است

ذکر اسهت   شایان افکار یرفانی بیان شده است؟دگردیسی یافوه و به شکل  الصفف  هݑ صفواسا یری در 
میرچها الیهاده    راز رؤیها،  اسطوره،براساس کواب  این پژوهش، مباحثاصلی و فریی های  که ینوان

 است. شده بندی تقسیم
 

 پژوهش پیشینۀ. 2
در  پژوهش پیوین  .است نگرفوه صورت الصفف  هݑ صفو در اسطوره تجلی دربارۀ یمسوقل  یتحق تاکنون
 :کرد تبیین حوزه دو در توان می را الصف  هݑ صفو دربارۀ تحقی  و الیاده میرچا ای اسطوره رویکرد حوزۀ

 .اسهت  صهورت گرفوهه  چندین تحقی  : در این مورد الصفف  هݑ صفومفاهیم یرفانی و اخلاقی ( ال 
 مبهانی  از ای پاره به( 1390) «الصفف  هݑ صفو در اجومایی و فردی اخلاق» در کریمی ثریا و پناهی مهین

 بازشهناخت » در اخویهاری  زههرا  و اکبهرزاده  آذر. پرداخونهد  اردبیلی الدین صفی شیخ یرفانی اخلاق
 دورۀ در را زن جایگهاه  و نقش، ناشناخوه زن پانزده معرفی تمن( 1395) «الصفف  هݑ صفو در زناننادره

نهویی وقهای     دینهی، بهه   تجربه  گیهری از   موهود است؛ چنانکه شیخ صفی با بههره 
کوهی   کند و موناسب با مصداق انسان مذهبی، بها ریاتهت   ای را تکرار می اسطوره

ایهن  ریه  بهه اشهراق و بصهیرت       یابهد و از  از توان حسی به توان دینی دست مهی 
رازآمههوزی و  مرحلهه شههود. در  پههذیرش حقههای  مههی آمههادۀدرونههی نا ههل و دل او 

ههای تنهو و محبهوس بهرای یهادگیری رمهوز        های سخت و مکان تورف، آزمون
یالم جنینهی و تولهد دوبهاره اسهت. قهرمهان بها  هی         کنندۀ تدایینویی  یرفانی، به

 یابد و بها صهعود روحهانی    قدس دست میمراحل تورف و رازآموزی، به تجلی م
شود. مصادی  موعددی از الگوها و تکرارهای  یروج( به رؤیت فرشوگان نا ل می)

 شود. می مواهده الصف  هݑ صفو در اردبیلی الدین صفی شیخ یرفانی تجرب  در اسا یری
 

الهدین اردبیلهی،    ، شهیخ صهفی  الصفف  هݑ صفواسطوره، یرفهان،   :کلیدی های واژه
 الیاده.

 
 مقدمه .1

از یرفای قرن هووم هجری است کهه احهوال، مقامهات،     .ق( ه 735-650) اردبیلیالدین  شیخ صفی
شهده   ذکهر  اردبیلهی  بزاز ابن یالصفف  هݑ صفوصوری و معنوی او در  نام  زندگی  ورکلی بهکرامات و 

در قالب حکایهت و منطه  روایهت تحریهر      که است های یرفانی در شمار تذکره الصفف  هݑ صفو. است
و مریهدان او نیهز کرامهاتی نقهل      ،شیخ صفی مرشدشیخ زاهد گیلانی،  دربارۀ. در این اثر شده است

 مسها ل سیاسهی، اجومهایی، فرهنگهی،     دربهارۀ ارزشهمندی   حهاوی ا لایهات   است. این تذکرهشده 
کهه   ای گونه به ؛ای بازتاب دارد اسطوره در این کواب یرفانی رویکرد دوره است. ... اینخانقاهی و

است. زبان نمادین و رمهزی   فراگرفوهای  ای از مضامین اسطوره هاله قهرمان کواب راحوی شخصیت 
یرفان هیچ » .ستاواین کواب گویای یظمت معنوی شیخ صفی در ورای توصی  یظمت ظاهری 

زبهان در معنهی    ،هد بود. در یک کلامو رمز و بیان چندمعنایی او بیرون نخوا یلیارفی از قلمرو تخ
نقش اصلی را در خلاقیت یهارف دارد. حهال و قهال یهارف دو روی      ،و سوسوری آن شناسانه زبان

تحقه  اسهت یها    قابهل یک سکه است و اگر کسانی باشند که مدیی شوند حال یالی در قهال نهازل   
الدین اردبیلی یکی از مظاهر  توان ادیا کرد که شیخ صفی می .(24: 1395 سهلگی،) «شیادند یا سفیه

هایی از ظههور حهال و قهال     جلوه او است و کواب اردبیلی بزاز ابنتجلی حال یالی در قال درخوان 
 بهزاز  ابهن چهون   نویسهانی  مقامهات و اسلوب درخوهان نویسهندگی    نثر هنریشود.  محسوب مییالی 

هرچنهد در   .اسلامی بهاتترین نقهش را دارد   الهیاتهنری به گیری تصوف یا نگاه  اردبیلی در شکل
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در ، دههد  ل مهی یوهک تاز مون را گفوار آن بزرگهان   زیادی درصد ،های مقامات هریک از این کواب
 بهرد  انی و تهیافت معنهوی مهی   را بهه جههان روحه   خواننهده   ،نثر مؤل  مقامهات  ،ها بسیاری از بخش

ای درآمیخوهه و   ناخودآگاه با تفکر اسهطوره  صورت به گویی کواب .(282 :1392 ،کدکنی شفیعی)
ای شهیخ صهفی او را    اسطوره ست. قداستوذ معنوی شیخ صفی و یظمت مقام اواین امر مرهون نف

ای  کوهاب نیهز بها تفکهرات اسهطوره     و چهه بسها مضهامین    است ایزدان نزدیک ساخوه  الگوی کهنبه 
 رشهود کهه به    آفوابی معرفی می شکلبه  خ صفی،، شیقهرمان داسوان ،نمونه ینوان به؛ خوانی داردهم
در و تقهدس خورشهید    «میوراییسهم » اندیوه  از  ثرموه  تواند  این امر می .کند جهان نورافوانی می کل

یکی از ارکهان مههم   که در دوران باسوان داشوه باشد  «ایزدی فرهّ»باشد و نیز ارتبا ی با ایران باسوان 
 .است پادشاهی بودهآیین 

الهدین اردبیلهی و بیهان     دینی شهیخ صهفی   تجرب تحلیلی درصدد -این پژوهش به روش توصیفی
کرامات و مضامین  سنخیتمیرچا الیاده است تا میزان  نظری مراحل تورف و رازآموزی او برمبنای 

میرچا الیاده سنجیده و مهوارد انطبهاق یرفهان بها اسهطوره شهر  داده        ای اسطورهاز منظر  الصفف  هݑ صفو
اسها یری   باورههای  ومفهاهیم اسها یری اسهت     با منطب بسیاری از مسا ل یرفانی این اثر  زیرا ؛شود

 و تحلیهل  بررسهی  ،هدف این پهژوهش دارد. یرفانی  تذکرۀمطالب این  گیری شکلدر  نقش بارزی
چنهد سهؤال   ای میرچا الیاده است تا به  دیدگاه اسطوره براساساردبیلی  بزاز ابن یالصفف  هݑ صفوکواب 

نقهد و تحلیهل   ای قابهل   رویکردههای اسهطوره  بها   الصف  هݑ صفومضامین یرفانی آیا . 1 پاسخ داده شود:
کهدام باورههای   . 3 تکهرار شهده اسهت؟    الصف  هݑ صفون یرفانی باورهای اسا یری در موآیا . 2؟ است

ذکر اسهت   شایان افکار یرفانی بیان شده است؟دگردیسی یافوه و به شکل  الصفف  هݑ صفواسا یری در 
میرچها الیهاده    راز رؤیها،  اسطوره،براساس کواب  این پژوهش، مباحثاصلی و فریی های  که ینوان

 است. شده بندی تقسیم
 

 پژوهش پیشینۀ. 2
در  پژوهش پیوین  .است نگرفوه صورت الصفف  هݑ صفو در اسطوره تجلی دربارۀ یمسوقل  یتحق تاکنون
 :کرد تبیین حوزه دو در توان می را الصف  هݑ صفو دربارۀ تحقی  و الیاده میرچا ای اسطوره رویکرد حوزۀ

 .اسهت  صهورت گرفوهه  چندین تحقی  : در این مورد الصفف  هݑ صفومفاهیم یرفانی و اخلاقی ( ال 
 مبهانی  از ای پاره به( 1390) «الصفف  هݑ صفو در اجومایی و فردی اخلاق» در کریمی ثریا و پناهی مهین

 بازشهناخت » در اخویهاری  زههرا  و اکبهرزاده  آذر. پرداخونهد  اردبیلی الدین صفی شیخ یرفانی اخلاق
 دورۀ در را زن جایگهاه  و نقش، ناشناخوه زن پانزده معرفی تمن( 1395) «الصفف  هݑ صفو در زناننادره
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ای است.  ایزدان و قهرمانان اسطورهیعنی ، الگوها دیرینهنیز تقلیدی از او  رفوار و منش خود ،شود می
کنند که اشکال آن در رفوارههای   ای را دنبال می های اسطوره تمامی این الگوها، سنت دلیل اینکهبه

تاریخ فردی  ی ازرتایوناهای ازلی نویی  از صورت روبرداشت درنویجه .شود نمایان میای  اسطوره
ون زمهان بهزرگ یها    یعنی تلاش مبهم برای فرارفون از تاریخ بومی و موروط و بازیاف ؛کند ایجاد می

 تولهد دوبهاره( و اشهویاق بهرای    ) نوشدننوسوالژی برای  ،ترتیببدین .(33همان: ) آنچیزی شبیه به 
شکسهون   بهرای  سهپنجی و جههان  کند و سفر برای فراروی از  مفهوم پیدا می ،شدن جهانتازه دوباره

 .(34همان: ) گیرد یکپارچگی زمان صورت می
 اولهی  انسان مذهبی در جوام  باسوانی به دو نوع زمان معوقهد بهوده اسهت:    ،مطاب  دیدگاه الیاده

زمان یادی و تاریخی که چون روزگار گذران بر حیات ناسوتی بور در جهان سپنجی جاری است 
همراه خود تلاشی و زوالی دارد که همه چیهز را بهه نهابودی     ،ناپذیر اسومراری برگوت صورت بهو 
ناپهذیر   زمان مقدس، زمان اسا یری که پایها و کاسهوی  دومی  .است« زمان مرگ»کود که همان  می

حرکهت   وناپهذیر اسهت    برگوهت  ،هاست و برخلاف زمان ناسوتی انگیز بدایت شگفت لحظ  .است
غییهر  جاودانهه کهه نهه ت    است ای لحظه. نهایت در حال نوشدن و تکرارشدن است دوری دارد و تا بی

 .(8: 1384الیاده، ) پذیرد کند و نه پایان می می
شهود. از   مقدس تقسیم میناو  مقدس مکان نیز بهیلاوه بر بحث زمان مقدس و نامقدس، مکان 

هها را در آن تجربهه    ها و گسهیخوگی  وقفه انساننظر انسان مذهبی، مکان موجانس و یکسان نیست و 
مکان نامقدس در جهت  تجرب است.  وجوی تثبیت خود در مرکز جهان ستو همیوه در ج کند می

 تجربه  انسان غیرمهذهبی   و مکانی که موجانس و خنثی است. مکان مقدس قرار دارد تجرب مخال  
کنهد و فقهط وجهود     یعنی بهرای انسهانی کهه قداسهت ایهن جههان را رد مهی        ،دارد شده شناخوهمکان 

 .(22-21: 1375)الیاده،  بهره است های مذهبی بی انگاری نامقدس را قبول دارد و از تمام پیش
 

 بحث و بررسی. 4
ای در  اسطورهو باورهای مفاهیم  بنابراین ؛گومندی وجود داردوبین یرفان و اسطوره تعامل و گفت

الیهاده  میرچها  کهه   ای اسهطوره بسیاری از مفهاهیم   باشد. ت ثیرگذار تواند مییرفانی  نومو گیری شکل
و شخصهیت محهوری    ینهوان  به یاردبیل الدین صفیبا اندیوه، گفوار و رفوار شیخ  مطر  کرده است

خوانوی را با های یرفانی  توان این قبیل تذکره می پس .همخوانی و تناسب دارد ،الصفف  هݑ صفواصلی 
اردبیلهی بها    الهدین  صهفی  شهیخ در این مقاله، حیهات، گفوهار و رفوهار     .کرد ای نقد و بررسی اسطوره

 این دیدگاه تحلیل و توریح شده است. های مؤلفهالیاده و  ای اسطورهاسوفاده از دیدگاه 

در همهایش   ،الصفف  هݑ صفو دربهارۀ کریمهی   ثریها  و پناهی دو مقاله هم از مهین .کردند بررسی مربوط
 کرامهات ». 2 (1393) «الصفف  هݑ صفوموعهال در   خداوند با اخلاق». 1 :از نداکه یبارت است شده ارا ه
 .(1390) «الصف  هݑ صفوگیلانی در  زاهد شیخ و الدین صفی شیخ

یم حسینی و کبری بهمنی مر :ای میرچا الیاده رویکرد اسطورهموون یرفانی براساس بررسی  (ب
 .پرداخوند( 1393) «اتسرار روزبهان بقلی شیرازی تکرارهای اسا یری در کو » باببه تحقی  در 
سارا چاتک و  شده است.توریح و تحلیل  اتسرار کو تکرار و بازنمایی اسا یر در  ،در این مقاله
، رف( موتهویاتی چهون توه   1395) «الووحیداسرارهای اسا یری در  بررسی جلوه» در ایوب مرادی

قه یصهد بررسهی کردنهد.   را های شباهت و مجاورت، پیر، یدد هفت، سوردن مو و نماد حلقه  افسون
 انسهان  مفههوم  کهارکرد  لیه تحل» مقاله  در کهخها   یسیاو ییبدالعل و یمحمود یباس ،یقوم یموسو
شیخ ابوسهعید را   ،(1397) «دیاسرارالووح بر هیتک با یفارس کرامات اتیحکا در ادهیال رچایم یمذهب

 دانسوند.مطاب  با الگوی پیونهادی الیاده، مصداق انسان مذهبی 
اردبیلهی براسهاس دیهدگاه     بهزاز  ابهن  یالصفف  هݑ صفو، ابعهاد اسها یری   یافوهه  انجام های بررسی ب  
 الیاده بررسی و تحلیل نوده است. ای اسطوره

 
 الیاده ای اسطورهدیدگاه . 3

بهه همهین دلیهل سرموه  و      .ترین شهکل تفکهر جمعهی مقهدس اسهت      اسطوره مهم ،از دیدگاه الیاده
توجیهی بهرای تمهامی کردارههای     مثاب  بهکند. اسطوره  د الگو یمل میزیرا مانن ؛شود تکرارپذیر می

اسطوره تاریخ راسوینی است که در سرآغاز زمهان روی داده و الگهویی   ، است. به بیان دیگر یانسان
بها تقلیهد از کردارههای     یصهر باسهوان  کهه انسهان    معنهی بهدین  .راهم آورده اسهت برای رفوار انسان ف

هها خهود را از زمهان فهانی      های آن ای یا با بازگویی ماجراجویی خدا یا قهرمان اسطوره گون  سرمو 
-23: 1381)الیهاده،  شود  زمان مقدس مییعنی رد زمان بزرگ، کند و به شکلی جادویی وا دور می

انسهانی،  فراآغهاز یهک الگهوی     ای را های گهوهری رفوهار اسهطوره    توان نوانه با این تعری  می .(24
ه زمان بهزرگ  ای که ب گونه و گسسون از زمان مقدس از  ری  لحظه سرمو  نام  نمایشتکرار یک 
کهارکرد اسهطوره یعنهی سرموه ، تکهرار،      ، به یبهارت دیگهر   .(30همان: ) دانستشود،  گووده می

 .(32همان: ) است شدن با زمان خاسوگاهییکپارچهو  مان نامقدسگسسون از ز
بازیابی کهرد. در   ،از جمله موون یرفانی ،توان در موون کهن مبانی و کارکردهای اسطوره را می

انسهانی بهرای کهل جامعهه خله  شهده       طوره، الگویی فراهای اصلی اس مطاب  موخصه ،پژوهش اخیر
 بوهر  بقیه  که سرموقی بهرای   حال دریینکند که  زندگی می ای گونه بهقهرمان اثر  ،که در آناست 
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ای است.  ایزدان و قهرمانان اسطورهیعنی ، الگوها دیرینهنیز تقلیدی از او  رفوار و منش خود ،شود می
کنند که اشکال آن در رفوارههای   ای را دنبال می های اسطوره تمامی این الگوها، سنت دلیل اینکهبه

تاریخ فردی  ی ازرتایوناهای ازلی نویی  از صورت روبرداشت درنویجه .شود نمایان میای  اسطوره
ون زمهان بهزرگ یها    یعنی تلاش مبهم برای فرارفون از تاریخ بومی و موروط و بازیاف ؛کند ایجاد می

 تولهد دوبهاره( و اشهویاق بهرای    ) نوشدننوسوالژی برای  ،ترتیببدین .(33همان: ) آنچیزی شبیه به 
شکسهون   بهرای  سهپنجی و جههان  کند و سفر برای فراروی از  مفهوم پیدا می ،شدن جهانتازه دوباره

 .(34همان: ) گیرد یکپارچگی زمان صورت می
 اولهی  انسان مذهبی در جوام  باسوانی به دو نوع زمان معوقهد بهوده اسهت:    ،مطاب  دیدگاه الیاده

زمان یادی و تاریخی که چون روزگار گذران بر حیات ناسوتی بور در جهان سپنجی جاری است 
همراه خود تلاشی و زوالی دارد که همه چیهز را بهه نهابودی     ،ناپذیر اسومراری برگوت صورت بهو 
ناپهذیر   زمان مقدس، زمان اسا یری که پایها و کاسهوی  دومی  .است« زمان مرگ»کود که همان  می

حرکهت   وناپهذیر اسهت    برگوهت  ،هاست و برخلاف زمان ناسوتی انگیز بدایت شگفت لحظ  .است
غییهر  جاودانهه کهه نهه ت    است ای لحظه. نهایت در حال نوشدن و تکرارشدن است دوری دارد و تا بی

 .(8: 1384الیاده، ) پذیرد کند و نه پایان می می
شهود. از   مقدس تقسیم میناو  مقدس مکان نیز بهیلاوه بر بحث زمان مقدس و نامقدس، مکان 

هها را در آن تجربهه    ها و گسهیخوگی  وقفه انساننظر انسان مذهبی، مکان موجانس و یکسان نیست و 
مکان نامقدس در جهت  تجرب است.  وجوی تثبیت خود در مرکز جهان ستو همیوه در ج کند می

 تجربه  انسان غیرمهذهبی   و مکانی که موجانس و خنثی است. مکان مقدس قرار دارد تجرب مخال  
کنهد و فقهط وجهود     یعنی بهرای انسهانی کهه قداسهت ایهن جههان را رد مهی        ،دارد شده شناخوهمکان 

 .(22-21: 1375)الیاده،  بهره است های مذهبی بی انگاری نامقدس را قبول دارد و از تمام پیش
 

 بحث و بررسی. 4
ای در  اسطورهو باورهای مفاهیم  بنابراین ؛گومندی وجود داردوبین یرفان و اسطوره تعامل و گفت

الیهاده  میرچها  کهه   ای اسهطوره بسیاری از مفهاهیم   باشد. ت ثیرگذار تواند مییرفانی  نومو گیری شکل
و شخصهیت محهوری    ینهوان  به یاردبیل الدین صفیبا اندیوه، گفوار و رفوار شیخ  مطر  کرده است

خوانوی را با های یرفانی  توان این قبیل تذکره می پس .همخوانی و تناسب دارد ،الصفف  هݑ صفواصلی 
اردبیلهی بها    الهدین  صهفی  شهیخ در این مقاله، حیهات، گفوهار و رفوهار     .کرد ای نقد و بررسی اسطوره

 این دیدگاه تحلیل و توریح شده است. های مؤلفهالیاده و  ای اسطورهاسوفاده از دیدگاه 
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های بلندی جای خهود را   حوی در صحرا در مکان ،دانسوند بزرگی میاو را مرج   کمی سن، وجود
بهودن و در بهات   رفیه  نفهس   .(81: 1376، بهزاز  ابهن ) نوست کرد و در مقام فرودست نمی یانوخاب م

ای  ویژگی اسهطوره  .(58: 1372الیاده، ) استشدن از قداست داشون برابر با قدرتمندی و لبریزجای
دیگر مراقبت شیخ زاهد از مرید خود و ت دیب او در صورت ارتکهاب بهه یملهی بهرخلاف اصهول      

کودکان دیگهر   موفاوت با کاملاًی صورت بهرشد و بالندگی شیخ صفی  الصفف  هݑ صفوموایخ است. در 
ههای ملهی و    سهازی از شخصهیت   فراینهد اسهطوره   .(84-82: 1376 بهزاز، ابهن ) اوسهت و حوی بهرادر  

های جمعهی و اسهوحاله و دگردیسهی یهک شخصهیت و       های موهور در جامعه از  ری  رسانه چهره
 .(101 :1392الیاده، ) شود میزیاد دیده  نتبدیل آن به شخصیت نمادی

 الدین مورف سید: کردند می مواهده پیامبر هیئت و زی در را صفی شیخ ،ها خواب از برخی در
 آغهوش  در را او پیهامبر  و رود مهی جلهوتر   وقوهی  .بینهد  مهی  تلهی  بهاتی  بهر  خواب در را( ص) پیامبر
 که هنگامی همچنین .(258: 1376بزاز، ابن) بیند می را صفی شیخ نگرد می ایوان روی در ،کود می

 در تبریهزی  فقهایی  موتنها  شهود،  مهی  تبریز رهسپار تبریزی الدین قطب خواجه دیوت به صفی شیخ
در ایهن مطالهب،    .(272-271: همهان ) دههد  می بوارت را( ص) پیامبر تورف ،منادی بیند می خواب

 است. به تصویر کویده شده «الگوها دیرینه»و  «ایزدان»قهرمان داسوان همانند 
 

 و تشرف رازآموزی مرحلۀ .4-2
و قبل از  پیشاز هایی است که نوآموز  های و روش مراحل و آزمون مجمویهتورف و گذار،  آیین

ههر نهوع رازآمهوزی     ،یهاده از نظر الرسد.  کمال نفس و بلوغ فکری و روحی می مرتب به  رازآموزی
دوری از خانواده،  درنویج توان گفت  میهای سخت است.  ا و اموحانه تنهایی و آزمون دورۀشامل 

 یابد می تورفیقهرمان  ،نگی، یادگیری اسرار و رموز تحت پیر و شمننبردها، تحمل گرسنگی و تو
تبدیل از وتعیت پیوین به وتعیوی دیگر است که با تولهد   ،و این بازگوت گردد به جامعه بازمی و

. 2کهاوش  . 1 صهورت  بهه تهوان   این مرحله را می .(77-76: 1381الیاده، ) کند باط پیدا میدوباره ارت
اسهوحاله و   دگرگهونی و  -نوآمهوزی نیهز از سهه بخهش رهسهپاری      مرحل نوآموزی بررسی کرد که 

 .(179 :1383گورین و دیگران، ) است شدهرجعت توکیل 
 در نوآمهوز  کهه  صهورت  این به .است و رهسپاری کاوش الصف  هݑ صفو در رازآموزی اول مرحل 

 کهوه  بهه  .کنهد  مهی   لهب  پای را خود تن هم  و کند می آغاز را  وتنی سفری ،مرشد  لب مرحل 
 بهرای  سهپس . شود نمی حاصل ای نویجهلی و ،شود می رهسپار است مردم وآمد رفت محل که سبلان

بهاز درد  لهب    ،آیهد  اردبیل برمهی  های کنارگوشهل و اردبی نوینان گوشه گرد ، لب درد فرونواندن
الهدین رشهید و  لهب بها نی      صهلا   ،ظاهری  لب بهرادر خهود   بهان . شیخ به نواند فرونمیخود را 

 تولد قهرمان اسطورۀ .4-1
از پهدر و   ،الهدین اردبیلهی   شهیخ صهفی   الصفف  هݑ صفو قهرمهان  ،مخول  جههان ا یر اسقهرمانان همانند 
شهده بهه   ثابهت داشون اصالت معلوم و  موولد شده است.موورع و اهل ورع(  مودین،) برجسوهمادری 

ت بهزرگ و اصهالت شهری  و    ها، شخص دارای مزیه  کارها و گفوه هم این معناست که گذشوه از 
 بایسههو اثبههات اصههل و نسههبی یههالی یهها تبههاری اصههیل و کهههن     .(97 :1392 الیههاده،) اسههتمموههاز 

به این دلیل که مقبولیت مردمی وی، ایوقاد به خاندان شیخ  .هایی همانند شیخ صفی است شخصیت
آورد و بهه ایهن    صدرالدین و نفوذ وی را فهراهم مهی   های فعالیت زمین کرد و  ریزی می صفی را پایه

 بود. تزمی فرزندان و نوادگان شیخ، برای ایجاد حکومت شیعی ها برا این زمینه ،ترتیب
به  ؛شود واقعه و رؤیا پیوگویی می صورت به شیخ صفیاین است که تولد  بعدی ای اسطورهبعُد 

در  آید. از وسط آسمان به کنار او می بیند که آفواب مادر شیخ صفی در خواب میکه این صورت 
هنگهام بیدارشهدن از   شهود و حوهی    مهی زاده سهایر فرزنهدان   بها  موفاوت  ای گونه به ،زمان وت  حمل

، بهزاز  ابهن ) رسهد  رنجی از وت  حمل به او نمی شنود و هیچ شیخ را در شکم خود می زمزم خواب 
دیگر اینکه سه روز پیش از وتدت، حالهت کوه  بهر مهادر شهیخ صهفی        ۀاسطور .(77-78: 1376

شود و بعد از تولد  بیند که تمام یالم روشن می شود و سراسر دنیا را پر از آفواب منور می یارض می
 .(80-79همان: ) استروشنایی پر از آواز و غلغله  جهان یلاوه بر نور و پهن او تمام 

شهمول مطهر  اسهت و     ای جههان  اسهطوره  ینهوان  بهخورشید  قداست تولد شیخ صفی، ۀدر شیو
هها محسهوب    هرمناسبات خورشید با پادشاهی و رازآموزی برگزیدگان از مضامین اصلی این اسهطو 

کردن قرابت معنوی الهیات خورشیدی با برگزیدگان و سرآمدان  شود و هدف از آن خا رنوان می
قطبیهت  بهین  رسهد   نظهر مهی  بهه  .(254: 1372الیاده، ) استان و رازآموخوگان و قهرمانان ایم از شاه
پیر( و تسهلط حهواس بها نی او بهر     ) قطبآن بر کل موجودات با معنای  دهی و تسلط بهرهآفواب و 

قدمی قهرمان کواب مبارکو  یمنی خوش ،ای دیگر ویژگی اسطورهدارد. وجود  ارتبا ی هسویکل 
شهخص در  تهوان گفهت کهه     مهی  درواق  است.است که سبب فراخی و آسودگی  ایفه و نزدیکان 

دههد کهه بهه گهروه اقلیهت مموهاز و        مهردم نوهان مهی    یامه  بهه   ،رازآموزی و اسرار مرحل تورف به 
اشرافی بلکه به یک نوع شناخت با نی که امویاز آن  بق  البوه نه به گروه یا  .ای تعل  دارد برگزیده

 (.105 :1392 ،الیاده) سکوتر همروحانی است و  این است که هم معنوی و
 

 قهرمان دوران قبل و بعد از رازآموزی اسطورۀ .1-1 -4
گردان بود و در صورت بهازی   از اخولاط با ا فال روی ، شیخ صفیمرسوم کودکان شیوۀبرخلاف 

شهاهی بها او بهود و کودکهان بها       قریه  چنانکه همیوهه   ؛نواندند پادشاه می ینوان بهو سرگرمی او را 
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های بلندی جای خهود را   حوی در صحرا در مکان ،دانسوند بزرگی میاو را مرج   کمی سن، وجود
بهودن و در بهات   رفیه  نفهس   .(81: 1376، بهزاز  ابهن ) نوست کرد و در مقام فرودست نمی یانوخاب م

ای  ویژگی اسهطوره  .(58: 1372الیاده، ) استشدن از قداست داشون برابر با قدرتمندی و لبریزجای
دیگر مراقبت شیخ زاهد از مرید خود و ت دیب او در صورت ارتکهاب بهه یملهی بهرخلاف اصهول      

کودکان دیگهر   موفاوت با کاملاًی صورت بهرشد و بالندگی شیخ صفی  الصفف  هݑ صفوموایخ است. در 
ههای ملهی و    سهازی از شخصهیت   فراینهد اسهطوره   .(84-82: 1376 بهزاز، ابهن ) اوسهت و حوی بهرادر  

های جمعهی و اسهوحاله و دگردیسهی یهک شخصهیت و       های موهور در جامعه از  ری  رسانه چهره
 .(101 :1392الیاده، ) شود میزیاد دیده  نتبدیل آن به شخصیت نمادی

 الدین مورف سید: کردند می مواهده پیامبر هیئت و زی در را صفی شیخ ،ها خواب از برخی در
 آغهوش  در را او پیهامبر  و رود مهی جلهوتر   وقوهی  .بینهد  مهی  تلهی  بهاتی  بهر  خواب در را( ص) پیامبر
 که هنگامی همچنین .(258: 1376بزاز، ابن) بیند می را صفی شیخ نگرد می ایوان روی در ،کود می

 در تبریهزی  فقهایی  موتنها  شهود،  مهی  تبریز رهسپار تبریزی الدین قطب خواجه دیوت به صفی شیخ
در ایهن مطالهب،    .(272-271: همهان ) دههد  می بوارت را( ص) پیامبر تورف ،منادی بیند می خواب

 است. به تصویر کویده شده «الگوها دیرینه»و  «ایزدان»قهرمان داسوان همانند 
 

 و تشرف رازآموزی مرحلۀ .4-2
و قبل از  پیشاز هایی است که نوآموز  های و روش مراحل و آزمون مجمویهتورف و گذار،  آیین

ههر نهوع رازآمهوزی     ،یهاده از نظر الرسد.  کمال نفس و بلوغ فکری و روحی می مرتب به  رازآموزی
دوری از خانواده،  درنویج توان گفت  میهای سخت است.  ا و اموحانه تنهایی و آزمون دورۀشامل 

 یابد می تورفیقهرمان  ،نگی، یادگیری اسرار و رموز تحت پیر و شمننبردها، تحمل گرسنگی و تو
تبدیل از وتعیت پیوین به وتعیوی دیگر است که با تولهد   ،و این بازگوت گردد به جامعه بازمی و

. 2کهاوش  . 1 صهورت  بهه تهوان   این مرحله را می .(77-76: 1381الیاده، ) کند باط پیدا میدوباره ارت
اسهوحاله و   دگرگهونی و  -نوآمهوزی نیهز از سهه بخهش رهسهپاری      مرحل نوآموزی بررسی کرد که 

 .(179 :1383گورین و دیگران، ) است شدهرجعت توکیل 
 در نوآمهوز  کهه  صهورت  این به .است و رهسپاری کاوش الصف  هݑ صفو در رازآموزی اول مرحل 

 کهوه  بهه  .کنهد  مهی   لهب  پای را خود تن هم  و کند می آغاز را  وتنی سفری ،مرشد  لب مرحل 
 بهرای  سهپس . شود نمی حاصل ای نویجهلی و ،شود می رهسپار است مردم وآمد رفت محل که سبلان

بهاز درد  لهب    ،آیهد  اردبیل برمهی  های کنارگوشهل و اردبی نوینان گوشه گرد ، لب درد فرونواندن
الهدین رشهید و  لهب بها نی      صهلا   ،ظاهری  لب بهرادر خهود   بهان . شیخ به نواند فرونمیخود را 
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 قیهد  در کهه  زمانی تا و گردد بازمی آنجا از اوزبیک پادشاه. دیدند نمی بقیه که درحالی ؛شوی پیروز
 .(817-816: همان) گردد برنمی، بود حیات
 

 نوآموزی یا دگرگونی و استحاله .4-2-1
از بهرای شهیخ در وقهت خلهوت نههالی و بالوهی در خلهوت        » است: از شیخ صدرالدین روایت شده

چنانک اسهواد بها دیهوار     ؛نوست نوست، بلک در میان خلوت می نمی آنجابر  قطعاًنهادیم، لیکن  می
کهردی بها یهک زانهو و اتّ بهه زانهو        کرد، بلک گاه بودی کهه زانوههای مبهارک نصهب مهی      نیز نمی
 ،آسهایش نفهس  نهادی و در ریاتت و یدم  پهلوی مبارک بر زمین نمی اصلاًو  قطعاًآمدی و  درمی

ههای   وزی و آزمهون رازآمه  مرحل مکانی که نوآموز در آن  .(891همان: ) «فرمودی غایت مبالغه می
 اسهت مادپردازی زهدان مهادر  شود ن های اسرارآمیز به آنان آموخوه می گذراند و آیین سخت را می

 ت روز یکو حال چنان بود که هر هفآسود  از مجاهده و ریاتت شاقّه نمی» .(205 :1381 ،الیاده)
پیچید تا دست در بغل نوواند بردن و  آسوین بر دست مبارک به ریسمان فرومی کردی... بار افطار می

نداشهون   .(120: 1376، بهزاز  ابهن ) «و بر نفس خود شدت یظیم نهاده بهود دف  گزنده از خود کردن 
تهوان   مهی  .و حبس در شکم مادر اسهت  قدرت حرکت و سلب اخویار نیز نموداری از دوران جنینی

 زاویه  همچنین در توصی  و اسوحاله روحی است.  ریاتتگفت در اینجا نماد تولد دوباره بعد از 
کهه بهاز    (113)همان:  «و سق  کوتاه و پست پوشانیدهزاویه خود گرم بود »آمده است: شیخ زاهد 

 جنینی در جای گرم و محدود است. یالم تدایی
 اشراق و بصیرت درونی .4-2-2

شهود و تحهت    کنهد حاتهر مهی    کهه خهود انوخهاب مهی    پیری در مقابل  ، مرید«کارآموزی» دورۀدر 
و در اتاقهک   سهاید  مهی  سنو بر سنو ،برد های بسیاری را در تنهایی به سر می راهنمایی پیر سایت

 .مرگ و رسواخیز رازآلهود را بگذرانهد   تجرب اما باید  ،پردازد می «مراقبه»نویند و به  تنهایی خود می
 «اشهراق »یافون به نور یها  ایمان با دستنو .بماند جان بی روز شبانهت سه یرد و به مدپس مرید باید بم

کنهد و   ریزی می توان حسی جدیدی را پایه اساس همروحانی  تجرب رسد و این  کارش به پایان می
 .(82: 1381الیاده، ) سازد آشکار می او های ادراک خارج حسی را برای هم ظرفیت

ریاتت سخن  از  ری به توان دینی    از تغییر توان حسیووت بهشیخ صفی در تفسیر این بیت 
گی دل به بصیرت درونی و آماد مرید از  ری  ریاتت یافوندست معنایبه هک است به میان آورده
 :استحقای  برای پذیرفون 
 برافکنی جان سر ز گر چوم سرپوش

 

 دل فضهای  در کنهد  نفهوذ  ازل فیض 
  

الدین بزغهوش را در شهیراز شهنیده بهود. در مسهیر       نجیب آوازۀچون  ؛شود رهسپار شیراز می ،مرشد
بهه حضهور او   برای توبه  ،یابد هرجا نوانی از پیری می ،ها ایندر ابهر و قزوین و مانند  ،حرکت خود

الهدین   شیخ نجیب ،رسد وقوی به شیراز می دهد تا اینکه ولی حالت انصراف به او روی می ،شوابد می
و مهزار شهیخ   ی ابویبدالله خفیه   ها برای همین در مقبره .استیابد که وفات یافوه  بزغوش را درمی

 یبها افهراد مخولفه    شهیخ صهفی در شهیراز    .(99-93: 1376، بزاز ابن) شود میساکن  اردبیلی ابوزری 
 .کننهد  قصور خود را در برابهر حهاتت شهیخ صهفی بیهان مهی       ،یارفان هم ولی  ،شود می صحبت هم

ز مدتی شیخ صفی بعد ا .(105همان: ) کند می هدایتشیخ زاهد سمت او را به  سرانجام امیر یبدالله
شوابد. شیخ زاههد بهرخلاف    یابد و در ماه رمضان به دیدار او می می کران هلیهنوان شیخ زاهد را در 

دهد  به شیخ صفی اجازه می ،داد بار نمی خود حضور به ن کسی رایادت همیوگی که در ماه رمضا
شهیخ صهفی    .گردانهد  برنمهی تا احوال خود را بیان کند و برخلاف موایخ دیگر روی از شیخ صفی 

 .(115-114همان: ) استدو جهانش را یافوه که مقصد آرزوها و مطلوب هر یابد درمی
ای برای پاکی بها ن اسهت    مقدمه، شیخ زاهد، یعنی های مکرر در مسیر رسیدن به مطلوب غسل

-قهدم انابت و بازگوت و زیرا  ؛دهد شیخ زاهد انجام می زاوی ر که شیخ صفی در هر منزلی در مسی
آب در  .(63: 1395چهاتک و مهرادی،   ) اسهت شهده   وشو آغاز می در راه معرفت با شستگذاشون 

در آب رمز رجعت به حالت پهیش از   زدنغو ه .آیین رازآموزی تولدی دوباره و وتدتی نو است
اتهمحلال صهورت و   وری  زیهرا ههر غو هه    ؛سهت ی و تجدیهدحیات کامهل و زایوهی نو   پذیر شکل

رت در اسوقرار مجدد حالت ناموعین مقدم بر وجود است و خروج از آب تکهرار یمهل تجلهی صهو    
 .(189 :1372 ،الیاده) کیهانی آفرینش

شیخ زاهد را، قدس الله » شود: حضرت خضر نمایان می هیئتدر مراحل کاوش و  لب، پیر در 
ایهن تصهویر در اسهومداد     .(112: 1376، بهزاز  ابهن ) «روحه، دیدی که بیامدی سقرتط سهبز پوشهیده  

 چههل  سهپاه  بها  امیرچوپهان  هزارنفرۀ ده جنو در صفی شیخ شود: شیخ صفی نیز دیده میمریدان از 
 بها  امیرچوپهان  و رود مهی  امیرچوپان معاونت به سبزپوش سوار صورت به ایرنجین و قرموی نفر هزار

 ،زنجهان  حهوالی  در لوهکر  دو بین جنگی در باز. شود می خلاص دشمنان دست از شیخ به اسوعانت
، بزاز ابن) دهد می شکست را ایرنجین و قرموی لوکر و رود می امیرچوپان یاری به سبز جام  با شیخ
 کهر  رود کنهار  در و کنهد  مهی  حملهه  ایران به اوزبیک پادشاه که زمانی همچنین .(402-405: 1376
 کهرده  پهیش  در را اوزبیهک  پادشاه و کویده نیزه شیخ بیند می هواقع در یزالدین پیره، زند می  لایه
 .رود می وار منهزم و شود می سوار امرا مواورۀ بی اوزبیک پادشاه ناگاه ،میان آن در. راند می واست 
 را سهبزپوش  سوار این مگر گوید می اوزبیک پادشاه ،شوند می جویا را امر این دلیل لوکریان وقوی
 اینجها  بهر  تهوانی  نمهی  تهو  کهه  گوید می و راند می مرا و نهاده من پوت بر را نیزه پهلوی که بینید نمی
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 قیهد  در کهه  زمانی تا و گردد بازمی آنجا از اوزبیک پادشاه. دیدند نمی بقیه که درحالی ؛شوی پیروز
 .(817-816: همان) گردد برنمی، بود حیات
 

 نوآموزی یا دگرگونی و استحاله .4-2-1
از بهرای شهیخ در وقهت خلهوت نههالی و بالوهی در خلهوت        » است: از شیخ صدرالدین روایت شده

چنانک اسهواد بها دیهوار     ؛نوست نوست، بلک در میان خلوت می نمی آنجابر  قطعاًنهادیم، لیکن  می
کهردی بها یهک زانهو و اتّ بهه زانهو        کرد، بلک گاه بودی کهه زانوههای مبهارک نصهب مهی      نیز نمی
 ،آسهایش نفهس  نهادی و در ریاتت و یدم  پهلوی مبارک بر زمین نمی اصلاًو  قطعاًآمدی و  درمی

ههای   وزی و آزمهون رازآمه  مرحل مکانی که نوآموز در آن  .(891همان: ) «فرمودی غایت مبالغه می
 اسهت مادپردازی زهدان مهادر  شود ن های اسرارآمیز به آنان آموخوه می گذراند و آیین سخت را می

 ت روز یکو حال چنان بود که هر هفآسود  از مجاهده و ریاتت شاقّه نمی» .(205 :1381 ،الیاده)
پیچید تا دست در بغل نوواند بردن و  آسوین بر دست مبارک به ریسمان فرومی کردی... بار افطار می

نداشهون   .(120: 1376، بهزاز  ابهن ) «و بر نفس خود شدت یظیم نهاده بهود دف  گزنده از خود کردن 
تهوان   مهی  .و حبس در شکم مادر اسهت  قدرت حرکت و سلب اخویار نیز نموداری از دوران جنینی

 زاویه  همچنین در توصی  و اسوحاله روحی است.  ریاتتگفت در اینجا نماد تولد دوباره بعد از 
کهه بهاز    (113)همان:  «و سق  کوتاه و پست پوشانیدهزاویه خود گرم بود »آمده است: شیخ زاهد 

 جنینی در جای گرم و محدود است. یالم تدایی
 اشراق و بصیرت درونی .4-2-2

شهود و تحهت    کنهد حاتهر مهی    کهه خهود انوخهاب مهی    پیری در مقابل  ، مرید«کارآموزی» دورۀدر 
و در اتاقهک   سهاید  مهی  سنو بر سنو ،برد های بسیاری را در تنهایی به سر می راهنمایی پیر سایت

 .مرگ و رسواخیز رازآلهود را بگذرانهد   تجرب اما باید  ،پردازد می «مراقبه»نویند و به  تنهایی خود می
 «اشهراق »یافون به نور یها  ایمان با دستنو .بماند جان بی روز شبانهت سه یرد و به مدپس مرید باید بم

کنهد و   ریزی می توان حسی جدیدی را پایه اساس همروحانی  تجرب رسد و این  کارش به پایان می
 .(82: 1381الیاده، ) سازد آشکار می او های ادراک خارج حسی را برای هم ظرفیت

ریاتت سخن  از  ری به توان دینی    از تغییر توان حسیووت بهشیخ صفی در تفسیر این بیت 
گی دل به بصیرت درونی و آماد مرید از  ری  ریاتت یافوندست معنایبه هک است به میان آورده
 :استحقای  برای پذیرفون 
 برافکنی جان سر ز گر چوم سرپوش

 

 دل فضهای  در کنهد  نفهوذ  ازل فیض 
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 صوری بقای صوفیه نزد در. نیست مرگ فنایی هر ولی ،فناست مرگی هر صفی شیخ دیدگاه از
 فهی  مَمهاتی  و مَمهاتی  فهی  حَیاتی وَ» نوود باقی، نمیرد خود از تا یعنی ؛فناست در بقا بلکه ،نیست بقا

 از  الهب  تها  و اسهت  بوری صفات فنای ،فنا از صفی شیخ مقصود. «تَمُوتُوا ان قبل مُوتُوا» و« حَیاتی
 صهوری  مهرگ  تهن،  مهردن ، شیخ دیدگاه از همچنین .رسد نمی بقا به نوود فانی نفسانی های حجاب
 و بمیریهد  آنکهه  از پهیش  بمیریهد  یعنهی ؛ اسهت  نفسانی صفات از بوریت فنای حقیقی مرگ و است

 حقیقهی  هسوی و الهی یظمت سرچوم  به تا بگذرد نفس حجاب از و مجازی هسوی از باید سالک
 فنای ابودا :است معوقدصفی  شیخ. یابد دست ابدی بقای به و شود فانی او در سرانجام و شود موصل
: 1376، بهزاز  ابهن ) گیهرد  می صورت( الله فی بقاء) رو  فنای آخر در و صفت فنای سپس و صوری

میرچا الیهاده   ای است. گفوار موایخ در باب مرگ ظاهری و با نی مطاب  تفکر اسطوره .(513-514
های سخت و مرگ نمادین و رسواخیز را دارای بنیانی فراانسهانی   های آشناسازی شامل آزمون آیین
زیهرا انسهان    ؛کنهد  را تقلیهد مهی  الهه  یمل انسان برتر یعنی ها، داند که نوآموز با توکیل این آیین می

انسهان   .یابهد   بیعهی مهی  در بُعهد مهادی و    خود را باشد کهچیزی غیر از آن  یقیده دارد بایدمذهبی 
الیاده، ) کند اند، تعهد می او آشکار کرده بر اسا یر ساخون خود را بر  ب  تصور آرمانی که مذهبی
1375 :138-139). 
سهه نوبهت از سهراپای او پوسهت      ،مرید باید که در مجاههده » :استروایت شده صفی از شیخ  

معنهای  بهه از پوست بیرون رفون  .(889: 1376، بزاز )ابن «کش و خلوتی گویند او را مجاهدهبیفود تا 
جسمانی  پوسو که سالک و نوآموز این .و تولد دوباره است مادی و دنیوی های بسوگی دلرهایی از 

 یکه هدف هر یارف رسد می کمالبه  درنهایتشود و  جان و دل می وجودش هم و  کند می را رها
 تبهدیل  صهفی  شهیخ اندازی و تولهد دوبهاره معنها کهرد.      را نویی پوست «پوشی خرقه»توان  میاست. 
 اهل به آن تبدیل و صورت و زی تغییر زیرا ؛شمرد برمی واجبات از توبهاز  ری   را ظاهر و صورت
 از را او و باشهد  ای شهحنه  منزله   بهه  او بهرای  پوشهش  و صهورت  ایهن  شهود  می سبب صوفیه و صلا 

 شهد  خواههد  روهروب مردم گویی زشت و گیری ییب با صورت این غیر در زیرا ؛کند حفظ معصیت
 بهه  را خهود  های لباس ،صفی شیخ دادنتوبه از بعد نیز زاهد شیخ که است ذکر شایان .(579: همان)

نهویی  آشناسازی یها نوآمهوزی    مرحل تبدیل پوسوه و لباس در  .(115: همان) پوشاند می صفی شیخ
آیینهی پوشهیده در پوسهت حیهوان در      ای گونهه  بهه نمادگرایی نهوزایش رمهزی   » است. تجدیدحیات

شهایان   .(141: 1375)الیهاده،   «( نیز تصدی  شده اسهت باسوان مصرد، هن) پیورفوهبسیار  های فرهنو
 .شود میدیده فاوت اندکی در جنس پوسوه و لباس ذکر است که در این بین، تنها ت

 

و چون آن سهرپوش   آید می غطایی که به بصیرت شخص فرود :از سرپوش چوم یبارت است
تعالی مقرر کرده اسهت بهر او و    هر یلمی که در ازل ح  ،ریاتت از بصیرت برداشوه شود واسط  به

صهورت  درون  تصهفی  وهرا  دل و  گیهرد کهه ان   کند و این زمانی صورت می فضای دل او نزول می
 .(544: 1376، بزاز ابن) باشدگرفوه 

مهردم شهیخ را از    ،بهرد  اردبیلهی بهه یبهادت بهه سهر مهی       ابوزریه  زمانی که شیخ صفی در مهزار  
آفواب  به این دلیل که هر فردی که از نماز شام تا  لوع ؛کردند در آن مکان من  می داری زنده شب

چنههین مکههانی شههیخ در ولههی  .یافونههد او را مههرده مههی ،کههرد یههک لحظههه در آن مههزار درنههو مههی 
غهرف  » :گفهت  چنانکهه مهی   ؛داد روی مهی و شههود  حالت کوه    او برایو  کرد می داری زنده شب

آمد و بهه   نور از مرقد وی برمی اشع و  شد فرومیآمد و به حل  من  غرف نور از مرقد پاک او برمی
)همهان:   «و منافهذ آن بیهرون آیهد    حهدادان  کهورۀ رفوی، همچو آتوی که از  های مزار بات می دریچه

او را در حالت یبادت و با  ،شدند مردمی که بامدادان برای تجهیز و دفن شیخ صفی حاتر می (.99
قابلیهت درونهی پیهر     او نبود. چهرۀبه کردن نگاهورانیت امکان دیدند که از شدت ن نورانی می چهرۀ

ظرفیهت   و کنهد  پیهدا مهی  ناشهدنی   ای نمادین، گنجایوی وص  در مسیر تورف و نوآموزی به شیوه
 شود. برای دریافت نور دارا می را یحد بی

 
 رجعت() دوبارهتولد  .4-3

 شهدن در بهرای انسهان  نوآمهوز   .آشناسازی یبارت از تغییری کامل در وت  وجودی نوآمهوز اسهت  
کهه  تهر   بمیهرد( و در حیهاتی یهالی   ) بوهوید دسهت   «حیات  بیعی نخسهوین »باید از آن معنای خاص 

 .(138: 1375الیاده، ) شودی و مذهبی است، دوباره موولد فرهنگ
مهراد از آن را  « ام زایهد آدمهی، مهن بارهها زاییهده      باریک » موتناشیخ صفی در تفسیر این بیت 

کند که یکی وتدت صوری بوری است که از یالم رحهم بهه فضهای یهالم      تولدهای مکرر بیان می
 ؛شهود  مهی صفت او موولهد   ،تربیت اسواد واسط  بهکه آید و تولد دیگر تولد صفوی است  صوری می

و بهاز ایهن   « مرد به یالم یلوی نرسد تا دو نوبت موولهد نوهود  » ع( فرمودند:) ییسیچنانکه حضرت 
-بهاین یوالم  هم ترتیب است و در بهصفت از بطون انسانیت بعد از ترقی از یالمی به یالمی دیگر 

ن و یبارت از بلوغ وصول تولد او در یالم الهی است که آخرین بط درنهایتترتیب ترقی کند که 
شود مگر اینکه بهه مهاورا    فرد انسان کامل نمی» ،الیادهاز دیدگاه  .(537-536: 1376، بزاز ابن) است

پهذیر بهه    دیلمعنا که انسانیت  بیعی را منسوخ کهرده، چهون آشناسهازی تبه    بدینگذر کرده باشد و 
 .(138: 1375)الیاده،  «رگ و رسواخیز یا تولد دوباره استم فرا بیعیموناقض،  تجرب 
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 صوری بقای صوفیه نزد در. نیست مرگ فنایی هر ولی ،فناست مرگی هر صفی شیخ دیدگاه از
 فهی  مَمهاتی  و مَمهاتی  فهی  حَیاتی وَ» نوود باقی، نمیرد خود از تا یعنی ؛فناست در بقا بلکه ،نیست بقا

 از  الهب  تها  و اسهت  بوری صفات فنای ،فنا از صفی شیخ مقصود. «تَمُوتُوا ان قبل مُوتُوا» و« حَیاتی
 صهوری  مهرگ  تهن،  مهردن ، شیخ دیدگاه از همچنین .رسد نمی بقا به نوود فانی نفسانی های حجاب
 و بمیریهد  آنکهه  از پهیش  بمیریهد  یعنهی ؛ اسهت  نفسانی صفات از بوریت فنای حقیقی مرگ و است

 حقیقهی  هسوی و الهی یظمت سرچوم  به تا بگذرد نفس حجاب از و مجازی هسوی از باید سالک
 فنای ابودا :است معوقدصفی  شیخ. یابد دست ابدی بقای به و شود فانی او در سرانجام و شود موصل
: 1376، بهزاز  ابهن ) گیهرد  می صورت( الله فی بقاء) رو  فنای آخر در و صفت فنای سپس و صوری

میرچا الیهاده   ای است. گفوار موایخ در باب مرگ ظاهری و با نی مطاب  تفکر اسطوره .(513-514
های سخت و مرگ نمادین و رسواخیز را دارای بنیانی فراانسهانی   های آشناسازی شامل آزمون آیین
زیهرا انسهان    ؛کنهد  را تقلیهد مهی  الهه  یمل انسان برتر یعنی ها، داند که نوآموز با توکیل این آیین می

انسهان   .یابهد   بیعهی مهی  در بُعهد مهادی و    خود را باشد کهچیزی غیر از آن  یقیده دارد بایدمذهبی 
الیاده، ) کند اند، تعهد می او آشکار کرده بر اسا یر ساخون خود را بر  ب  تصور آرمانی که مذهبی
1375 :138-139). 
سهه نوبهت از سهراپای او پوسهت      ،مرید باید که در مجاههده » :استروایت شده صفی از شیخ  

معنهای  بهه از پوست بیرون رفون  .(889: 1376، بزاز )ابن «کش و خلوتی گویند او را مجاهدهبیفود تا 
جسمانی  پوسو که سالک و نوآموز این .و تولد دوباره است مادی و دنیوی های بسوگی دلرهایی از 

 یکه هدف هر یارف رسد می کمالبه  درنهایتشود و  جان و دل می وجودش هم و  کند می را رها
 تبهدیل  صهفی  شهیخ اندازی و تولهد دوبهاره معنها کهرد.      را نویی پوست «پوشی خرقه»توان  میاست. 
 اهل به آن تبدیل و صورت و زی تغییر زیرا ؛شمرد برمی واجبات از توبهاز  ری   را ظاهر و صورت
 از را او و باشهد  ای شهحنه  منزله   بهه  او بهرای  پوشهش  و صهورت  ایهن  شهود  می سبب صوفیه و صلا 

 شهد  خواههد  روهروب مردم گویی زشت و گیری ییب با صورت این غیر در زیرا ؛کند حفظ معصیت
 بهه  را خهود  های لباس ،صفی شیخ دادنتوبه از بعد نیز زاهد شیخ که است ذکر شایان .(579: همان)

نهویی  آشناسازی یها نوآمهوزی    مرحل تبدیل پوسوه و لباس در  .(115: همان) پوشاند می صفی شیخ
آیینهی پوشهیده در پوسهت حیهوان در      ای گونهه  بهه نمادگرایی نهوزایش رمهزی   » است. تجدیدحیات

شهایان   .(141: 1375)الیهاده،   «( نیز تصدی  شده اسهت باسوان مصرد، هن) پیورفوهبسیار  های فرهنو
 .شود میدیده فاوت اندکی در جنس پوسوه و لباس ذکر است که در این بین، تنها ت
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کهه  اسهت  کهوه قهاف جایگهاهی فهرض شهده       ،در خهواب شهیخ صهفی    کنهد.  نور وتیت تعبیهر مهی  
در مرکهز   یگهویی فهرد   .کنهد  قرارگرفون روی آن تعبیر وتیت و تسلط بر تمام مکان را تدایی می

قرارگهرفون آفوهاب روی قهاف همهان      ،از سهوی دیگهر   گهر اسهت.   کل یالم نظارهبر  یالم ایسواده و
وجودی شیخ بر کل جههان   احا   ،کند که در حکایوی دیگر گرایی را تدایی می مرکزیت و قطب

اولی که به حضرت شهیخ قهدس سهره     وهل  :پیره محمد معروف به کرد که او گفت»: موهود است
های شیخ را  و پای چون نظر به شیخ کردم، حالی بر من منکو  شد، دیگر نرسیده بودم که رسیدم

و دوش چپ همچنان بهه  الثری دیدم و سر به یلیین و دوش راست به کنار قاف  قدس سره به تحت
 .(1096همان: ) «کنار کوه قاف

 

 کوه لبنان .4-4-3
 دربردارندۀاست: از یک سو  دوگانهبه همین یلت صاحب قداست  .است تر نزدیککوه به آسمان 

رمزپردازی یلو و رفعت و بلندی و از سوی دیگر قلمرو تجلیات قداست آثار جوی و به این ایوبار، 
با نهام و نوهانی    وبیش کمای  نسخه و مقدس یمکان کوه ملل، هم  اقاموگاه خدایان است. در اسا یر

هها   ادت آنجاهایی که بهر یبه   ،ها خدایان آسمانی، بر بلندی هم برای  درواق از المپ یونانی است. 
 اولیهاءالله  جایگهاه  لبنان کوه ،در موون یرفانی. (106 :1372 ،الیاده) استوصاص یافوه، تعبیه شده اخ

 پیر آنجا در و شد می رهسپار کوه آن به، داشت را یالم قطب دیدن قصد که  البی و شد می دانسوه
امامهت   را گانهه  پهن   نمازههای  و شهد  مهی  حاتهر  آنجا اترض  ی با که یافت می یالم قطب را خود
 گووند بازمی پیرشان حضرت ملازمتو به  شدند میادم ناز کار خود  حال این در مریدان و کرد می
 و اسهت  نزدیهک  لبنهان  کهوه  کهه  شنیدم، رسیدم بعلبک شهر به چون» .(782-779: 1376، بزاز ابن)

، رسیدم کوه بر چون :گفت ...دریابم را کسی که باشد .کردم لبنان کوه هوس. است اولیاءالله جای
  لهب  او از و پنداشوم خود مطلوب را او. داشوم صحبت او با زمانی. وحیداً و فرداً دیدم را شخصی
. ..اسهت  اردبیلهی  الهدین  صفی شیخ الموایخ سلطان وظیف  بخوایش امروز: گفت او. کردم بخوایش

 امامهت  و آمدی لبنان کوه به، سره قدس، الدین صفی شیخ که کردم مواهده نماز پن  هر، القصهفی
 .(781: همان) «کردندی می اقودا و آمدندی می یظیم جم  آن و کردی

 

 کوه سبلان .4-4-4
شهایان ذکهر    .برد گرفون هیجانات روحی به کوه سبلان پناه میاوجشیخ صفی با  ،بزاز ابنتصریح به 

شهدن  برگزیدهکوه سبلان را محل  .(93همان: ) دانسوند است که مردم سبلان را جایگاه اولیاءالله می
: 1380 قرشهی، ) بودند و برای آن قداست قا ل دانسوند میاو برای به پیامبری و مهبط وحی زرتوت 

180). 

 مقدس مکان .4-4
شود و برای کسی که  مکان مقدس قلمداد میآن در هر مکانی که باشد « امر قدسی»تجلی و ظهور 
بوری است.  تجرب نمایانگر حضور واقعیوی موعالی و مافوق  ،باور دارد «قدسیتجلی »به اصالت این 
 .(195 :1392 ،الیاده) استهسوی  مکاشف امر قدسی، همیوه یک  یک تجلی و ظهور

 
 قبور اولیاءالله 4-4-1
 رکهن  و فهرج  شهیخ  مزار در» .است داده می دست کو  حالت شیخ برای نیز بزرگان قبور کنار در

 ایوهان  مرقهد  از کهه  دیهدمی  نهور  ههای  قرابهه  بهودمی  موهغول  نمهاز  به چون، یلیهما الله ةرحمف، محیی
 کَهدَویی   شهنیدمی  آوازی محیهی  رکهن  مهزار  در کهه  بودی گاه و رفوی فرومی من حل  به و برآمدی
 مقبهرۀ  صهفی در  شهیخ  .(91: 1376، بهزاز  ابهن ) «کهردی  می  وف من سر گرد و آمدی می که النَّحل

 بهرد  فرومی قبر آن در و گیرد می را او دست که بیند می را کسی ظاهر به «زراد رنو» نام به شخصی
 دسهت  در را هها  آن چهون  و کنهد  مهی  موهاهده  راحوینها  و مجهازات  حالت در را مردم آنجا در او و

 .انهد  ظهاهری  کننهدگان مجهازات  هها  آن کهه  کند می تصور، یابد می تعذیب حال در یذاب فرشوگان
 کهه  یابد درمی و بیند می یذاب فرشوگان دست در نیز را او و کند می وفات دیه اهالی از یکی سپس

 سهخت  حالهت  ایهن  از و اسهت  مردگهان  احهوال  بیند می او آنچه واست  مرده روزها آن در فرد آن
 از شهیخ  وآمهد  رفهت  هنگهام  همچنهین  .(89-88: همهان ) شود می اتطراب و ترس دچار و ترسد می

 و کنهد  می سلام او به که بیند می را احمد پیره ناگهان، احمد پیره مقبرۀ کنار در کلخوران به اردبیل
 درههای  و بهودن  خواههد  ترقهی  در تهو  احهوال  و گرفون خواهد بات تو کار که مخور غم» :گوید می

 .(90: 1376، بزاز ابن) «گوود خواهد تو بر انوار درهای و اسرار
 

 کوه قاف .4-4-2
الیهاده،  ) اسهت ندد در مرکز جهان قهرار گرفوهه   پیو مقدس که آسمان و زمین در آنجا به هم می کوه

توانهد کهوهی    تواند با یک کوه واقعی یکسان گرفوه شود یها مهی   می «کیهانیکوه »این  .(26: 1384
 .(200 :1392الیاده، ) داردر مرکز جهان جای اسا یری باشد که همیوه د

. شمویری بس یظیم یریض و  ویل ر خواب دیدم که بر کوه قاف بودمیدر وقت  فولیت د»
کلاه از سر برداشومی، آفوهابی از سهرم برآمهدی    و کلاه سمور بر سر داشومی...  در میان بسوه بودمی

بهاز آن آفوهاب    ،بهاز برداشهومی   ،شهدی  دنیا منور شدی. کلاه بهر سهر نههادمی، پوشهیده مهی      هم که 
داشوم و  ار همچنین برمیشدی. تا سه ب کردی. باز بر سر نهادمی، باز پوشیده می بایظمت توعو  می

شمویر را حکم وتیت و نهور آفوهاب را   در این خواب، شیخ زاهد (. 88: 1376، بزاز ابن) «نهادم می
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کهه  اسهت  کهوه قهاف جایگهاهی فهرض شهده       ،در خهواب شهیخ صهفی    کنهد.  نور وتیت تعبیهر مهی  
در مرکهز   یگهویی فهرد   .کنهد  قرارگرفون روی آن تعبیر وتیت و تسلط بر تمام مکان را تدایی می

قرارگهرفون آفوهاب روی قهاف همهان      ،از سهوی دیگهر   گهر اسهت.   کل یالم نظارهبر  یالم ایسواده و
وجودی شیخ بر کل جههان   احا   ،کند که در حکایوی دیگر گرایی را تدایی می مرکزیت و قطب

اولی که به حضرت شهیخ قهدس سهره     وهل  :پیره محمد معروف به کرد که او گفت»: موهود است
های شیخ را  و پای چون نظر به شیخ کردم، حالی بر من منکو  شد، دیگر نرسیده بودم که رسیدم

و دوش چپ همچنان بهه  الثری دیدم و سر به یلیین و دوش راست به کنار قاف  قدس سره به تحت
 .(1096همان: ) «کنار کوه قاف

 

 کوه لبنان .4-4-3
 دربردارندۀاست: از یک سو  دوگانهبه همین یلت صاحب قداست  .است تر نزدیککوه به آسمان 

رمزپردازی یلو و رفعت و بلندی و از سوی دیگر قلمرو تجلیات قداست آثار جوی و به این ایوبار، 
با نهام و نوهانی    وبیش کمای  نسخه و مقدس یمکان کوه ملل، هم  اقاموگاه خدایان است. در اسا یر

هها   ادت آنجاهایی که بهر یبه   ،ها خدایان آسمانی، بر بلندی هم برای  درواق از المپ یونانی است. 
 اولیهاءالله  جایگهاه  لبنان کوه ،در موون یرفانی. (106 :1372 ،الیاده) استوصاص یافوه، تعبیه شده اخ

 پیر آنجا در و شد می رهسپار کوه آن به، داشت را یالم قطب دیدن قصد که  البی و شد می دانسوه
امامهت   را گانهه  پهن   نمازههای  و شهد  مهی  حاتهر  آنجا اترض  ی با که یافت می یالم قطب را خود
 گووند بازمی پیرشان حضرت ملازمتو به  شدند میادم ناز کار خود  حال این در مریدان و کرد می
 و اسهت  نزدیهک  لبنهان  کهوه  کهه  شنیدم، رسیدم بعلبک شهر به چون» .(782-779: 1376، بزاز ابن)

، رسیدم کوه بر چون :گفت ...دریابم را کسی که باشد .کردم لبنان کوه هوس. است اولیاءالله جای
  لهب  او از و پنداشوم خود مطلوب را او. داشوم صحبت او با زمانی. وحیداً و فرداً دیدم را شخصی
. ..اسهت  اردبیلهی  الهدین  صفی شیخ الموایخ سلطان وظیف  بخوایش امروز: گفت او. کردم بخوایش

 امامهت  و آمدی لبنان کوه به، سره قدس، الدین صفی شیخ که کردم مواهده نماز پن  هر، القصهفی
 .(781: همان) «کردندی می اقودا و آمدندی می یظیم جم  آن و کردی

 

 کوه سبلان .4-4-4
شهایان ذکهر    .برد گرفون هیجانات روحی به کوه سبلان پناه میاوجشیخ صفی با  ،بزاز ابنتصریح به 

شهدن  برگزیدهکوه سبلان را محل  .(93همان: ) دانسوند است که مردم سبلان را جایگاه اولیاءالله می
: 1380 قرشهی، ) بودند و برای آن قداست قا ل دانسوند میاو برای به پیامبری و مهبط وحی زرتوت 

180). 



94 / تحلیل کارکرد دیدگاه اسطوره ای الیاده در صفوةالصفای ابن بزاز اردبیلی

: 1375الیاده، ) است  خانه نویی فرارفون از جهان معنای یالم و شکسون سقبهخانه  ،دیدگاه الیاده
نوآمهوز بها گهذر از     .شهود  یرفانی به آن وجد گفوه می تجرب و این همان چیزی است که در  .(107

 یابد. این مراحل را درمی تدری  بهآزمون  مرحل 
 

 تجلی مقدس .4-6
و  مقهدس در ههر شهیئی مثهل سهنو یها درخهت،       ماننهد تجلهی    ،شکل تجلی مقهدس ترین  پست بین

ایهن  پیوسوگی  در، هیچ گسسوی خداوند در ییسی مسیح تجلیترین شکل تجلی مقدس یعنی  یالی
 خداوند شیخ صفی تجلی مقدس را از حیث انواع تجلی .(127: 1381الیاده، ) نداردوجود  ها تجلی

 ازداند.  ای برای پذیرش تجلی مقدس می کند و محو صفات بوری را مقدمه بندی می بر بنده تقسیم
، یهوام  بهرای  و دههد  مهی  روی بنهده  بهر  کهه  اسهت  غفلهت  پوشش کو  تجلی، صفی شیخ دیدگاه

 دا م اگر چنانکه؛ است رحمت و لط ، بندگان خواص برای و تعالی ح  یقوبت و بعد به گرفواری
 پس .مانند بازمی کماتت اکوساب و یبادات و بوریت لوازم از و شوند می مولاشی ،باشند تجلی در

 و شهریعت  و سهنت  موابعهت  به اسووار حالت در گاهی و تعالی ح  معرفت به تجلی حالت در گاهی
 .شوند می موغول خل  تربیت و ارشاد

 و صهوری  تجلهی ، جبهری  و قههری  تجلهی ، جمهالی  و لطفهی  تجلی: از است یبارت تجلی انواع
 تجلهی ، شود می جسمانی و بوری صفات محو و بنده فنای سبب جلالی و قهری تجلی. نوری تجلی
 نزدیهک  کمهال  بهه  و گردانهد  مهی  محو خود وجود در را او و سواند می را فرد منیت جمالی و لطفی
( ع) موسهی  حضهرت  بیهوشهی  و  هور  کهوه  بر خداوند تجلی همانند جمالی و قهری تجلی. کند می

 خداونهد  جهلال  نهور . داد روی( ص) اکهرم  پیهامبر  بهرای  که است آن جمالی و لطفی تجلی و است
 نهور  ،نبهود  او جمهال  پهردۀ  این اگر که اوست جمال پردۀ است قهر و یزت صفت آن در که موعال
 مَها  وجَهیههِ  سُهبُحاتُ  لَاحَرَقَهت  کُوِه َ  لَو النُّورُ حِجابُهُ» سوزانید می را الله ماسوی و مکونات او جمال
 تهوان  مهی  را صوری و نوری تجلی ،درنهایت. (519-518: 1376، بزاز ابن) «خَلَقَهُ مَن بَصرَُ اِلَیهِ انوَهی
 ادراک سبب نوری تجلی. انوها و مووسط و ابودا تجلی مانند ،دارد اقسامی نیز تجلی این و کرد ذکر

، معنهی  شهاهد  ظهور نیز صوری تجلی در و دارد دنبال به را سرور و ذوق و شودمی معارف و معانی
 .(516-515 :همان) شود می حاصل شرب نیز وصال این از و شود می مواهده و کو  و وصال سبب

نظهم نیروههای   بها   قدرتی بها نظمهی موفهاوت    صورت بهمقدس همواره خود را  ،از دیدگاه الیاده
        اسهت م جههان هسهوی  بها  حقیقوهی کهه موفهاوت    تجلی  .(126: 1381الیاده، ) سازد موجلی می بیعت 

در چیزهایی که بخش و قسموی از همین جهان  بیعی یا  -یعنی واقعیوی که به جهان ما تعل  ندارد -
از قومی به قهومی دیگهر موفهاوت     ،مقدسامر های تجلی  اشکال و راه .شود میموجلی ، دنیوی است

 پرواز جادویی .4-5
 ناحیه  پرواز بیانگر توانایی افراد معین برای تهرک ارادی جسهم و سهفر در قالهب رو  از میهان سهه       

کنهد کهه در    یعنی وجدی را در خود ایجهاد مهی   ؛سازد میکیهانی است. فرد خود را به پرواز موعهد 
 احومال سیرکردن افقی به منا   دوردست و سفرکردن یمودی بهه قعهر جههنم یکسهان اسهت.      آن،

از فهرارفون از   شدن یعنی ترک اخویاری تن و ورود دوباره به آن حاکیزندهتوانایی مردن و دوباره 
 .(100: 1375الیاده، ) استشرایط انسانی 

 زمهین   هی » :گفهت  می و کرد می اسوفاده «قدم» واژۀ از ،اترض  ی اصطلا  جای به صفی شیخ
 و نهنهد  آن سهر  بهر  پهای  چون تا گرداند مطوی آب جریان مثل او اقدام میان در تعالی ح  که باشد

: 1376، بهزاز  ابهن ) «باشهد  دور مسهافت  باشهد  موعاقب که کسانی و بازآید اول حالت به باز ،بگذرند
 ،شیخ دیدگاه از .است دانسوه موورک شیا ین و اجنه و مسیحیان و مسلمانان میان را قدم وی .(146
 «رسهد  مقصهد  بهه  و خهود  از بیهرون  کنهد  سهفری  و نهد بیرون قدم خود از» که است آن واقعی قدم

چنانکه بر مبنای تعری  الیاده  ؛داده است ارا هاترض  از  ی ای اسطورهتفسیری  وی. (484: همان)
تر و شکسون قفهس جسهم و آزادی رو  را شهامل     نویی فرارفون از جهان خودساخوه و بینش یالی

 پریدن به اصهل معنی بهنیز سیر الی الله را  ،مطاب  این دیدگاه، شیخ زاهد، مرشد شیخ صفی شود. می
کرد و  مردی از خوکی به کووی پرواز می :نقل شده است الصف  هݑ صفودر  که وری؛ بهداند می خود
به کار موغول شو تا پروازی در سیر الی الله حاصل کنی کهه   :گوید شیخ زاهد به او می .گوت برمی

پرواز جادویی مسولزم  ،ترتیببدین .(54همان: ) باید ندارد و آن پریدن به اصل میاین پریدن اصلی 
القا هات شهیطانی بهوده و جایگهاهی      ،در غیهر ایهن صهورت    . ی مراحل تورف و رازآموزی اسهت 
برداشهون در مسهیر   با اصول شهیطانی و جهادوگری، گهام    ها آنمعنوی ندارد و تنها وجه تمایز ایمال 

 .شود خداوند است که به مقصد و هدف دیگری رهنمون می
 خههود اصههحاب بهها بیوههه میههان در، روحههه الله قههدس، زاهههد شههیخ روزی کههه اسههت موههاهیر از» 
 گهام  سهه  دو چون. بودی خوش بودی اینجا صفی اگر که فرمود، رفت می گیلان به که گذشت می

 شهیخ  دسهت  بهه  سهرخ  گهل  ای دسوه و آمد پیش در، سره قدس، الدین صفی شیخ که دیدند ،برفوند
. چیهدم  مهی  گهل  کلخهوران  باغ در زمان این: گفت؟ بودی کجا، صفی: فرمود زاهد شیخ. داد زاهد
سرخ نمهادی از تمامیهت و کمهال     گل .(135: 1376، بزاز ابن« )آمدم، فرمود یاد لط  به شیخ چون

 شود. ایم از دل، پیر یا معووق ا لاق می ،کامل و موعالی چیز هراست. به همین دلیل برای 
افهرادی از  دید  می دفعه یک ،نوست می اولیاءاللهت  لب و زمانی که در مزار شیخ صفی در حال

از  .(100 همهان: ) رونهد  مهی و کننهد   مهی و صهحبت  آینهد   مهی به پهیش او  از سق   یااز زمین  دیوار،
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: 1375الیاده، ) است  خانه نویی فرارفون از جهان معنای یالم و شکسون سقبهخانه  ،دیدگاه الیاده
نوآمهوز بها گهذر از     .شهود  یرفانی به آن وجد گفوه می تجرب و این همان چیزی است که در  .(107

 یابد. این مراحل را درمی تدری  بهآزمون  مرحل 
 

 تجلی مقدس .4-6
و  مقهدس در ههر شهیئی مثهل سهنو یها درخهت،       ماننهد تجلهی    ،شکل تجلی مقهدس ترین  پست بین

ایهن  پیوسوگی  در، هیچ گسسوی خداوند در ییسی مسیح تجلیترین شکل تجلی مقدس یعنی  یالی
 خداوند شیخ صفی تجلی مقدس را از حیث انواع تجلی .(127: 1381الیاده، ) نداردوجود  ها تجلی

 ازداند.  ای برای پذیرش تجلی مقدس می کند و محو صفات بوری را مقدمه بندی می بر بنده تقسیم
، یهوام  بهرای  و دههد  مهی  روی بنهده  بهر  کهه  اسهت  غفلهت  پوشش کو  تجلی، صفی شیخ دیدگاه

 دا م اگر چنانکه؛ است رحمت و لط ، بندگان خواص برای و تعالی ح  یقوبت و بعد به گرفواری
 پس .مانند بازمی کماتت اکوساب و یبادات و بوریت لوازم از و شوند می مولاشی ،باشند تجلی در

 و شهریعت  و سهنت  موابعهت  به اسووار حالت در گاهی و تعالی ح  معرفت به تجلی حالت در گاهی
 .شوند می موغول خل  تربیت و ارشاد

 و صهوری  تجلهی ، جبهری  و قههری  تجلهی ، جمهالی  و لطفهی  تجلی: از است یبارت تجلی انواع
 تجلهی ، شود می جسمانی و بوری صفات محو و بنده فنای سبب جلالی و قهری تجلی. نوری تجلی
 نزدیهک  کمهال  بهه  و گردانهد  مهی  محو خود وجود در را او و سواند می را فرد منیت جمالی و لطفی
( ع) موسهی  حضهرت  بیهوشهی  و  هور  کهوه  بر خداوند تجلی همانند جمالی و قهری تجلی. کند می

 خداونهد  جهلال  نهور . داد روی( ص) اکهرم  پیهامبر  بهرای  که است آن جمالی و لطفی تجلی و است
 نهور  ،نبهود  او جمهال  پهردۀ  این اگر که اوست جمال پردۀ است قهر و یزت صفت آن در که موعال
 مَها  وجَهیههِ  سُهبُحاتُ  لَاحَرَقَهت  کُوِه َ  لَو النُّورُ حِجابُهُ» سوزانید می را الله ماسوی و مکونات او جمال
 تهوان  مهی  را صوری و نوری تجلی ،درنهایت. (519-518: 1376، بزاز ابن) «خَلَقَهُ مَن بَصرَُ اِلَیهِ انوَهی
 ادراک سبب نوری تجلی. انوها و مووسط و ابودا تجلی مانند ،دارد اقسامی نیز تجلی این و کرد ذکر

، معنهی  شهاهد  ظهور نیز صوری تجلی در و دارد دنبال به را سرور و ذوق و شودمی معارف و معانی
 .(516-515 :همان) شود می حاصل شرب نیز وصال این از و شود می مواهده و کو  و وصال سبب

نظهم نیروههای   بها   قدرتی بها نظمهی موفهاوت    صورت بهمقدس همواره خود را  ،از دیدگاه الیاده
        اسهت م جههان هسهوی  بها  حقیقوهی کهه موفهاوت    تجلی  .(126: 1381الیاده، ) سازد موجلی می بیعت 

در چیزهایی که بخش و قسموی از همین جهان  بیعی یا  -یعنی واقعیوی که به جهان ما تعل  ندارد -
از قومی به قهومی دیگهر موفهاوت     ،مقدسامر های تجلی  اشکال و راه .شود میموجلی ، دنیوی است



96 / تحلیل کارکرد دیدگاه اسطوره ای الیاده در صفوةالصفای ابن بزاز اردبیلی

 و، صهداع ، صهداع  اگر و بودی تب نیز را او ،بودی تب را زاهد شیخ اگر. شدی  اری مرض همان
 شهیخ  و بهودی  حضهور  بهه  اگهر  و شدی واق  نیز را این ،شدی واق  را او که ای یارته هر هذا یلی
 تفهویض  در زاهد شیخ .(144: همان) «نبودی چنان، بودی موغول زاهد شیخ تمریض به الدین صفی
 اسهوخلاف  خواههان  کهه  شهود  مهی  روهروبه  معاندان مخالفت با صفی شیخ به تربیت و ارشاد سجادۀ
 ایهن  در و بمانهد  بهاقی  شهیخ  خانهدان  در شهیخیت  تا بودند زاهد، شیخ خود فرزند، یلی الدین جمال
 از تهر  خهوش  چهه  را نابینها  اند گفوه مثل در: فرمود ها آن جواب در زاهد شیخ .کردند می مبالغه معنی
 و صهفی  شهیخ  مقهام  دادننوهان  برای زاهد شیخ. کنیم یمل خداوند خواست به باید ولی، بینا چوم
 خلهوت  جنهب  در یلی خلوت که درحالی. بدانید شما تا دهیم آواز را هردو فرمود یلی الدین جمال
 را یلهی ، شهیخ  ،بهود  دورتر از خلوت شهیخ زاههد   فرسنو نیم و دریا کنار در صفی خلوت و ،شیخ
 خهود  یجله با شیخ صفی و آمد لبیک جواب، صفی گفون با اما ،نیامد جوابی هیچ و زد صدا مکرر

 کهه  دارد صهفی  اسهت  آن بها  نظهر  مهرا  آنچهه » :فرمود جمایت به زاهد شیخ .رساند زاهد شیخ به را
. شهنود  می دور فرسنو نیم مقدار صفی و شنود نمی و است غافل خلوت جنب در یلی الدین جمال

 نظری او با مرا اگر. است کرده حاصل خود بازوی به او که است با نی قربوی و معاملوی ما میان در
 و است داده وی به تعالی ح ، یطا این و، است حاتر سان بدین که است واسطه و سبببدین است
: همهان « )کهردن  نوهوانم . بکنم خیانت امانت این در و گردانید خا ن مرا خواهید می شما. اوست ح 
خهود آن را  قدرت اند که  صاحب مانا شده رو ایناشخاص و اشیاء از  ،از دیدگاه الیاده .(172-174

نحهوی سهرّی یها یرفهانی از     بهه بدین جهت کهه  ، به یبارت دیگر .اند از موجوداتی برتر کسب کرده
کیهانی یا  پدیدۀپس هر  .(39 :1372 ،الیاده) دارندمندی، مانا  رهآن بهمندند و به میزان  قداست بهره

موجهودی الههی، دارای   رو  یها بهر اثهر آمیخوگهی بها تجلهی قداسهت         مداخل هر موجود به برکت 
مانای درونی شهیخ صهفی را یطهایی از جانهب خداونهد دانسهوه       هم شیخ زاهد  .(42همان: ) ماناست

 .است
 گیلان از زاهد شیخ که زمانی و بود زاهد شیخ احوال مورصد حال همه در صفی شیخ همچنین

 رساند می پیرش به را خود بلافاصله و شنید می شیخ صفی، کرد می صدا را صفی شیخ و داد می آواز
 .(134-133: 1376، بزاز ابن)
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 نوهان  اولهین   .کنهد  سهازی مهی   را نمونهه  «زنهدگی پردیسهی  »شدن ازسرگرفوه ،یرفان به بهورین شکل
 مور بهود کهه   آدم در آغهاز مه  حضرت ، بازیابی تسلط بر جانوران است. حیات پردیسی ازسرگرفون

نزدیکی داشوه باشد که با مانهای   رابط تواند با یک شبح یا رو  چنان  انسان می .(127همان: ) است
پوشهد. ماننهد آن   بیمهل   جام هایش  هتواند آن را چنان هدایت کند که به خواسو درونش دارد و می

ز موجهودات برتهری دریافهت    زیهرا آن را ا  ؛است که بگوییم همه چیز و همه کهس دارای ماناسهت  
تجلی رو  شهخص مهؤمن در مهؤمنی دیگهر      الصف  هݑ صفواین تجلی در  نمون  .(130 همان:) اند کرده
 دیهوار  دفعهه  یهک  بود کهه  در مزار اولیا حال یرفانی و درد  لب شیخ صفی اوان درچنانکه  ؛است

 ،دیگهر  روز سهه  کهه  بهاش  آماده :گفت شیخ به و بیرون آمد آنجا از شخصی و شد شکافوه محراب
 خا ربه بلکه ناگهانی وفات و رفوه ازدست یمر بر نه ،ت س  درنهایت شیخ مرد.م خواهی پیوین نماز

 با روز سه دنیا به الوفات و افطار ترک و تطهیربا  و نهد می قضا بر دل ،نامعلوم احوال و مرشد نیافون
 و آید میبیرون  دیوار از شخصی ،پیوین نماز وقت ،موس روز. نویند میمرگ  وقت انوظار در وتو

ر ب را شیخ شخص آن .کند می بازگو را خود احوال شیخ و پرسد می را خا ر موغولی یلت شیخ از
 شخص آن فوت دلیل که شیخ جواب در برد و می بود داده مرگ ویده شیخ به یکس آن جنازۀسر 
 در او. المُهؤمِن  مهرآت  اَلمهؤمِنُ » :دههد  میپاسخ  پرسد می ،بود داده مرگ ویدۀ صفی شیخ به که را

 حهال  و توسهت  آن از کهه  پنداشهت ، دیهد  مهوت  و دید خود حال صورت ،کرد نظر تو صافی آیین 
 .(101-100: 1376، بزاز ابن) «بود او آن از آنک
قدرت اسرارآمیز و ای از این  نمونهرسد با اندکی مسامحه اتحاد روحی مرید و مراد را  نظر میبه
 جهان  مریهدی » :است فرموده مراد و مرید دربارۀ القضات بیان کرد. یین مانا( و ارتباط روحی) فعال
 جهان  در که است پیر آیین  مرید و ببینند را خدا وی در که است مرید آیین  پیر چه، باشد دیدن پیر
 ههم  بها  را روحهی  اتحهاد  غایت صفی شیخ و زاهد شیخ .(30: 1370 ،القضات یین) «ببیند را خود او

 بهات  خهون  شهیربرن   و انجیهر  خهوردن  موق  زاهد شیخ به رسیدن از قبل صفی شیخ چنانکه. داشوند
 شهیخ  حضهرت  به که زمانی اما ،بود ها آن خوردن ترک به مجبور ناگزیر و شد می بیمار و آورد می

 و شهیربرن   که الدین جمال سید مرشدش رحلت از بعد زاهد شیخ که شود می معلوم، رسد می زاهد
 و انهار  زاههد  شیخ همچنین. است نخورده دیگر و کرده حرام خود بر را هردو داشت، دوست انجیر
 تنهاول  تهرک ، مرشدش موافقت به زاهد شیخ رحلت از بعد صفی شیخ که داشت می دوست خربزه
، روحهما قدس، زاهد شیخ و شیخ میان روحی اتحاد چون» ،بزاز ابن تصریح به. کند می انار و خربزه

 آمهده  ظههور  بهه  تهروری  اخویهار  بهی  و اخویار به صوری موافقت تجرم، است بوده ازلی سواب  در
 نهایهت  در زاههد  شهیخ  و الهدین  صهفی  شیخ میان روحی اتحاد غایت» .(143: 1376، بزاز ابن) «است
 بهودی  دوری صورت به زاهد شیخ حضرت از را شیخ که وقت هر که بود مثابوی به حال. بود کمال

 نیهز  را الهدین  صهفی  شهیخ ، شدی  اری مرتی یارت  را زاهد شیخ که وقت هر، میان در مسافت و
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 و، صهداع ، صهداع  اگر و بودی تب نیز را او ،بودی تب را زاهد شیخ اگر. شدی  اری مرض همان
 شهیخ  و بهودی  حضهور  بهه  اگهر  و شدی واق  نیز را این ،شدی واق  را او که ای یارته هر هذا یلی
 تفهویض  در زاهد شیخ .(144: همان) «نبودی چنان، بودی موغول زاهد شیخ تمریض به الدین صفی
 اسهوخلاف  خواههان  کهه  شهود  مهی  روهروبه  معاندان مخالفت با صفی شیخ به تربیت و ارشاد سجادۀ
 ایهن  در و بمانهد  بهاقی  شهیخ  خانهدان  در شهیخیت  تا بودند زاهد، شیخ خود فرزند، یلی الدین جمال
 از تهر  خهوش  چهه  را نابینها  اند گفوه مثل در: فرمود ها آن جواب در زاهد شیخ .کردند می مبالغه معنی
 و صهفی  شهیخ  مقهام  دادننوهان  برای زاهد شیخ. کنیم یمل خداوند خواست به باید ولی، بینا چوم
 خلهوت  جنهب  در یلی خلوت که درحالی. بدانید شما تا دهیم آواز را هردو فرمود یلی الدین جمال
 را یلهی ، شهیخ  ،بهود  دورتر از خلوت شهیخ زاههد   فرسنو نیم و دریا کنار در صفی خلوت و ،شیخ
 خهود  یجله با شیخ صفی و آمد لبیک جواب، صفی گفون با اما ،نیامد جوابی هیچ و زد صدا مکرر

 کهه  دارد صهفی  اسهت  آن بها  نظهر  مهرا  آنچهه » :فرمود جمایت به زاهد شیخ .رساند زاهد شیخ به را
. شهنود  می دور فرسنو نیم مقدار صفی و شنود نمی و است غافل خلوت جنب در یلی الدین جمال

 نظری او با مرا اگر. است کرده حاصل خود بازوی به او که است با نی قربوی و معاملوی ما میان در
 و است داده وی به تعالی ح ، یطا این و، است حاتر سان بدین که است واسطه و سبببدین است
: همهان « )کهردن  نوهوانم . بکنم خیانت امانت این در و گردانید خا ن مرا خواهید می شما. اوست ح 
خهود آن را  قدرت اند که  صاحب مانا شده رو ایناشخاص و اشیاء از  ،از دیدگاه الیاده .(172-174

نحهوی سهرّی یها یرفهانی از     بهه بدین جهت کهه  ، به یبارت دیگر .اند از موجوداتی برتر کسب کرده
کیهانی یا  پدیدۀپس هر  .(39 :1372 ،الیاده) دارندمندی، مانا  رهآن بهمندند و به میزان  قداست بهره

موجهودی الههی، دارای   رو  یها بهر اثهر آمیخوگهی بها تجلهی قداسهت         مداخل هر موجود به برکت 
مانای درونی شهیخ صهفی را یطهایی از جانهب خداونهد دانسهوه       هم شیخ زاهد  .(42همان: ) ماناست

 .است
 گیلان از زاهد شیخ که زمانی و بود زاهد شیخ احوال مورصد حال همه در صفی شیخ همچنین

 رساند می پیرش به را خود بلافاصله و شنید می شیخ صفی، کرد می صدا را صفی شیخ و داد می آواز
 .(134-133: 1376، بزاز ابن)

 
 نوستالژی بهشت .4-7

 نوهان  اولهین   .کنهد  سهازی مهی   را نمونهه  «زنهدگی پردیسهی  »شدن ازسرگرفوه ،یرفان به بهورین شکل
 مور بهود کهه   آدم در آغهاز مه  حضرت ، بازیابی تسلط بر جانوران است. حیات پردیسی ازسرگرفون
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روزی در حضهرت شهیخ، قهدس سهره،      :گفت که پدرم سهلیمان گفهت   رودی گرمپیره یحیی »
رفهت تها بهه     مهی  آنجانظر کردم، نردبانی دیدم از زر سرخ تا به آسمان نهاده و شیخ بر  .نوسوه بودم

 آسمان. شعر:
 رفون هوا بر پا  لب قصر برین شاید کجا

 
 رفون صفا معراج به باید صفا بام بر این 

 (1094: 1376بزاز،  )ابن                  
ای در پهن    مضمون اسهطوره  ینوان به ناب، درخت یا نردبان  وسیل  بهمضمون صعود به آسمان 

مصهر باسهوان،   اسها یر  نردبهان در   وسیل  بهصعود به آسمان  اسطورۀ چنانکه ؛قاره پراکنده شده است
نردبهان   شهفیعی کهدکنی   .(109: 1372 ،الیهاده ) داردوجهود  ریکای شمالی نیهز  آفریقا، اقیانوسیه و ام

تهرین   آسمان را ابزاری برای سفر به جهان روحانیان و فرشوگان و یالم اروا  دانسوه است که قدیم
پیدایش تورات است که در آنجا یعقوب شاهد نردبانی است که بر زمین نهاده شهده   سفرآن  سابق 

نیهز  کهریم  قهرآن  در  ،پس از تورات .کنند می وآمد رفتو سرش در آسمان است و فرشوگان با آن 
اسلامی نیز از صعود مردی به آسهمان در یهالم    دورۀ. در ادبیات آمده است 6/35« سلمّاً فی السماء»

کهه غهرض یهادآوری     وجهود دارد « نردبان آسمان» لفظدر مثنوی نیز . وجود داردخواب شواهدی 
 ،کهدکنی شهفیعی  ) ملکوتیافون به جهان دست تخیل انسان است برای رفون به سفرهای روحانی و

ضیات بوری و گهذار بهر   عود به آسمان نویی فرارفون از مقوبه بلندی رفون و ص .(101-102 :1392
است که جنس نردبان از  لا  توجه قابل ایده را دربردارد.که مفهوم مرگ نیز این  یالم یلوی است

این نماد به همین معنهی در   .است؛  لا نمادی از کمال و رسیدن به حقیقت و تمامیت است ینو زر
.... ؟کهدام  سهیمیاگری  و اسهت  کهدام  کیمیهاگری  که کردند سؤال»: نیز ذکر شده است الصفف  هݑ صفو

 و باشهد  تخیهل  و مجهاز  بنمایهد  سهیمیاگر  هرچهه ، آنهک  برای از؛ است کیمیاگری مجاز سیمیاگری
 تبدیل همچنانک .باشد حقیقت ،است حقیقت کیمیاگری بنماید که صاحبدل چه هر و، نه حقیقت

 از بنمایهد  صهاحبدل  هرچهه  تجهرم  پهس . مجاز نه باشد حقیقت اینجا گرداند زر حقیقت به که مس
، تربیهت  بهه  گرداند زنده ای مرده دل اگر و باشد کووه بکود اگر همچنانک، باشد حقیقت کرامات

 گهن   و گهردد  زر، گردانهد  مبهدل  زر بهه  را  الهب  وجود مس کیمیا نظر به اگر و، باشد ابدی زندۀ
 از را کهه  ههر  تا، شهری به شهری از است روان که ،است صاحبدل وجود گویند مثل به که ،روانی
 که ،جماد گن  نه ،گردد مند بهره و رسد نصیبی و حظی به گن  این از باشد بهری ازلی سعادت این

 .(491-490: 1376، بزاز ابن) «نباشد موحرک جماد
در  ،به معهراج رفهت   صورت بهکه  ،ص() محمداز پی حضرت درویوان  :شیخ صفی معوقد بود

 قهدر  بهه با این تفاوت که پیامبر و  الب هرکدام  ؛روند میبه معراج   لب مقصد و مقصود به صفت

م آد حضهرت  سهان کهه مطیه     حیوانات بهه همهان   ،در حالت یرفانی. برای جانوران نام انوخاب کند
 :اسهت  ایهن  صهوفیه  ایوقادات از یکی .(65 - 66: 1381الیاده، ) هسوندفرمانبردار قدیسین نیز  ،بودند

 صمیمی رابط  این و شوند می او مطی  موجودات هم  ،کند ا ایت کامل  ور به را خداوند هرکس
 تطهیهر  و سهخن  و صهفت  بها  خهدا و ا ایت  تسبیح زیرا ؛نیست آور شگفت یارف برای حیوانات با

 موجهودات  همه   تسهبیح  درک و مخلوقهات  همهه  ا ایهت  سهبب ، نفهس  سو کردنرام نیز و رو 
 لیه اردب به یلیپ ینوبو هک گفت وهکبر الله ادام نیصدرالد خیش» .(348-347: 1374، شیمل) شود می

 خیش حضور به، بودند دهیند گرید هک نمودند یم تعجب او خلقت بییجا از  یخلا و بودند آورده
 سهر  و ردکه  سجود خیش یبرا از دیبد را خیش لیپ و فرمود نظر آن در خیش چون آوردند سره قدس

 .(610: 1376، بزاز ابن) «نهاد نیزم بر
 ،بهود  دهیپوشه  بهرف  کاند به نیزم یرو هک یشب» :است کرده روایتخود  خویوان از بزاز ابن

، اسواده رونیب در الفجر  لوع قبل دمید را خیش .ردمک سره قدس خیش بوسدست و ارتیز متییز
 گفهت  یمه  وانیا به سره قدس خیش و دندیمال یم برف در. نهاده کخا بر یرو او شیپ گرگ دو و
 «برفونهد  و شهدند  روان صهحرا  بهه  اتفاق به و برداشوند سر هردو .دینکم جنو گرید و دیبرو مهیه به
 بها ، روحهه  قهدس ، زاههد  شیخ روزی» .دشو نمادی از نفس است که تسلیم میگرگ  .(615: همان)

 شهگرف  سهرخ  یظهیم  مهاری  ،بود راه بر که انبوه خارسوان میان از ناگاه. رفوند می راهی به اصحاب
. بیایهد  تها  کنیهد  رهها : فرمود شیخ. کردند وی کوون قصد اصحاب. کرد شیخ به توجه و آمد بیرون
 در و بازگردیهد  و سهایوی  مالید شیخ کفش و مبارک پای در خود حل  و بیامد مار آن. کردند رها
 «اسهت  درویوهان  بهه  ارادت همچنین مخلوقات از نیز را صن  این که فرمود شیخ. رفت خاربن آن
ها تجدیدحیات اسهت.   ترین آن ها و معانی گوناگون دارد و از مهم ایششکل مار گر .(201 همان:)

 دهد و همین رمزپردازی تجدید حیات، مبهین حضهور مهار در    مار جانوری است که تغییر شکل می
 .(173 :1372الیاده، ) استمراسم رازآموزی 

 
 و دیدار روحانی عروج .4-8
شکسهون وتهعیوی راکهد و موحجهر شهده یها       درهمهمواره نمایانگر  ،نمادپردازی صعود و باترفون»

گهذار بهه یهک     غیرمنوظهرۀ ناگهانی، امکان   ور به، بازشدن یک سق  است ووق  شدهممسدود و 
هها و   آزادی در حرکهت یها بهه یبهارتی دیگهر، تغییهر دادن وتهعیت        نهایوهاً حالت وجودی دیگهر و  

، ای از معهراج  . نمونهه (188: 1392 ،)الیهاده  «ها اسهت  گیشد رداشون یک شیوه یا نظام شر یب ازمیان
 است: سرخ زرنردبانی از  از  ری  ها آسمانشیخ صفی به  صعود
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روزی در حضهرت شهیخ، قهدس سهره،      :گفت که پدرم سهلیمان گفهت   رودی گرمپیره یحیی »
رفهت تها بهه     مهی  آنجانظر کردم، نردبانی دیدم از زر سرخ تا به آسمان نهاده و شیخ بر  .نوسوه بودم

 آسمان. شعر:
 رفون هوا بر پا  لب قصر برین شاید کجا

 
 رفون صفا معراج به باید صفا بام بر این 

 (1094: 1376بزاز،  )ابن                  
ای در پهن    مضمون اسهطوره  ینوان به ناب، درخت یا نردبان  وسیل  بهمضمون صعود به آسمان 

مصهر باسهوان،   اسها یر  نردبهان در   وسیل  بهصعود به آسمان  اسطورۀ چنانکه ؛قاره پراکنده شده است
نردبهان   شهفیعی کهدکنی   .(109: 1372 ،الیهاده ) داردوجهود  ریکای شمالی نیهز  آفریقا، اقیانوسیه و ام

تهرین   آسمان را ابزاری برای سفر به جهان روحانیان و فرشوگان و یالم اروا  دانسوه است که قدیم
پیدایش تورات است که در آنجا یعقوب شاهد نردبانی است که بر زمین نهاده شهده   سفرآن  سابق 

نیهز  کهریم  قهرآن  در  ،پس از تورات .کنند می وآمد رفتو سرش در آسمان است و فرشوگان با آن 
اسلامی نیز از صعود مردی به آسهمان در یهالم    دورۀ. در ادبیات آمده است 6/35« سلمّاً فی السماء»

کهه غهرض یهادآوری     وجهود دارد « نردبان آسمان» لفظدر مثنوی نیز . وجود داردخواب شواهدی 
 ،کهدکنی شهفیعی  ) ملکوتیافون به جهان دست تخیل انسان است برای رفون به سفرهای روحانی و

ضیات بوری و گهذار بهر   عود به آسمان نویی فرارفون از مقوبه بلندی رفون و ص .(101-102 :1392
است که جنس نردبان از  لا  توجه قابل ایده را دربردارد.که مفهوم مرگ نیز این  یالم یلوی است

این نماد به همین معنهی در   .است؛  لا نمادی از کمال و رسیدن به حقیقت و تمامیت است ینو زر
.... ؟کهدام  سهیمیاگری  و اسهت  کهدام  کیمیهاگری  که کردند سؤال»: نیز ذکر شده است الصفف  هݑ صفو

 و باشهد  تخیهل  و مجهاز  بنمایهد  سهیمیاگر  هرچهه ، آنهک  برای از؛ است کیمیاگری مجاز سیمیاگری
 تبدیل همچنانک .باشد حقیقت ،است حقیقت کیمیاگری بنماید که صاحبدل چه هر و، نه حقیقت

 از بنمایهد  صهاحبدل  هرچهه  تجهرم  پهس . مجاز نه باشد حقیقت اینجا گرداند زر حقیقت به که مس
، تربیهت  بهه  گرداند زنده ای مرده دل اگر و باشد کووه بکود اگر همچنانک، باشد حقیقت کرامات

 گهن   و گهردد  زر، گردانهد  مبهدل  زر بهه  را  الهب  وجود مس کیمیا نظر به اگر و، باشد ابدی زندۀ
 از را کهه  ههر  تا، شهری به شهری از است روان که ،است صاحبدل وجود گویند مثل به که ،روانی
 که ،جماد گن  نه ،گردد مند بهره و رسد نصیبی و حظی به گن  این از باشد بهری ازلی سعادت این

 .(491-490: 1376، بزاز ابن) «نباشد موحرک جماد
در  ،به معهراج رفهت   صورت بهکه  ،ص() محمداز پی حضرت درویوان  :شیخ صفی معوقد بود

 قهدر  بهه با این تفاوت که پیامبر و  الب هرکدام  ؛روند میبه معراج   لب مقصد و مقصود به صفت
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 جانهب  به و جوانی او راست جانب به و دیدمی را پیری ،کردمی نظر راست جانب به ،بردند دوزخ
 و بگرفوهی  مهرا  و بیامهدی  بهود  مهی  راسهت  جانهب  بهر  کهه  جهوان  آن. اسهواده  دیگهر  جهوانی  او چپ
 مهن  بهه  را جهوان  ایهن : گفوهی  پیهر . کردنهدی  سهلام  پیهر  بهر  .آمدندی پیرمرد آن پیش تا کویدی می

 پیهر . انهدازیم  مهی  دوزخ در را او. کنهد  نمهی  نیهک  زنهدگانی  جهوان  این که گفوندی ایوان. ببخوید
 ههردو  به و درپیچیدم جوان آن پای در ترس از من. ببخوید من به را او البوه بکند توبه: که فرمودی
 و دریابنهد  ایوان پیش از مرا که ترسیدم می و گرفوم می او جام  نیز دندان به و بگرفوم را وی دست

 مهن  کهه  گفوهی  مهی ؟ کیسهت  پیهر  آن و چیسهت  تهو  نام که پرسیدمی جوان آن از. اندازند دوزخ در
 زاهد شیخ خدمت به درآمدم خواب از چون. روحه قدس، است زاهد شیخ پیر این و ام الدین صفی
 «؟کوهاکش  آن زحمهت  از چهونی : گفهت  کهرد  تبسهم  کهرد  نظهر  من در چون. کردم توبه و رسیدم

های دیگر و در مسیر تکامهل و فراتهاریخ روان    سفر به دنیای مردگان در معراج .(238-237 همان:)
همچنین  .است «گمش گیل»بور تکرار شده است. از الگوهای قدیم سفر به دنیای مردگان، داسوان 

ارداویهراف، دانوهه، هرکهول،    »توان بهه سهفر    از سفرهای دیگر برای شناخت دنیای پس از مرگ می
زیهرا یهدم    ؛معنهای مقههورکردن مهرگ اسهت    . اشاره کرد. سفر به دنیهای مهرگ بهه   و.. «اینانا، اورفه

ت حقیقهت مهرگ بهر آن غلبهه     شهناخ  محهض  بهه ولی  ،شود میمنجر شناخت مرگ به هراس از آن 
توان سفر به دنیای مردگان را در احهوال یرفهانی شهیخ     می .(103: 1393حسینی و بهمنی، ) یابیم می

 کرد.، تکرار اسا یری قلمداد صفی
 

 گیری نتیجه .5
الیهاده   ای اسهطوره اردبیلهی بها دیهدگاه     الهدین  صهفی از زنهدگی و شخصهیت شهیخ     بهزاز  ابنروایت  

شیخ صفی ذکر کهرده اسهت بها     ۀدربار بزاز ابنکه  هایی داسوانهمخوانی فراوانی دارد و بسیاری از 
جههان اسهطوره و    ههای  مؤلفهه دیدگاه الیاده همخوانی و انطباق دارد. باورهای اسا یری،  های مؤلفه

و رفوهار و ایمهال آنهان بها دگردیسهی و تغییراتهی در        ای اسهطوره  ههای  داسوانقهرمانان  های ویژگی
نسهبت داده   ،الهدین  صهفی این اثر، یعنی شیخ  محوریبه شخصیت  رنو یرفانی یافوه و الصفف  هݑ صفو

ای الیاده، و تقلیدی  مطاب  با الگوی اسطوره الصفف  هݑ صفوشیخ صفی در  پردازی شخصیتشده است. 
شهامل   الصفف  هݑ صفوای است. مراحل حیات قهرمهان   یعنی ایزدان و قهرمانان اسطوره ،الگوها دیرینهاز 

و بهه شهکل نمهادین بهه      ای اسهطوره زندگی قهرمانهان   چرخ مطاب  با  ،تولد،  فولیت و حوی مرگ
ای،  هماننهد الگوههای اسهطوره    صهفی یرفانی شیخ  تجرب تصویر کویده شده است. تولد دوباره در 

 پوسهو  به این صورت کهه سهالک و نوآمهوز     ؛مادی و دنیوی است های بسوگی دلمسولزم رهایی از 

 .(494همان: ) بخوردباز را   عم تواند  ک نمیکه گنجو گونه همان ؛شوند مند می خود بهره حوصل 
رفوهی و بهر    نوسهوی یها بهر درخهت مهی      مهی  داربزین بر شب» فی در مسیر مجاهده و ریاتتشیخ ص

خواب پیرامون او نگووی و تمام شب در  یهب لهذات اوقهات     فروافوادننوسوی تا از بیم  شاخی می
درخت نمهاد  در باترفون نوآموز از درخت، از دیدگاه الیاده  .(120)همان:  «غنودی بودی و نمی می

شهود. ایهن یهروج     درخت جهان است و نوآموز با بهاترفون از آن وارد آسهمان مهی    و محور کیهان
 .(202: 1381الیاده، ) داردهای اسورالیایی  ها و آیین هشواهد بسیاری در اسطورنمادین به آسمان 

 
 یت فرشتگانرؤ .4-8-1

چنانکهه وقوهی    ؛داد رخ میشیخ صفی جد در یبادات حالت کو  بر  واسط  به ،در دوران  فولیت
مرغهان   صورت بهدیدی در هوا  فرشوگان را می» کرد: فرشوگان را رؤیت می ،کرد به آسمان نظر می

ماندنهدی و چهون از مهردم     بس یجیب و غریب آراسوه در غهایوی خهوبی کهه بهه مرغهان دنیها نمهی       
و  نهدی نمود دیدنهدی تعجهب مهی    را نمهی  هها  آنچهون مهردم    ،انهد  مرغهان ها چه  پرسیدی که این می

پیش شیخ  آدمی بس خوب صورت صورت به. و گاه بودی که آن مرغان بینیم.. گفوندی که ما نمی
-بهه مرغ در اینجا  .(85: 1376، بزاز ابن) «چیسوندو  کیسوندها  که این دانسوندی آمدندی و شیخ نمی
بسهیاری از   الیهاده کنهد.   یعنی هر چیزی که پر دارد و پرواز مهی  ؛است کار رفوهبهمعنای مطل  پرنده 

درک مسها ل اسهرارآمیز و   ، نمادها و کنایات مربوط به زندگی روحانی و مربوط به قهدرت ههوش  
 .(104: 1381الیاده، ) داند وط به پرواز و بال مرتبط میرا با تصاویر مرب حقای  ماوراءالطبیعه

 
 سفر به دنیای مردگان .4-8-2

برای  شیخ و رفت می دنیا از معوقدانش از یکی که نوست می مراقبه به زمانی صفی شیخ مواق  بیوور
 مراقب آفواب  لوع تا اشراق وقت از شیخ نوبوی چنانکه ؛نوست می لب شفایت برای او به مراقبه 

 کاسه   مها  بهرای  روزی کهه  چوپهانی  آن: گفهت  و کرد بلند را سرش مدتی از بعد .است بوده نوسوه
 خداونهد  از دیهدم  زمهریهر  درکه   در را او رفهوم  بردنهد  دوزخ بهه  و رفهت  دنیها  از بود آورده «ما دله»

 .(152: 1376، بزاز ابن) آوردند بیرون آنجا از و کرد آزاد را او خداوند و کردم او شفایت
 ابهن  الهدین  شمس موتنا»سفر به دوزخ در یالم رؤیا نیز از موارد دیگر معراج شیخ صفی است: 

 تا هب  که حالوی در :گفت او که، یلیه اللهةرحمف، احمد پیره خود پدر از کرد روایت قاتی حاجب
 مهن  مهوی  جهوابی  و سهؤالی  بهی  و آمدنهدی  مهن  پهیش  جمعی که دیدم خواب در شبی، بودم نوده

 نزدیهک  چون و. ..کویدندی می دوزخ به و انداخوندی در روی بر وجَْهیهِ ییَلَ بّاًکمُ مرا و بگرفوندی
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 جانهب  به و جوانی او راست جانب به و دیدمی را پیری ،کردمی نظر راست جانب به ،بردند دوزخ
 و بگرفوهی  مهرا  و بیامهدی  بهود  مهی  راسهت  جانهب  بهر  کهه  جهوان  آن. اسهواده  دیگهر  جهوانی  او چپ
 مهن  بهه  را جهوان  ایهن : گفوهی  پیهر . کردنهدی  سهلام  پیهر  بهر  .آمدندی پیرمرد آن پیش تا کویدی می

 پیهر . انهدازیم  مهی  دوزخ در را او. کنهد  نمهی  نیهک  زنهدگانی  جهوان  این که گفوندی ایوان. ببخوید
 ههردو  به و درپیچیدم جوان آن پای در ترس از من. ببخوید من به را او البوه بکند توبه: که فرمودی
 و دریابنهد  ایوان پیش از مرا که ترسیدم می و گرفوم می او جام  نیز دندان به و بگرفوم را وی دست

 مهن  کهه  گفوهی  مهی ؟ کیسهت  پیهر  آن و چیسهت  تهو  نام که پرسیدمی جوان آن از. اندازند دوزخ در
 زاهد شیخ خدمت به درآمدم خواب از چون. روحه قدس، است زاهد شیخ پیر این و ام الدین صفی
 «؟کوهاکش  آن زحمهت  از چهونی : گفهت  کهرد  تبسهم  کهرد  نظهر  من در چون. کردم توبه و رسیدم
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همچنین  .است «گمش گیل»بور تکرار شده است. از الگوهای قدیم سفر به دنیای مردگان، داسوان 

ارداویهراف، دانوهه، هرکهول،    »توان بهه سهفر    از سفرهای دیگر برای شناخت دنیای پس از مرگ می
زیهرا یهدم    ؛معنهای مقههورکردن مهرگ اسهت    . اشاره کرد. سفر به دنیهای مهرگ بهه   و.. «اینانا، اورفه

ت حقیقهت مهرگ بهر آن غلبهه     شهناخ  محهض  بهه ولی  ،شود میمنجر شناخت مرگ به هراس از آن 
توان سفر به دنیای مردگان را در احهوال یرفهانی شهیخ     می .(103: 1393حسینی و بهمنی، ) یابیم می

 کرد.، تکرار اسا یری قلمداد صفی
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الیهاده   ای اسهطوره اردبیلهی بها دیهدگاه     الهدین  صهفی از زنهدگی و شخصهیت شهیخ     بهزاز  ابنروایت  

شیخ صفی ذکر کهرده اسهت بها     ۀدربار بزاز ابنکه  هایی داسوانهمخوانی فراوانی دارد و بسیاری از 
جههان اسهطوره و    ههای  مؤلفهه دیدگاه الیاده همخوانی و انطباق دارد. باورهای اسا یری،  های مؤلفه

و رفوهار و ایمهال آنهان بها دگردیسهی و تغییراتهی در        ای اسهطوره  ههای  داسوانقهرمانان  های ویژگی
نسهبت داده   ،الهدین  صهفی این اثر، یعنی شیخ  محوریبه شخصیت  رنو یرفانی یافوه و الصفف  هݑ صفو

ای الیاده، و تقلیدی  مطاب  با الگوی اسطوره الصفف  هݑ صفوشیخ صفی در  پردازی شخصیتشده است. 
شهامل   الصفف  هݑ صفوای است. مراحل حیات قهرمهان   یعنی ایزدان و قهرمانان اسطوره ،الگوها دیرینهاز 

و بهه شهکل نمهادین بهه      ای اسهطوره زندگی قهرمانهان   چرخ مطاب  با  ،تولد،  فولیت و حوی مرگ
ای،  هماننهد الگوههای اسهطوره    صهفی یرفانی شیخ  تجرب تصویر کویده شده است. تولد دوباره در 

 پوسهو  به این صورت کهه سهالک و نوآمهوز     ؛مادی و دنیوی است های بسوگی دلمسولزم رهایی از 
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 . ترجم  جلال سواری. چا  اول. سروش. تهران.رساله در تاریخ ادیان (.1372الیاده، میرچا. )
 تهران. نصرالله زنگو ی. چا  اول. سروش.ترجم  مقدس و نامقدس.  (.1375). _____
 رؤیا منجم. چا  سوم. یلم. تهران.ترجم  . اسطوره، رؤیا، راز (.1381). _____
 تهران. .ترجم  بهمن سرکاراتی. چا  دوم.  هوریاسطورۀ بازگوت جاودانه.  (.1384). _____
 چا  اول. نیلوفر. تهران. . ترجم  مانی صالحی یلامه.نمادپردازی، امری قدسی و هنرها (.1393). _____

ادبیات  نام پژوهش«. الصف  هݑ صفواخلاق فردی و اجومایی در (. »1390و ثریا کریمی یونجالی. ) پناهی، مهین
 .62-29. صص 10ش  تعلیمی دانوگاه آزاد واحد دهاقان.

شومین همهایش   .«الصف  هݑ صفوالدین اردبیلی و شیخ زاهد گیلانی در  یصفکرامات شیخ (. »1390). _____
 .79-69صص  تروی  زبان و ادبیات فارسی. المللی انجمن بین

المللی انجمن تروی  زبهان و   ینبهفومین همایش  .«الصف  هݑ صفواخلاق با خداوند موعال در (. »1393). _____
 .639-624صص  ادبیات فارسی.

ادبیهات   فصهلنام   .«ههای اسها یری در اسهرارالووحید    بررسهی جلهوه  » (.1395چاتک، سارا و ایوب مرادی. )
 .83-53صص  .44ش . 12س شناخوی دانوگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.  یرفانی و اسطوره

 .«روزبههان بقلهی شهیرازی    اتسهرار  کوه  تکرارهای اسها یری در  »(. 1393حسینی، مریم و کبری بهمنی. )
. ش 10س  جنهوب.  شناخوی دانوهگاه آزاد اسهلامی واحهد تههران     ادبیات یرفانی و اسطوره فصلنام 

 .109-69صص  .37
محمدرتا شهفیعی   ترجم  .دفور روشنایی: از میراث یرفانی بایزید بسطامی (.1395سهلگی، محمد بن یلی. )

 سخن. تهران.  کدکنی. چا  هووم.
 چا  پنجم. سخن. تهران. زبان شعر در نثر صوفیه. (.1392شفیعی کدکنی، محمدرتا. )

. ترجمه و توتیحات یبدالرحیم گواهی. چا  اول. دفور نوهر  اسلامابعاد یرفانی  (.1374شیمل، آنه ماری. )
 فرهنو اسلامی. تهران.

 انووارات منوچهری. تهران. تصحیح یفی  یسیران. چا  سوم. تمهیدات. (.1370القضات همدانی. )یین
 هرمس. تهران. . چا  اول.آب و کوه در اسا یر هند و اروپایی(. 1380الله. ) قرشی، امان

خهواه. چها     . ترجمه  زههرا مهیهن   راهنمای رویکردهای نقهد ادبهی  . (1383) ویلفرد، ال. و دیگران.گورین، 
 چهارم. ا لایات. تهران.

 انسهان  مفههوم  کهارکرد  تحلیل(. »1397قومی، صدیقه، یباسی، محمود و یبدالعلی اویسی کهخا. ) موسوی

ادبیهات یرفهانی    فصلنام «. اسرارالووحید بر تکیه با فارسی کرامات حکایات در الیاده میرچا مذهبی
 .265-237صص . 50ش . 14س  جنوب. شناخوی دانوگاه آزاد اسلامی واحد تهران و اسطوره

 
 
 

شود و در نهایت به هدف نهایی خهود، یعنهی کمهال     و سرتاپا جان و دل می کند میجسمانی را رها 
  در مرحله پیوسوه تکهرار شهده اسهت.     صورت به الصفف  هݑ صفویابد. مضمون تولد دوباره در  دست می

شهکل آفوهاب در یهالم رؤیها و     بهه  او  ۀشدن چههر پیوگویی تولد شیخ صفی، مواهدهپیش از تولد، 
با باورهای اسا یری قرابهت بسهیاری دارد. بعهد از تولهد نیهز هماننهد قهرمانهان        تولد او،  یمنی خوش

او  ۀچههر در کهل   و انهد اصهی بهرای او قا هل   مردم قداسهت خ  اسا یری، رفوار و منش شاهانه دارد و
ههر نهوع رازآمهوزی شهامل      ،و ایزدان به تصویر کویده شده است. از نظر الیهاده  الگوها کهنهمانند 
دوری از خهانواده، نبردهها، تحمهل     درنویجه  ههای سهخت اسهت.     ها و اموحان تنهایی و آزمون دورۀ

و بهه جامعهه    یابهد  می تورفگرسنگی و تونگی، یادگیری اسرار و رموز تحت پیر و شمن، قهرمان 
گردد و این بازگوت، تبدیل از وتعیت پیوین به وتعیوی دیگهر اسهت کهه بها تولهد دوبهاره        بازمی

اه شهیخ زاههد و مریهدی او،    در پیوهگ  او شیخ صفی، حضهوریافون  های ریاتت .کند ارتباط پیدا می
 وتنی و یادگیری اصول یرفانی از پیر خود و یافون شخصهیت و مهنش    های کوی ریاتتمراقبه و 

 قهرمهان از زنهدگی  بیعهی   که در اسهطوره،    ور همانالیاده است.  ای اسطورهجدید همانند دیدگاه 
شهیخ صهفی در    ،کنهد  مهی و رجعهت   یابهد  مهی با این یمل خود حیاتی مذهبی و روحهانی   و میرد می

و  یابد میحیات دوباره و روحانی با مریدی شیخ زاهد و پوشیدن خرقه از دست او،  بزاز ابنروایت 
. مصهادی  و  کنهد  مهی گاه به دل و روحی که روحانی و مذهبی است بهه حیهات دنیهوی رجعهت     آن

نیهز موههود    الصفف  هݑ صفواسا یری مقهدس از دیهدگاه میرچها الیهاده در      های مکانهای زمان و  مؤلفه
، کوه قاف، کوه لبنان و کوه سبلان اولیاءالله قبورهای مقدس همچون  است. تجلی مقدس در مکان

آیین  به شکل تجلی رفوار و ایمال شیخ در  الصف  هݑ صفواسطوره نیز در در دهد. تجلی مقدس  رخ می
ه تصویر کویده شده است. ب یکدیگرمنان برای آینگی مؤ تمیر مرید، پیوند روحانی مراد و مرید و

. صهعود  کند میشیخ صفی با نوسوالژی حیات پردیسی در اسا یر برابری  ا ایت حیوانات درنده از
با نردبان زرین، رؤیت فرشوگان و سفر به جهان آخرت و رؤیت احوال دوزخیان  ها آسمانبه  ایوان

مطهاب  بها    الصفف  هݑ صفو دراترض  اسا یری است. همچنین  هی  تکرار مضامین نویی به نیز و بهوویان
 پرواز جادویی الیاده و مسولزم  ی مراحل تورف و رازآموزی است. نظری 
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Abstract 
Using descriptive-analytical research method, the present study analyzes Ibn-e 
Bazaz Ardabili’s Safvat al-Safa based on the mythical view of Mircea Eliade. From 
the perspective of Eliade, myth is the most important from of real, sacred, and 
communal thinking and for this reason it is exemplary and repeatable. In myth, the 
hero achieves trans-human conditions by transforming the sensory experience into 
religious experience. The religiousness of this experience means that the 
individual’s existence in the profane world is halted, and he enters a world of light 
through supernatural forces. As a result, through applying religious experience, he 
can replicate mythical events. According to the mythical model of Eliade, the 
mythical sanctity of Sheikh Safi, Safvat al-Safa’s hero, resembles the gods’ 
archetype and primordial models. The examples and components of mythical times 
and places of Mircea Eliade are also evident in Safvat al-Safa. As Sheikh Safi uses a 
religious experience, he replicates the mythical events, and conforming to religious 
man’s example, he achieves a sense of religious power through austerity. Through 
this, he reaches illumination and inner self-recognition and his heart gets ready to 
accept the facts. At the stage of acquiring secret knowledge and being honored with 
initiation (tasharuf), the hard tests, and the compact and confined places for learning 
mystical mysticism are somehow representative of the embryonic world and rebirth. 
The hero reaches the divine manifestation (tajalli) through the stages of mystery-
learning and initiation, and by his spiritual flight or ascension meets the angels face 
to face. Several examples of mythical models and repetitions are observed in the 
mystical experience of Sheikh Safi al-din Ardabili in Safvat al-Safa. 
 
Keywords: Myth, Mysticism, Safvat al-Safa, Sheikh Safi al-din Ardabili, Eliade. 
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Abstract 
Using descriptive-analytical research method, the present study analyzes Ibn-e 
Bazaz Ardabili’s Safvat al-Safa based on the mythical view of Mircea Eliade. From 
the perspective of Eliade, myth is the most important from of real, sacred, and 
communal thinking and for this reason it is exemplary and repeatable. In myth, the 
hero achieves trans-human conditions by transforming the sensory experience into 
religious experience. The religiousness of this experience means that the 
individual’s existence in the profane world is halted, and he enters a world of light 
through supernatural forces. As a result, through applying religious experience, he 
can replicate mythical events. According to the mythical model of Eliade, the 
mythical sanctity of Sheikh Safi, Safvat al-Safa’s hero, resembles the gods’ 
archetype and primordial models. The examples and components of mythical times 
and places of Mircea Eliade are also evident in Safvat al-Safa. As Sheikh Safi uses a 
religious experience, he replicates the mythical events, and conforming to religious 
man’s example, he achieves a sense of religious power through austerity. Through 
this, he reaches illumination and inner self-recognition and his heart gets ready to 
accept the facts. At the stage of acquiring secret knowledge and being honored with 
initiation (tasharuf), the hard tests, and the compact and confined places for learning 
mystical mysticism are somehow representative of the embryonic world and rebirth. 
The hero reaches the divine manifestation (tajalli) through the stages of mystery-
learning and initiation, and by his spiritual flight or ascension meets the angels face 
to face. Several examples of mythical models and repetitions are observed in the 
mystical experience of Sheikh Safi al-din Ardabili in Safvat al-Safa. 
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های معناگرا در داخل  شول ر هسلتکه شل       حالی شاهد گسترش جریان درامروزه 

معن یللت و فرفللان اتللت  ت جلل   ۀحلل زفرهنللم مللا دارای ی للاری ارزشلل ند در 
ین داشت  اتلت تلا بلا اشلاره بل        برخی از پژوهوگران را بر، روزافزون ب  معن یت

هلای   ها با یمل زه  تنها ب  بکان وج ه توابهات ین، های ن پدید معن ی تعالکه جنبش
داشت  باشد  ایلن   دنبال ب ت اند تبعات جدی  فرفان اتلامی بپردازند ش  این امر می

وجل ه افتلرات تعلالکه     دادن نولان پژوهش با درنظرگرفتن ایلن مسله   و بلا هلد      
گذار یکلی   تعالکه اش  را ش  بنکان، های معناگرا با فرفان و معن یت اتلامی جریان

وجل د   ۀدربلار و دیلدگاه او را   شنلد  میهای ن پدید معن ی اتت مطالع   از جنبش
                                                                                                                                        

 10.22051/jml.2019.25028.1714(: DOIشنات  دیجکتال )  1
مسه ل(،  یسندۀ  دانوج ی دشتری ف  م تربکتی، دانوگاه شهکد باهنر، شرمان، ایران )ن 2

asadi.mahboobeh@ymail.com 
 hralavi@uk.ac.ir  اتتاد گروه ف  م تربکتی، دانوگاه شهکد باهنر، شرمان، ایران، 3
 myaridehnavi@uk.ac.irگروه ف  م تربکتی، دانوگاه شهکد باهنر، شرمان، ایران،  اتتادیار  4



دوفصلنامة علمي- پژوهشي
ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا)س(
سال دهم، شمارة 19، پایيز و زمستان 1397

 
 
 
 
 

 اشو: ۀاندیشتصویر خداوند در 
 1های مولانا وجوه افتراق تعالیم او با آموزه

 
 2محبوبه اسدی

 3سید حمیدرضا علوی
 4مراد یاری دهنوی

 
 18/12/97تاریخ دریافت: 
 05/04/98تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده
های معناگرا در داخل  شول ر هسلتکه شل       حالی شاهد گسترش جریان درامروزه 

معن یللت و فرفللان اتللت  ت جلل   ۀحلل زفرهنللم مللا دارای ی للاری ارزشلل ند در 
ین داشت  اتلت تلا بلا اشلاره بل        برخی از پژوهوگران را بر، روزافزون ب  معن یت

هلای   ها با یمل زه  تنها ب  بکان وج ه توابهات ین، های ن پدید معن ی تعالکه جنبش
داشت  باشد  ایلن   دنبال ب ت اند تبعات جدی  فرفان اتلامی بپردازند ش  این امر می

وجل ه افتلرات تعلالکه     دادن نولان پژوهش با درنظرگرفتن ایلن مسله   و بلا هلد      
گذار یکلی   تعالکه اش  را ش  بنکان، های معناگرا با فرفان و معن یت اتلامی جریان

وجل د   ۀدربلار و دیلدگاه او را   شنلد  میهای ن پدید معن ی اتت مطالع   از جنبش
                                                                                                                                        

 10.22051/jml.2019.25028.1714(: DOIشنات  دیجکتال )  1
مسه ل(،  یسندۀ  دانوج ی دشتری ف  م تربکتی، دانوگاه شهکد باهنر، شرمان، ایران )ن 2

asadi.mahboobeh@ymail.com 
 hralavi@uk.ac.ir  اتتاد گروه ف  م تربکتی، دانوگاه شهکد باهنر، شرمان، ایران، 3
 myaridehnavi@uk.ac.irگروه ف  م تربکتی، دانوگاه شهکد باهنر، شرمان، ایران،  اتتادیار  4
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 اتلت  شده بنا نهاده 1974در تال  6اُش م اب ب   5راجنکش شری باگ انت تط (  این مکتب 1387)
، هکن لز ) ندتلتکز شلریعت  ،و از بنکلاد  انلد  گرفتل  غربی و شلریی مایل     های تنتش  اغ ب تعالکه او از 

1393 :7 ) 
دنبلال ین اتلت شل  بل      بل   در داخل  شول ر   اش این پژوهش با ت ج  ب  ترویج فااید و تعالکه 

ش  فهه دیک  مبلانی   ین بپردازد؛ چرا های راهامکان شناخت او و ، خداونددربارۀ بررتی دیدگاه او 
فرهنلم ملا    ،بدون ت ج  ب  جایگاه خداوند در دیدگاه او مکسلر نکسلت  از تل ی دیگلر     اش فکری 
فرفان و معن یت اتت ش  با فرهنم جامعل  و باورهلای دینلی    ح زۀ در  یار از ی ار ارزش ندترش

خ انی و تازگاری دارند و محت ای غنی و مناتبی در اختکلار ج ینلدگان معن یلت    حاشه بر ین هه
 نلام بم ننلا شل  از فارفلان     هلای  اندیو با  اش دیدگاه  ،در این جستار  دندهمییرار ، راتتکن هستند

بستر مناتبی برای یشکارشدن وج ه افترات تعلالکه ایلن    ،طری بدینتا ش د  میمس  ان اتت ماایس  
فراهه ش د  دلک  انتخا  ی ار م ننا در این پژوهش این اتلت شل  از یلو تل  بل        نظر صاحبدو 

رزنلده و  ا ۀتلاز مثن ی م ل ی افکار  اندازۀ ب فکر و ی ه بوری  های تاخت تعبکر ه ایی هک  شتابی از 
، مثن ی و دیگلر ی لار او پراشنلده اتلت     ۀمنظ مجاودانی ندارد و فااید م ل ی ش  در  ۀزندمطالب 

 ۀمسله   ۀدربلار و از ت ی دیگر دیدگاه او  ،(2: 1393) رتکددریایی فظکه اتت ش  ب  یعر ین نت ان 
ف سفی ، شلامی های مور دلک  برخ رداری وی از مکراث متن ع ب امکان و چگ نگی شناخت خدا 

 ( 259: 1386، یرام کی) دارد اه کتو فرفانی پکوکنکان 
 

 پیشینۀ پژوهش. 1-2
داشلت  اتلت تلا بل       ین بلر را  نظلران  صلاحب ، ن پدید معن ی های جریان روزافزونرشد و گسترش 

خصل    تحاکالاتی نکلز در    ،از ابعاد مخت ف بپردازند  در ه لکن راتلتا   ها جنبشبررتی تعالکه این 
بل  بررتلی   « : از وایعکت تا خ سل  اش »( در 1389) مدنیص رت گرفت  اتت  وشک ی و  اش دیدگاه 

 انلد  و نظری هرچند ش تاه ب  مبانی خداشناتلی اُشل  نکلز داشلت      پرداخت  اش برخی از ابعاد دیدگاه 
از  شردنلد  مطالع   برخی از مسائ  خداشناتی بارۀدر را اش ( دیدگاه 1391) فرهادیارشدریاحی و 

صل رت گرفتل  اتلت شل  از ین      ای ارزنلده بسلکار   های پژوهشم نناشناتی ح زۀ در ، دیگرت ی 
فکلر  تض ن تبککن  دوج دی( در این پژوهش 1393) ه اییاشاره شرد   نام  م ل یب   ت ان میج    

، خداونلد ب  بررتی فااید و افکار م ننا درخص   ، مس و اوف دۀ م ل ی و اه کت و امتکازات 
در ایران و جهان بل    ت ج  یاب ( نکز ض ن تأشکد بر گرایش 1394) دهباشیجهان و انسان پرداخت  

زنلدگی و  ، م ننلا دربارۀ گرفت  ص رتتحاکاات  ترین دیک و  ترین ف ک از  هایی بخش ،ی ار م ننا
 و م ننا تنها یو تحاک  ص رت گرفلت  اش تعالکه ماایسۀ  درخص    شردی ارش را گردیوری 

های بور ب ده  ترین دغدغ  های شناخت او ش  ه  اره از مهه امکان و راه، خداوند
هلای م ننلا      ه چنکن تعالکه او در این ح زه را با یمل زه تازد میموخص ، اتت

تلا   شنلد  ملی ن فرفان و معن یت اتللامی ماایسل    فن ان یکی از ن ایندگان راتتک ب 
، وج ه افترات دیدگاه او را با دیدگاه فارفان مس  ان نوان دهد  نتایج این تحاکل  

تللازد   تفللاوت بنکللادین دیللدگاه اشلل  و م ننللا در ایللن حلل زه را یشللکار مللی     
وجل د خداونلد و نکلز برداشلت متفلاوت او از       ۀدربلار دیلدگاه او   نداشلتن  انسجام
های شناخت خداوند  فن ان راه یزادی و شناخت خ یوتن ب ، ی مانند فو مفاهک 

رتلد ایلن املر از     ملی  نظلر  ب های م ننا مؤید این گفتار اتت   در ماایس  با یم زه
گرفت  اتت؛ چرا ش  بلرخلا    نظر نوهت خاتتگاه فکری متفاوت این دو صاحب

ات م ننللا ریولل  در افتاللاد، پلردازد  اشل  شلل  یشللکارا بلل  انکلار ادیللان الهللی مللی  
 های دین اتلام دارد  یم زه

 
، معن یلت اتللامی  ، های ن پدید معنل ی  جنبش، خداشناتی های کلیدی: واژه
 م ل ی ، اش 

 
 مقدمه. 1

مباحثی اتت ش  ه  اره ذهن بور را ب  خ د موغ ل داشلت  اتلت  بل      ترین مههخداشناتی یکی از 
فرامل ش نولده    گلاه  هلک  این مک  و ط ب درونی از دیرباز وج د داشت  و  ،و گذشتی شاشاوند باور
فرفلان و   ۀفرصل  نظلران  صلاحب  ویژه ب مخت ف و  های ح زهرو اندیو ندان ه کن(  از 1395) اتت

 ۀح زمباحث ترشار از  ها ین های یم زهش   ای گ ن  ب ؛ اند داشت ب  این ما ل   ای ویژهنگاه  معن یت
ش  از گسلترش   نکز ن پدید معناگرا های جریاندر تعالکه  مسه  خداشناتی اتت  اهت ام ویژه ب  این 

 بسلتر  در بعلد  بل   1960 دهلۀ  معناگرا ش  از های گروهموه د اتت  از این  ،روزافزونی برخ ردارند
، معنلل ی یلا  1دینللین پدیلد   هللای جنلبش  بللا تعلابکری ماننللد ، انلد  یافتلل  ظهل ر  مدرنکت پسللا و مدرنکتل  
 گرایلی  درون شلاذ  و جریلان تفکلرات    های فرفانشب  یا ن ظه ر های فرفان، ن پدید های معن یت

 ( 1392، ؛ ح کدی 1388، شکانی) ش د می مدرن یاد
 ،2تانلم ب  بلاور  ، ج ی معن یت اتتوجست ها جنبش گ ن  اینهد  و وج  اشتراک  هرچند

اص ل  ش  «ادیان نهادین »و با  شنند می جدا دینداران از یشکارا خ د را، ن پدید های گروهاین  بکوتر
معناگرای متعددی در حال حاضر موغ ل بل    های گروه(  1391) دارند اتاتی مغایرتی، دارند  ابتی

 شلده از تل ی  شلناخت   رت کتب  مذهبی گروه 100 از با اشاره ب  فهرتتی 3وتِتفعالکت هستند ش  
 شند مییاد  ها جنبشیکی از موه رترین این  فن ان ب  4راجنکوکسهاز مکتب  ،ال   ی بکن های تازمان
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 اتلت  شده بنا نهاده 1974در تال  6اُش م اب ب   5راجنکش شری باگ انت تط (  این مکتب 1387)
، هکن لز ) ندتلتکز شلریعت  ،و از بنکلاد  انلد  گرفتل  غربی و شلریی مایل     های تنتش  اغ ب تعالکه او از 

1393 :7 ) 
دنبلال ین اتلت شل  بل      بل   در داخل  شول ر   اش این پژوهش با ت ج  ب  ترویج فااید و تعالکه 

ش  فهه دیک  مبلانی   ین بپردازد؛ چرا های راهامکان شناخت او و ، خداونددربارۀ بررتی دیدگاه او 
فرهنلم ملا    ،بدون ت ج  ب  جایگاه خداوند در دیدگاه او مکسلر نکسلت  از تل ی دیگلر     اش فکری 
فرفان و معن یت اتت ش  با فرهنم جامعل  و باورهلای دینلی    ح زۀ در  یار از ی ار ارزش ندترش

خ انی و تازگاری دارند و محت ای غنی و مناتبی در اختکلار ج ینلدگان معن یلت    حاشه بر ین هه
 نلام بم ننلا شل  از فارفلان     هلای  اندیو با  اش دیدگاه  ،در این جستار  دندهمییرار ، راتتکن هستند

بستر مناتبی برای یشکارشدن وج ه افترات تعلالکه ایلن    ،طری بدینتا ش د  میمس  ان اتت ماایس  
فراهه ش د  دلک  انتخا  ی ار م ننا در این پژوهش این اتلت شل  از یلو تل  بل        نظر صاحبدو 

رزنلده و  ا ۀتلاز مثن ی م ل ی افکار  اندازۀ ب فکر و ی ه بوری  های تاخت تعبکر ه ایی هک  شتابی از 
، مثن ی و دیگلر ی لار او پراشنلده اتلت     ۀمنظ مجاودانی ندارد و فااید م ل ی ش  در  ۀزندمطالب 

 ۀمسله   ۀدربلار و از ت ی دیگر دیدگاه او  ،(2: 1393) رتکددریایی فظکه اتت ش  ب  یعر ین نت ان 
ف سفی ، شلامی های مور دلک  برخ رداری وی از مکراث متن ع ب امکان و چگ نگی شناخت خدا 

 ( 259: 1386، یرام کی) دارد اه کتو فرفانی پکوکنکان 
 

 پیشینۀ پژوهش. 1-2
داشلت  اتلت تلا بل       ین بلر را  نظلران  صلاحب ، ن پدید معن ی های جریان روزافزونرشد و گسترش 

خصل    تحاکالاتی نکلز در    ،از ابعاد مخت ف بپردازند  در ه لکن راتلتا   ها جنبشبررتی تعالکه این 
بل  بررتلی   « : از وایعکت تا خ سل  اش »( در 1389) مدنیص رت گرفت  اتت  وشک ی و  اش دیدگاه 

 انلد  و نظری هرچند ش تاه ب  مبانی خداشناتلی اُشل  نکلز داشلت      پرداخت  اش برخی از ابعاد دیدگاه 
از  شردنلد  مطالع   برخی از مسائ  خداشناتی بارۀدر را اش ( دیدگاه 1391) فرهادیارشدریاحی و 

صل رت گرفتل  اتلت شل  از ین      ای ارزنلده بسلکار   های پژوهشم نناشناتی ح زۀ در ، دیگرت ی 
فکلر  تض ن تبککن  دوج دی( در این پژوهش 1393) ه اییاشاره شرد   نام  م ل یب   ت ان میج    

، خداونلد ب  بررتی فااید و افکار م ننا درخص   ، مس و اوف دۀ م ل ی و اه کت و امتکازات 
در ایران و جهان بل    ت ج  یاب ( نکز ض ن تأشکد بر گرایش 1394) دهباشیجهان و انسان پرداخت  

زنلدگی و  ، م ننلا دربارۀ گرفت  ص رتتحاکاات  ترین دیک و  ترین ف ک از  هایی بخش ،ی ار م ننا
 و م ننا تنها یو تحاک  ص رت گرفلت  اش تعالکه ماایسۀ  درخص    شردی ارش را گردیوری 
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و لزوم پلرداختن   اه کتبر ، خ د های یم زهدر  شناتیح زۀ خدام ننا ض ن طرح مباحث  ،نکست
ه لۀ  ، ایلد  الهلی  جلز ذات   (1394) زملانی ؛ چلرا شل  بل  تعبکلر     ورزد ملی ب  این مباحث نکز تأشکد 
  بکند می وار تای وج دی دارای  م ج دات و شائنات را

او و شجلارفتن  بل  ، م ننا ازشجایملدن انسلان   های دغدغ  ترین بزرگیکی از ، با چنکن نگرشی
مبدأ و  فن ان ب و لزوم ت ج  انسان ب  خداوند  اه کتبر  و (؛1068 دی ان:) ش د میچرایی این یمدن 

ش  ضرورت پرداختن ب   اش دیدگاه  با  این دیدگاه م ننا ورزد میتأشکد فراوان نکز  ماصد یفرینش
 ندش میتأشکد  محس   و در دتتر  اتت ینچ و بر لزوم ت ج  ب   شند میشناتی را رد ح زۀ خدا

بلر للزوم ت جل  انسلان بل  مبلدأ و ماصلد یفلرینش خل د اصلرار            تنها ن م ننا  مغایرتی اتاتی دارد 
تنهلا راه شلناخت انسلان را مولاهده و      ،اشل  ش  مانند  پردازد می گرایانی حسب ک  ب  ناد ، ورزد می

   م ننلا شننلد  میوج د خداوند را انکار ، و ب  ه کن دلک  دانند میام ر از طری  ح ا  خ د تجربۀ 
حل ا  ظلاهری( هسلتند    ) «اتطرن  دیده»پی شناخت هستی از طری   ش  دررا  افرادی بکنی جهان

 دفتلر ) بکننلد  میخ د  ۀدیدجهان را یدر » افرادیش  چنکن  ورزد میو تأشکد  داند میمحدود و یاصر 
باور  ش  چرا؛ داند ن یشناخت منحصر ب  ح ا  ظاهری را شناختی اصک   او(  1906-1905، پنجه
، دفتلر تل م  ) اتتح ا  ظاهری  یکدوبندرهایی انسان از ، و روحانی شه د ام ر باطنینزمۀ دارد 
انسلان را  ، ش  منظ ر حل ا  ظلاهری اتلت   « حس خفاش» دارد میروتت ش  بکان ه کن(  از 1028

او را ، شل  ملراد حل ا  روحلانی یدملی اتلت      « رپلاش دُحلس  »و  شنلد  میدرگکر فاله محس تات 
م ننلا بلا زبلان طعنل  بل       ، (  افزون بلر ایلن  48-47، دفتر دوم) دهد میت ت یفتا  حاکات ت ت  ب 

شل    شل د  ملی از ین چوله بپ شلند یلادیور     ت اننلد  ن یشسانی ش  درگکر فاله محس تات هستند و 
جل ی خداونلد   وپای از فاله مادیلات و محس تلات بکلرون نهلد و در جسلت     ، وار خ ک یدمی باید 

 ( 3078-3073: ه ان) باشدحاکای 
وجل د خداونلد    دربلارۀ خل د بل  بحلث     هلای  یمل زه و م ننا در  اش  ،ش  اشاره شد گ ن  ه ان
شاید این اندیو  ب  ذهن متبادر ش د ش   ،ش  در نگاهی گذرا ب  تعالکه ین دو ای گ ن  ب ؛ اند پرداخت 

تفلاوت بنکلادین دیلدگاه    ، دیک  های بررتی اما، دیدگاه هردو اندیو ند در این ح زه موترک اتت
بکن  اش  شدنت ایزیائ م اردی از یبک  در  ت ان میرا این تفاوت دیدگاه   تازد میرا یشکار ین دو 

فامل  افتالاد   را شدگی و تر  شرطی، ب  خداوند یکتا م ننا خدای درون و بکرون در مااب  افتااد
، منظر م ننلا( از ) خداشناتیب دن فطری افتااد ب  در مااب  (اش از منظر ) دانستن ب  خداوند بکرون

فلاله هسلتی    شلارۀ  ه ل  در ماابل  خداونلد را    اشل  در دیلدگاه   تنزل ناش خداوند ب  خ ات هستی
 د شربررتی  در دیدگاه م ننا دانستن

مطالعل    را اشل  فرفلانی م لل ی و    های یم زه( وج ه موترک 1395) گذشتیشاشاوند و  و در ین،
 شردند 

از  شلدام  هک گرفت  در این ح زه این اتت ش  رویکرد ص رت های پژوهشدر  ت ج  یاب نکتۀ 
فرفلان و   هلای  یم زهن پدید معناگرا با  های جنبشبررتی وج ه افترات تعالکه ، مذش ر های پژوهش

بسلتر مناتلبی بلرای بررتلی     ، از یلو طلر    ت انلد  ملی این امر  ش  درحالیمعن یت اتلامی نکست؛ 
ضل ن  ، ن پدید معن ی فلراهه یورد و از طلر  دیگلر    های جریانمنفی تعالکه  پکامدهایو  ها یتکب
ی مناتلبی را در اختکلار ج ینلدگان    محت ا، تاختن اصالت و حاانکت فرفان و معن یت اتلامیفکان

و ضرورت انجام این ن ع از تحاکاات و نکز  اه کتبا درنظرگرفتن این پژوهش این وادی یرار دهد  
و م ننلا   اشل  وجل ه تفلاوت دیلدگاه     درخصل   ش  تاشن ن هک  پژوهولی   مسه  با ت ج  ب  این 

 دربلارۀ وجل ه افتلرات دیلدگاه ین دو را    ، با تع   در تعالکه این دو اندیول ند ، ص رت نگرفت  اتت
 -اتلت   ین هلای  راهامکلان شلناخت او و   ، ش  وجل د خداونلد   - بور های دغدغ ترین  مههیکی از 
 تازد مییشکار 

 
 و مولانا اشووجوه افتراق دیدگاه . 2
 وجود خداوند دربارۀو مولانا  اشو های آموزهوجوه افتراق . 2-1

 ، املا شناتلی اتلت  حل زۀ خدا ت ج  هردو اندیول ند بل    ، و م ننا موه د اتت اش در تعالکه  ینچ 
در  بلا اینکل    اشل    انلد مباحلث یائل    ایلن  اتلت شل  بلرای    اه کتلی مکزان ضرورت و  تأم  یاب نکتۀ 

هرچند  بر این باور اتت ش  ،زیادی از تعالکه خ د از خداوند تخن ب  مکان یورده اتت های یس ت
این مباحث در پرداختن ب   ، امافراوان ب ده اتت اه کتث این ح زه دارای در دوران گذشت  مباح

در زمان بل دا   دارد می  در ه کن راتتاتت ش  ابراز ندارد ضرورت چندانی و اه کتدوران معاصر 
مت لادی   هلای  یلرن ایلن تلؤال بلرای      «چ  شسی جهان را یفریلد » ش  ب دهه این یکی از تؤانت م
  امروز ش تر شسی نگران این اتت ش  چ  شسی دنکا را خ   شلرده اتلت  ولی ،  ده چنان مطرح ب

چ  شسی جهان را » پرتد میمن شسی از  ندرت ب   بسکار دهد ن ی اه کتاشن ن شسی ب  این چکزها 
  (106: 1380) اتتذهن ه گام با تغککر زمان  مدام در حال تغککر ، با این تعبکر  «یفرید
ت جل    بل  ین  در دوران معاصلر  ش  باید ای مسه   ترین ضروریمعتاد اتت  اش  ،ت ی دیگراز 

روتلت شل    ه لکن   از اتلت مح ر فاله هستی انسان  ؛ چرا ش تتانسان و مسائ  مرتبط با او، دش 
دیگلر شلاذ     هلای  پرتلش و ت لام  ؛ «من شکسلته »تنها پرتش مذهبی وایعی این اتت ش   گ ید می

 جهنهن  و  ن  بهوت، ن  خداوند، پرتش فرفانی اتت ترین بنکادی، این پرتش  (211: 1382) هستند
اصل ی او خداشناتلی    ۀدغدغل  املا ، خداوند پرداختل   دربارۀش  ب  بحث  اش برخلا   ( 39: 1382)
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و لزوم پلرداختن   اه کتبر ، خ د های یم زهدر  شناتیح زۀ خدام ننا ض ن طرح مباحث  ،نکست
ه لۀ  ، ایلد  الهلی  جلز ذات   (1394) زملانی ؛ چلرا شل  بل  تعبکلر     ورزد ملی ب  این مباحث نکز تأشکد 
  بکند می وار تای وج دی دارای  م ج دات و شائنات را

او و شجلارفتن  بل  ، م ننا ازشجایملدن انسلان   های دغدغ  ترین بزرگیکی از ، با چنکن نگرشی
مبدأ و  فن ان ب و لزوم ت ج  انسان ب  خداوند  اه کتبر  و (؛1068 دی ان:) ش د میچرایی این یمدن 

ش  ضرورت پرداختن ب   اش دیدگاه  با  این دیدگاه م ننا ورزد میتأشکد فراوان نکز  ماصد یفرینش
 ندش میتأشکد  محس   و در دتتر  اتت ینچ و بر لزوم ت ج  ب   شند میشناتی را رد ح زۀ خدا

بلر للزوم ت جل  انسلان بل  مبلدأ و ماصلد یفلرینش خل د اصلرار            تنها ن م ننا  مغایرتی اتاتی دارد 
تنهلا راه شلناخت انسلان را مولاهده و      ،اشل  ش  مانند  پردازد می گرایانی حسب ک  ب  ناد ، ورزد می

   م ننلا شننلد  میوج د خداوند را انکار ، و ب  ه کن دلک  دانند میام ر از طری  ح ا  خ د تجربۀ 
حل ا  ظلاهری( هسلتند    ) «اتطرن  دیده»پی شناخت هستی از طری   ش  دررا  افرادی بکنی جهان

 دفتلر ) بکننلد  میخ د  ۀدیدجهان را یدر » افرادیش  چنکن  ورزد میو تأشکد  داند میمحدود و یاصر 
باور  ش  چرا؛ داند ن یشناخت منحصر ب  ح ا  ظاهری را شناختی اصک   او(  1906-1905، پنجه
، دفتلر تل م  ) اتتح ا  ظاهری  یکدوبندرهایی انسان از ، و روحانی شه د ام ر باطنینزمۀ دارد 
انسلان را  ، ش  منظ ر حل ا  ظلاهری اتلت   « حس خفاش» دارد میروتت ش  بکان ه کن(  از 1028

او را ، شل  ملراد حل ا  روحلانی یدملی اتلت      « رپلاش دُحلس  »و  شنلد  میدرگکر فاله محس تات 
م ننلا بلا زبلان طعنل  بل       ، (  افزون بلر ایلن  48-47، دفتر دوم) دهد میت ت یفتا  حاکات ت ت  ب 

شل    شل د  ملی از ین چوله بپ شلند یلادیور     ت اننلد  ن یشسانی ش  درگکر فاله محس تات هستند و 
جل ی خداونلد   وپای از فاله مادیلات و محس تلات بکلرون نهلد و در جسلت     ، وار خ ک یدمی باید 

 ( 3078-3073: ه ان) باشدحاکای 
وجل د خداونلد    دربلارۀ خل د بل  بحلث     هلای  یمل زه و م ننا در  اش  ،ش  اشاره شد گ ن  ه ان
شاید این اندیو  ب  ذهن متبادر ش د ش   ،ش  در نگاهی گذرا ب  تعالکه ین دو ای گ ن  ب ؛ اند پرداخت 

تفلاوت بنکلادین دیلدگاه    ، دیک  های بررتی اما، دیدگاه هردو اندیو ند در این ح زه موترک اتت
بکن  اش  شدنت ایزیائ م اردی از یبک  در  ت ان میرا این تفاوت دیدگاه   تازد میرا یشکار ین دو 

فامل  افتالاد   را شدگی و تر  شرطی، ب  خداوند یکتا م ننا خدای درون و بکرون در مااب  افتااد
، منظر م ننلا( از ) خداشناتیب دن فطری افتااد ب  در مااب  (اش از منظر ) دانستن ب  خداوند بکرون

فلاله هسلتی    شلارۀ  ه ل  در ماابل  خداونلد را    اشل  در دیلدگاه   تنزل ناش خداوند ب  خ ات هستی
 د شربررتی  در دیدگاه م ننا دانستن
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تل جهی نکلز بل     فلایل  و  ، شل د  میبکن خدای درون و خدای بکرون ت ایز یائ   ینک ض ن  اش 
اتتدنلی برای ا بات وج د خداوند ذشلر   گ ن  هک  دلک  نکزه کن  ب و  ا بات وج د خداوند ندارد

، بلرخلا  او  املا   شنلد  ملی ش  خداوند در درون انسان اتت اشتفا  مسه  و تنها ب  ذشر این  شند ن ی
و  (116، دفتلر اول ) نلدارد ش  وج د او نکازی ب  ا بات  اتت معتاد ب  وج د خداوندی واحد م ننا
-3643 )ه لان:  اوتلت شلهادت خل د خداونلد بلر وجل د      ، گ اه بر وج د خداونلد  ترین روشننکز 

 هسلتی هستی مانند حرشلت و جنلبش م جل د در فلاله      های پدیدهبرخی از  از حال درفکن  (3645
تغککلر و زوال  ، (2822، دفتلر چهلارم  ) هستی های پدیده دار هد نظه و ترتکب ، (3317، دفتر پنجه)

  شنلد  ملی ا بات وج د خداوند یلاد   ۀدنی  محکه در زمکن فن ان ب  ( و    نکز1747، دفتر دوم) ها ین
بل    ای فلایل  ، خل د فارفانلۀ  معتاد اتت م ننلا هرچنلد مطلاب  بلا زیسلت       (54-53: 1395) ش پانی

ش  ه گان با او در این شک ه موارشت ندارنلد   داندمیب  نککی  اما، وتاطت فا  و ا بات ین ندارد
ام ر از منظر او را با فصای دلک  و یرین  بوناتند  م ننا در ایلن م اضلد در    ترین واضحو ناگزیرند 
امکلان و   دربلارۀ تلا اذهلان را بل  حالایای      ش شلد  میو  یورد میب  برهان و جدل روی ، ماام بحث

  ضرورت وج د خدا مت ج  شند
و تأشکلد   شنلد  میانکار د خداوندی بکرون از وج د یدمی را وج  اش ، ش  اشاره شد گ ن  ه ان

ذات ایلد   اتلت شل  از دیلدگاه م ننلا      حلالی  دراین  ؛ن انسان اتتاوند در دروش  خد ورزد می
 شدبرای او جایگاهی یائ   ت ان ن ی، م ج دات اتت و ب  ه کن دلک محکط بر ج کد  خداوند یکتا

گرایان ش  منکر وجل د  حس(  م ننا در تبککن این دیدگاه خ د در ج ا  یکی از 1487، دفتر اول)
نکسلت!!   شل  در یتل ان   دانلی  ملی ش  در یت ان نکست! چ ن  گ ید می :دارد میابراز ، خداوند ب د

اگر ت  از یت ان مط د ب دی یلا تل ی    ش  در او نکست!! دهی میخبر  پک  دی   ه وَژیت ان را وَژه
مراد ما  ،نکست یت ان برش  ح   گ یکه می اینک نگفتی   ها هرزهاز این  رفتی میبان  ای وَژه، یت ان

یعنی یت ان بر او محکط نکست و او محکط یت ان اتت  تع ای دارد ؛ ین نکست ش  بر یت ان نکست
و ه ل  در   ،و چگ نل   چل ن  بلی اتلت   ب  ت  تع   گرفت  چنانک ، و چگ ن  چ ن بیب  یت ان از این 

شل ان نباشلد و   دتت یدرت اوتت و مظهر اوتت و در تصر  اوتلت  پلس بکلرون از یتل ان و ا     
 ( 557: 1390) باشدبر او محکط نباشند و او بر ج    محکط  ها اینیعنی ش   در ین نباشد؛ ش ی ب 

( و نکلز بلا   279 ه لان: ) هاتلت  فلاله  ۀه ورای  تعالی ح م ننا ض ن تأشکد بر این حاکات ش  
 درگلرو یلر  خداونلد را   ، یادیوری این حاکات ش  خداوند در مکلان موخصلی از هسلتی نکسلت    

از » ب کل  ، «ن  پستی رفتن، ن  بان» خداوندیر   گ ید میو  داند میتع اات دنک ی  یکدوبندرهایی از 
با اتتناد ب  ییات یلرین   هرچندم ننا  ،دیگرت ی (  از 4514، دفتر ت م) «حبس هستی رتتن اتت

 یکتا خداوند وجود به اعتقاد /بیرون خدای نبود و درون خدای وجود به اعتقاد (الف
او با   شند مییاد مخت فی  و از خداوند با تعابکر پردازد میخداوند  دربارۀدر تعالکه خ د ب  بحث  اش 

 یلو ، درختکه یو های برگ فاط ما افزاید می دارد تع   ش  ب  تراتربکان این مط ب ش  زندگی 
(  96: 1380) شائنلات ، هسلتی ، خدا :بگذار درخت این روی داری مک  ش  نامی هر  بزرگ درخت

خداونلد پرداختل     دربلارۀ ش  هرچند ب  بحث  تازد میاین حاکات را یشکار  اوبررتی دیک  تعالکه 
بلرای او   تل ان  ن یش   درون انسانخدایی اتت در ، یورد میخدایی ش  از ین تخن ب  مکان ، اتت

دترین مفلاهکه در  یکلی از پرشلاربر  ،   ب  ه لکن دلکل   خارج از انسان تص ر شردجداگان  و وج دی 
از یلو  ، او با این باور ش  خدایی بکرون از انسان وجل د نلدارد    اتت« خدای درون» تعبکرتعالکه او 

یلرار   اگلر   نلدارد  وجل د ، شنی می تص ر خ د از بکرون ش  خدایی ین تردید بی ورزد میتأشکد ت  
 خداوند  (153: 1380) بکابی را ین درونت در باید داشت  باشد وج د ین ب  شبک  چکزی یا خدا اتت

در جکرنلا یلا در اورشل که     ، شالکلاش در ، در شعبل   ،دیگلری یافلت شل د   چکزی نکست ش  در جلای  
 خلدا  ۀخانل  گ ید می(  و از طر  دیگر 176: 1381) شنیخداوند را باید در زیر فبای خ دت پکدا 

 هلک   تل    نلداری  زریلن  گل   از مفهل می  هلک   تل   ولی ،(231: 1380) ما های دل در، جاتت ه کن
 ( 98: 1382) نداری درونت ال هکت از ای ایده

و تأشکد  داند میانسان را مح ر هستی  او ش  گکرد میت هاز ینجا نو اش این باور  رتد مینظر ب 
شل  زنلدگی   با ایلن افتالاد    اش   بخود میچکز م ج دیت د ش  این ذهن انسان اتت ش  ب  ه   دار
 فلردی  هر  را یفرید  معنا را باید ین تتزندگی فرصتی برای خ   معنا  معنایی ندارد خ د خ دی ب 

اتت ش  معنا  ب دهبسکاری از مذاهب گذشت  این  ۀاید  بکاورد دنکا ب  را حاکات، را معنا، را خدا باید
بل   (  235-233: 1380) بکافرینلد ش  معنلا را   ینجاتتنکست  یزادی  ش  درحالیاز یب  وج د دارد؛ 

: 1380) شنلد  ملی  ریزی طرحرا  ای فاکدهاین ذهن ش اتت ش   ورزد میش  تأشکد  ه کن دلک  اتت
معنلی را    (209: 1382) هلا  واژهنل  در  ، معنی در زندگی اتت  هک  حرفی معنا ندارد چرا ش (؛ 206

این دنکا  ض ن بکان اینک  (  با چنکن نگرشی اتت ش 197: 1382) شناخت ت ان میفاط از راه تجرب  
ما نکست ش  در یینده  ۀنودنکز چکزی جز رؤیاهای ارضا دنکای دیگرو  خ د ماتت های فرافکنیتنها 

بخوی از دنکای ت ه ی خ اهد ب د  ، دیده ش د ینچ هر  دارد میاظهار  ،(176: 1381) شدهفرافکنی 
  ت لامی  بکننده شاهد اتت و تنهلا شلاهد اتلت شل  حاکالت دارد       شدهدیدهن  ، بکننده حاکات اتت

ویتلی ت لام     دنکلایی  یند و رؤیاهلای  وجل د دار  دنکلایی  ایلن و رؤیاهلای   رؤیا هستند چکزهای دیگر
  شنلی  میویت ب  خ دت و ب  مبدأ خ یش بازگوت  ین ،دید شد و ت  شاملاً تنها ماندیناپ ها تجرب 

-و تل  تجربل    ای شننلده تل  تجربل     ای شلده دیلده و تل    ای بکننده؛ ت  ای شدهشناخت ت  ، ای دانندهت  
 ( 92-91: 1381) هستیتنها ت    ای ش نده
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تل جهی نکلز بل     فلایل  و  ، شل د  میبکن خدای درون و خدای بکرون ت ایز یائ   ینک ض ن  اش 
اتتدنلی برای ا بات وج د خداوند ذشلر   گ ن  هک  دلک  نکزه کن  ب و  ا بات وج د خداوند ندارد

، بلرخلا  او  املا   شنلد  ملی ش  خداوند در درون انسان اتت اشتفا  مسه  و تنها ب  ذشر این  شند ن ی
و  (116، دفتلر اول ) نلدارد ش  وج د او نکازی ب  ا بات  اتت معتاد ب  وج د خداوندی واحد م ننا
-3643 )ه لان:  اوتلت شلهادت خل د خداونلد بلر وجل د      ، گ اه بر وج د خداونلد  ترین روشننکز 

 هسلتی هستی مانند حرشلت و جنلبش م جل د در فلاله      های پدیدهبرخی از  از حال درفکن  (3645
تغککلر و زوال  ، (2822، دفتلر چهلارم  ) هستی های پدیده دار هد نظه و ترتکب ، (3317، دفتر پنجه)

  شنلد  ملی ا بات وج د خداوند یلاد   ۀدنی  محکه در زمکن فن ان ب  ( و    نکز1747، دفتر دوم) ها ین
بل    ای فلایل  ، خل د فارفانلۀ  معتاد اتت م ننلا هرچنلد مطلاب  بلا زیسلت       (54-53: 1395) ش پانی

ش  ه گان با او در این شک ه موارشت ندارنلد   داندمیب  نککی  اما، وتاطت فا  و ا بات ین ندارد
ام ر از منظر او را با فصای دلک  و یرین  بوناتند  م ننا در ایلن م اضلد در    ترین واضحو ناگزیرند 
امکلان و   دربلارۀ تلا اذهلان را بل  حالایای      ش شلد  میو  یورد میب  برهان و جدل روی ، ماام بحث

  ضرورت وج د خدا مت ج  شند
و تأشکلد   شنلد  میانکار د خداوندی بکرون از وج د یدمی را وج  اش ، ش  اشاره شد گ ن  ه ان

ذات ایلد   اتلت شل  از دیلدگاه م ننلا      حلالی  دراین  ؛ن انسان اتتاوند در دروش  خد ورزد می
 شدبرای او جایگاهی یائ   ت ان ن ی، م ج دات اتت و ب  ه کن دلک محکط بر ج کد  خداوند یکتا

گرایان ش  منکر وجل د  حس(  م ننا در تبککن این دیدگاه خ د در ج ا  یکی از 1487، دفتر اول)
نکسلت!!   شل  در یتل ان   دانلی  ملی ش  در یت ان نکست! چ ن  گ ید می :دارد میابراز ، خداوند ب د

اگر ت  از یت ان مط د ب دی یلا تل ی    ش  در او نکست!! دهی میخبر  پک  دی   ه وَژیت ان را وَژه
مراد ما  ،نکست یت ان برش  ح   گ یکه می اینک نگفتی   ها هرزهاز این  رفتی میبان  ای وَژه، یت ان

یعنی یت ان بر او محکط نکست و او محکط یت ان اتت  تع ای دارد ؛ ین نکست ش  بر یت ان نکست
و ه ل  در   ،و چگ نل   چل ن  بلی اتلت   ب  ت  تع   گرفت  چنانک ، و چگ ن  چ ن بیب  یت ان از این 

شل ان نباشلد و   دتت یدرت اوتت و مظهر اوتت و در تصر  اوتلت  پلس بکلرون از یتل ان و ا     
 ( 557: 1390) باشدبر او محکط نباشند و او بر ج    محکط  ها اینیعنی ش   در ین نباشد؛ ش ی ب 

( و نکلز بلا   279 ه لان: ) هاتلت  فلاله  ۀه ورای  تعالی ح م ننا ض ن تأشکد بر این حاکات ش  
 درگلرو یلر  خداونلد را   ، یادیوری این حاکات ش  خداوند در مکلان موخصلی از هسلتی نکسلت    

از » ب کل  ، «ن  پستی رفتن، ن  بان» خداوندیر   گ ید میو  داند میتع اات دنک ی  یکدوبندرهایی از 
با اتتناد ب  ییات یلرین   هرچندم ننا  ،دیگرت ی (  از 4514، دفتر ت م) «حبس هستی رتتن اتت
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 یابلد  میبا گذر از ذهن او معنا  ه   چکزش   داند میتنها وایعکت هستی را انسان  از ینجا ش  اش 
بنلابراین،  وجل د دارد؛   شلردن باشلد  تجربل  و  مولاهده  یاب  ینچ تنها  باور دارد نکز دیگر و از طر 

وجل د خداونلد را    تنهلا  نل   اوبلرخلا    م ننا اما، شند میانکار  نکز بکرون از وج د یدمی را ییخدا
  شنند میوج د خداوند را انکار  اش ش  مانند  پردازد میب ک  ب  ناد شسانی ، داند میمس ه و موه د 

 یلا درگکربل دن در فلاله محس تلات    امل ر   وایعکلت شناخت نب د دلک  ب  چنکن افرادی ،ب  افتااد او
 دارد ملی در جلایی بکلان    ،بلر ه لکن اتلا     ز امل ر دتلت یابنلد    بل  شلناخت صلحکحی ا    ت انند ن ی

پکغامبر بلا  ، ین چنان ب دی رون  دی هرچ اگر   ییند مینظر ب نکستند ش    گ ن ینم ج دات جهان 
در جلایی  و (؛ 36فکل  مافکل :   ) هلی ش لا   نظر تکز من ر و من ِّر فریاد نکردی ش  ارنی انشکاء چنان ین

 :گ ید میدیگر نکز 
 ن و جهان نکسلت شلک  هسلت ذات   

 
  بلات  و ین جهان هسلت شلک  بلی    

 (795دفتر اول، )                          
شل  وایعلاً    طل ر  ینض ن بکان اینک  یدمی اشکا را ، چکتکو در تبککن دیدگاه م ننا در این زمکن 

نکست را هستی و خ دش ، انسان، ش  ظاهر دنکا فریبنده اتت ینجااز  دارد میاظهار ، بکند ن یهستند 
فالط خلدا وجل د دارد  اگلر     ، در حاکالت  املا   شنلد  ملی ی را م ج دی در مکان تایر م ج دات ت ا

بریمده از اوتلت و ملا    خ اهکه دید ش  وج د ما تراتر، وج دمان را در فرض وج د او یرار دهکه
ش  این پرت  ب   گذرد ن یو دیری  ایه داشت از خ د هک  نداریه  ما پرت یی از ن ر وج د او دریافت 

نکسلت اتلت و   ، در وایعکت املر ، یید مینظر ب ینچ  در ظاهر م ج د  رو این  از گردد بازمی منوأش
 نالد بل   م ننلا   ،دیگلر  تل ی (  از 200-199: 1389) اتتهستی  درواید، یید مینظر ب ینچ  نکست 

در   شننلد  ملی وج د خداوند را انکار ، در فاله محس تات درگکرب دندلک  ب ش   پردازد می شسانی
شلرۀ  غکلر افللاک و ایلن    »شل    گ یلد  ملی ین ملنجه  » :دارد میدر جایی اظهار  اتت ش  زمکن ه کن 

پکش من چکلزی نکسلت! و اگلر    ، ش  بکرون ین چکزی هست شنکد میش ا دف ی ، بکنه میخاشی ش  
بن ایکد شل   » ش  گ یی میفرم د ش  ین تؤال فاتد اتت از ابتدا؛ زیرا «  هست بن ایکد ش  شجاتت

نکست  و بعد از ین بکا بگ  ش  افتراض ت  از شجاتت و در چ  جای  جای، و ین را خ د« شجاتت!
ببکن ش  این افتلراض   در تکن  نکست  این ج    را بکاو و   ، در زبان نکست و در دهان نکست  اتت

!! پس دانستکه شل  اندیول  تل  را جلای نکسلت  چل ن جلای        یابی میه   هک   ها اینو اندیو  را در 
!! چل ن از اطللاع احل ال خل د        خل د را چل ن دانلی   اندیولۀ  جای خال  ، خ د را ندانستیاندیوۀ 
 (556: 1390) «ش  بر خال  خ د مط د گردی!! داری میچگ ن  ت ید ، فاجزی

دنبال ب ، بر وج د خدا یوردنبرهانمنطااً پکش از ، م ننا گاه در ماام احتجاج، ش پانی باورب   
منحصر در محس تات و جهان مادی نکسلت  ایلن   ، م ج ددادن این وایعکت اتت ش  وج د و نوان

جایی  در اما ،(2448، دوم دفتر) اتت« تر نزدیواز ما ب  ما » ( معتاد اتت ش  خداوند16: ت) شریه
بکلان   گ نل   ایلن ، و لزوم دتتکابی انسان ب  تعالی و ش لال  اه کتتأشکدورزیدن بر  منظ ر ب دیگر نکز 

 :دارد یم
  اکلللی یبللل فکلللتکاتصلللالی بلللی 

 لکللو گفللته نللا ، مللن، نسللنا  نللی
 

 النللا  را بللا جللان نللا  هسللت ر  
 نللا  غکللر جللان جللان اشللنا  نللی  

 (761-760، چهارم دفتر)                
 شلعرا مبارشل   تل رۀ   89-88از یو ت  ض ن اتتناد ب  ییلات   ،م ننا براتا  چنکن دیدگاهی

 بایلد  ملی انلس حل  را ی لب    » دارد ملی و اظهار  ورزد میبر این مهه تأشکد  ،مبنی بر لزوم پاشی ی ب
و  شنلد  یمل یلر  خداونلد یلاد    نزملۀ   فنل ان  بل  از تل ی دیگلر از ای لان      (2374، دفتر اول) «ت که

 :دیگ  یم
 اتلت: گفت پکغ بر ش  حل  فرمل ده   

 در زملللکن و یتللل ان و فلللرش نکلللز 
 در دل ملللؤمن بگلللنجه ای فجلللب  

 

 مللن نگللنجه در خلله بللان و پسللت   
 من نگنجه ایلن یالکن دان ای فزیلز   

 هلا ط للب  گلر ملرا جل یی در ین دل   
 (2655-2653دفتر اول، )               

انسان را اتا  و مح ر  اینک او با ت ج  ب   این اتت ش  اش در تعالکه  تأم  یاب  از دیگر م ارد
شلأن خلدایی یائل      شل   اللهیخلیفة نل  شلأن   ، برای انسان  داند می چکز ه  ین معکار  تبد ب هستی و 

  از شل د  ملی منتهلی  « خلدایی  -انسان»ب   «خدای درون» بر تأشکد فراوان او، ب  ه کن دلک  وش د  می
شل  ملن خلدا     گل یه  ن لی ملن  ، ش  من بگ یه من خدا هسته ای لحظ  دارد میش  اظهار  روتت این
چکزی بو د ش   ت اند میانسان فاط   ام رتکدهو اینو ب  این توخکص  ام ب دهمن ه کو  خدا   ام شده

بکدارشلدن   مسه ۀفاط ، شدن در شار نکست مسه ۀدیگر  پس  چکز هک و ن   ش  از یب  ب ده   ، هست
اتلت شل  م ننلا ضل ن      حلالی  درایلن   ( 181-180: 1381) خل دت ب  حاکالت  ، ب  وج دت اتت

بسکار حاکر و ناچکز اتت ، یادیوری این حاکات ش  اختکار انسان در مااب  شک ه و فظ ت خداوند
بلر   ،(1856-1852، دفتر پلنجه ) اتتغف ت او از این حاکات مهه  ۀنتکج، و منکت و خ دبکنی انسان

تأشکلد  ، مخصل   ذات خداونلد اتلت    ال هکتمهه ش   ۀمسه لزوم و ضرورت ت ج  انسان ب  این 
 :شند میفراوانی دارد و اظهار 

 هسللللت ال هکللللت رَدای ذوالجلللللال 
 تللللاج از ین اوتللللت ین مللللا ش للللر 

 

 هرشلل  در پ شللد بللر او گللردد وبللال 
 وای او شللز حللد خلل د دارد گللذر   

 (534-533ه ان: )                      
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 یابلد  میبا گذر از ذهن او معنا  ه   چکزش   داند میتنها وایعکت هستی را انسان  از ینجا ش  اش 
بنلابراین،  وجل د دارد؛   شلردن باشلد  تجربل  و  مولاهده  یاب  ینچ تنها  باور دارد نکز دیگر و از طر 

وجل د خداونلد را    تنهلا  نل   اوبلرخلا    م ننا اما، شند میانکار  نکز بکرون از وج د یدمی را ییخدا
  شنند میوج د خداوند را انکار  اش ش  مانند  پردازد میب ک  ب  ناد شسانی ، داند میمس ه و موه د 

 یلا درگکربل دن در فلاله محس تلات    امل ر   وایعکلت شناخت نب د دلک  ب  چنکن افرادی ،ب  افتااد او
 دارد ملی در جلایی بکلان    ،بلر ه لکن اتلا     ز امل ر دتلت یابنلد    بل  شلناخت صلحکحی ا    ت انند ن ی

پکغامبر بلا  ، ین چنان ب دی رون  دی هرچ اگر   ییند مینظر ب نکستند ش    گ ن ینم ج دات جهان 
در جلایی  و (؛ 36فکل  مافکل :   ) هلی ش لا   نظر تکز من ر و من ِّر فریاد نکردی ش  ارنی انشکاء چنان ین

 :گ ید میدیگر نکز 
 ن و جهان نکسلت شلک  هسلت ذات   

 
  بلات  و ین جهان هسلت شلک  بلی    

 (795دفتر اول، )                          
شل  وایعلاً    طل ر  ینض ن بکان اینک  یدمی اشکا را ، چکتکو در تبککن دیدگاه م ننا در این زمکن 

نکست را هستی و خ دش ، انسان، ش  ظاهر دنکا فریبنده اتت ینجااز  دارد میاظهار ، بکند ن یهستند 
فالط خلدا وجل د دارد  اگلر     ، در حاکالت  املا   شنلد  ملی ی را م ج دی در مکان تایر م ج دات ت ا

بریمده از اوتلت و ملا    خ اهکه دید ش  وج د ما تراتر، وج دمان را در فرض وج د او یرار دهکه
ش  این پرت  ب   گذرد ن یو دیری  ایه داشت از خ د هک  نداریه  ما پرت یی از ن ر وج د او دریافت 

نکسلت اتلت و   ، در وایعکت املر ، یید مینظر ب ینچ  در ظاهر م ج د  رو این  از گردد بازمی منوأش
 نالد بل   م ننلا   ،دیگلر  تل ی (  از 200-199: 1389) اتتهستی  درواید، یید مینظر ب ینچ  نکست 

در   شننلد  ملی وج د خداوند را انکار ، در فاله محس تات درگکرب دندلک  ب ش   پردازد می شسانی
شلرۀ  غکلر افللاک و ایلن    »شل    گ یلد  ملی ین ملنجه  » :دارد میدر جایی اظهار  اتت ش  زمکن ه کن 

پکش من چکلزی نکسلت! و اگلر    ، ش  بکرون ین چکزی هست شنکد میش ا دف ی ، بکنه میخاشی ش  
بن ایکد شل   » ش  گ یی میفرم د ش  ین تؤال فاتد اتت از ابتدا؛ زیرا «  هست بن ایکد ش  شجاتت

نکست  و بعد از ین بکا بگ  ش  افتراض ت  از شجاتت و در چ  جای  جای، و ین را خ د« شجاتت!
ببکن ش  این افتلراض   در تکن  نکست  این ج    را بکاو و   ، در زبان نکست و در دهان نکست  اتت

!! پس دانستکه شل  اندیول  تل  را جلای نکسلت  چل ن جلای        یابی میه   هک   ها اینو اندیو  را در 
!! چل ن از اطللاع احل ال خل د        خل د را چل ن دانلی   اندیولۀ  جای خال  ، خ د را ندانستیاندیوۀ 
 (556: 1390) «ش  بر خال  خ د مط د گردی!! داری میچگ ن  ت ید ، فاجزی

دنبال ب ، بر وج د خدا یوردنبرهانمنطااً پکش از ، م ننا گاه در ماام احتجاج، ش پانی باورب   
منحصر در محس تات و جهان مادی نکسلت  ایلن   ، م ج ددادن این وایعکت اتت ش  وج د و نوان
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اتلام  های یم زهدیدگاه م ننا در این ح زه نکز ریو  در باورهای دینی او دارد ش  برگرفت  از 
ب دن خداشناتی در انسان فطریش  بر  ب  ییاتی از یرین شریه، ش  م ننا در تعالکه خ د اتت؛ چرا

 دفتلر ؛ 4543، دفتر ت م؛ 1241، دفتر اول) اتت شرده( اتتناد 172 ؛ افرا :30 روم:) فرم دهتأشکد 
در یدمللی فوللای و دردی و  :دارد مللیبکللان  نکللزدیگللر (  در ه للکن راتللتا در جللایی 2126، پللنجه

یخِلر   نکاتلاید و یرام نکابلد      او، مُ و او ش د، خارخاری و تااضایی هست ش  اگر صد هزار فال ه
 گکلرد چل ن یرام و یلرار   ، یعنی ش  دل ب  وی یرام گکرد؛ پس ب  غکر، گ یند می« دنرام»معو ت را 

(1394 :187 ) 
 

 عالم هستی دانستن کارۀ همهخداوند را  تنزل نقش خداوند به خلقت هستی/( ج
ناش و جایگلاهی اتلت شل  او    ، اتت بررتی یاب در این ح زه  اش از دیگر م اردی ش  در تعالکه 

، دهلد  ملی تص یری ش  از خداوند و ناش او در فاله هستی ارائل    چرا ش برای خداوند یائ  اتت؛ 
( و 108: 1382) اتلت  هسلتی  ایلن  خلال   شل  خداونلد   مسله   ض ن بکان این  اش بسکار مبهه اتت  

و  دهلد  ملی ناش خداوند را ب  خ ات فلاله هسلتی تنلزل    (، 185: 1380) شردهخ    را ش ا خداوند
باوری اتت ش  مبحث صفات خداونلد   چنکن براتا   ش د ن یناش دیگری برای خداوند متص ر 

از ، در برخلی تلخنان خل د    اش  هرچند، دیگر ت یاو یرار نگرفت  اتت  از  ت ج چندان م رد نکز 
در  چلرا شل   ؛ شل د  میخته  جا ه کناین رابط  ب  ، شند میخال  هستی و انسان یاد  فن ان ب خداوند 
دیگر هک  نظارتی بر اف ال یدمی و نکز داوری  ،خداوند در ط ل حکات یدمی و پس از ین، باور او
ایلن جهلان ماتلت و ملا بخولی از ین      » :دارد ملی ندارد  در ه کن راتتاتت ش  اظهلار   ها ین دربارۀ

 یرار اتت ش  نکست چکزی این  اتت شرده یضاوت یبلاً خداوند هستکه  نزم نکست از ین بترتکه   
  اتلت  شلده  محل   هه یضاوت ین از تر  حتی    اتت افتاده اتفات یبلاً ب ک  ،بکفتد اتفات یینده در

 ای لحظل   افتلاده؛  اتفات روز اولکن در داوری روز نباش    نگران رتتاخکز روز داوری مسه   درم رد
 ت  اگر هستی    او مخ  ت ت  ن  د    داوری ت  درم رد هه ویت ه ان، شرد خ   را ت  خداوند ش 
نزم نکسلت از  ! باشلی     مسله ل  تل انی  ملی  تل   چط ر  خ دت ن ، اتت مسه ل او روی گ راهی ب 

 ای نکردهو چ   ای شردهش  چ   شند مییا خدای خکالی ش  در پایان جهان از ت  بازخ اتت  ج عکت
 ( 127-126: 1380) «بترتی

ب  تعبکر  چرا ش اشرافی بر ویاید یینده ندارد؛  گ ن  هک اتت ش  خداوند  باوراو ه چنکن بر این 
، اتلت  هفلته  یتل ان  در جلایی  شل ا  تص ر ب  ش  او حتی  اتت بکنی پکش غکریاب  رازی زندگی ،او

 لحظلۀ  لحظل   اگلر  چل ن ! دهلد  می رخ اتفایی چ  بعد لحظۀ در داند ن ی، باشد ینجا در هه اگر حتی
 پکولاپکش  چکلز  ه ل   اگلر   اتلت  شلاذ   و تلاختگی  املری  زنلدگی  ،باشد شده بکنی پکش، زندگی

تصلریحاً   حتلی ت  یحاً و ، منکران وج د خدا بکوترش  بدانکه  یابد درمیخ د را  اه کتمط ب ویتی 
م ننلا در   بنلابراین (؛ 54-53: 1395) داننلد  ملی مادی و محس   نب دن او را دلکل  نبل دش    ن فی ب 

ناش خداوند را ب  خ ات جهان و فدم دخاللت در تلایر   ش   می پردازد افرادیب  نک هش  ،مثن ی
جهان خارج از ذهن یدملی را یبل ل ندارنلد و بل  انکلار      ، یا مانند ت فسطائکان شنند میام ر محدود 

 ( 3017-3015، دفتر پنجه) پردازند میوج د خداوند 
 

 باه اعتقااد   دانستنفطری /عامل اعتقاد به خداوند بیرون :و ترس شدگیشرطی( ب
 خداوند یکتا
خداج یی و افتااد ب  خدای بکرون  ۀریواین باور اوتت ش  ، اش در تعالکه  تأم  یاب از دیگر م ارد 

 خدای ش ا چکزی نکسلت  گ ید می  بر ه کن اتا  اتت ش  داند میشدگی انسان شرطیرا تر  و 
تلا شل ا    اند تاخت برتر و یم زگاران  های یدرت صاحبان، تکاتت داران، ها شوکشش   ای فرضک جز 

ماکلدشردن و   پلی  در، تلرشش باشلکد   خ اهنلد  ن لی شل    هلایی  ین  دارنلد  نگل  را در بردگی روانی 
تا در اف ات وج دتلان ملرتعش ب انکلد      یه دیت و    هستند، مسکحکتدن ذهنتان با فااید شر شرطی

 خلدا فرضلکۀ  از ، اتلت  منلد  یل  فلا؛ بنلابراین هلرشس بل  یلدرت     بخود مییدرت  ها یناین ف   ب  
او پکلروی   هلای  ت صلک  ا و هبایلد از دتلت ر  ، ترتلکد  می  اگر از خدا شند میاتتفاده  اتت العاده ف ت
، ش د ن یوج د او حس ، دروایدباید از او و ن ایندگانش اطافت شنکد   از شتا  مادتش     شنکد

، هستند ش اری بی های واتط  بسکار فجکبی اتت    ۀمسه ب ک  تنها ن ایندگانش م ج د هستند  این 
یلو وایعکلت    فنل ان  بل  ش ا باید از تر  بگذریلد و ین را   این مج  ف  شسی نکست    فراز برولی 

 ( 210-208: 1380) بپذیریدبوری 
 بل   تپکد های ب م ه چ ن معتاد اتت ما باشد ش  او گرفت  نوهت ینجااز  ت اند می اش باور این  
چنکن افتاادی اتت ش  پایۀ بر (  287: 1381) ش د می ناش ما روی چکزی تپس و ییکه می دنکا این
 غالباً فاط، نامکه می ترشت یا طبکعت ش  را ای پدیده  نکست دارا ترشتی را، خ د از انسان گ ید می

 دش  می اجرا تکراری اغ ب شرایط در فرهنگی چارچ   یو در ش  اتت ف  ی رفتاری الگ های
 شل   درحالی؛ ب  فطرت الهی انسان باشد اش  نداشتننوانگر افتااد ت اند می امر(  این 80-81 :1381)

، ه لکن مکل  فطلری    شل   ایلن حاکالت   ییادیوربا و  داند میامری فطری  اج یی انسان رام ننا خد
 :دارد میاظهار ، شواند می وندت ت خداب را یدمی 

 مللؤمن و ترتللا، جهلل د و گبللر و ملل  
 

 را رو تلل ی ین تلل طان اُلُلل  ج  لل   
 (2419)دفتر شوه،                       
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اتلام  های یم زهدیدگاه م ننا در این ح زه نکز ریو  در باورهای دینی او دارد ش  برگرفت  از 
ب دن خداشناتی در انسان فطریش  بر  ب  ییاتی از یرین شریه، ش  م ننا در تعالکه خ د اتت؛ چرا

 دفتلر ؛ 4543، دفتر ت م؛ 1241، دفتر اول) اتت شرده( اتتناد 172 ؛ افرا :30 روم:) فرم دهتأشکد 
در یدمللی فوللای و دردی و  :دارد مللیبکللان  نکللزدیگللر (  در ه للکن راتللتا در جللایی 2126، پللنجه

یخِلر   نکاتلاید و یرام نکابلد      او، مُ و او ش د، خارخاری و تااضایی هست ش  اگر صد هزار فال ه
 گکلرد چل ن یرام و یلرار   ، یعنی ش  دل ب  وی یرام گکرد؛ پس ب  غکر، گ یند می« دنرام»معو ت را 

(1394 :187 ) 
 

 عالم هستی دانستن کارۀ همهخداوند را  تنزل نقش خداوند به خلقت هستی/( ج
ناش و جایگلاهی اتلت شل  او    ، اتت بررتی یاب در این ح زه  اش از دیگر م اردی ش  در تعالکه 

، دهلد  ملی تص یری ش  از خداوند و ناش او در فاله هستی ارائل    چرا ش برای خداوند یائ  اتت؛ 
( و 108: 1382) اتلت  هسلتی  ایلن  خلال   شل  خداونلد   مسله   ض ن بکان این  اش بسکار مبهه اتت  

و  دهلد  ملی ناش خداوند را ب  خ ات فلاله هسلتی تنلزل    (، 185: 1380) شردهخ    را ش ا خداوند
باوری اتت ش  مبحث صفات خداونلد   چنکن براتا   ش د ن یناش دیگری برای خداوند متص ر 

از ، در برخلی تلخنان خل د    اش  هرچند، دیگر ت یاو یرار نگرفت  اتت  از  ت ج چندان م رد نکز 
در  چلرا شل   ؛ شل د  میخته  جا ه کناین رابط  ب  ، شند میخال  هستی و انسان یاد  فن ان ب خداوند 
دیگر هک  نظارتی بر اف ال یدمی و نکز داوری  ،خداوند در ط ل حکات یدمی و پس از ین، باور او
ایلن جهلان ماتلت و ملا بخولی از ین      » :دارد ملی ندارد  در ه کن راتتاتت ش  اظهلار   ها ین دربارۀ

 یرار اتت ش  نکست چکزی این  اتت شرده یضاوت یبلاً خداوند هستکه  نزم نکست از ین بترتکه   
  اتلت  شلده  محل   هه یضاوت ین از تر  حتی    اتت افتاده اتفات یبلاً ب ک  ،بکفتد اتفات یینده در

 ای لحظل   افتلاده؛  اتفات روز اولکن در داوری روز نباش    نگران رتتاخکز روز داوری مسه   درم رد
 ت  اگر هستی    او مخ  ت ت  ن  د    داوری ت  درم رد هه ویت ه ان، شرد خ   را ت  خداوند ش 
نزم نکسلت از  ! باشلی     مسله ل  تل انی  ملی  تل   چط ر  خ دت ن ، اتت مسه ل او روی گ راهی ب 

 ای نکردهو چ   ای شردهش  چ   شند مییا خدای خکالی ش  در پایان جهان از ت  بازخ اتت  ج عکت
 ( 127-126: 1380) «بترتی

ب  تعبکر  چرا ش اشرافی بر ویاید یینده ندارد؛  گ ن  هک اتت ش  خداوند  باوراو ه چنکن بر این 
، اتلت  هفلته  یتل ان  در جلایی  شل ا  تص ر ب  ش  او حتی  اتت بکنی پکش غکریاب  رازی زندگی ،او

 لحظلۀ  لحظل   اگلر  چل ن ! دهلد  می رخ اتفایی چ  بعد لحظۀ در داند ن ی، باشد ینجا در هه اگر حتی
 پکولاپکش  چکلز  ه ل   اگلر   اتلت  شلاذ   و تلاختگی  املری  زنلدگی  ،باشد شده بکنی پکش، زندگی
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، از بلرای لطلف  »( شل   308، پنجه دفتر) فکض ۀترچو (، 2881، دفتر شوه) شاهدفادل و ، (2634
 دشنل  ملی ب ک  هدایت ، دیفرین می تنها ن (  خداوندی ش  2632، دفتر دوم) اتتشرده  خ  « فاله را

: ه لان ) شلرد از او ط لب هلدایت    ت ان می( و ب  ه کن دلک  تنها مرجعی اتت ش  3899، دفتر اول)
 «حاشه اتلت و یفعل  ام ملا یولاء    »( و 664، دفتر چهارم) اتت ال  و م و(  خداوندی ش  2238

 دفتلر ) «مع  م ت  نب د چکست ین ینچ » گ ید می(  با چنکن نگاهی اتت ش  م ننا 1619، دوم دفتر)
یرین شریه اتت ش  در ییات متعلددی بلر    های یم زهافتاادات او در  ۀریو چرا ش (؛ 4156، پنجه

، دفتر ت م) خ اند می« لغکبامفلا»خداوند را  رو این(  از 59انعام: ) ه اتتدیورزاین حاکات تأشکد 
 ( 1899: ه ان) «هک  برگی درنکفتد از درخت»او  اذن بی( ش  2368
وجل د  ، ورزد ملی م ننا ش  بسکار بر ین تأشکد  های فرض پکش ترین مههیکی از ، دیگر ت یاز 

م طن اصل ی انسلان اتلت و بلر     ، ین جهان، اوغکر از این جهان مادی اتت ش  ب  باور  فال ی دیگر
در تراتر تخنان او بل  گل ش    ینجاهجران از ین فاله و ش ت بازگوت ب   ۀنالطنکن ، ه کن اتا 

، «انا م و انا اِلک  راجعِ ن» فرماید میباره ش  مبارشۀ  ۀت ر 156ییۀ یس تی از  او با اتتناد ب   رتد می
، دفتلر تل م  ) گلردد  بلازمی خداونلد   تل ی  بل  ش  انسان از خداتت و  ورزد میبر این حاکات تأشکد 

( 1068، دیل ان ) فاله ف  ی، باغ م ک ت، (2، دفتر اول) نکستاناز ین جهان با تعبکر  رو این(  از 464
، دفتلر اول ) زنلدان ( و 143، دفتلر شوله  )و لعب  له و از این جهان مادی با تعابکری ه چ ن ترای 

بلا فظ لت و جللال ین فلاله بلرین       ماایسل   یابل   ش  فاله مادی ش د میو یادیور  شند می( یاد 983
، دوم دفتلر ) «فاله معنی ب اند جلاودان »و « گردد فناص رت ظاهر » ش  چرا(؛ 26، دفتر شوه) نکست
1020 ) 

و شل د   ملی امتحان  در ین ش  انساناتت  ای مادم  و این جهان ،اص  ین جهان ،ب  تعبکر م ننا
 ،بل  بلاور او  (  979، دوم دفتلر ) دشل   ملی اف ال خ د از پاداش و جزایی متناتب برخ ردار  براتا 

 اف لال خل د را ببکنلد؛    ۀنتکجل  جهانی دیگر وج د داشت  باشد و انسلان  شند میفدل خداوند ایجا  
از دیلد خداونلد پنهلان    ، باشلد  ای ذره ۀانلداز  بل  اگلر   حتلی ش  اف لال یدملی    شند میبنابراین تأشکد 

م ننلا   ( 3139-3131، دفتلر پلنجه  ) شده خ اهد نخ اهند ماند و جزایی متناتب با ین ب  انسان داد
( 215 )ه ان: اف ال یدمی هه بر زندگی دنک ی و اخُروی او ا رگذار خ اهد ب د ۀنتکجمعتاد اتت 

 پردازد میب  ناد شسانی (  او 3598 )ه ان: داند میرازهای یدمی  ۀیشکارشنندو نکز جهان دیگر را 
دل ، فامل  تبلاهی انسلان هسلتند     شل   زودگذر دنک ی های لذتهستند و ب  « یخرُبکن»ش  ب  تعبکر او 

ض ن تأشکد بر لزوم ت جل    ،روه کن(  از 3141، دفتر ت م) اند ماندهو از یخرت خ د غاف   اندبست 
مناتلب بلرای روز رتلتاخکز نکلز      ۀت شل بر تلاش یدمی در گلردیوری  ، انسان ب  اف ال و رفتار خ د

  (3178، دفتر اول) ورزد میاصرار 

 اتفلایی  چل   بعلد  لحظل   در بدانلد  او اگر    اتت شده مارر یب  از ه   چکز پس، باشد شده مکت  
 شلده  مالرر  یبل   از ه   چکز اگر    معناتت بی یزادی، اتت مکانککی زندگی روندی پس، افتد می

نظلر  ب  ( 10-9: 1380) ندارد وج د فظ تی و شک ه اص نً  اتت معنی بی تکام  و رشد پس، باشد
معکلار   داشلت  باشلد؛ اینکل     مهله  هلای  فلرض  پکشریو  در یکی از  ت اند می اش افتااد این  رتد می

باشد  شردن تجرب و  مواهده یاب هر ینچ   باور دارد اش اتت   شردن تجرب شناخت انسان مواهده و 
 شنلکه  ملی جهانی دیگر غکر از این جهان مادی و محس   ش  در ین زندگی  و اصک  و وایعی اتت

 دنکلا  یلو  تنهلا (  362: 1382) هستکد دنکا ه کن فرزندان ش ا گ ید می بر ه کن اتا وج د ندارد  
 گکری نتکج  هرگز او معتاد اتت زندگی، دیگر ت یاز  ( 85: 1381) اتتدنک تنها این، دارد وج د
 ب  هرگزش   اتت پایان بی روند یو زندگی ندارد  وج د مرگی زیرا؛ داشت  باشد ت اند ن ی  ندارد
 ( 130: 1382) رتد ن ی نتکج 

خداونلد هلک  نظلارتی بلر اف لال یدملی و یضلاوتی         شنلد  میبا چنکن نگرشی اتت ش  اتتنباط 
فاله دیگری وج د نلدارد شل  یلرار باشلد در ینجلا      ، اتاتاً در باور او چرا ش ندارد؛  ها ین درم رد
بازرتی اف ال انسان از تل ی خداونلد و دریافلت پلاداش و      ۀدغدغ، رو این  از داوری ش نداف ال 

تعالکه او حل ل محل ر   ، درنهایتو  پردازد میندارد؛ ب  نفی روز رتتاخکز  را ها ینجزایی متناتب با 
ه چنکن بر ایلن   اش   چرخد میشام  نکازهای جس انی و    ارضای ، حال ۀلحظزیستن در ، این دنکا
اشرا   ،ب  باور او چرا ش ؛ اشرافی بر ویاید یینده ندارد گ ن  هک ش  خداوند  ورزد میتأشکد  مسه  

در تنزل ناش خداوند  اش رویکرد فروشاهوی  با یزادی انسان منافات دارد ، ویاید ییندهب  خداوند 
اتت ش  مصباحی و دیگران در تبککن ین اظهلار  « نه تی تاز تافت» تعبکر یادیور، ب  خ ات هستی

ار و فنایلت بل    پکش از ین ب د و ایتددورۀ مدرن شاملاً در تااب  با  ۀوضعکت دین در دور  دارند می
ب  ، در دین ایجاد شردتح نت ف  ی تأ کری ش   ترین مهه دروایدب  پایان ب د   روین تا حد زیادی 

مع اری ب د ش  جهان را یفریلده بل د و   ، خداوند در طبکعت مرب ط ب د  خداوند در این ناشناش 
 تلاز  تلافت » تعبکلر   داد ملی خ دشار ب  حکات خ د ادامل    ص رت ب طبکعت ، پس از فرایند یفرینش

انلدازۀ  بر این ت ای از دخالت خلدا در فلاله دنللت دارد؛ ناولی شل  دخاللت خلدا را تلا         « نه تی
 ( 103-102: 1396) شاهد مینظام هستی فروندۀ ایجادشن

دیدگاه م ننلا روشلن و   ، ش  در این ح زه نکز بسکار مبهه و متنایض اتت اش دیدگاه  برخلا 
بسلکار   اشل  بلا تصل یر   ، دهلد  ملی تص یری شل  او از خداونلد ارائل     ، منسجه اتت و بر ه کن اتا 

بر این فاکلده اتلت شل  فال  یدملی از درک ذات خداونلد فلاجز و         هرچندمتفاوت اتت  م ننا 
  خداونلدی شل  م ننلا از او تلخن     پلردازد  ملی ب  ت صلکف خداونلد    ،(15، پنجه دفتر) اتتنات ان 

، دفتلر پلنجه  ) نکلاز پاک و مبرا از نالص و  ، (1069، دفتر اول) ه تا بیخدایی اتت یکتا و  گ ید می
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، از بلرای لطلف  »( شل   308، پنجه دفتر) فکض ۀترچو (، 2881، دفتر شوه) شاهدفادل و ، (2634
 دشنل  ملی ب ک  هدایت ، دیفرین می تنها ن (  خداوندی ش  2632، دفتر دوم) اتتشرده  خ  « فاله را

: ه لان ) شلرد از او ط لب هلدایت    ت ان می( و ب  ه کن دلک  تنها مرجعی اتت ش  3899، دفتر اول)
 «حاشه اتلت و یفعل  ام ملا یولاء    »( و 664، دفتر چهارم) اتت ال  و م و(  خداوندی ش  2238

 دفتلر ) «مع  م ت  نب د چکست ین ینچ » گ ید می(  با چنکن نگاهی اتت ش  م ننا 1619، دوم دفتر)
یرین شریه اتت ش  در ییات متعلددی بلر    های یم زهافتاادات او در  ۀریو چرا ش (؛ 4156، پنجه

، دفتر ت م) خ اند می« لغکبامفلا»خداوند را  رو این(  از 59انعام: ) ه اتتدیورزاین حاکات تأشکد 
 ( 1899: ه ان) «هک  برگی درنکفتد از درخت»او  اذن بی( ش  2368
وجل د  ، ورزد ملی م ننا ش  بسکار بر ین تأشکد  های فرض پکش ترین مههیکی از ، دیگر ت یاز 

م طن اصل ی انسلان اتلت و بلر     ، ین جهان، اوغکر از این جهان مادی اتت ش  ب  باور  فال ی دیگر
در تراتر تخنان او بل  گل ش    ینجاهجران از ین فاله و ش ت بازگوت ب   ۀنالطنکن ، ه کن اتا 

، «انا م و انا اِلک  راجعِ ن» فرماید میباره ش  مبارشۀ  ۀت ر 156ییۀ یس تی از  او با اتتناد ب   رتد می
، دفتلر تل م  ) گلردد  بلازمی خداونلد   تل ی  بل  ش  انسان از خداتت و  ورزد میبر این حاکات تأشکد 

( 1068، دیل ان ) فاله ف  ی، باغ م ک ت، (2، دفتر اول) نکستاناز ین جهان با تعبکر  رو این(  از 464
، دفتلر اول ) زنلدان ( و 143، دفتلر شوله  )و لعب  له و از این جهان مادی با تعابکری ه چ ن ترای 

بلا فظ لت و جللال ین فلاله بلرین       ماایسل   یابل   ش  فاله مادی ش د میو یادیور  شند می( یاد 983
، دوم دفتلر ) «فاله معنی ب اند جلاودان »و « گردد فناص رت ظاهر » ش  چرا(؛ 26، دفتر شوه) نکست
1020 ) 

و شل د   ملی امتحان  در ین ش  انساناتت  ای مادم  و این جهان ،اص  ین جهان ،ب  تعبکر م ننا
 ،بل  بلاور او  (  979، دوم دفتلر ) دشل   ملی اف ال خ د از پاداش و جزایی متناتب برخ ردار  براتا 

 اف لال خل د را ببکنلد؛    ۀنتکجل  جهانی دیگر وج د داشت  باشد و انسلان  شند میفدل خداوند ایجا  
از دیلد خداونلد پنهلان    ، باشلد  ای ذره ۀانلداز  بل  اگلر   حتلی ش  اف لال یدملی    شند میبنابراین تأشکد 

م ننلا   ( 3139-3131، دفتلر پلنجه  ) شده خ اهد نخ اهند ماند و جزایی متناتب با ین ب  انسان داد
( 215 )ه ان: اف ال یدمی هه بر زندگی دنک ی و اخُروی او ا رگذار خ اهد ب د ۀنتکجمعتاد اتت 

 پردازد میب  ناد شسانی (  او 3598 )ه ان: داند میرازهای یدمی  ۀیشکارشنندو نکز جهان دیگر را 
دل ، فامل  تبلاهی انسلان هسلتند     شل   زودگذر دنک ی های لذتهستند و ب  « یخرُبکن»ش  ب  تعبکر او 

ض ن تأشکد بر لزوم ت جل    ،روه کن(  از 3141، دفتر ت م) اند ماندهو از یخرت خ د غاف   اندبست 
مناتلب بلرای روز رتلتاخکز نکلز      ۀت شل بر تلاش یدمی در گلردیوری  ، انسان ب  اف ال و رفتار خ د

  (3178، دفتر اول) ورزد میاصرار 
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شل ا شلاملاً از ایلن وایعکلت       پس نکاز ب  هک  راهلی نلداری  ،   ت  نباید ب  جایی برویشند میدورتر 
شل نده  وج  جسلت خلدا    ین زمان نکست و حانتلت   اینجاتتنکست و  ینجاغاف  هستکد ش  خدا 

 ( 179-178: 1382) شردشننده اتت؛ پس هر راهی ت  را گ راه خ اهد وج  جستد نکست و خ 
او از یلو   چلرا شل   شناخت خداوند نکز ه راه با ابهام و تنایض اتت؛  درخص   اش دیدگاه 

در برخلی از   دیگلر  تل ی و از  شند میامکان شناخت خداوند را نفی ، ت  در برخی از تخنان خ د
 دارد ملی در جایی اظهار  اش   پردازد میرتکدن ب  خداوند و شناخت او  های راهتخنان خ د ب  بکان 

تنها ب  بکان این دلک  ش  خداوند ناشناخت   ،نکست و در تبککن این دیدگاه پذیر امکان ت خداوندشناخ
او بل    ۀگرایان تجرب نگاه  ت اند می اش   خاتتگاه این باور شند میشناخت بسنده  ت ان ن ی گاه هک را 

شل    را وج د جهان دیگری غکر از ایلن فلاله ملادی    اش  ،اشاره شد گ ن  ه ان چرا ش هستی باشد؛ 
ش  یدمی ب  ام ر  ورزد میو تأشکد  شند میب دن انکار نامحس  دلک  اتت ب  دیدن یاب محس   و 

بپردازد  براتا  چنکن رویکردی اتت شل  وجل د خداونلد را     شردن اتتتجرب  یاب محس   ش  
 تحاکل   و وجل   جسلت  را خلدا  ت انی ن ی ت  گ ید میو  شند مینکست انکار  مواهدهنکز ش  مادی و 

 رو ایلن (  از 225: 1382) شنلی  تحاکل  ، اتلت  دتلتر   در شل   وایعکتلی  در تل انی  می فاط ت   شنی
 هسلتی انسان تپاتگزار از شل   ، بکش نکست ای فرضک خداوند ش  ب  تعبکر او  جای ب  شند میت صک  

فاکده نکست؛ چکزی اتت ش  ش ا را از  هستی چرا ش ؛ تح ک ی اتت ای فاکدهش   ش د( و ن  از او)
 ای لحظل    اتلت خداوند( رخت بربست  )او فرضکۀ ب  خاطر بسپار!   اتت شرده احاط درون و بکرون 

 ( 209-208: 1380) رود میاو از بکن ایدۀ ، ش  ین را فرضک  بنامکد
اشلرفی و شلهبازی   ، اتت  طباطبایی گرایان تجرب مواب  دیدگاه ت فسطائکان و  اش این دیدگاه 

و نکلز بلاور شلکاشان     شردنلد  میض ن اشاره ب  دیدگاه ت فسطائکان ش  وج د جهان خارج را انکار 
در ماابل    دارنلد  ملی نکست اظهلار   پذیر امکانشناخت ین  اما جهان خارج وج د دارد گفتند میش  

  معتادنلد امکلان شلناخت وجل د     بسکاری از متفکران نکز وج د دارنلد شل  ، شکاشان و ت فسطائکان
معتادنلد پلذیرش    گرایلان  فا و ابزارهای شناخت اتت   ها شک هو  ها راهاختلافوان بر تر  اما، دارد

معتادنلد   شل   هسلتند  گرایلان  تجرب  گروه دیگر  فا ی اتت شافی ش اهدهر باوری من ط ب  داشتن 
شنلار   ش لی  بل  اصالت فا  ، نگرش  در این گذرد میراه ین از ح ا  ، اگرچ  شناخت امکان دارد

 ( 117: 1394) گکرد میح ا  یرار  ۀو ادراشات بوری فاط در ح ز ش د میزده 

اتت ش  م ننا فدم امکان شناخت خداوند را ب  شلناخت ذات خداونلد محلدود     حالی دراین 
 نکسلت بلرای انسلان مکسلر     تعلالی  حل  ش  درک شن  ذات  پردازد میب  تبککن ین  گ ن  اینو  شند می
 نکسلت از ذات الهی برای فهه انسلان   تر نکافتنی دتت، در فاله وج د چکز هک و  (1299، دفتر شوه)
بل  چنلکن    ت انلد  ن لی ش  با یادیوری این مط ب شل  فال  یدملی     روتت ایناز (  3652، دفتر ت م)

ناش و جایگاه خداوند  درخص  و م ننا  اش  های یم زهوج ه افترات  ،مطالب ف ت براتا 
نالش و جایگلاه خداونلد را محلدود و منحصلر بل         اش  چرا ش  ؛ش د میدر فاله هستی نکز یشکار 

این فاله مادی وجل د نلدارد    جز ب و بر این افتااد خ د ش  جهانی دیگر  داند میخ ات فاله هستی 
 شلارۀ  ه ل  ب کل   ، خال  هسلتی  تنها ن خداوند ، اتت ش  در باور م ننا حالی در  این ورزد میتأشکد 

را  هلا  ین، شند میبر اف ال یدمی نظارت ، شند میو هدایت  یفریند میفاله هستی اتت  اوتت ش  
از چنکن منظلری اتلت     شند میپاداشی متناتب ب  انسان فطا ، فدل خ د براتا و  دهد میداوری 

ایرار ب  خالاکت خداوند ین اتت ش  رفتار و اف ال یدمی نکز مؤید ین باشلد؛ نل     شند میش  تأشکد 
، دفتر پنجه) اتتو زمکن  ها یت انلفظی بکان دارد خداوند خال   ص رت ب تنها ، اینک  مانند شافران

2206-2210 ) 
 

 آن های راه و خداوند شناخت امکان دربارۀ مولانا و اشو دیدگاه افتراق وجوه .2-2
شلناخت   ۀمسله  ، گرفت  ش  ه  اره ب  ین ت ج  ص رت شناتیح زۀ خدامباحث  ترین مههیکی از 

و اگلر   ،اتت یا خکر پذیر امکانش  ییا شناخت خداوند برای انسان پرتش این اتت  خداوند اتت 
 بدان دتت یافت! ت ان میاز چ  طریای  ،امکان شناخت مکسر باشد

 
 خداوند امکان شناخت. 2-2-1

بل  وجل د خلدایی بکلرون از انسلان      در این زمکن  نکز ه راه با ابهام و تنایض اتت  او شل    اش تعالکه 
: 1380) نلدارد  وج د، شنی می تص ر خ د از بکرون ش  خدایی ینض ن ابراز اینک   ،افتاادی ندارد

 ت ان می درون در فاط را خدا چ ن چکست؛ خدا ش  دانست نخ اهی هرگز ت  ورزد می تأشکد (،153
نکست؛  ای فاص   ابداً خداوند و ت  بکن شند می اظهار ش  اتت اتا  ه کن بر ( 222 :1380) شناخت

 ینچل  (  او معتالد اتلت شل  امکلان شلناخت      223: 1381) نکستنکاز ب  برداشتن یو گام هه  حتی
ناشلناخت    درم رد ت ان ن یبا بکان این مط ب ش   ،روینااز   برای انسان وج د ندارد، ناشناخت  اتت

خلدا    ذهنکت اتت و ناشلناخت   شناخت  افزاید می( 80: 1382) شردناشناخت  را باید تجرب   ،شرد فکر
ناشلناخت    خلدای دیگر ،   اگر روزی بخوی از شناخت  ش دیید ن یشناخت  ح زۀ ناشناخت  هرگز ب  
(  او براتا  این بلاور خل د شل  بلکن انسلان و      194: 1380) ماند میناشناختنی بایی  نکست  ناشناخت 

و در  ورزد ملی با انتخا  هرگ ن  راه بلرای رتلکدن بل  خداونلد مخالفلت      ، نکست ای فاص  خداوند 
 اشتباهند؛ زیرا راه ها راهراه ح  یعنی هک  راه  ت ام  :گ ید می راه ح  چکست پاتخ ب  این تؤال ش 

 ای فاص   خداوند و ت  بکن ولی د،باش داشت  وج د ای فاص   ماصدت و ت  بکن ش  اتت نکاز م رد ویتی
تل  را   راه خطا هستند؛ زیرا راه ها راه ت ام راه ح  نکست  پس نکازی ب  راه نکست  هک  راهی  نکست
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شل ا شلاملاً از ایلن وایعکلت       پس نکاز ب  هک  راهلی نلداری  ،   ت  نباید ب  جایی برویشند میدورتر 
شل نده  وج  جسلت خلدا    ین زمان نکست و حانتلت   اینجاتتنکست و  ینجاغاف  هستکد ش  خدا 

 ( 179-178: 1382) شردشننده اتت؛ پس هر راهی ت  را گ راه خ اهد وج  جستد نکست و خ 
او از یلو   چلرا شل   شناخت خداوند نکز ه راه با ابهام و تنایض اتت؛  درخص   اش دیدگاه 

در برخلی از   دیگلر  تل ی و از  شند میامکان شناخت خداوند را نفی ، ت  در برخی از تخنان خ د
 دارد ملی در جایی اظهار  اش   پردازد میرتکدن ب  خداوند و شناخت او  های راهتخنان خ د ب  بکان 

تنها ب  بکان این دلک  ش  خداوند ناشناخت   ،نکست و در تبککن این دیدگاه پذیر امکان ت خداوندشناخ
او بل    ۀگرایان تجرب نگاه  ت اند می اش   خاتتگاه این باور شند میشناخت بسنده  ت ان ن ی گاه هک را 

شل    را وج د جهان دیگری غکر از ایلن فلاله ملادی    اش  ،اشاره شد گ ن  ه ان چرا ش هستی باشد؛ 
ش  یدمی ب  ام ر  ورزد میو تأشکد  شند میب دن انکار نامحس  دلک  اتت ب  دیدن یاب محس   و 

بپردازد  براتا  چنکن رویکردی اتت شل  وجل د خداونلد را     شردن اتتتجرب  یاب محس   ش  
 تحاکل   و وجل   جسلت  را خلدا  ت انی ن ی ت  گ ید میو  شند مینکست انکار  مواهدهنکز ش  مادی و 

 رو ایلن (  از 225: 1382) شنلی  تحاکل  ، اتلت  دتلتر   در شل   وایعکتلی  در تل انی  می فاط ت   شنی
 هسلتی انسان تپاتگزار از شل   ، بکش نکست ای فرضک خداوند ش  ب  تعبکر او  جای ب  شند میت صک  

فاکده نکست؛ چکزی اتت ش  ش ا را از  هستی چرا ش ؛ تح ک ی اتت ای فاکدهش   ش د( و ن  از او)
 ای لحظل    اتلت خداوند( رخت بربست  )او فرضکۀ ب  خاطر بسپار!   اتت شرده احاط درون و بکرون 

 ( 209-208: 1380) رود میاو از بکن ایدۀ ، ش  ین را فرضک  بنامکد
اشلرفی و شلهبازی   ، اتت  طباطبایی گرایان تجرب مواب  دیدگاه ت فسطائکان و  اش این دیدگاه 

و نکلز بلاور شلکاشان     شردنلد  میض ن اشاره ب  دیدگاه ت فسطائکان ش  وج د جهان خارج را انکار 
در ماابل    دارنلد  ملی نکست اظهلار   پذیر امکانشناخت ین  اما جهان خارج وج د دارد گفتند میش  

  معتادنلد امکلان شلناخت وجل د     بسکاری از متفکران نکز وج د دارنلد شل  ، شکاشان و ت فسطائکان
معتادنلد پلذیرش    گرایلان  فا و ابزارهای شناخت اتت   ها شک هو  ها راهاختلافوان بر تر  اما، دارد

معتادنلد   شل   هسلتند  گرایلان  تجرب  گروه دیگر  فا ی اتت شافی ش اهدهر باوری من ط ب  داشتن 
شنلار   ش لی  بل  اصالت فا  ، نگرش  در این گذرد میراه ین از ح ا  ، اگرچ  شناخت امکان دارد

 ( 117: 1394) گکرد میح ا  یرار  ۀو ادراشات بوری فاط در ح ز ش د میزده 

اتت ش  م ننا فدم امکان شناخت خداوند را ب  شلناخت ذات خداونلد محلدود     حالی دراین 
 نکسلت بلرای انسلان مکسلر     تعلالی  حل  ش  درک شن  ذات  پردازد میب  تبککن ین  گ ن  اینو  شند می
 نکسلت از ذات الهی برای فهه انسلان   تر نکافتنی دتت، در فاله وج د چکز هک و  (1299، دفتر شوه)
بل  چنلکن    ت انلد  ن لی ش  با یادیوری این مط ب شل  فال  یدملی     روتت ایناز (  3652، دفتر ت م)
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پایبند و  بکرونی پکروی نکند و تنها ب  ندای درون خ دش ایباید یزاد باشد و از هک  هنجار و یافده
 ذهلن (  80: 1381) نکسلت  دارا ترشلتی  خ د از انسان گ ید میش   ب  ه کن دلک  اتتمتعهد باشد  

، فرهنم، جامع   نکست باشد باید ش  هستی مطاب  شس هک (  31: 1380) اتت اجت افی محص لی
 ( 115: 1380) اند شرده تبانی معص م ش دشان ف ک  ه گی، تحصکلاتو  مذهب
  اتلت  «فلردی  یزادی» زندگی ب  من ش  رویکرد پردازد میب  تبککن دیدگاه خ د  گ ن  این اش 
 زیلرورو  را معکارها ه ۀ من دارد می( و بر ه کن اتا  اظهار 298: 1382) فرد هر برای ت ام یزادی

 زیلاد  من  اتت یکدوشرط بی و مط  ، فرد ب  من احترام  دهد وف  یالب با را خ د نباید فرد  شنه می
 ای یافده هک  از زندگی ،ب  باور او  (228: 1382) شرد ف ض ت ان می را وتک    نکسته وتک   نگران

 معن یت، وجدان، اخلات  اتت ارزش بی بکاید بکرون از ش  چکزی هر  (54: 1381) نکست برخ ردار
 شلکفت   یبلی  نک ل فر  یلو  مانند درونت در ینچ  فاط  روی ین بگذار خ اهی میهر ات ی ش  و    
براتا  افتااد ب  تغککر دائ لی   اش ، ت ی دیگر(  از 279: 1382) اتت غایی ارزش دارای، ش د می

و  شند می د معکاری  ابت برای توخکص درتتی و نادرتتی ام ر تأشکد نببر ، جهان و فدم  بات ین
 زنلدگی   بگذارید شنار را ام ر نادرتتی و درتتی  شنکد فرام ش را هایتان شنکده ه ۀ دارد میاظهار 
(  ب  ه کن دلک  27: 1380) باشد غ ط اتت م کن فردا، اتت درتت امروز ش  چکزی  نکست  ابت

  شنکد زندگی خ د معکارهای براتا ! درییکد ب  ای ش کو  الگ های این از شند میاتت ش  ت صک  
 دهکد انجام را شار ین، نتایج درنظرگرفتن بدون  شنکد شار چ  خ اهکد می حاکاتاً ش  اتت این مسه  

، لزوم پکروی از ندای درون و فدم پکلروی از بایلدها  ، (  تأشکد او بر یزادی مط   انسان188: 1381)
 فالط  گ یلد  ملی و  دانلد  ملی بردن انسان لذتش  معکار درتتی و نادرتتی را  ش د میجا منتهی  بدان

، مرشز از فاط لذت نده؛ زیرا انجام را ین، بری ن ی لذت اگر  بری می لذت ین از ش  بکن را شاری
 ( 191 :1380) باش پایبند ملاک این ب  و باشد ه کن ملاک بگذار پس  خکزد برمی ت  وج د ۀهست از

 ملذهب و     بایدهاینوانگر ین اتت ش  او یزادی مط   انسان و رهایی از  اش تع   در تعالکه 
ایلن برداشلت او از مفهل م یزادی نکلز بلا مفهل م ایلن واژه در          داند میرا بسترتاز شناخت خداوند 
 شلردن  پلاره  درگلرو   م ننلا رتلکدن بل  مالام وانی یزادی را     یابلد  میتعالکه م ننا تفاوتی بنکادین 

بل  بلاور او مُ لو دنکلا حاکلر و      را زیل (؛ 19، دفتر اول) داند مینفسانی و تع اات دنک ی  یکدوبندهای
تلاحری   تلان  بل  (  او دنکا را 4420، دفتر شوه) شند میان گرفتاری ایجاد اتت و برای انس ارزش بی
(  از 1042، دفتر پلنجه ) اتتب  خداوند  بردن پناه، او« فُاد»و « نفا ات»ش  تنها راه رهایی از  بکند می
جز » شند میشرده و ت صک   یاد( 2454، دفتر دوم) «ها جانشاهراه باغ » ش  از دین با تعبکر روتت این

تنهلا راه  ، (  او با یادیوری این مط ب ش  پکامبران128، دفتر ت م) «ب  شاری ش  بُ َد در دین مک ش
 :گ ید می، شنند میمعرفی  داری دینرهایی از زندان دنکا را 

بحث شه ج یکد  /شرد ما را مصطفی وصکتزین » دارد میاظهار  (15، دفتر پنجه) یابدماامی دتت 
، (  هرچند م ننا معتاد ب  فدم امکان شناخت ذات خداوند اتت3700، دفتر چهارم) «در ذات خدا

پلکش چوله   / ین تلر   ماهکلات و تلر   » ،اوب  تعبکر  چرا ش ؛ «حالت فام  بُ َد» امرتأشکد دارد ش  این 
غلرت   واصلان دارد میب  ه کن دلک  اتت ش  اظهار (  3653-3650، دفتر ت م) «شاملان باشد فکان

مهه  های فرض پکشیکی از  اینک با ت ج  ب   ،(  از ت ی دیگر2813، دفتر دوم) هستندذات خداوند 
م ننلا   ،(599، دفتلر پلنجه  ) هاتلت  ینضلد   ۀوتلک   بل  شناخت ام ر و اشکا ، شناتی معرفتم ننا در 

نل ر حل  را نکسلت ضلدی در      گ یلد  ملی و  داند میش  ضدی ندارد را نکز نام کن شناخت خداوند 
 ( 1134، دفتر اول) ن  دتا ب  ضد او را ت ان پکدا / وج د
 

 خداوند شناخت های راه. 2-2-2
 در  ،شنلد  میاز م ارد امکان شناخت خداوند را رد  در برخی اش هرچند  ،ش  اشاره شد گ ن  ه ان

، و از م اردی از یبکل  یزادی  پردازد میخداوند و شناخت او  رتکدن ب  هایی راهتعالکه خ د ب  بکان 
هلردو   هلای  یمل زه با تع ل  در    شند میشناخت خداوند یاد  های راه فن ان ب ، و فو  درونتفر ب  
از ایلن مفلاهکه   ، م ننلا نکلز در تعلالکه خل د     اینکل  با وج د ش   رتد مینظر ب  گ ن  این، نظر صاحب

تع ل  در  با ، ب  شناخت خداوند دتت یافت ت ان می ها ینش  از طری   شند مییاد  هایی راه فن ان ب 
 و م ننلا  اشل   هلای  یمل زه و تفاوت بار معنایی این فبارات در  در متن ها واژهچگ نگی شاربرد این 

 پی برد در دیدگاه ین دو  ی بنکادینتفاوتب   ت ان می
 

 آزادی( الف
بل  شلناخت خداونلد     ت انلد  ملی انسان  ،اتت ش  از طری  ین هایی راهیزادی یکی از  ،اش ب  افتااد 

 نکاز پکش نخستکن، یزادی، بوناتی را خداوند بخ اهی اگر دارد میدر ه کن راتتا اظهار  دتت یابد 
 یزادی ،(  ب  باور او82: 1382) گردد بازمی الهی بارگاه ب  ش  اتت دری (؛ یزادی77: 1382) اتت

  اتلت  یزاد شلاملاً  انسلان (  102: 1380) محض یزادی، مط   اتت؛ یزادی زنی و مرد هر یرزوی
 رو ایلن (  از 168-167: 1382) اتلت  ه لکن  نکلز  او فظ لت  و شلک ه  و اتت ه کن در انسان زیبایی
 م کل ت  وارد ت انکد ن ی، نرتکد اید شده زاده ین با ش  اییزادی ین ب  ش  زمانی تا ورزد میتأشکد 
مفهل م   املا ، دانلد  ملی شلناخت خداونلد    نکلاز  پکشاو یزادی را نخستکن  ( 92: 1381) ش ید خداوند

معنای یزادی مط   و ب یزادی را  اش تأم  دارد   اتت ش  بسکار جای ای مسه  یزادی در تعالکه او 
ب  باور  ش چرا ؛ شند میتعبکر  جامع  و   ، و رهایی انسان از بایدها و هنجارهای مذهب یکدوشرط بی
انسلان   شل   درحالی؛ ش د میشرطی ، شده تح ک  بایدهای ۀواتط ب  اما، ش د مییزاد مت لد  انسان ،او
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پایبند و  بکرونی پکروی نکند و تنها ب  ندای درون خ دش ایباید یزاد باشد و از هک  هنجار و یافده
 ذهلن (  80: 1381) نکسلت  دارا ترشلتی  خ د از انسان گ ید میش   ب  ه کن دلک  اتتمتعهد باشد  

، فرهنم، جامع   نکست باشد باید ش  هستی مطاب  شس هک (  31: 1380) اتت اجت افی محص لی
 ( 115: 1380) اند شرده تبانی معص م ش دشان ف ک  ه گی، تحصکلاتو  مذهب
  اتلت  «فلردی  یزادی» زندگی ب  من ش  رویکرد پردازد میب  تبککن دیدگاه خ د  گ ن  این اش 
 زیلرورو  را معکارها ه ۀ من دارد می( و بر ه کن اتا  اظهار 298: 1382) فرد هر برای ت ام یزادی

 زیلاد  من  اتت یکدوشرط بی و مط  ، فرد ب  من احترام  دهد وف  یالب با را خ د نباید فرد  شنه می
 ای یافده هک  از زندگی ،ب  باور او  (228: 1382) شرد ف ض ت ان می را وتک    نکسته وتک   نگران

 معن یت، وجدان، اخلات  اتت ارزش بی بکاید بکرون از ش  چکزی هر  (54: 1381) نکست برخ ردار
 شلکفت   یبلی  نک ل فر  یلو  مانند درونت در ینچ  فاط  روی ین بگذار خ اهی میهر ات ی ش  و    
براتا  افتااد ب  تغککر دائ لی   اش ، ت ی دیگر(  از 279: 1382) اتت غایی ارزش دارای، ش د می

و  شند می د معکاری  ابت برای توخکص درتتی و نادرتتی ام ر تأشکد نببر ، جهان و فدم  بات ین
 زنلدگی   بگذارید شنار را ام ر نادرتتی و درتتی  شنکد فرام ش را هایتان شنکده ه ۀ دارد میاظهار 
(  ب  ه کن دلک  27: 1380) باشد غ ط اتت م کن فردا، اتت درتت امروز ش  چکزی  نکست  ابت

  شنکد زندگی خ د معکارهای براتا ! درییکد ب  ای ش کو  الگ های این از شند میاتت ش  ت صک  
 دهکد انجام را شار ین، نتایج درنظرگرفتن بدون  شنکد شار چ  خ اهکد می حاکاتاً ش  اتت این مسه  

، لزوم پکروی از ندای درون و فدم پکلروی از بایلدها  ، (  تأشکد او بر یزادی مط   انسان188: 1381)
 فالط  گ یلد  ملی و  دانلد  ملی بردن انسان لذتش  معکار درتتی و نادرتتی را  ش د میجا منتهی  بدان

، مرشز از فاط لذت نده؛ زیرا انجام را ین، بری ن ی لذت اگر  بری می لذت ین از ش  بکن را شاری
 ( 191 :1380) باش پایبند ملاک این ب  و باشد ه کن ملاک بگذار پس  خکزد برمی ت  وج د ۀهست از

 ملذهب و     بایدهاینوانگر ین اتت ش  او یزادی مط   انسان و رهایی از  اش تع   در تعالکه 
ایلن برداشلت او از مفهل م یزادی نکلز بلا مفهل م ایلن واژه در          داند میرا بسترتاز شناخت خداوند 
 شلردن  پلاره  درگلرو   م ننلا رتلکدن بل  مالام وانی یزادی را     یابلد  میتعالکه م ننا تفاوتی بنکادین 

بل  بلاور او مُ لو دنکلا حاکلر و      را زیل (؛ 19، دفتر اول) داند مینفسانی و تع اات دنک ی  یکدوبندهای
تلاحری   تلان  بل  (  او دنکا را 4420، دفتر شوه) شند میان گرفتاری ایجاد اتت و برای انس ارزش بی
(  از 1042، دفتر پلنجه ) اتتب  خداوند  بردن پناه، او« فُاد»و « نفا ات»ش  تنها راه رهایی از  بکند می
جز » شند میشرده و ت صک   یاد( 2454، دفتر دوم) «ها جانشاهراه باغ » ش  از دین با تعبکر روتت این

تنهلا راه  ، (  او با یادیوری این مط ب ش  پکامبران128، دفتر ت م) «ب  شاری ش  بُ َد در دین مک ش
 :گ ید می، شنند میمعرفی  داری دینرهایی از زندان دنکا را 
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  دانی ن ی را او نام و شک  ت   نداری او از نوانی هک  ت  جهت! شدام در شرد! خ اهی وج  جست
 تل ی  ب  را تفری لطفاً پس  بدهی توخکص را او نخ اهی ب د یادر، شنی هه برخ رد او با اگر حتی
 بکولتر   بلرو  درون بل  ، بلرفکس   اتلت  شکست ب  محک م یغاز ه ان از تفر این  نکن شروع خدا

 در زیبلا  هلای  زنلم  ین شنکدن ب  شنی می شروع ت  روزی، ناگهان و باش یت ده بکوتر، ش  تاشت
طبکعلت ت تلت      ، شل  خداونلد   انلد  داشلت  درون    برای ه کن اتت ش  ت امی بصکران دنکا اصلرار  

بل  شتلب    دشنل  ملی تأشکد  و(  ا173: 1381) نکست وج  جست نکازی ب ، م ک ت او در درون ت تت
یت انی اتت ش  من ت صک  نسخۀ گ ش فرادهکد  این تنها  تان درونیب  ندای   ماد  گ ش ندهکد

بل  نلدای    دادن گل ش بلا   هرگز گ راه نخ اهکد شد   ، فرادهکد  اگر با حساتکت زیاد گ ش شنه می
از   دارید برمیدر مسکر درتت گام  خ د خ دب ، درتت و غ ط شردن تنگکنوتبوبدون ، درونتان

گلاه م کلن اتلت بل  گ راهلی        بولتابکد ، شنلد  ملی   دتان ش  رهن هرشجااین ندا پکروی شنکد و ب  
این گ راهی بخوی از رشد و تکام  اتت  هرگلز تلابد یل انکن بکرونلی      بسپارید خاطر ب  اما، بکفتکد
 ( 24: 1380) نباشکد

و اگلر ش لی تلاشت     ب  وج دت گ ش بسلپار  ورزد میاصرار  چنکن نگرشی اتت ش براتا  
  ه لان شسلی بلاش شل  هسلتی  هرگلز تلعی نکلن شلس          شنی میصراط مستاکه را احسا  ، باشی

بکلان  ، و ب  ه کن دلک  داند میدر جهان  ه   چکزیدمی را معکار  چرا ش (؛ 25: 1380) باشیدیگری 
، ت یی ن یسنده، ت یی ت اشاگر، ت یی شارگردان، ت یی بازیگر  اتت زندگی ۀن ایونام این دارد می

ض ن تأشکد بر پکروی از نلدای   اش (  286: 1382) هستی ت  ها این ه ۀ، ت یی متن م تکای خ انندۀ
 هلک   بلدون ، شلن  زنلدگی  دنکلا  در شنلد  ملی ت صک   معکارهای شخصی براتا  شردن ف  درون و 
: 1382) بلرد  ملی  خل د  بلا  را ه ل  چکلز   ملرگ   بکفتد اتت یرار اتفایی چ  ش  این باره در ای دغدغ 

 بخوی این  بروید گ راهی ب  یزادان  ش  ش اتت ح  این شنکد  اشتباه خ اهکد می ش  هریدر(  237
 خطا ش  انسانی ،(؛ چرا ش  ب  باور او27: 1381) بایستکد خداوند مااب  در حتی  ش اتت شرامت از

 ( 276: 1382) شرد نخ اهد رشد هرگز، نکند
 فن ان ب ، متفاوت اتت  هرچند م ننا نکز از شناخت خ یوتن اش نگاه م ننا در این ما ل  نکز با 
خ دشناتلی   منظل ر  بل  تلفر بل  درون   بر لزوم  جهت بدینو  شند میراهی برای شناخت خداوند یاد 

بلر   اشل  تفاوت دیدگاه م ننلا و  ، اتت اه کت حائز ج  بدان بسکار ت ینچ  امادارد،  ای ویژهتأشکد 
بل  شلناخت   ، بر خ دشناتلی  اش  ۀویژتأشکد  ،ب  تعبکری دیگرچگ نگی و ماصد خ دشناتی اتت  

خ دشناتی  اما  ش د می منتهی خداتت انسان ش  باور این و انسان العادۀ ف ت های ظرفکت و ها ت ان ندی
و  رهاملا رهایی از دام نفلس  ، نااط ی ت و ضعف خ د، انسان را ب  شناخت خ د، م رد ت ج  م ننا

زنگارهلا و   شلدن  زدودهرهلایی انسلان از ش نلد نفلس و      ، ننلا   ب  افتااد مرتاند میین  های یتکب

 انللد هللا رتللت   هللایی شللز یفللس  روح
 از بلللرون یوازشلللان ییلللد ز دیلللن   
 ما ب  دیلن رَتلتکه زیلن تنگلکن یفلس     

 

 انلللللد شایسلللللت انبکلللللای رهبلللللر   
 ش  ره رتتن، ت  را ایلن اتلت، ایلن   

 ش  این ره نکست چاره این یفس جز
 (1544-1542)دفتر اول،                

اتلتفاده  « اللدین نصلکح   » تعبکلر از ،  () اشلرم م ننا با چنکن نگرشی و با اتتناد ب  شلام پکامبر 
ش  راه مستاکه را ب  یدمی  داند می( و دین را ترشار از بایدها و نبایدهایی 3943، دفتر ت م) شند می
(  او 3026، دفتلر پلنجه  ) «اتلت و وفکلد   امرونهلی ج  ل  یلرین   » گ یلد  ملی رو ه لکن   از ن ایاند می

 هلا  ین( شل  از طریل    673، دفتلر اول ) شنلد  ملی نایبان خداوند یاد  فن ان ب ه چنکن از پکامبران الهی 
از  ت انی می «چ ن ز ذات ح  بعکدی» دارد میبکان بنابراین ب  شناخت خداوند دتت یافت؛  ت ان می

 ،(  ب  افتااد م ننلا 1299، دفتر شوه) دریابیخداوند را « وصف ذات»او « رت ل و معجزات»طری  
بحر را گنجایی انلدر جل ی   » چرا ش و ت ان درک اترار الهی را ندارد؛  یاب کت فام  های انسانفهه 
ش  صلاح نکست اترار الهی بر ف ام فلاش   مسه  بنابراین با یادیوری این (؛ 3810، دفتر اول) «نکست
 شند میفن ان  ها ینشدن پکامبران از ت ی خداوند را شناخت حاکات از طری  برگزیدهدلک  ش د، 
 :ورزد می(؛ و ب  ه کن دلک  اتت ش  تأشکد 3550 )ه ان:

 مگسللل  از پکغ بلللر ایلللام خللل یش   
 دلکل   گرچ  شکری، چ ن روی ره بی

 هللکن مپللر ان شلل  بللا پرهللای شللکخ    
 

تکک  شه شن بر فن و بر شام خ یش  
 بللکن و در ضلللالی و ذلکلل   خلل یش

 تللا ببکنللی فلل ن لوللکرهای شلللکخ    
 (544-542)دفتر چهارم،                

 اشل   رازیل ؛ شل د  ملی یشلکار  و م ننلا   اش مفه م یزادی در تعالکه تفاوت معنایی  ،ترتکببدین
مخاطبانش را  رو اینو از  داند مییزادی را در مفه م رهایی انسان از یکد بایدها و هنجارهای بکرونی 

  ایلن  دهلد  ملی ت ت  گرایی لذتپایبندی ب  ندای درون و ، براتا  معکارهای خ د شردن زندگیب  
 داند میتع اات دنک ی و نفسانی  یکدوبندرهایی انسان از  گرو دراتت ش  م ننا یزادی را  در حالی

جستن ب  دین و شلام خداوند ش  ترشلار از بایلدها و هنجارهاتلت و نکلز     پناهدر  را و راه تحا  ین
  بکند می -افلای ین هستندن  نۀ ش  پکامبران الهی - شام مددجستن از انسان 

 
 سفر به درون( ب
درونلی شل  مبنلای ین     هلایی  راهبل   ،  د خدای بکروننبو  خدای درونوج د براتا  افتااد ب   اش 

شناخت خداوند را  های راهیکی از رو ه کنت ج  دارد و از  ،شخص در ین اتتتجربۀ ب دن دخک 
 را شجلا او   برییلی  خدا یوج  جست در باید ت  ش  نکست چنکن گ ید میو ا  داند میتفر ب  درون 
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  دانی ن ی را او نام و شک  ت   نداری او از نوانی هک  ت  جهت! شدام در شرد! خ اهی وج  جست
 تل ی  ب  را تفری لطفاً پس  بدهی توخکص را او نخ اهی ب د یادر، شنی هه برخ رد او با اگر حتی
 بکولتر   بلرو  درون بل  ، بلرفکس   اتلت  شکست ب  محک م یغاز ه ان از تفر این  نکن شروع خدا

 در زیبلا  هلای  زنلم  ین شنکدن ب  شنی می شروع ت  روزی، ناگهان و باش یت ده بکوتر، ش  تاشت
طبکعلت ت تلت      ، شل  خداونلد   انلد  داشلت  درون    برای ه کن اتت ش  ت امی بصکران دنکا اصلرار  

بل  شتلب    دشنل  ملی تأشکد  و(  ا173: 1381) نکست وج  جست نکازی ب ، م ک ت او در درون ت تت
یت انی اتت ش  من ت صک  نسخۀ گ ش فرادهکد  این تنها  تان درونیب  ندای   ماد  گ ش ندهکد

بل  نلدای    دادن گل ش بلا   هرگز گ راه نخ اهکد شد   ، فرادهکد  اگر با حساتکت زیاد گ ش شنه می
از   دارید برمیدر مسکر درتت گام  خ د خ دب ، درتت و غ ط شردن تنگکنوتبوبدون ، درونتان

گلاه م کلن اتلت بل  گ راهلی        بولتابکد ، شنلد  ملی   دتان ش  رهن هرشجااین ندا پکروی شنکد و ب  
این گ راهی بخوی از رشد و تکام  اتت  هرگلز تلابد یل انکن بکرونلی      بسپارید خاطر ب  اما، بکفتکد
 ( 24: 1380) نباشکد

و اگلر ش لی تلاشت     ب  وج دت گ ش بسلپار  ورزد میاصرار  چنکن نگرشی اتت ش براتا  
  ه لان شسلی بلاش شل  هسلتی  هرگلز تلعی نکلن شلس          شنی میصراط مستاکه را احسا  ، باشی

بکلان  ، و ب  ه کن دلک  داند میدر جهان  ه   چکزیدمی را معکار  چرا ش (؛ 25: 1380) باشیدیگری 
، ت یی ن یسنده، ت یی ت اشاگر، ت یی شارگردان، ت یی بازیگر  اتت زندگی ۀن ایونام این دارد می

ض ن تأشکد بر پکروی از نلدای   اش (  286: 1382) هستی ت  ها این ه ۀ، ت یی متن م تکای خ انندۀ
 هلک   بلدون ، شلن  زنلدگی  دنکلا  در شنلد  ملی ت صک   معکارهای شخصی براتا  شردن ف  درون و 
: 1382) بلرد  ملی  خل د  بلا  را ه ل  چکلز   ملرگ   بکفتد اتت یرار اتفایی چ  ش  این باره در ای دغدغ 

 بخوی این  بروید گ راهی ب  یزادان  ش  ش اتت ح  این شنکد  اشتباه خ اهکد می ش  هریدر(  237
 خطا ش  انسانی ،(؛ چرا ش  ب  باور او27: 1381) بایستکد خداوند مااب  در حتی  ش اتت شرامت از

 ( 276: 1382) شرد نخ اهد رشد هرگز، نکند
 فن ان ب ، متفاوت اتت  هرچند م ننا نکز از شناخت خ یوتن اش نگاه م ننا در این ما ل  نکز با 
خ دشناتلی   منظل ر  بل  تلفر بل  درون   بر لزوم  جهت بدینو  شند میراهی برای شناخت خداوند یاد 

بلر   اشل  تفاوت دیدگاه م ننلا و  ، اتت اه کت حائز ج  بدان بسکار ت ینچ  امادارد،  ای ویژهتأشکد 
بل  شلناخت   ، بر خ دشناتلی  اش  ۀویژتأشکد  ،ب  تعبکری دیگرچگ نگی و ماصد خ دشناتی اتت  

خ دشناتی  اما  ش د می منتهی خداتت انسان ش  باور این و انسان العادۀ ف ت های ظرفکت و ها ت ان ندی
و  رهاملا رهایی از دام نفلس  ، نااط ی ت و ضعف خ د، انسان را ب  شناخت خ د، م رد ت ج  م ننا

زنگارهلا و   شلدن  زدودهرهلایی انسلان از ش نلد نفلس و      ، ننلا   ب  افتااد مرتاند میین  های یتکب
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بلر ایلن   ، شنند میانکار  ب دننامحس  دلک  ب م ننا با رد دیدگاه شسانی ش  وج د خداوند را 
 هسلتند نوانگر وج د خداوند و راهلی بلرای شلناخت او     هستی های پدیدهش   ورزد مینکت  تأشکد 

 های نع تش  با شناخت فظ ت خداوند و  ش د میرو ب  انسان یادیور ه کناز  .(1316، دفتر شوه)
ض ن بکلان ایلن مط لب     اش  ش  درحالی(؛ 3710، دفتر چهارم) بپردازداو ب  تپاتگزاری از خداوند 

شل  بل  شلناخت هسلتی شل        خ اهلد  ملی از انسان ، بکش نکست ای فرضک  ش  خداوند بکرون از انسان
 شلرده فراوانی ش  بل  او فطلا    های نع ت واتطۀ ب دتتر  اوتت بپردازد و از هستی  درمحس   و 

 تپاتگزار باشد ، اتت
 

 عشق( ج
  تلازد  ملی اتت ش  شناخت خداوند را برای انسان مکسر  هایی راهیکی دیگر از « فو » ،اش از دید 

 گلام  نخسلتکن  فول  (  49: 1382) دهد می را ب  انسان خداوند ا بات نوانۀ نخستکن فو  ،ب  تعبکر او
هرگلز  ، از این گام بگریزند شنند میخداوند اتت و راه فراری از ین نکست  ینان ش  تلاش  ت ی ب 

تل  فالط زملانی از ت امکلت وجل د خل دت یگلاه          ب  خداوند نخ اهند رتکد  این مط ااً نزم اتت
ت لام   دارد ملی بنابراین اظهلار   ؛(46-45: 1382) ش یش  ت تط حض ر دیگری برانگکخت  ش ی  می

و نل  چکلز دیگلر      دهله  ملی فو  اتت و بس  من فاط و فاط فول  را تع لکه    اینجارویکرد من در 
نکلایش و دفلا را    تل انی  ملی خالی اتت   ای واژهاین تنها چرا ش  ؛ نام خدا را فرام ش شنی ت انی می

  فول  یلو   انلد  شلرده زیرا این تنها یدا  و رت می اتت ش  دیگران بر ت  تح کل    ؛شنی فرام ش
خلدای وایعلی   ،   فو ای شدهبر ت  تح ک  نکرده  ت  با فو  زاده  شس هک نکایش طبکعی اتت ش  

 دنکلای  در تلا  بریلز  فول   درون بل   را خل دت  شنلد  میت صک   جایی دیگر و در(؛ 48: 1382) اتت
 او بلرای  فضلایی  تل   درون در شل   ش د وارد ت اند می ویتی خداوند زیرا ش د؛ ایجاد فضایی، درون
 ( 1381:210) باشد

، از فعالکلت جنسلی   انلد  فبلارت اتلت شل     ای چهارگانل  دارای تلط ح   معتاد اتلت فول    اش 
 فو  شند میبکان (  در ه کن راتتا 1382 ؛1381 ؛1380) ا بریگاهی() تامادهی، دفا، داشتن دوتت

 فبادت در ا ر خدا گاه ین و ش د می زایکده فو  از فبادت گاه ین  ش د می زایکده جنسی یمکزش از
(  بل   316: 1382) دهد می ادام  گرفتناوج ب ، و بانتر بانتر ب  انسان و این ؛یابد می ی تج انسان در

را زیل ؛ انلد  شلرده  محکل م  را ین هلا  یرن ط ل در ولی، اتت طبکعی ای پدیده فعالکت جنسی ،تعبکر او
او بلا   ( 101: 1382) اتلت  انسلان  بر ج یی ت ط  برای راهکارها ترین مهه از یکی ین شردنمحک م

 وایعکلت  دو ایلن  بلا  بایلد  فلرد  افزایلد  ملی اتلت   مرگ و تکس از ترشکبی بکان این مط ب ش  انسان
 شل ی  رو روبل   هلا  ین بلا  تلر   بلدون  اگلر   هسلتند  زنلدگی  غلایی  های وایعکت ها این  ش د رو روب 

با  رهامااز نفس  ،رو اینبستر مناتبی برای شناخت خداوند مهکا شند  از  ت اند می ها حجا شناررفتن 
وجل د ملا   »شل  در   شل د  می( و ب  یدمی یادیور 4856، شوه دفتر) شند مییاد « درندهگرگ » تعبکر

ه چ ن تاحری اتت شل    رهامانفس  ،(  ب  باور او1417، دفتر دوم) اتت« هزاران گرگ و خ ک
فذا  جاودان یخرت را برای انسان ته  (  4074، دفتر ت م) اتتاو تحری پنهان وت تۀ در هر 

 یلر  یدملی را از مالام    «نفس لعلکن » اینک از ه    تر تخت( و 4068 )ه ان: دهد میو یتان ج  ه 
دش ن  ترین ترتختو  ترین بزرگرا  رهامانفس ، (  بر ه کن اتا 974 )ه ان: تازد میدور  الهی

، دفتلر دوم ) «گرد نفس دزد و شلار او مپلک   »ش   شند میو ت صک   (906، دفتر اول) خ اند مییدمی 
 ( 783، دفتر دوم) شند میتو ی   رهامایدمی را بر شوتن نفس ، (  با چنکن نگرشی1063

فنلا و نلاب دی    ۀورطل ش  یدمی را ب   شند میتوبک  « بانم غ نن»را ب   رهامام ننا صدای نفس 
، تلل ی دیگللر( و از 754، دفتللر دوم) خداونللدیللاد  و راه رهللایی از ین را از یللو تلل  شوللاند مللی

  دانلد  ملی ( 4125، دفتلر شوله  ) اتت« نردبان یت ان»انسان شام ( ش  ب  تعبکر او ) پکرمددجستن از 
ب کل  در  ، دادن بل  نلدای درون  گ ششخصی خ د انسان و تجربۀ م ننا ش  راه رتتگاری را ن  در 

 چرا شل  ؛ «را تخت گکر شُش نفسدامن ین » ورزد میتأشکد  ،داند میاطافت محض از انسان شام  
م ننا در شنار تأشکد ، ت ی دیگر(  از 627، دفتر دوم) «هک  نکود نفس را جز ظ  پکر» ،ب  تعبکر او

و ضلرورت تهلذیب نفلس و پلاشی دل نکلز       اه کلت بر ، بر لزوم رهایی انسان از دام تع اات نفسانی
 :دارد میو اظهار  ورزد میتأشکد 

 تخت دل مع ل ر شلد، پلاک از هل ا    
 واتللط  حکلله بللر دل بعللد از ایللن بللی

 

 العلرش اتلت ی   وی الرح ن، ف ی بر 
 ح  شند، چ ن یافت دل این رابطل  

 (3666-3665)دفتر اول،                
و  داند ن یدرونی  های راهشناخت خداوند را محدود ب   راه، م ننا براتا  باورهای دینی خ د

بلا اتلتناد بل  ییلات یلرین       ،  بر ه کن اتلا  شند مییفایی نکز اشاره  ییاتب  ، انفسیدر شنار ییات 
بلر للزوم تفکلر در    (، 53 فصل ت: ) خ انلد  فراملی هسلتی   هلای  پدیلده شریه ش  یدمی را ب  تفکر در 

از فظک لی وز  / رویلد بل  فکلر انلدر     هلااش  فجلب در » گ ید میو  ورزد میهستی تأشکد  های پدیده
گل اه ذوالجللال   »(  او تغککلر و تحل ل م جل د در هسلتی را     3708، دفتر چهلارم ) «مهابت گه ش ید

محد ی »ش  ب  تعبکر او  داند میهستی را حاد ی  پدیدهایزوال (  3317، پنجه دفت) بکند می« ترمد
( را از ج  ل   2822، دفتر چهارم) هستی های پدیده( و نظه و ترتکب 1747، دفتر دوم) «خ اهد یاکن

ت صلک    رو ایلن بل  شلناخت خداونلد دتلت یافلت  از       ت ان می ها ینطری   ش  از داند می هایی نوان 
 یابلد  دتتهستی بپردازد تا بدین طری  ب  شناخت خداوند  های پدیدهدر  تدبر ش  یدمی ب  شند می
 ( 3338 )ه ان: «ال عنی ه  ام»( و این حاکات را دریابد ش  3337-3330، دفتر اول)
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بلر ایلن   ، شنند میانکار  ب دننامحس  دلک  ب م ننا با رد دیدگاه شسانی ش  وج د خداوند را 
 هسلتند نوانگر وج د خداوند و راهلی بلرای شلناخت او     هستی های پدیدهش   ورزد مینکت  تأشکد 

 های نع تش  با شناخت فظ ت خداوند و  ش د میرو ب  انسان یادیور ه کناز  .(1316، دفتر شوه)
ض ن بکلان ایلن مط لب     اش  ش  درحالی(؛ 3710، دفتر چهارم) بپردازداو ب  تپاتگزاری از خداوند 

شل  بل  شلناخت هسلتی شل        خ اهلد  ملی از انسان ، بکش نکست ای فرضک  ش  خداوند بکرون از انسان
 شلرده فراوانی ش  بل  او فطلا    های نع ت واتطۀ ب دتتر  اوتت بپردازد و از هستی  درمحس   و 

 تپاتگزار باشد ، اتت
 

 عشق( ج
  تلازد  ملی اتت ش  شناخت خداوند را برای انسان مکسر  هایی راهیکی دیگر از « فو » ،اش از دید 

 گلام  نخسلتکن  فول  (  49: 1382) دهد می را ب  انسان خداوند ا بات نوانۀ نخستکن فو  ،ب  تعبکر او
هرگلز  ، از این گام بگریزند شنند میخداوند اتت و راه فراری از ین نکست  ینان ش  تلاش  ت ی ب 

تل  فالط زملانی از ت امکلت وجل د خل دت یگلاه          ب  خداوند نخ اهند رتکد  این مط ااً نزم اتت
ت لام   دارد ملی بنابراین اظهلار   ؛(46-45: 1382) ش یش  ت تط حض ر دیگری برانگکخت  ش ی  می

و نل  چکلز دیگلر      دهله  ملی فو  اتت و بس  من فاط و فاط فول  را تع لکه    اینجارویکرد من در 
نکلایش و دفلا را    تل انی  ملی خالی اتت   ای واژهاین تنها چرا ش  ؛ نام خدا را فرام ش شنی ت انی می

  فول  یلو   انلد  شلرده زیرا این تنها یدا  و رت می اتت ش  دیگران بر ت  تح کل    ؛شنی فرام ش
خلدای وایعلی   ،   فو ای شدهبر ت  تح ک  نکرده  ت  با فو  زاده  شس هک نکایش طبکعی اتت ش  

 دنکلای  در تلا  بریلز  فول   درون بل   را خل دت  شنلد  میت صک   جایی دیگر و در(؛ 48: 1382) اتت
 او بلرای  فضلایی  تل   درون در شل   ش د وارد ت اند می ویتی خداوند زیرا ش د؛ ایجاد فضایی، درون
 ( 1381:210) باشد

، از فعالکلت جنسلی   انلد  فبلارت اتلت شل     ای چهارگانل  دارای تلط ح   معتاد اتلت فول    اش 
 فو  شند میبکان (  در ه کن راتتا 1382 ؛1381 ؛1380) ا بریگاهی() تامادهی، دفا، داشتن دوتت

 فبادت در ا ر خدا گاه ین و ش د می زایکده فو  از فبادت گاه ین  ش د می زایکده جنسی یمکزش از
(  بل   316: 1382) دهد می ادام  گرفتناوج ب ، و بانتر بانتر ب  انسان و این ؛یابد می ی تج انسان در

را زیل ؛ انلد  شلرده  محکل م  را ین هلا  یرن ط ل در ولی، اتت طبکعی ای پدیده فعالکت جنسی ،تعبکر او
او بلا   ( 101: 1382) اتلت  انسلان  بر ج یی ت ط  برای راهکارها ترین مهه از یکی ین شردنمحک م

 وایعکلت  دو ایلن  بلا  بایلد  فلرد  افزایلد  ملی اتلت   مرگ و تکس از ترشکبی بکان این مط ب ش  انسان
 شل ی  رو روبل   هلا  ین بلا  تلر   بلدون  اگلر   هسلتند  زنلدگی  غلایی  های وایعکت ها این  ش د رو روب 
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بلر اوج  ، ین جسله خلاشی   واتلطۀ  بل  بکن فو  حاکالی شل     ش د میم ننا ت ایزی اتاتی یائ  
 )ه لان:  تلازد شله ت   ۀبنلد یدملی را   ت انلد  میفو  مجازی ش   و (25، دفتر اول) ش د میافلاک 
هرشل  در شله ت   » ورزد ملی تأشکلد   او(  3153، دفتلر دوم ) بکولاند  ها پستیت ت ب ( و او را 3815
، (1052، دفتر اول) «اص  گناه و ذلت»ش  « نار شه ت»(  ب  باور او 1272 )ه ان: «برنخاتت فروشد

 ها زشتی، شند میبصکرت یدمی را ناب د (، 10، دفتر دوم) اتتو یفت بزرگ تکر و ت  ک معن ی 
را  هلا  شه تترک  رو این(  از 1370-1365، دفتر پنجه) تازد مییدمی را بدنام  و ن ایاند میرا زیبا 

دفتلر  ) «جلان را بلر تَل ا   ، ایلن شلاخ   برش و د»ش   خ اند می« الوُثقیةعرو»و ین را  داند میج ان ردی 
 اتتباای نس   ض ن بکان اینک  دلک  وج د شه ت در یدمی ،در ه کن راتتا .(1274-1272، دوم

 شار گرفت  ش ند نفسانی باید در مسکر تعالی روح ب های شه ت ش  شندتأشکد می (941، دفتر پنجه)
 نفسانیانسان ب  امکال  افتنایی بیو  داری خ یوتنرا  ها شه ت( و راه رهایی از بند 238، دفتر چهارم)
( و بکلان  3817 )ه لان:  دانلد  ملی  او« فض  ایلزد و اِنعلام خلا    »( و از ت ی دیگر 3703، دفتر اول)

 :دارد می
 را چل  چللاره! نل ر دیللن  نلار شلله ت  

 
 نُللللل رشُهُ اِطفلللللاء ُنارِالکلللللافرِین   

 (3700)دفتر اول:                         
راهلی بلرای    فنل ان  بل  م ننلا از ازدواج نکلز   ، پردازد میش  ب  مخالفت با ازدواج  اش  برخلا 

، شلن نکلاحی  » گ یلد  ملی و ض ن تأیکد ایلن تلنت حسلن      شند مینفسانی یاد  های شه ترهایی از 
، دفتر پنجه) «تا ش  دی ت نفکند اندر بلا/ نکاح یمد چ ن نح ل و ن» چرا ش ؛ «ش  از ین گریزان
و م ننا تفاوت بنکادین مفه م فو  در دیلدگاه   اش بررتی دیک  تعالکه  ترتکب بدین(  1373-1375

 یکدوبنلد  بلی و  یزادان ، شام ارضای با تأشکد فراوان بر لزوم  اش  زیرا؛ تازد میین دو را نکز یشکار 
، تلازد  ملی  تر ف ک انسان را در خاک  های ریو ش   دهد میفوای زمکنی را ترویج ، نکازهای جنسی

 (1275، دفتر دوم) برد می« بانشوان تا اص  خ یش»ش  یدمی را  دهد میم ننا فوای را ترویج  اما
را نل  در   ای مرتبل  راه رتلکدن بل  چنلکن     ،رو ایلن (  از 25، دفتر اول) رتاند میو از خاک بر افلاک 

بل  ین امکلال و نکلز     افتنلایی  بلی ، داری خ یولتن ب کل  در  ، شدن شام  و یزاد امکال نفسلانی بریورده
 ( 2137، دفتر ت م) داند میدر جهت تا یت تا ی  ها یناتتفاده از 

 
 گیری نتیجه

، وجل د خداونلد   درخصل   مکتب راجنکوکسه اتلت   گذار بنکانش   اش دیدگاه  ،در این پژوهش
یشکارتلاختن وجل ه افتلرات او بلا      منظل ر  بل  و تلپس   شلد ین بررتلی   های راهامکان شناخت او و 

م ننا ش  یکلی از ن اینلدگان راتلتکن     های اندیو فااید او با ، فرفان و معن یت اتلامی های یم زه

 بایلد  یمکلزش  گ یلد  ملی شل    روتلت  ایلن (  از 203: 1381) شل ی  خداونلد  م کل ت  وارد ت انی می
 اتت؛ زیرا تر فالی ه   از تانترا پکوکش  دنکاتت ب  تانترا پکوکش این  ش د مرایب  هنر ترین بزرگ

 ( 240 :1382) شنی پکدا اتتحال  ،وانترین ب  ترین پست از ش  دهد می یرار اختکارت در را ش کدهایی
نکازهلای جنسلی تأشکلد    ارضای بر باور خ د مبنی بر لزوم  اش با چنکن نگاهی ب  فو  اتت ش  

(؛ 294: 1382) ام جنسلی  یمکلزش  طرفلدار  من  نکسته جنسی یمکزش مخالف من گ ید میو  شند می
و  امکلال  فطلش  شلردن  تلکرا   جلای  بل   اگلر  املا ، ش د می پکر زود یا دیر بدن انسان ،ب  تعبکر اورا زی

: 1380) شننلد  ملی  پلا  بل   جنجلال  و ییلد  درملی  فریادشان، باشی شرده رها ناشام را ها ین، یرزوهایت
 بلدل  تل   نک ل فر یبلی   ب  ت اند می نباش ش  جنسی امکال ضد بر هرگز ورزد میبنابراین اصرار (؛ 172
 شل   ب د بهایی گران ۀفطک چ  نکرو ش  این یابی درمی ،داد شک  تغککر وایعاً جنسی نکروی ویتی  ش د

، تر پایکن تط ح در چ   ت تت انرژی ۀه   ت تت زندگی ۀه  این  ب د شرده ارزانی ت  ب  خداوند
 بگلذار  شنلار  را ضلدیت  پلس   داری اختکلار  در شل   اتلت  ای انلرژی  تنها این، بانتر تط ح در چ 
 ،شام  و یزاد نکازهلای جنسلی در زملان اوج بلروز خل د     ارضای (  او با تأشکد بر لزوم 246: 1380)

 از خارج و اتت انگکزی دل و زیبا بسکار چکز خ دش ۀدور و زمان در جنسی یمکزش دارد میاظهار 
 اجت لاع ، تلالگی  ویلو  بکسلت  و چهلارده  بکن ش  باشد یادت اتت  زشت خ دش دورۀ و زمان ین

 روال طبل   را جنسلی  زنلدگی ، مسافد ویت در  اتت یائ  مط   یزادی، جنسی یمکزش برای تاله
گل  پلاتلتککی   ، ازدواج گ یلد  ملی و  پلردازد  میب  نفی ازدواج  او  (81: 1380) شن طی اش طبکعی

ینلان هلر     انلد  تلاخت  ینان ازدواج را جایگزین فو  (  335: 1382) وایعیگ  ترخ ، اتت و فو 
انسلان    ۀتلاخت مصلن فی اتلت و   ،   ازدواجانلد  شلرده چکز وایعی را با چکزهایی غکروایعی جایگزین 

 ( 78: 1382) اتتیفرینش خداوند  فو 
تفاوتی اتاتی بلا مفهل م فول  در تعلالکه م ننلا      ، اتت ش  چنکن تعبکری از فو  در حالیاین 

« نکلاز  بلی اوصلا  خلدای   » از( و 110، دفتلر اول ) «اتطرن  اترار خدا»فو  ، دارد  ب  تعبکر م ننا
و ضل ن بکلان اینکل     (  ا983، دفتر شوه) داند میرا مجاز « فاشای بر غکر او»ش   روتت ایناتت  از 

دفتر ) «دار افزای جانفو  را بر حی » ورزد می( تأشکد 217، دفتر اول) «پاینده نکست مردگانفو  »
با تعبکر « فو  ربانی»(  او از 220، دفتر اول) «یافتند از فو  او شار و شکا»( ش  ت ام انبکا 3272، پنجه

شل    داند می« ها ف تطبکب ج    »( و چنکن فوای را 293، دفتر شوه) شند مییاد « خ رشکد ش ال»
(  بل  ه لکن دلکل  اتلت شل       23-22، دفتلر اول ) شنلد  ملی یدمی را از هرگ ن  حر  و فکبی پلاک  

مایلۀ  رنگلی را   هلای  فول  ( و 1955، دفتر تل م ) فخر و مباهاتمایۀ خداوند را « حر  اندر فو »
هلرزه  ، فول  نبل د  » هلایی  فو ب  تعبکر او چنکن را زی(؛ 205، دفتر اول) داند میننم و تباهی انسان 

 ( 587، دفتر پنجه) «ت دایی ب د
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بلر اوج  ، ین جسله خلاشی   واتلطۀ  بل  بکن فو  حاکالی شل     ش د میم ننا ت ایزی اتاتی یائ  
 )ه لان:  تلازد شله ت   ۀبنلد یدملی را   ت انلد  میفو  مجازی ش   و (25، دفتر اول) ش د میافلاک 
هرشل  در شله ت   » ورزد ملی تأشکلد   او(  3153، دفتلر دوم ) بکولاند  ها پستیت ت ب ( و او را 3815
، (1052، دفتر اول) «اص  گناه و ذلت»ش  « نار شه ت»(  ب  باور او 1272 )ه ان: «برنخاتت فروشد

 ها زشتی، شند میبصکرت یدمی را ناب د (، 10، دفتر دوم) اتتو یفت بزرگ تکر و ت  ک معن ی 
را  هلا  شه تترک  رو این(  از 1370-1365، دفتر پنجه) تازد مییدمی را بدنام  و ن ایاند میرا زیبا 

دفتلر  ) «جلان را بلر تَل ا   ، ایلن شلاخ   برش و د»ش   خ اند می« الوُثقیةعرو»و ین را  داند میج ان ردی 
 اتتباای نس   ض ن بکان اینک  دلک  وج د شه ت در یدمی ،در ه کن راتتا .(1274-1272، دوم

 شار گرفت  ش ند نفسانی باید در مسکر تعالی روح ب های شه ت ش  شندتأشکد می (941، دفتر پنجه)
 نفسانیانسان ب  امکال  افتنایی بیو  داری خ یوتنرا  ها شه ت( و راه رهایی از بند 238، دفتر چهارم)
( و بکلان  3817 )ه لان:  دانلد  ملی  او« فض  ایلزد و اِنعلام خلا    »( و از ت ی دیگر 3703، دفتر اول)

 :دارد می
 را چل  چللاره! نل ر دیللن  نلار شلله ت  

 
 نُللللل رشُهُ اِطفلللللاء ُنارِالکلللللافرِین   

 (3700)دفتر اول:                         
راهلی بلرای    فنل ان  بل  م ننلا از ازدواج نکلز   ، پردازد میش  ب  مخالفت با ازدواج  اش  برخلا 

، شلن نکلاحی  » گ یلد  ملی و ض ن تأیکد ایلن تلنت حسلن      شند مینفسانی یاد  های شه ترهایی از 
، دفتر پنجه) «تا ش  دی ت نفکند اندر بلا/ نکاح یمد چ ن نح ل و ن» چرا ش ؛ «ش  از ین گریزان
و م ننا تفاوت بنکادین مفه م فو  در دیلدگاه   اش بررتی دیک  تعالکه  ترتکب بدین(  1373-1375

 یکدوبنلد  بلی و  یزادان ، شام ارضای با تأشکد فراوان بر لزوم  اش  زیرا؛ تازد میین دو را نکز یشکار 
، تلازد  ملی  تر ف ک انسان را در خاک  های ریو ش   دهد میفوای زمکنی را ترویج ، نکازهای جنسی

 (1275، دفتر دوم) برد می« بانشوان تا اص  خ یش»ش  یدمی را  دهد میم ننا فوای را ترویج  اما
را نل  در   ای مرتبل  راه رتلکدن بل  چنلکن     ،رو ایلن (  از 25، دفتر اول) رتاند میو از خاک بر افلاک 

بل  ین امکلال و نکلز     افتنلایی  بلی ، داری خ یولتن ب کل  در  ، شدن شام  و یزاد امکال نفسلانی بریورده
 ( 2137، دفتر ت م) داند میدر جهت تا یت تا ی  ها یناتتفاده از 

 
 گیری نتیجه

، وجل د خداونلد   درخصل   مکتب راجنکوکسه اتلت   گذار بنکانش   اش دیدگاه  ،در این پژوهش
یشکارتلاختن وجل ه افتلرات او بلا      منظل ر  بل  و تلپس   شلد ین بررتلی   های راهامکان شناخت او و 

م ننا ش  یکلی از ن اینلدگان راتلتکن     های اندیو فااید او با ، فرفان و معن یت اتلامی های یم زه
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تفلاوت   ،ترتکلب  بلدین   اتلت شار رفت  ب معنای رهایی از نار شه ت ب و فو  نکز  ،شناخت خداوند
شل  ایلن املر    شل د   ملی یشلکار   مل رد بررتلی در ایلن ن شلتار    ح زۀ و م ننا در  اش بنکادین تعالکه 

باشد؛ چرا ش  باورهای م ننلا ریول  در    نظر صاحببکانگر خاتتگاه فکری متفاوت این دو  ت اند می
دار ادیلان الهلی نکسلت و    وام اشل  اتلت شل     در حالیاتلامی دارد و این  های یم زهتعالکه دینی و 

 بکولتر ش   روتت ه کن  از گکرد مینوهت  ب  هستی اش گرایان  تجرب و  گرایان  مادهنگرش او از نگاه 
بلرای انسلان ترتلکه     اشل    ه چنکن جایگلاهی شل    گردد میتعالکه او بر مح ر اصالت ماده و تجرب  

و نکلز تأشکلد فلراوان او بلر للزوم      شل د   ملی ش  بلرای او در هسلتی یائل      ایو ناش مح ری شند می
ت ت ب تعالکه او را ، شاملاً یزاد ص رت ب نفسانی  های خ اتت و حداشثری  جانب  ه   شدنبریورده

  دهد میت ت  گرایی لذتو  گرایی انسان
 
 نوشت پی

1. New Religious Movement 
2. Tong 
3. Vest 
4. Rajneeshism 
5. Shree Rajneesh 
6. Osho 
7. Hinnells 

 
 منابع
   صلص 13   ش4معرفت ادیان    «  نادی بر خداشناتی اُش (  »1391)  ف ی و زینب فرهادی ریاحی،ارشد

85-104  
 تهران   ترج ۀ مرجان فرجی  فردو   شدن ب  غ: مسه لکت خ دب دن، خ دپذیری و دگر(  1380اُش   )

 تهران   ترج ۀ مرجان فرجی  چاپ دوم  فردو    خلایکت: یزادتازی نکروهای درون(  1380  )_____
 تهران   دوم  فردو   اپپ ر  چترج ۀ خدیج  تای یمکز شهامت: لذت زندگی مخاطره(  1380)  _____
  .تهران چهارم  فردو   اپترج ۀ مرجان فرجی  چ های اُش  ال ا (  1382)  _____
 تهران   دوم  فراروان  اپمحسن خات ی  چ ۀترج   2راز (  1381)  _____
 تهران   چهارم  فراروان  اپترج ۀ محسن خات ی  چ  1 راز(  1382)  _____

  ۀ اح د شاشرنژاد  تلکاحت غلر        ترج«گرایی فصر جدیدنادی بر معن یت»(  1391تانم، شریس  )
  95-91   صص114   ش10

 پنجه  پککان  تهران   اپالدین فباتی  چترج ۀ شها  راه فرفانی فو  (  1389چکتکو، وی کام  )
  1 ش  1 ، مج لۀ ادیلان و فرفلان،     «فرفلان! های ن پدید معن ی: دیلن یلا   جنبش(  »1392بهزاد  )ح کدی ، 

  50-29 صص

 دربلارۀ و م ننلا در تعلالکه خل د     اشل  ین اتت شل   بکانگر    نتایجشدتت ماایس  معن یت اتلامی ا
  و در برخلی از مل ارد از تعلابکر مولاب     حتلی و  انلد  یوردهخداوند و شناخت او بسکار تخن ب  مکلان  

نگاهی گذرا شاید این اندیو  را ب  ذهن متبادر تازد ش   ش  این امر در اند شردهیکسانی نکز اتتفاده 
از  ها ین های اندیو بررتی دیک   اما، توابهاتی داردشناتی با یکدیگر ح زۀ خدادیدگاه ین دو در 

تفاوتی بنکلادین و  ، در تعالکه ینان از ت ی دیگر ها واژهیو ت  و تع   در شاربرد و بار معنایی ین 
اذفلان داشلت روح ش لی حلاشه بلر       صلراحت  بل   ت ان میش   ای گ ن  ب ؛ تازد میاتاتی را یشکار 

 عارض اتت با تعالکه م ننا در ت اش تعالکه 
خلدای   ،اتلت  پرداختل  خداونلد   دربلارۀ در م ارد زیادی ب  بحث  اش  هرچند، ب  فبارت دیگر

ناش او ب  خ ات هستی محلدود  و  م رد نظر او خدایی اتت ش  صرفاً در درون انسان حض ر دارد
وجل د   رو ایلن نلدارد  از   هلا  ین دربارۀین داوری  تبد ب نظارتی بر اف ال یدمی و  گ ن  هک   ش د می

و افتااد بل  وجل د چنلکن خداونلدی را محصل ل تلر  و        شند میخداوندی بکرون از انسان را نفی 
خداونلدی یکتلا   ، م ننلا اندیولۀ  اتلت شل  در تلاحت     در حلالی   این داند میانسان  شدگی شرطی

، حض ر دارد ش  وج دش چنان روشن و موه د اتت ش  ا بات ین نکازی ب  دلکل  و برهلان نلدارد   
 تنهلا  نل    یابلد  ملی فاله اتت و هستی با اوتت ش  معنلا   ۀشار ه  ، اتت ه   چکزو محکط بر  نمکان

شل  م ننلا بل  نفلی      روتلت  ایلن ین اف ال نکلز هسلت  از   جزادهندۀ ب ک  داور و ، ناظر اف ال یدمی
یدمللی در فللاله  درگکربلل دنچنللکن باورهللایی را ریوللۀ و  پللردازد مللی اشلل دیللدگاه افللرادی ماننللد 

  داند میوایعکت ام ر  نکردندتتکابی ب  شناخت مبتنی بر ح ا  ظاهری و درک، محس تات
از انسلجام چنلدانی    اشل  ین نکلز دیلدگاه    هلای  راهشناخت خداونلد و  ح زۀ در ، ت ی دیگراز 

شلناخت خداونلد   ، ب  خداوندی بکرون از وج د یدمی نداشتنبرخ ردار نکست  او با ت ج  ب  افتااد
تلفر بل  درون و فول     ، و از م اردی از یبکل  یزادی  اتتدرون را در شان ن ت ج  خ د یرار داده 

از ایلن  ،   هرچند م ننا نکز در تعالکه خل د شند میبرای شناخت خداوند درون یاد  هایی راه فن ان ب 
 املا ، اخت خداوند دتلت یافلت  ب  شن ت ان می ها ینش  از طری   برد مینام  هایی راه فن ان ب مفاهکه 

نوانگر ین اتت ش  تفاوت بنکادینی در دیلدگاه ین  ، در متن ها واژهتع   در چگ نگی شاربرد این 
شلردن  ف ل  معنای رهلایی از ت لامی بایلدها و هنجارهلا و     ب  اش دو وج د دارد  یزادی در دیدگاه 

، پکلروی از نلدای درون   در معنلای ، درون اتلت  تلفر بل  درون    لذتبراتا  معکارهای شخصی و 
ارضلای   درگلرو  املاً الز، یمده اتت  فو  نکز در نگاه او گرایی لذتو  گرایی تجرب ، احترام ب  خ د

 در حلالی شلاملاً یزاد اتلت  ایلن     صل رت  ب شام  نکازهای جنسی در زمان اوج هکجانات جنسی و 
معنلای  ب خ دشناتی ، نفسانیتع اات  یکدوبندیزادی در معنای رهایی از ، اتت ش  در تعالکه م ننا

ین و رتکدن ب   های وت ت و  ها یتکب، رهامارهایی از دام نفس ، شناخت نااط ی ت و ضعف خ د
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تفلاوت   ،ترتکلب  بلدین   اتلت شار رفت  ب معنای رهایی از نار شه ت ب و فو  نکز  ،شناخت خداوند
شل  ایلن املر    شل د   ملی یشلکار   مل رد بررتلی در ایلن ن شلتار    ح زۀ و م ننا در  اش بنکادین تعالکه 

باشد؛ چرا ش  باورهای م ننلا ریول  در    نظر صاحببکانگر خاتتگاه فکری متفاوت این دو  ت اند می
دار ادیلان الهلی نکسلت و    وام اشل  اتلت شل     در حالیاتلامی دارد و این  های یم زهتعالکه دینی و 

 بکولتر ش   روتت ه کن  از گکرد مینوهت  ب  هستی اش گرایان  تجرب و  گرایان  مادهنگرش او از نگاه 
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 چکیده

تر تحلیل شودد  تواوندن    عرفانی دقیق ۀتجرببرای شناخت بهتر عرفان اسلامی باید 
ماهیوت عرفوان اسولامی انجواف هرفتو  اسوت و هرووداف ا          ۀدربوار هوایی   پژوهش

اند  تقسیم  عرفانی و در ول عرفان اسلامی را بررسی ورده ۀتجربدیدهاهی ویژه، 
تصود  عابدانو ، عرفوان     هوایی وودن عرفوان عاشوقان  و     عرفان اسولامی بو  هدنو    

ایون   ۀجملو عرفوانی، ا    ۀتجربو طریقی و  ۀتجربطدر  خراسانیان و بغدادیان و همین
 بان آن بررسوی   ۀرویعرفانی را با تأوید بر  ۀتجربهاست  همچنین ماهیت  دیدهاه
عرفانی و با تدج  ب  سخنان خدد  اول دستاند  این پژوهش با تأوید بر متدن  ورده

رفانی را بو  وهوار بخوش مقودماع، م،وار ، اوودال و ه توار و        ع ۀتجربعارفان، 
یابود وو  بوا یگودی ر      ای می ها را ورخ  وند و این بخش وردار بیرونی تقسیم می
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Abstract 
While Iranian culture has long enjoyed valuable works in the field of spirituality and 
mysticism, currently, we witness the spread of new religious movements. Increasing 
attention to spirituality has led some researchers to focus exclusively on the 
similarities between the teachings of the nascent spiritual movements and those of 
Islamic mysticism, which could have serious consequences. Taking that into 
consideration, and with the aim of depicting the conflicts between the teachings of 
the new religious movements and Islamic spirituality and mysticism, the present 
study addresses Osho’s teachings, as the founder of one of the nascent spiritual 
movements, and examines his views regarding the existence of God and the 
possibility and ways of knowing Him, as the most important concern of humankind. 
To illustrate the dissimilarities between his viewpoints and those of Muslim mystics, 
his teachings in this field are also compared with Rumi’s, as one of the true 
representatives of Islamic mysticism and spirituality. Findings reveal fundamental 
differences between the views of Osho and Rumi’s. Lack of coherence in his view 
of the existence of God, as well as his different perceptions of notions such as love, 
freedom, and self-knowledge as ways of knowing God, which stand in contrast with 
the teachings of Rumi, support this issue. This seems to be due to their different 
origins of thoughts because unlike Osho that clearly denies the divine religions, 
Rumi’s beliefs are rooted in the teachings of Islam. 
 
Keywords: Theology, New Spiritual Movements, Islamic spirituality, Osho, Rumi. 
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، همگواران دهقوان و   ؛466 :1381صولیبا،   ؛1365)مرتضدی،  ودن عرفان عاشقان  و تصد  عابدان 
 ۀطریقوی و تجربو   ۀتجربو  نیهمچن( و 1390و دلاور،  انیاطیخ(، عرفان خراسانیان و بغدادیان )1393

 بوان یوک عوار  و فورف      ۀبوا تأویود بور رویو     نیون  (  هواهی 1390 )آو دن ، اند هرفت عرفانی درنظر 
 یتر یهنرهرقدر یک عار   بان  اند ه ت و اند وردهعرفانی او را بررسی  ۀآن تجرب یشناخت ییبای 

 ( 1392، یودون ی،یش دارد ) یتر نا عرفانی  ۀداشت  باشد، تجرب
عارفوان بوا یگودی ر را     ۀو  یگی ا  دلایل ت اوع درجو شدد میارائ   ای نظری  ،در این پژوهش

 نشان دهد 
 

 عرفانی ۀتجزیه و تحلیل تجرب
بورخلا   عرفانی را واوید و تجنی  و تحلیل وورد    ۀنخست باید مگاش  ،شدن مطلبتر روشنبرای 

شناخت  برعلاوه  ودشد میعار   ،فیلسد  و  در پی شناخت خداوند ا  راه عقل و استدلال است
خداوندان عقل و اما ، اثرندمردمان یا اصحا  نقل و : »هدید می  قشیری خداوند ب  وصال وی برسد

مردمان را غیوب باشود ایشوان را     آنچ   هذشت  باشند  فگر، و پیران این طای   )تصد ( ا  این جمل
مدجدد بدد  ایشان  خلق را ا  م،رفت مقصدد بدد ایشان را ا  وق سبحان  و ت،اوی آنچ ظاهر باشد و 
عوار  در راه   ،بنوابراین (؛ 720-719: 1387قشویری،  « )و دی ران اهل استدلال اند وصالخداوندان 

و  دارد م،ارفی  ای درج و براساس  یابد میرسیدن ب  وصال و شناخت خداوند ب  مگاش اتی دست 
  شدد میبر او هشدده 

 ۀبتودان تبیوین وورد، بایود ماهیوت مگاشو        تور  دقیوق اوندن برای اینگ  ماهیت عرفان اسولامی را  
 )تجرب ( عرفانی را تبیین ورد 

 و انود  وورده عرفانی را ب  دو بخش ولی اودال و مقامواع تقسویم    ۀتجرب م،مدلاًعارفان اسلامی 
و  ربایود  موی و او را  آید میاختیار ساوک بر دل او  نبدوو   اند دانست  وال را واردی ا  عاوم علدی

  رسد میو  ساوک با تلاش ب  آن  اند دانست  ای مرتب مقاف را 
، در ت،یین مصادیق وال و مقاف اند وردهدر ت،ریف، وال و مقاف را ا  یگدی ر جدا  هروندآنان 

؛ هواهی  انود  نگورده و مصادیق وال و مقواف را ت،یوین    اند وردهبرخی سگدع   اند نداشت نظر یگسانی 
وتی یک ن ر، یک اصوطلاح را یوک بوار      اند ه ت یک اصطلاح را برخی مقاف و برخی دی ر وال 

 وال و بار دی ر مقاف ه ت  است 
 هوا  آنین است وو  ووال و مقواف یوک وقیقوت بویش نیسوت و اخوتلا          این اختلافاع بیان ر ا

مقواف   وننود  موی ودشوش   آن آوردندسوت بو  اعتباری است  یک مصداق را ا  آن جهت و  بورای  
و ودن دوباره عوار  بوا تولاش و     خدانند می، آن را وال وند میودن عار  را مغلد    هدیند می

ونند تا عار  را ب  هد  برسانند  همچنین ایون ندشوت  او ودیی جدیود      ت،امل می
او ود، میونان   تر نشان دهود  در ایون    وند تا ماهیت عرفان اسلامی را دقیق ارائ  می

آید، یگی ا  دلایل ت واوع آنوان بوا     تسلط عارفان بر اوداوی و  بر ایشان وارد می
 یگدی ر است 

 
  تیریمد، اودالی، عرفان ۀتجرب :کلیدی های واژه

 
 مقدمه

  برای شوناخت ادبیواع عرفوانی بایود     دهد میانی تشگیل بخش بنرهی ا  ادبیاع فارسی را آثار عرف
 ها ت اوعو  شدد تحلیل و بررسی  ای هدن  ب عرفانی باید  ۀتجرب  شددتحلیل  خدبی ب عرفانی  ۀتجرب
ا  یک سد مبتنی بور   ها ت اوعنشان دهد  این  درستی ب با یگدی ر را عارفان اسلامی  های اختلا و 

وونن اسوتدار    پایوۀ  بور مشور  خودد را    ای عوده »بورای نمدنو    ؛ اختلا  آنان در مشی و سلدک بدد
بر محبت تگی  وردند و وسانی تدول را اصل قورار دادنود و شوماری بور محودر       ساختند و هروهی

 ،و  در این پوژوهش  دلایلی دی ر نین داشت، اما (73: 1391، فرد میرباقری« )رضا طی طریق وردند
 بررسوی ، آیود  موی وو  بور ایشوان وارد     اسوت  مینان تسلط عارفان بور اووداوی  و  یگی ا  این دلایل 

  شدد می

 
 پژوهش ۀپیشین

آن را بیوان وننود  اسوتی      های ویژهیعرفانی را ت،ریف و  ۀتجرب اند ودشیده ی رانپژوهشتاوندن 
هریوک   های ویژهیآفاقی و ان سی خدانده و  هدنۀ دوعرفانی را  ۀتجرب ،فلس   و عرفان( در 1375)

 غربی پژوهش ران های دیدهاه ،عرفانی ۀمگاش  و دینی ۀتجرب( در 1389را بیان ورده است  ف،اوی )
 هوای  ویژهیو  هدیاین تجرب  را در متدن عرفان اسلامی واو بررسی ورده و عرفانی ۀتجرب ۀدربار را

پو  ا  بررسوی   ، عرفوان  ۀفلسو   بور  درآمودی ( نین در 1394فنایی اشگدری )  ورده استآن را بیان 
 را بررسوی  عرفانی را بررسوی وورده اسوت  ایون پوژوهش ایون جنئیواع        ۀاستی ، تجرب های دیدهاه

 دارد  و روشی مت اوع وند نمی
اسوت وو  در سونت اول     ییها یبند درج و  ها یبند میتقس ،شدد یمآنچ  ب  این پژوهش مربدط 

 ییهوا  یبنود  میتقسو ونوین  وو    مسوتقلی  ۀووتا  یا مقادر بررسی پیشین ، انجاف هرفت  است   1عرفانی
و  انود   دهدسوت   ییهوا  یبنود  میتقسو ، اما برخی ا  پژوهش ران بو  ونوین   یافت نشدانجاف داده باشد 

 ییها هدن  ،برای عرفان اسلامی ،آن یۀبر پا و اند دادهرا مبنا قرار  ها یبند میتقسنین این  ییها پژوهش
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، همگواران دهقوان و   ؛466 :1381صولیبا،   ؛1365)مرتضدی،  ودن عرفان عاشقان  و تصد  عابدان 
 ۀطریقوی و تجربو   ۀتجربو  نیهمچن( و 1390و دلاور،  انیاطیخ(، عرفان خراسانیان و بغدادیان )1393

 بوان یوک عوار  و فورف      ۀبوا تأویود بور رویو     نیون  (  هواهی 1390 )آو دن ، اند هرفت عرفانی درنظر 
 یتر یهنرهرقدر یک عار   بان  اند ه ت و اند وردهعرفانی او را بررسی  ۀآن تجرب یشناخت ییبای 

 ( 1392، یودون ی،یش دارد ) یتر نا عرفانی  ۀداشت  باشد، تجرب
عارفوان بوا یگودی ر را     ۀو  یگی ا  دلایل ت اوع درجو شدد میارائ   ای نظری  ،در این پژوهش

 نشان دهد 
 

 عرفانی ۀتجزیه و تحلیل تجرب
بورخلا   عرفانی را واوید و تجنی  و تحلیل وورد    ۀنخست باید مگاش  ،شدن مطلبتر روشنبرای 

شناخت  برعلاوه  ودشد میعار   ،فیلسد  و  در پی شناخت خداوند ا  راه عقل و استدلال است
خداوندان عقل و اما ، اثرندمردمان یا اصحا  نقل و : »هدید می  قشیری خداوند ب  وصال وی برسد

مردمان را غیوب باشود ایشوان را     آنچ   هذشت  باشند  فگر، و پیران این طای   )تصد ( ا  این جمل
مدجدد بدد  ایشان  خلق را ا  م،رفت مقصدد بدد ایشان را ا  وق سبحان  و ت،اوی آنچ ظاهر باشد و 
عوار  در راه   ،بنوابراین (؛ 720-719: 1387قشویری،  « )و دی ران اهل استدلال اند وصالخداوندان 

و  دارد م،ارفی  ای درج و براساس  یابد میرسیدن ب  وصال و شناخت خداوند ب  مگاش اتی دست 
  شدد میبر او هشدده 

 ۀبتودان تبیوین وورد، بایود ماهیوت مگاشو        تور  دقیوق اوندن برای اینگ  ماهیت عرفان اسولامی را  
 )تجرب ( عرفانی را تبیین ورد 

 و انود  وورده عرفانی را ب  دو بخش ولی اودال و مقامواع تقسویم    ۀتجرب م،مدلاًعارفان اسلامی 
و  ربایود  موی و او را  آید میاختیار ساوک بر دل او  نبدوو   اند دانست  وال را واردی ا  عاوم علدی

  رسد میو  ساوک با تلاش ب  آن  اند دانست  ای مرتب مقاف را 
، در ت،یین مصادیق وال و مقاف اند وردهدر ت،ریف، وال و مقاف را ا  یگدی ر جدا  هروندآنان 

؛ هواهی  انود  نگورده و مصادیق وال و مقواف را ت،یوین    اند وردهبرخی سگدع   اند نداشت نظر یگسانی 
وتی یک ن ر، یک اصوطلاح را یوک بوار      اند ه ت یک اصطلاح را برخی مقاف و برخی دی ر وال 

 وال و بار دی ر مقاف ه ت  است 
 هوا  آنین است وو  ووال و مقواف یوک وقیقوت بویش نیسوت و اخوتلا          این اختلافاع بیان ر ا

مقواف   وننود  موی ودشوش   آن آوردندسوت بو  اعتباری است  یک مصداق را ا  آن جهت و  بورای  
و ودن دوباره عوار  بوا تولاش و     خدانند می، آن را وال وند میودن عار  را مغلد    هدیند می
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اهر وسی در بیداری  هدید میو  داند میغناوی نین رسیدن ب  م،رفت را با انجاف مقدماع ممگن 
ریاضت وند و غضب و شهدع و اخلاق بد را ا  دل بیرون وند و خلودع هنینود و مراقبو  ونود و     

و  هردد میرو ن دوش ب  ملگدع هشاده  ،شدد خبر بیعاوم ذور ب دید تا آنجا و  ا  خدیشتن و ا  
 ( 23 :1383غناوی، ) بیند می، او در بیداری بینند میآنچ  دی ران در خدا  

ن  هرو  را   »نیست و  هرو  مقدماع را فراهم ورد و انجاف داد ب  م،رفت برسد هدن  ایناوبت  
، اموا  «ذوکَ فضلُ اللهِ یُؤتی  مَن یَشوا ُ »دووت صقاوت و ص ا دست داد س،ادع تجلی مساعدع نماید 

علیو  فرمودد:   اللهرحمة شدد  ونانگو  شویخ عبودالله انصواری      مست،د یصاف های دلبدین س،ادع هم 
نو   »ن قنوینی ه تو  اسوت:   و    شیخ خداج  ابدبگر شانیا« تجلی وق ناهاه آید، اما بر دل آهاه آید»

 ( 318: 1384)نجم را ی، « هرو  بدوید هدر هرفت، اما هدر آن هرفت و  بدوید
 

 معارف. 2
ن اهی ب  بوا     رسد یمو  دل تنوی  شده باشد، عار  ب  م،رفت  یا اندا هدل ب  هر  ۀپ  ا  تنوی

: دیو آ یمو دسوت  بو  ن   و دل  ۀو  م،ار  پ  ا  تنوی دهد یمنشان  یخدب ب   یریقش ۀرساوم،رفت 
 بو    وو علما، م،رفت علم بودد ]و همو  علوم م،رفوت بودد[ و هر       بان[ بر رحم الله] دیهد اماف استاد»

م،رفوت   هوروه  نیو ا کینند ب  و بدد عاوم بدد عار   وهر و بدد عار  بدد عاوم[ جلوعن] یخدا
 یت،واو  یخودا  بوا  مو   در صودق ]پ   او ص اع و اسما   را بشناسد ب یخدا  وبدد  و  آنص ت 

 بدد فگم،ت ش یهم دل  پ  دائم بر درهاه بدد و ب  بد دست بدارد یها یخدپ  ]ا [   آرد[ یبجا
 یهوا  ش یاندصدق ور د و ا   یخدا با ارهاواقبال او[ و در هم   لیجم  ب]ا و  ابدیبهره  یخدا ا  تا

وودن بوا خلوق     ؛ردیو خداند آراف ن  یخدا ریغ  ب را او  و یخاطر با و ندیبد بپره ین   و خاطرها
بوا دارد ببورد و    یاو را ا  خدا ب  آنچ شدد و ا  آراف و ن رستن  ناریب ن   آفاع ا  و هردد  ان یب

بودد ا  قبول    محود  [ و نود و یرجدع با و یوحظت هر  ]و ب وند یهممناجاع  یخدا با[ سرّ  دائم ]ب
[ او را عار  خداننود، و  هن افقدرع ]آن   برو ا  تصر رود یماسرار او و بر آنچ   شناخت  وق ب
 م،ورفتش  دیو آ رونیو ب شیخود  ن   ا   و بدان قدرو اندر جمل   م،رفتاو را و وال او را  نندوناف 

  (541-540 :1387 ،یری)قش «وجلعن یخدا ب  دیآ واصل
اما  ،اینگ  وی و و  اندا ه م،ار  برای عار  وشف شدد ا  اختیار عار  بیرون است هروند

 وند  یاری ودودی تا رسد یم او ب  و  وش ی ندع در را او تداند یم عار  نظری ۀقد رسد یم نظرب 
او  یهودا  و بودو  اوت واع  و شودد،  ناریا  ن   خدد ب آنگ نباشد م ر پ  ا   ها وشف نیا»

 و  شوف و صواوب  اوودال  اعتبوار مخصودص باشود بو      ها وشف نیا آن اهمنقط  هرداند  
 شوف گمن یو بور  بهشوت  صودرع  شودد،  غاوب او بر استبشار و خداند رجا اعیآ  و ییجا

  (خداهود  می)پرداختن ب  این مدارد، مجاوی دی ر  هدیند می، مقاف هیرد میودشش آن را ب  اختیار 
مقامواع،  و آن را بو  وهوار بخوش     ونود  موی عرفوانی را بررسوی    ۀاین پژوهش با ن اهی دی ر تجرب

  وند میم،ار ، اودال و ه تار و وردار بیرونی تقسیم 
 

 مقدمات .1
 تودان  یمو را بو  وهوار بخوش     و  این ورخ  افتد یم، جریانی ات اق دهد یمرخ  مگاش  هن امی و  
عملوی   ۀقود وو    شودد  یمو  )علودف و م،واملاتی(   آن وینهایی ۀو  شامل هم مقدماع  1: تقسیم ورد

علدف مانند ، وند یمنظری او ت،یین  ۀرا قد ها نیا ۀو هم بندد یموار ب عار  برای رسیدن ب  م،رفت 
ن و  بو  ووار     ۀوو  عوار  بورای تنویو     ، ذورها و   (ینیهن خلدع) ییها اضتیرانداع مقدماتی و 

 2 برد یم
  م،وار  هسوتند   ۀدید و  مقدماع، مقدمو  تدان یمعرفان اسلامی ن بنرها یها ه ت با ن اهی ب  

وو  عوار ، بو  علوم اشوارع وو  هموان علوم خوداطر،           دیو هد یمو جملاع  یر مستملی بخاری  در
 اول» را هرد آورده باشود   )مقدماع( ها علمو  دی ر  رسد یممشاهداع و مگاش اع است هن امی 

 لیدو یو صحت و است دیتدو فرع  و ،تیشر علم با  را، علدف ۀهماصل است مر   و دیتدو علم
 ردنوو راسوت و  یو ردنواضتیرو آن شناختن ن   است و  متگو علم با  است، اصل صحت
 و شوناختن  ایدن ۀفتنو  یو یدهایوو شناختن عدو است و  یو یدهایوا   ردنوو وذر یو اخلاق
و خواطر   ردنوو  کو سرّ پا داشتن ن اهاخلاق ن   و وداس  آوردنصلاحب و  یو ا  ردنواوترا 
  (255 :1349 ،ناف یب) «دیآ دیپد اش اعگم و مشاهداع و خداطر علم نیب،د ا  ا  داشتن ن اه

و دویل اینگ  ورا باید اول علودف دی ور را    داند یمعلم اشارع را مخصدص صدفیان وی سپ  
 ی،نو ی ،مت ردند یو ب  انیصدف  واست  یعلم اشارع علم»ا  دیدهاه او،   وند یمواصل ونند بیان 

 و  باشند آورده هرد میردووصف   و ها علم  رید  گآن ا  پ  ست،ین را  رانید و است را شانیا
 توا   گو آن بهور  ا   نرسوند  اشوارع  علم ب  ارندین هرد  رید یها علمتا   وسخن اشارع است  نیا در

  گو نباشد صحت اشارع نباشد  ا  بهور آن  نباشد  و تا ص دع سرّ سرّ ص دع نباشد مجاهدع صدق
 و ندیب صدا  هم  ن رد ص دع و ایض در  وهر و  صدا  هاه ندیب خطا هاه ن رد ظلمت در  وهر

 «ردندوواصل   رینخست علدف د یم،ن نیا بهر ا   علم ب  م ر آورد نتدان واصل مجاهدع صدق
 ( 1137/ 3: 1363 ،یبخار ی)مستمل

 :1387 ،رییقشو « )علدف قدف )متصدف ( در ابتدا وسبی بودد و در انتهوا بودیهی   : »هدید یمقشیری 
واصول  م،رفوت   هدید یمو  شمارد یبرمم،رفت شرایطی )مقدماتی( را  آوردن دستب و برای ( 230
 ( 231 :همان) م ر با نظروردن در مخلدقاع و دلایل تدوید شدد ینم
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اهر وسی در بیداری  هدید میو  داند میغناوی نین رسیدن ب  م،رفت را با انجاف مقدماع ممگن 
ریاضت وند و غضب و شهدع و اخلاق بد را ا  دل بیرون وند و خلودع هنینود و مراقبو  ونود و     

و  هردد میرو ن دوش ب  ملگدع هشاده  ،شدد خبر بیعاوم ذور ب دید تا آنجا و  ا  خدیشتن و ا  
 ( 23 :1383غناوی، ) بیند می، او در بیداری بینند میآنچ  دی ران در خدا  

ن  هرو  را   »نیست و  هرو  مقدماع را فراهم ورد و انجاف داد ب  م،رفت برسد هدن  ایناوبت  
، اموا  «ذوکَ فضلُ اللهِ یُؤتی  مَن یَشوا ُ »دووت صقاوت و ص ا دست داد س،ادع تجلی مساعدع نماید 

علیو  فرمودد:   اللهرحمة شدد  ونانگو  شویخ عبودالله انصواری      مست،د یصاف های دلبدین س،ادع هم 
نو   »ن قنوینی ه تو  اسوت:   و    شیخ خداج  ابدبگر شانیا« تجلی وق ناهاه آید، اما بر دل آهاه آید»

 ( 318: 1384)نجم را ی، « هرو  بدوید هدر هرفت، اما هدر آن هرفت و  بدوید
 

 معارف. 2
ن اهی ب  بوا     رسد یمو  دل تنوی  شده باشد، عار  ب  م،رفت  یا اندا هدل ب  هر  ۀپ  ا  تنوی

: دیو آ یمو دسوت  بو  ن   و دل  ۀو  م،ار  پ  ا  تنوی دهد یمنشان  یخدب ب   یریقش ۀرساوم،رفت 
 بو    وو علما، م،رفت علم بودد ]و همو  علوم م،رفوت بودد[ و هر       بان[ بر رحم الله] دیهد اماف استاد»

م،رفوت   هوروه  نیو ا کینند ب  و بدد عاوم بدد عار   وهر و بدد عار  بدد عاوم[ جلوعن] یخدا
 یت،واو  یخودا  بوا  مو   در صودق ]پ   او ص اع و اسما   را بشناسد ب یخدا  وبدد  و  آنص ت 

 بدد فگم،ت ش یهم دل  پ  دائم بر درهاه بدد و ب  بد دست بدارد یها یخدپ  ]ا [   آرد[ یبجا
 یهوا  ش یاندصدق ور د و ا   یخدا با ارهاواقبال او[ و در هم   لیجم  ب]ا و  ابدیبهره  یخدا ا  تا

وودن بوا خلوق     ؛ردیو خداند آراف ن  یخدا ریغ  ب را او  و یخاطر با و ندیبد بپره ین   و خاطرها
بوا دارد ببورد و    یاو را ا  خدا ب  آنچ شدد و ا  آراف و ن رستن  ناریب ن   آفاع ا  و هردد  ان یب

بودد ا  قبول    محود  [ و نود و یرجدع با و یوحظت هر  ]و ب وند یهممناجاع  یخدا با[ سرّ  دائم ]ب
[ او را عار  خداننود، و  هن افقدرع ]آن   برو ا  تصر رود یماسرار او و بر آنچ   شناخت  وق ب
 م،ورفتش  دیو آ رونیو ب شیخود  ن   ا   و بدان قدرو اندر جمل   م،رفتاو را و وال او را  نندوناف 

  (541-540 :1387 ،یری)قش «وجلعن یخدا ب  دیآ واصل
اما  ،اینگ  وی و و  اندا ه م،ار  برای عار  وشف شدد ا  اختیار عار  بیرون است هروند

 وند  یاری ودودی تا رسد یم او ب  و  وش ی ندع در را او تداند یم عار  نظری ۀقد رسد یم نظرب 
او  یهودا  و بودو  اوت واع  و شودد،  ناریا  ن   خدد ب آنگ نباشد م ر پ  ا   ها وشف نیا»

 و  شوف و صواوب  اوودال  اعتبوار مخصودص باشود بو      ها وشف نیا آن اهمنقط  هرداند  
 شوف گمن یو بور  بهشوت  صودرع  شودد،  غاوب او بر استبشار و خداند رجا اعیآ  و ییجا
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بور آن    وو   و باشود  سوت ین یبیر او در  و ینیو یسد ب است  یبیر او در  واست  ینیو
دارد  و آن  کدر آن بوا  آنچو   میبو  ا  ،سوتد یبا انباشود   کبوا  آن در  و ینیو ا   ودارد 

 در  وو  ینیو و ندگخدمت با آن ضم شدد، تا بنا ن یبرا تجرد اهر و  یصدق است در تقد
 م ارقوت   وو  ایدن ب  دیننما اوت اع و نخدرد، را آن  و یماو اردین فراهم و نباشد، نوسا آن
 ،یغناوو ) «صر  ن رداند، آن صدق باشود     یخدا ریا  ان اس خدد ب  غ ین س و داند، آن

1386: 4/ 266-268 ) 
 

 مان ا  این س  بخش تشوگیل شوده اسوت و در عمول     ( عرفانی همۀ)مگاش  ۀیک تجرب درواق 
توا   ونویم  موی ما این س  بخش را تنها ا  وحوا  نظوری جودا      را ا  یگدی ر جدا ورد ها آن تدان نمی

عارفوان در   ،دویل همراهی و ت،امل این سو  بخوش بوا یگودی ر    ب را بهتر تدضیح دهیم   ها آنبتدانیم 
و هواهی اوودال را پویش ا      انود  وردهبر یگدی ر نظراع هدناهدنی ارائ   ها بخشف و تأخر این دتق

برخوی م،تقدنود    وهرن ، ایم آوردهم،ار  را پیش ا  اودال  ،ما برای سهدوت وار  اند دانست م،ار  
علودف   ۀمرتبو  بو  سو    یلابادو برای نمدن ؛ نخست باید اودال وارد شدد و سپ  م،ار  روی نماید

م ور   آید نمیدا یاست و اودال پاودال  ان، علدفی  علدف صدفوم،تقد است  و وند میعارفان اشاره 
عوار    یم،رفوت بو  رو   های دریچ   واودال است  لح شده باشد و تنها پ  ا  وصدیاعمال صح

 ( 366: 1371، یلابادو) شدد میهشدده 
شوده، م،وار  هود  عوار  هسوتند و مقودماع و       ه ت اوبت  باید تدج  داشت و  ا  س  بخش 
 ، ووی خدد هد  نیستند اند هد اودال وسایل لا ف برای رسیدن عار  ب  

 
 بیرونیگفتار و کردار . 4 
سوبب   شودد  یمو اوداوی و  در پی آن بر عار  وارد  ابدی یمدست  ها آنمگاش اتی و  عار  ب   

  شدند یمبرو  والاع بیرونی او 
بور    وو  نیو و هور  مختلف مشاهداع تأثیرا   ،آمد دیاو پد سرّ در مختلف اودال نیا ودن»

را مشاهدع افتاده باشد، توا طور  ظواهر اشوارع      سرّ  و ندو بان او رود هم آنجا اشارع 
: 1363 ،یبخوار  ی)مسوتمل  «بواطن  انودوه  بو   نود وظاهر اشواره   اوتین و باطن سرور ب  ندو
3/1148 ) 

 
در ایون   -دانسوت  ای هدنو  نموایش درون بو  هور    آن را  تودان  می و - آن هستردۀم،نای ب  بان 

و  وشوند  موی وو  برخوی ا  آنوان     هوایی  ن،وره والاع بیرونی عار  مانند  ۀو هم هیرد میبخش قرار 
خامدشی و سگدع و شطحیاع و    مربدط ب  این بخش است و  ا  ت،امل س  بخش پیشوین شوگل   

و اهور غلبو  خود  را بودد،      نود یب یمو  ن یب  م،ا ییهد  و ندوهردد و آن را ونان مشاهده 
 ( 624/ 1 :1386 ،یغناو) «ندیب آن عذا  انداع تا شدد شفگآتش من

 
 احوال. 3
، اوداوی هم متناسب بوا آن وشوف بور او وارد    دهد یمو  برای عار  روی  یا مگاش   مان با هم 
ع و دنودع و شو    ندیو خ یبرم  در سخنان عارفان بارها اشاره شده است و  اودال ا  م،ار  شدد یم

، ب  ندع و شدع و ض،ف م،رفتی بست ی دارد دیآ یموجدد ض،ف این اودال و  در باطن عار  ب 
ن و  خودد    ۀعار  اهر در ن   خدد تأمل وند، ب  م،وارفی دربوار    ابدی یمو  عار  ب  آن دست 

هرهواه عوار     نیهمچن  دیآ یموجدد ب اوداوی در باطن او  ،و با تدج  ب  آن م،ار  ابدی یمدست 
  اهر عوار  صو اع   شدد یماوداوی متناسب با آن م،رفت بر او وارد  ،ابدی یمب  م،رفت خدا دست 

و اهر صو اع جلاووی    شدد یمجماوی خداوند را مشاهده وند، واوت بسط و رجا در باطن او ایجاد 
مسوتملی  ؛ 59 :1383 بواخر ی، ) شودد  یمو مشاهده وند واوت قبض و خود  بور او وارد    راخداوند 
 ( 546 -545و  541 :1387 قشیری،؛ 1148/ 3: 1363بخاری، 

ی،نی هن وامی وو  بور اثور     ، ونند یمرا تقدیت یگدی ر و  اند ت،املاین س  بخش با یگدی ر در 
، آن وال و م،رفوت نودع و   شدد یمو واوی بر عار  غاوب  دیآ یموجدد ب  رفتیانجاف مقدماع، م،

و  ،بور عوار  وارد   تور  یقود اووداوی   شودد  یمو و با  مقودماع سوبب    وند یممسیر مقدماع را ت،یین 
و وشوف یوک    رساند یمعار  را ب  م،رفت  ،والورود یک   برای او وشف شدد تر قیعمم،ارفی 
و ا   تور  ژر وتی ا  یک م،رفوت، م،رفتوی    واوی دی ر بر عار  وارد شدد  شدد یمسبب م،رفت 

و ایون سو  بخوش     ابود ی یمو ادامو    موداوف  طودر  بو   ت،امل ۀاین ورخ  دی ا یمیک وال، واوی بالاتر 
در دو  شودد  یمو وجدد آید سوبب  ب   اهر در یگی ا  این س  بخش خلل ونند یمیگدی ر را تقدیت 

  دارد یبا مب  هد   نوجدد آید و عار  را ا  راه رسیدب بخش دی ر نین خلل 
ووال   ،شودد  امول وم،رفوت   وودن      ردیپوذ  انتظواف  عمول  و وال و علم ا  هم خد  وال»

 ضیفوا  هوا  صو ت اثر آن سد  ا  دل بر تن و جودارح و   آن اهخد  و اوتراق دل بار آرد، 
آن درد دل و سود  آن اسوت      وقدّع خد  باشد  اندا ه ب مراقب  و مجاهده  قدّع     شدد

 یهوا  بیو عو ص اع و اف،وال او، و بو     یقدّع م،رفت ب  جلال خدا ۀاندا  ب و قدّع خد  
 اثور   ودرجاع خد  ا  آن جمل   مترو  و ها هدلاوست ا  خطرها و  شیپ آنچ ن  ، و 

را ا  محظودراع   سوتادن یبا اا  محظودراع بوا دارد  و     وآن است  دیآ دایپ اعمال در آن
پو    ابود، یبودو راه   میتحر انگام آنچ ا   با داردشدد  ادعیورع خدانند  و اهر قدّع او  

 هذاشوتن یتقد و   ندیهد ینداند  و آن را تقد نیقی ب  نین آن میتحر  و ینیا  و ستدیبا ا
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بور آن    وو   و باشود  سوت ین یبیر او در  و ینیو یسد ب است  یبیر او در  واست  ینیو
دارد  و آن  کدر آن بوا  آنچو   میبو  ا  ،سوتد یبا انباشود   کبوا  آن در  و ینیو ا   ودارد 

 در  وو  ینیو و ندگخدمت با آن ضم شدد، تا بنا ن یبرا تجرد اهر و  یصدق است در تقد
 م ارقوت   وو  ایدن ب  دیننما اوت اع و نخدرد، را آن  و یماو اردین فراهم و نباشد، نوسا آن
 ،یغناوو ) «صر  ن رداند، آن صدق باشود     یخدا ریا  ان اس خدد ب  غ ین س و داند، آن

1386: 4/ 266-268 ) 
 

 مان ا  این س  بخش تشوگیل شوده اسوت و در عمول     ( عرفانی همۀ)مگاش  ۀیک تجرب درواق 
توا   ونویم  موی ما این س  بخش را تنها ا  وحوا  نظوری جودا      را ا  یگدی ر جدا ورد ها آن تدان نمی

عارفوان در   ،دویل همراهی و ت،امل این سو  بخوش بوا یگودی ر    ب را بهتر تدضیح دهیم   ها آنبتدانیم 
و هواهی اوودال را پویش ا      انود  وردهبر یگدی ر نظراع هدناهدنی ارائ   ها بخشف و تأخر این دتق

برخوی م،تقدنود    وهرن ، ایم آوردهم،ار  را پیش ا  اودال  ،ما برای سهدوت وار  اند دانست م،ار  
علودف   ۀمرتبو  بو  سو    یلابادو برای نمدن ؛ نخست باید اودال وارد شدد و سپ  م،ار  روی نماید

م ور   آید نمیدا یاست و اودال پاودال  ان، علدفی  علدف صدفوم،تقد است  و وند میعارفان اشاره 
عوار    یم،رفوت بو  رو   های دریچ   واودال است  لح شده باشد و تنها پ  ا  وصدیاعمال صح

 ( 366: 1371، یلابادو) شدد میهشدده 
شوده، م،وار  هود  عوار  هسوتند و مقودماع و       ه ت اوبت  باید تدج  داشت و  ا  س  بخش 
 ، ووی خدد هد  نیستند اند هد اودال وسایل لا ف برای رسیدن عار  ب  

 
 بیرونیگفتار و کردار . 4 
سوبب   شودد  یمو اوداوی و  در پی آن بر عار  وارد  ابدی یمدست  ها آنمگاش اتی و  عار  ب   

  شدند یمبرو  والاع بیرونی او 
بور    وو  نیو و هور  مختلف مشاهداع تأثیرا   ،آمد دیاو پد سرّ در مختلف اودال نیا ودن»

را مشاهدع افتاده باشد، توا طور  ظواهر اشوارع      سرّ  و ندو بان او رود هم آنجا اشارع 
: 1363 ،یبخوار  ی)مسوتمل  «بواطن  انودوه  بو   نود وظاهر اشواره   اوتین و باطن سرور ب  ندو
3/1148 ) 

 
در ایون   -دانسوت  ای هدنو  نموایش درون بو  هور    آن را  تودان  می و - آن هستردۀم،نای ب  بان 

و  وشوند  موی وو  برخوی ا  آنوان     هوایی  ن،وره والاع بیرونی عار  مانند  ۀو هم هیرد میبخش قرار 
خامدشی و سگدع و شطحیاع و    مربدط ب  این بخش است و  ا  ت،امل س  بخش پیشوین شوگل   
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خداونود  و آن علم بو  صو اع و اسوما و ن،ودع      یت،او باللهاست  یعلم یگیو [ اودال]شدق است، 
ایون   تدان یم و ( 25: 1389هجدیری،  ؛174: ق 1424سلمی، ؛ 62: 1383)باخر ی،  [م،ار ] ستا

 :دیهد یمهجدیری   ترتیب همان مقدماع، اودال و م،ار  دانستب س  علم را 
او  ت،ور  و  فیو و تا ت،ر اند دانست او را بدو  ،او یایاوو ۀهم  و م،رفت استعلم  بالله علم»

منقطو    -یت،واو - ووق  ا  مطلوق  تسوا  وهم  اسوبا  ا   ا  آنچ ؛را ندانستند یو شانینبدد ا
هم  -سو تقد یت،او- یو م،رفت تعل  و رددن  ترا عل وق م،رفت مر بنده علماست و 

 فیلگت و فرمان ما  ب یآن ا  و  وبدد  ،تیعلم شر الله  و علم من بدد یو اعلاف و تیهدا
 رفتیپذ یبپ  م،رفت   بدد ایاوو درجاع انیو ب وق قیعلم مقاماع طر الله م و علم  ستا

: 1389 ،یری)هجود  «دیو ایمقامواع راسوت ن   اظهار یب ،تیشر بر ش و دیاین درست ،تیشر
25 ) 

 
او پو  ا    بان اودال را هدیی برتر ا   بان م،وار  خدانوده اسوت      ،اما رو بهان در شطحیاع

: ستا  بان س  مرتبت س  نیدر را شانیا» :دیهد یم ،وند یماینگ  برای اهل طریقت س  مرتب  ذور 
  و نود یهد دیو تدو علودف  بدان و ن،یگ بان تم یگی  و ندیبدان علدف م،ار  هد و  بان صحد، یگی
 اهل شیپ ستین درگمش م،ار   بان اما  ندیهد اعیشطح و اشاراع و رمن بدان و ر،گ بان س یگی

 شوان یا نند رگس  بان نگیاهل علم، و خصدص شیپ ستین درگمش دیتدو  بان و علما، ا  خصدص
 تیو رؤ در  وو مست را اسوت   انیصدف  بان نیا و ند،ینما مجهدل متشابهاع بداطن ا   وراه ندارد 

 نیبود  و برآورنود،  ریو ن  ننود، و امتیق بدان علما نند،و  ودن ا  آن اشارع اند افتاده بیغ لاعگمش
  (56: 1374 ،یبقل رو بهان) «نندوقصد  شانیبد ه تم  و ها ضر و  ها ط،ن

آن  رویو پ و دسوت آورد بو  عرفوانی   ۀا  تجرب یتر قیدقدرک  ا بتدانت شدانجاف  یبند میتقساین 
 ند برای تحلیل عرفان اسلامی ارائ  داد  یا  ینظر

 
 احوال مدیریت ۀنظری

 مقامات عرفانی ۀنظر شقیق بلخی دربار
نظور  اودال ا  وسب و اختیار عار  بیرون اسوت، بو    اند ه ت و  اند خداندهاودال را مدهبتی  هروند

: 1366خدد درآورد  شوقیق بلخوی )   اختیاررا ب   تر ض،یفاودال  وم دست تداند میعار   رسد می
و  اوودال   آید برمیاو ونان  ۀو  ا  نظری دهد میارائ   ای نظری مقاماع عرفانی  ۀ( دربار113و  111

ساوک درآید، اما ودن قودی هوردد ا     اختیارب   تدانند میو  وندان قدی نیست  هن امیعرفانی تا 
ترتیب وهار مننل  هد، خد ، شدق ب  بهشت و دوستی خدا ب   وی هردد میساوک خارج اختیار 

این رفتوار و ووالاع را    تدان یمدرون اوست و   ۀدهند نشانرفتار بیرونی عار   ینهمچن  هیرد می
سواوک   یدر متدن عرفانی بسیار آمده است وو  ووالاع بیرونو    بان در م،نای هسترده دانست   ،هم
« مورد  ۀناوو  ه وت بسویاریِ   ،مرد وسی را پرسیدند و  دویل بدد بر اندوه»اودال درونی اوست   ۀنشان

 ( 270 :1387قشیری، )
دویل اودال مختل ی است و  در پی مشاهداع بواطن بور ایشوان    ب ت اوع رفتار و وردار عارفان 

بور ظواهر    ،د آمود ید تا وجد افتد ودن وجد در باطن پدیپ  اول مشاهدع باطن ببا»  شدد یموارد 
را بانو  و   یگوی ا باشود و  گو را تداجد ب یگیمختلف ظاهر هردد،  ید و ا  او اوداوید آیتداجد پد

ووو  ه توو  شوود  را جوودایی وهووار بخشووی سووخنان  یوور ( 1174/ 3: 1363)مسووتملی بخوواری، « ن،ووره
  دهد یمبا یگدی ر نشان را پیدند آنان و ،امل ت طدر نیهمو  اندینما یم

 شتریب شاهد را جلال هروند  و( ا  مشاهدع جلال )م،رفت( افتد والخد  )مقاف  نیا و»
  ن و   طاعوت  بو   اسوت  شوتافتن  او اول  ورجا است  نیا مقابل  بر و  )ت،امل( شتریب خد 
 امون  او تیو نها و  اسوت  رجا لیدو طاعت ب  شتافتن نگو ست،ین یدنید رجا( یرونیب)رفتار 
 ریو غ ب   ورا رجا ب  آن ود است  یگیاودال مختلف است   تینها و تیبدا انیم و است،
هوم   ردیو ه ادعیو را   یگو یو  ارد،یو ن  ور ید و آرد فورائض  طاعوت  ا  نین و دارد، دیام خدا
 ادعیو را   یگو یطم  بو  ثودا  اف نود؛ و     ردیه ادعیرا   یگیآرد و هم ندافل  و  ضیفرا
 موال ونمانود   تیو قط، میبو  جون  را او رجوا  مالوبرن ردد، و  ابدیهروند عطا و ثدا   ردیه

 خود   وودن  افتود،  وصوال  و تیقط، در خد  مالوو  یود ب  رجا ودن و است، خد 
رجوا ا    نیو ا و اسوت،  رجوا  موال ووصوال نمانود    دیو ام جن را او  ورسد   ورسد  یود ب 

 بو   رجا تا هردد شتریب رجا افتد شتریب رفواو را مشاهدع   وافتد، و هروند  رفومشاهدع 
 تیو نها و تیبودا  نیو ا انیو م ندوفرامدش  ها ن،متا  طم  وصال وذع هم    ورسد  ییجا

 ( 1147/ 3: 1363 ،یبخار ی)مستمل « ن یرو مختلف اودال آن دانستن و مختلف اودال
 

 عرفانی از دیدگاه عارفان مسلمان ۀتجربتحلیل 
 ،وو  در بوالا ه تو  شود     طودر  هموان   اند دادهرا انجاف  یبند میتقسنین همین مسلمان برخی ا  عارفان 

  علودف  وو م،تقود اسوت    واودال و م،ار  اشاره ورده است [، مقدماع]علدف  ۀمرتبب  س   یلابادو
ح شوده باشود و تنهوا پو  ا      یم ور اعموال صوح    دیو آ ینمدا یاست و اودال پاودال  ان، علدفیصدف
(  366: 1371، یلابادو) شدد یمعار  هشدده  یم،رفت ب  رو یها چ یدر  واودال است  لوصد

علوم صودفی  را بو  سو  بخوش تقسویم       فضل بلخی و سلمی  محمد بن، عبداللهسهل بن عارفانی مانند 
اف و وودود  گو و او یو آن علم ظاهر است همچد امر و نهو  یت،او اللهاست من  یعلم یگی: اند ورده
و  محبتو آن علم خد  و رجا و  یت،او اللهاست م   ی ر علمیو د[ مقدماع]و ولال و وراف  شرع
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خداونود  و آن علم بو  صو اع و اسوما و ن،ودع      یت،او باللهاست  یعلم یگیو [ اودال]شدق است، 
ایون   تدان یم و ( 25: 1389هجدیری،  ؛174: ق 1424سلمی، ؛ 62: 1383)باخر ی،  [م،ار ] ستا

 :دیهد یمهجدیری   ترتیب همان مقدماع، اودال و م،ار  دانستب س  علم را 
او  ت،ور  و  فیو و تا ت،ر اند دانست او را بدو  ،او یایاوو ۀهم  و م،رفت استعلم  بالله علم»

منقطو    -یت،واو - ووق  ا  مطلوق  تسوا  وهم  اسوبا  ا   ا  آنچ ؛را ندانستند یو شانینبدد ا
هم  -سو تقد یت،او- یو م،رفت تعل  و رددن  ترا عل وق م،رفت مر بنده علماست و 

 فیلگت و فرمان ما  ب یآن ا  و  وبدد  ،تیعلم شر الله  و علم من بدد یو اعلاف و تیهدا
 رفتیپذ یبپ  م،رفت   بدد ایاوو درجاع انیو ب وق قیعلم مقاماع طر الله م و علم  ستا

: 1389 ،یری)هجود  «دیو ایمقامواع راسوت ن   اظهار یب ،تیشر بر ش و دیاین درست ،تیشر
25 ) 

 
او پو  ا    بان اودال را هدیی برتر ا   بان م،وار  خدانوده اسوت      ،اما رو بهان در شطحیاع

: ستا  بان س  مرتبت س  نیدر را شانیا» :دیهد یم ،وند یماینگ  برای اهل طریقت س  مرتب  ذور 
  و نود یهد دیو تدو علودف  بدان و ن،یگ بان تم یگی  و ندیبدان علدف م،ار  هد و  بان صحد، یگی
 اهل شیپ ستین درگمش م،ار   بان اما  ندیهد اعیشطح و اشاراع و رمن بدان و ر،گ بان س یگی

 شوان یا نند رگس  بان نگیاهل علم، و خصدص شیپ ستین درگمش دیتدو  بان و علما، ا  خصدص
 تیو رؤ در  وو مست را اسوت   انیصدف  بان نیا و ند،ینما مجهدل متشابهاع بداطن ا   وراه ندارد 

 نیبود  و برآورنود،  ریو ن  ننود، و امتیق بدان علما نند،و  ودن ا  آن اشارع اند افتاده بیغ لاعگمش
  (56: 1374 ،یبقل رو بهان) «نندوقصد  شانیبد ه تم  و ها ضر و  ها ط،ن

آن  رویو پ و دسوت آورد بو  عرفوانی   ۀا  تجرب یتر قیدقدرک  ا بتدانت شدانجاف  یبند میتقساین 
 ند برای تحلیل عرفان اسلامی ارائ  داد  یا  ینظر

 
 احوال مدیریت ۀنظری

 مقامات عرفانی ۀنظر شقیق بلخی دربار
نظور  اودال ا  وسب و اختیار عار  بیرون اسوت، بو    اند ه ت و  اند خداندهاودال را مدهبتی  هروند

: 1366خدد درآورد  شوقیق بلخوی )   اختیاررا ب   تر ض،یفاودال  وم دست تداند میعار   رسد می
و  اوودال   آید برمیاو ونان  ۀو  ا  نظری دهد میارائ   ای نظری مقاماع عرفانی  ۀ( دربار113و  111

ساوک درآید، اما ودن قودی هوردد ا     اختیارب   تدانند میو  وندان قدی نیست  هن امیعرفانی تا 
ترتیب وهار مننل  هد، خد ، شدق ب  بهشت و دوستی خدا ب   وی هردد میساوک خارج اختیار 
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  وراه او آنست  ند،یبران  یا  جا را او و دیآ دینداند نشاط اندر دل او پد یسبب را آن و ابدین را او
بونر  بودد، ا     یمخاطرت ندو نیون ینیو اهر وقت نیاندر را او  وآرد  یبجا اد  و ردیآراف ه

 ( 162: 1387 ،یری)قش «دنیترس دیبا یخ  رگم
موان   اهر بر عوار  غلبو  ونود،     وتیو  و  اودال هد  عار  نیست دهد یمین سخنان نشان ا

بو    ،شودد  یمو و وقایق بر او وشف  ابدی یمهن امی و  عار  ب  م،رفت دست   شدد یمپیشرفت او 
  1: هذارد یم تأثیرب  دو عامل بر عار   با تدج  و شدد یم، اوداوی بر او وارد مگاش اعتناسب آن 

 دهود  یمو سخنان  یر نشوان   ظرفیت و هنجایشی و  عار  دارد   2  مینان شدع و ض، ی و  دارند
 :هاست آنو  منظدر ا  اودال مختلف شدع و ض،ف 

است مت اوع؛ و دانسوتن آغوا  و    یاوداو شانیا انیو م یتیاست و نها یرا آغا  یمقام هر»
آغا  وال خد  آن اسوت    ومثال آن است  نگو ست،ین مشاهدع قیا  طر ها مقاف تینها
 مشواهدع  را خود   ن   فاما  است خد  لیدو یم،اص ترکدور باشد، و  یم،اص ا   و
اوودال مختلوف    انیم دو نیا در و رسد، قندط ود ب   وخد  آن است  تینها با  ست،ین

 ادعیو را   یگو یدور دارد، و  تیم،ص ا   ون   یوندان نگرا اصل خد  هست، و یگیتا 
 در توا  ردیو ه ادعیرا   یگیخدا بترسد، و  ریغ ا  هم  نیا با نگو با دارد، هردو ا  تا ردیه

او بو     وو مقواف ندانود    نیو ا خداونود  نگو ست،ین یدنید نیا و  نماند خدا خد  جن او سر
  (1146/ 3: 1363 ،یبخار یمستمل) «است دهیرس مقاف دافو

 
نخسوت   ،ونود  یمو ، صوحبت  شودد  یمو وجودی وو  ا  سوماع واصول      ۀغناوی هن امی و  دربار

، هواع اسوت  ی  ا  با  علودف و تنب واش اع و مشاهداع گقسم اول م»وجد دو قسم است:  دیهد یم
و بسوط و   یمانیو فهم و پشو  یو خد  و اندوه و قلق و شاد راع و اودال، ودن شدقیقسم دوف تغ

میوونان  عاموولِ دو قوودرع اووودال و ظرفیووت عووار  را   و سووپ  (632/ 2: 1386 ،ی)غناووو «قووبض
  داند یمهذاری اودال بر عار  تأثیر

بر  رییظاهر را ا  تغ داشتن ن اهورود آن باشد، و  عقدّ ۀاندا ظاهر را بر  )وجد( او کیتحر»
بدد و  یقد باطن در وجد  وصاوب وجد و قدرع او بر ضبط جدارح و باشد  عقدّ ۀاندا 

 ا  و باشود  فیوارد ضو،  آنگو   ایو بودد،   یصاوبش قود  آنچ  سببب ن ردد  ریدر ظاهر متغ
  (632/ 2: 1386 ،یغناو) «قاصر بدد تماسکظاهر و هشادن عقد  دنیجنبان

 
 یشو یخد یبو و  آنان وسانی را و  در بیخددی و  شدد یما  تأمل در ه تار و وردار عرفا م،لدف 

  سور ا   وتا فلان  است سال یس»د را ه تند: ی  جنونقل است »  دانستند یمناقص  بردند یمب  سر 
افتواده و او را ا  آن خبور نو   وو       یاست و ط،اف و شرا  نخدرده و جمّنودهان در و  برن رفت  اند 

 تداند میساوک اهر خداست  هدید میا  س  مننل اول  هروداف ۀو دربار شمارد برمیرا برای ساوک 
بالاتر برود  در این س  مننل هم، اودال  ب  مننل تداند میبماند و اهر خداست  ها آنتا آخر عمر در 

این اودال با اوداوی و  در مننل وهارف بور سواوک    رسد مینظر ب همراه با منا ل عرفانی هستند، اما 
شوقیق در هور   »درآورد  اختیوار  بو    تدانود  موی مت اوع اسوت و ایون اوودال را سواوک      شدد میوارد 
و هم یک ووال، ی،نوی در آن واوود هوم      بیند میف ا  تجرب  و در هر مننوتی، هم یک مقا ای مرول 

و هم یک عنصر مدهد  و  ا   شدد میو  ا  طریق س،ی  اهد واصل  بیند مییک عنصر مگتسب 
است و  خد : در وقیقت هم  هد است و هم ندر  هد، و هم شدد میجانب خدا ب  دل  اهد وارد 

اوودال را توا    تدانود  موی و  عار   شدد می(  ا  این سخنان روشن 301: 1373)ندیا، « هم ندر خد 
نیست و  هر و   هدن  این هدید میمننل وهارف  ۀودودی ب  اختیار خدد درآورد  اما شقیق دربار

وو  نشوان    شمارد برمیبخداهد بتداند ب  این مننل راه پیدا وند و برای ورود ب  این مننل شرایطی را 
خودد   اختیاررا ب   ها آن آسانی ب  تداند نمیو ساوک  شدد میا  اینجا دی ر قدع اودال  یاد  دهد می

 درآورد 
ن یا  ا»درآورد و ب  مقاف تبدیل ورد   اختیار خدداودال را ب   تدان یمبا تلاش و انجاف مقدماع 

 ساوک یاریراختین مدق  غیو در ا نمایند یم« وال»ر ب  یافت  است ت،بی  هند  قدّع نوشهدد در ابتدا 
ن مدقو   یو و در ا رسود  یمو « مقاف»  ا  وال هذشت  ب  یقاع اوهیمراقبت با تدف شدعدر اثر  یاست وو

بو  منونل    ساوک یوقتمثلاً (  »37: ق 1419تهرانی،  ینمحمدوس)علام  سید « است کساو یاریاخت
ا  ووال خوارج و بو      یو یخارج شد و صبر و    بورا  ها تنونلد و ا  یرس« رضا»ا ی« لوتد»ا ی« صبر»
هوذر ا  آن و   ید و بهر آن را برد، آن اه صاوب مقاف صبر شده اسوت و راه بورا  یهرد یلتبد  گمل
 ( 171: 1388)اماف خمینی )ره(، « فراهم هشت  است یو یاست برا« رضا»  ودن ب  مننل برتر یرس

ورود اودال بر عار  شرط لا ف برای رسواندن او بو  وصوال و     هروندو  ه ت  شد،  طدر همان
وو  عوار  را بو     است ابناری  ،بلگ  مانند مقدماعاودال خدد هد  عار  نیست،  3،استهد  
اهور  ، هاهی نیون  وند یمرا در رسیدن ب  هد  یاری  عار و   طدر همان  اودال رساند یمم،رفت 

قبض و بسط و  ا   ۀقشیری دربار  دارد یبا ما  رسیدن ب  هد   را اوساوک خارج شدد،  اختیارا  
 ابود ی یهمبدد سبب آن، اندر دل قبض  لگمش یبر خداوند و  وبدد  یقبض» :دیهد یم استاودال 

تا آن برود  ندو فیلگت اهر  وب ذرد   و وقت آنتا  ندو میتسل  و ستا راه او آن  مدجبش نداند
 کتر  ب آن ا و  وو بدد  شدد ادعی  قبض شیخد اریاخت  ب[ دیدرآتا  شی]پ با شدد وقت شیپ ای

آن قوبض  ائول شودد  و ووق سوبحان         وو  ود بودد   ،نهود  هوردن  وقت مگو  ودن ب  اد  شمرند
 صاوب و دسانیناب و دیآ اندر ناهاه  وبدد  یبسط و  ترج،دن  یاو و بسطیو  قبضی اللهو  دیهد یهم
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  وراه او آنست  ند،یبران  یا  جا را او و دیآ دینداند نشاط اندر دل او پد یسبب را آن و ابدین را او
بونر  بودد، ا     یمخاطرت ندو نیون ینیو اهر وقت نیاندر را او  وآرد  یبجا اد  و ردیآراف ه

 ( 162: 1387 ،یری)قش «دنیترس دیبا یخ  رگم
موان   اهر بر عوار  غلبو  ونود،     وتیو  و  اودال هد  عار  نیست دهد یمین سخنان نشان ا

بو    ،شودد  یمو و وقایق بر او وشف  ابدی یمهن امی و  عار  ب  م،رفت دست   شدد یمپیشرفت او 
  1: هذارد یم تأثیرب  دو عامل بر عار   با تدج  و شدد یم، اوداوی بر او وارد مگاش اعتناسب آن 

 دهود  یمو سخنان  یر نشوان   ظرفیت و هنجایشی و  عار  دارد   2  مینان شدع و ض، ی و  دارند
 :هاست آنو  منظدر ا  اودال مختلف شدع و ض،ف 

است مت اوع؛ و دانسوتن آغوا  و    یاوداو شانیا انیو م یتیاست و نها یرا آغا  یمقام هر»
آغا  وال خد  آن اسوت    ومثال آن است  نگو ست،ین مشاهدع قیا  طر ها مقاف تینها
 مشواهدع  را خود   ن   فاما  است خد  لیدو یم،اص ترکدور باشد، و  یم،اص ا   و
اوودال مختلوف    انیم دو نیا در و رسد، قندط ود ب   وخد  آن است  تینها با  ست،ین

 ادعیو را   یگو یدور دارد، و  تیم،ص ا   ون   یوندان نگرا اصل خد  هست، و یگیتا 
 در توا  ردیو ه ادعیرا   یگیخدا بترسد، و  ریغ ا  هم  نیا با نگو با دارد، هردو ا  تا ردیه

او بو     وو مقواف ندانود    نیو ا خداونود  نگو ست،ین یدنید نیا و  نماند خدا خد  جن او سر
  (1146/ 3: 1363 ،یبخار یمستمل) «است دهیرس مقاف دافو

 
نخسوت   ،ونود  یمو ، صوحبت  شودد  یمو وجودی وو  ا  سوماع واصول      ۀغناوی هن امی و  دربار

، هواع اسوت  ی  ا  با  علودف و تنب واش اع و مشاهداع گقسم اول م»وجد دو قسم است:  دیهد یم
و بسوط و   یمانیو فهم و پشو  یو خد  و اندوه و قلق و شاد راع و اودال، ودن شدقیقسم دوف تغ

میوونان  عاموولِ دو قوودرع اووودال و ظرفیووت عووار  را   و سووپ  (632/ 2: 1386 ،ی)غناووو «قووبض
  داند یمهذاری اودال بر عار  تأثیر

بر  رییظاهر را ا  تغ داشتن ن اهورود آن باشد، و  عقدّ ۀاندا ظاهر را بر  )وجد( او کیتحر»
بدد و  یقد باطن در وجد  وصاوب وجد و قدرع او بر ضبط جدارح و باشد  عقدّ ۀاندا 

 ا  و باشود  فیوارد ضو،  آنگو   ایو بودد،   یصاوبش قود  آنچ  سببب ن ردد  ریدر ظاهر متغ
  (632/ 2: 1386 ،یغناو) «قاصر بدد تماسکظاهر و هشادن عقد  دنیجنبان

 
 یشو یخد یبو و  آنان وسانی را و  در بیخددی و  شدد یما  تأمل در ه تار و وردار عرفا م،لدف 

  سور ا   وتا فلان  است سال یس»د را ه تند: ی  جنونقل است »  دانستند یمناقص  بردند یمب  سر 
افتواده و او را ا  آن خبور نو   وو       یاست و ط،اف و شرا  نخدرده و جمّنودهان در و  برن رفت  اند 
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خددی باقی را مغلد  خدد وند تا عار  در همان واوت سگر و بی تا دیری بپاید و عار  آن وال
و هاهی تا پایوان عمور    دیپا یماست و هاه تا رو ها  یا وحظ هاه تنها  وال بر ساوک تأثیراین  بماند 
 یعربو  ابون وسوانی ماننود شوبلی و     ،شدد یمدر تاریخ تصد  دیده  ونانگ برای نمدن  ؛ ماند یمباقی 

، اموا  رسوند  یمو و ب  صحد و هدشیاری  هذرند یمووی ا  آن  ،برند یمسر ب  مانی در جندن و مستی 
 ماننود  یمو وسانی مانند محمد م،شدق طدسی و وقمان سرخسی تا پایان عمر در جندن و مستی بواقی  

و  هن امی و  واوی بر آنان وارد  دیآ یبرما  تأمل در ه تار عرفا ونین  ( 208: 1366)پدرجدادی، 
، اما ودن ایشان ووال را مغلود  وننود و آن    شدند یموارد سگر ، وند یمو آنان را مغلد   شدد یم

 دانست یم یبتیسگر را غ یریقش  شدند یموارد صحد وال نتداند آنان را ب  تملک خدیش درآورد 
با جای  ش و و  و علمیخد وال ان او صحد را با آمدن بیهمچن  دیآ یمد یپد یبیغ یو  با وارد

 روح یر مستگس»: دیهد یمرو بهان بقلی نین  ( 178: 1387)قشیری،  دانست یمآمدن پ  ا  غیبت 
( 552: 1374)رو بهان بقلی، « قدف اندارب خطا  و ی، و طمحبتست ا  طراوع مشاهده، و شرا  ا

وجد  یب  ص ت بقا و ص ا اتصا وال ب  ن،ت ۀ غلباست ا  هجدف وجد و  باطن یاریصحد هش»و 
در مراوول   ( 553)هموان:   «ار در انداریدورع عدارض، و قدس اسرار ا  اغوا   کب  وطف وال پا
و اهر مغلد  نشودد بقوا هدینود      د فنا هدیندمغلد ِ وارد شد ،صحد نین اهر ساوک بالاتر ا  سگر و

، وووی برخوی ووم و    شدند یمهم ان مغلد  آن  شدد یماوبت  هدیا در ابتدا و  وال بر عار  وارد 
 4و برای مدتی طدلانی  شدع ب و برخی دی ر  یا وحظ برای 

را ات واق   یب،ضو   وو  دیبل شا  پ  ا  فنا( لا ف نباشد ی)بقا مقاف نیدر ا اوساسا   بتیغ»
ظر  بدد، هم  ییهنجا و وعا  اتّساع اوساس ا  ناشدنشبیغارا ن   و سبب  یافتد و ب،ض

ا   رود یمو فنا بدد و ظاهرش واضور آنچو     ۀفنا در او هنجد و هم وضدر، باطنش غرق وج
 ا  و باشد افت ی نگتم ص اع ذاع ۀمشاهد مقاف در  وتداند بدد  یوقت نیاقدال و اف،ال  و ا

 اوسواس  ا  رشگسو  ،بودد  ووال  نیو ا تیهنود  در بودا    گآن و آمده صحد با فنا وال رگس
 ( 298-297: 1385 ،ی)واشان «هرداند بیغا

 
 شطح

  بوا  ددهو  یمو قورار   تأثیرتحت ، رفتار و ه تار وی را نین وند یمهن امی و  اودال عار  را مغلد  
بوددن و  نواقص دویل ب دریدن صدفیان جام و  ن،ره و هری  و  شدد یمن اهی ب  متدن صدفی  روشن 

 ( 4/301 و 1/240 :1371 میبدی، ؛382 :1341 همدانی، اوقضاع نیع) است دویی مقاف در آنان بددن
مختلوف ظواهر    یاووداو  او ا  و دیو آ دیو پد تداجد ظاهر بر ،آمد دیپد باطن در وجد ودن»

 موتمگن باشد  یقد وجد را  وهر و  ن،رهرا بان  و  یگیباشد و  اگرا تداجد ب یگی  هردد

 ( 394: 1384)عطار، «« اللهشا انبشدد، »ه ت: « ا ن ؟ی؟ او در جم  جم  باشد یسون یدر ون ییهد
 د ا  وود یو نیبا ،یوا  نظور    دانود  ینمو اودال هسوتند وامول    تأثیرتحت ، باینید و شبلی را و  دیجن

ت واصول  یدف و  دلاوت وند او ب  نهاینشن ینیو ی: ا  ودیهد یمپا فراتر ن ذاشت  است  او  بدایت
ن یو را ایو ؛  سود د  یمتد  یدوم برا: »دیهد یم(  جنید ب  شبلی 382: 1914)سراج طدسی،  شده باشد

ت و ارادع منسود   یاهول بودا   ست، بلگ  بو  ینن اگن، ا  اودال متمیو  تد دار یجانیاضطرا  و ه
، و مننوتوی ا   با نودارد عار  را واوی ا  وواوی  : »دیهد یم نیهمچنوی  ( 5: 2009)دهقانی، « است

 ( 14: 1384)عطار نیشابدری، « با نداردمننوتی 
مناج  ض،یف  وهر: »هدید یم، وند یموجد صحبت  ۀو  دربار هن امی یقاوحقا وشفصاوب  

  و یو سوت او را هر ا یو منته ی  قدواد بدد و هرید و فری  آین  او را ا  سماع و وارد هریآ است هر
 ۀهمو  ( 136: 1386)نسو ی،  « نانیعن  ب  مدافقت وت و رقص نباشد م ر واد دست ندهد و وریفر

اوبتو  ایون دوهوان ی      در مقاف دوهان ی و پیش ا  رسیدن ب  ی ان ی اسوت  ها اضطرا این شدر و 
شدن هم  در مقاف بیخددیو  تابی یبشان یو شدر ا ن،رهان و یشدر صدف»همیش  ادام  خداهد داشت  

ن یو رفوت و بورود در   یسو و  ا  وو  یندانن یاست؛ و ا سا ی یالخو  یبا  وهمن هم  یاست  ا ییدو
  (382: 1341 ،هیسددرا « )ت ثابتینیو اثن یت باقیست؛ انین ین رفتنیجهان و در آن جهان، و ا

و بوا تدجو  بو      دو ضو، ی وو  دار   شدع ب با تدج   ،دشد یماودال بر عارفی وارد  هن امی و 
ممگن است یک وال مشاب  با قدتی مشاب  بر دو عوار  وارد    هذارد یم تأثیرظرفیت عار ، بر او 

وند و دی ری آن ووال را بو     خدد یا خددبدویل ظرفیتی و  آن دو عار  دارند، یگی را ب شدد و 
( 308 :ف 1914ابدنصور سوراج )  خودد درآورد و تغییوری در سوخن و رفتوارش ایجواد نشودد         اختیار

، او وارد را ب  تصر  خودد  دیآ یمقدع عقل عار  بیش ا  واردی باشد و  بر او  هرهاه دیهد یم
و عوار  را بو     ونود  یمووی هرهاه قدع وارد بیش باشد عقل را مغلد   استو ساون  آورد یدرم

  آورد یموروت 
بو  ظرفیوت عارفوان اشواره      دیو هد یمو عبادی نین هن امی و  ا  سگر و محود سوخن    نیاود قطب

وو  بو     رنود یاون   یسور  یو  اودال روندهان در خدردن شرا  مت اوع اسوت  ب،ضو   انبد»: وند یم
 متقلقول  نیو و هور  بو   وو   ندااوسگدنغاوب یو ب،ض ندیمشغل  و اضطرا  آ ۀوودو در ادراک کدان

و  ود شگست  شدند  اموا اصوحا     رندی ود ندر پذ ،اند ن یآب   اما اصحا  اضطرا ، بر مثال نشدند
 و نشوگند   ود اموا  گودتر، ین و ادعیو   و ردیبپذ رد،یپذ ن یآب  و  ندر همان ،اند ن یآسگدن، بر مثال 

  (204: 1374 ،یعباد نیاود قطب) «بماند داریپا
 اسوت  ممگون  دارد وو   یتیظرف و شیهنجا ب  تدج  با عار  ،شدد وارد یبر عارف یواو هرهاه

 اسوت و ممگون   صحد برسد ۀخدد درآورد، ا  آن ب ذرد و ب  مرول اریاخت ب  را وال آن بتداند  ود
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خددی باقی را مغلد  خدد وند تا عار  در همان واوت سگر و بی تا دیری بپاید و عار  آن وال
و هاهی تا پایوان عمور    دیپا یماست و هاه تا رو ها  یا وحظ هاه تنها  وال بر ساوک تأثیراین  بماند 
 یعربو  ابون وسوانی ماننود شوبلی و     ،شدد یمدر تاریخ تصد  دیده  ونانگ برای نمدن  ؛ ماند یمباقی 

، اموا  رسوند  یمو و ب  صحد و هدشیاری  هذرند یمووی ا  آن  ،برند یمسر ب  مانی در جندن و مستی 
 ماننود  یمو وسانی مانند محمد م،شدق طدسی و وقمان سرخسی تا پایان عمر در جندن و مستی بواقی  

و  هن امی و  واوی بر آنان وارد  دیآ یبرما  تأمل در ه تار عرفا ونین  ( 208: 1366)پدرجدادی، 
، اما ودن ایشان ووال را مغلود  وننود و آن    شدند یموارد سگر ، وند یمو آنان را مغلد   شدد یم

 دانست یم یبتیسگر را غ یریقش  شدند یموارد صحد وال نتداند آنان را ب  تملک خدیش درآورد 
با جای  ش و و  و علمیخد وال ان او صحد را با آمدن بیهمچن  دیآ یمد یپد یبیغ یو  با وارد

 روح یر مستگس»: دیهد یمرو بهان بقلی نین  ( 178: 1387)قشیری،  دانست یمآمدن پ  ا  غیبت 
( 552: 1374)رو بهان بقلی، « قدف اندارب خطا  و ی، و طمحبتست ا  طراوع مشاهده، و شرا  ا

وجد  یب  ص ت بقا و ص ا اتصا وال ب  ن،ت ۀ غلباست ا  هجدف وجد و  باطن یاریصحد هش»و 
در مراوول   ( 553)هموان:   «ار در انداریدورع عدارض، و قدس اسرار ا  اغوا   کب  وطف وال پا
و اهر مغلد  نشودد بقوا هدینود      د فنا هدیندمغلد ِ وارد شد ،صحد نین اهر ساوک بالاتر ا  سگر و

، وووی برخوی ووم و    شدند یمهم ان مغلد  آن  شدد یماوبت  هدیا در ابتدا و  وال بر عار  وارد 
 4و برای مدتی طدلانی  شدع ب و برخی دی ر  یا وحظ برای 

را ات واق   یب،ضو   وو  دیبل شا  پ  ا  فنا( لا ف نباشد ی)بقا مقاف نیدر ا اوساسا   بتیغ»
ظر  بدد، هم  ییهنجا و وعا  اتّساع اوساس ا  ناشدنشبیغارا ن   و سبب  یافتد و ب،ض

ا   رود یمو فنا بدد و ظاهرش واضور آنچو     ۀفنا در او هنجد و هم وضدر، باطنش غرق وج
 ا  و باشد افت ی نگتم ص اع ذاع ۀمشاهد مقاف در  وتداند بدد  یوقت نیاقدال و اف،ال  و ا

 اوسواس  ا  رشگسو  ،بودد  ووال  نیو ا تیهنود  در بودا    گآن و آمده صحد با فنا وال رگس
 ( 298-297: 1385 ،ی)واشان «هرداند بیغا

 
 شطح

  بوا  ددهو  یمو قورار   تأثیرتحت ، رفتار و ه تار وی را نین وند یمهن امی و  اودال عار  را مغلد  
بوددن و  نواقص دویل ب دریدن صدفیان جام و  ن،ره و هری  و  شدد یمن اهی ب  متدن صدفی  روشن 

 ( 4/301 و 1/240 :1371 میبدی، ؛382 :1341 همدانی، اوقضاع نیع) است دویی مقاف در آنان بددن
مختلوف ظواهر    یاووداو  او ا  و دیو آ دیو پد تداجد ظاهر بر ،آمد دیپد باطن در وجد ودن»

 موتمگن باشد  یقد وجد را  وهر و  ن،رهرا بان  و  یگیباشد و  اگرا تداجد ب یگی  هردد
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)عطوار،  نیود  د، مرا پواره نگ یدهر بشند بار یکخصم باد و  اهر  عنوجل شما را یخ ه ت: خدایش
1384 :149 ) 

خودد   وهرنو   ؛ونود  مدیریتاودال را  تداند ینمبددن اوست و  ناقصسبب ب شطحیاع باینید 
 م اوشوری،ت داده اسوت  وقوب م،ظ و   اوهجودیری بو      بدده است یبندپاوامل ب  شری،ت  طدر ب باینید 

ت وننود  ید وگاینیا  ابد» :باره آمده است نیدر ا  یریقش ۀرساو ۀترجمدر   (163: 1389)هجدیری، 
ا ، او ریبودو  ینشود ره ، م ور غو  پورد  یهمو و  ا  وراماع اندر هدا  ینیرا بب یو  او ه ت: اهر وس

 ( 113: 1387)قشیری، « ،تیو ن اهداشت ودود و هناردن شر یابیوردن ودن یامرونهک ینند
 ۀجنید دربوار هند  در مقاف تلدین است و ب  مقاف تمگین نرسیده است   دیهد یموسی و  شطح 

« دیو موال ووق اوتدو  و ید فو یو وجود اوت ر  وقوائق لبسو   یلاف من وم وهذا » دیهد یم دینیاع بایشطح
 مغلود  شخصی و  در مقاف تمگین است، همان وسی است و  اودال را   (263: ف 2007)قشیری، 

 اودال است  غلب  بردویل برتری وسانی مانند جنید بر باینید   ورده است
 ونود  می تر پیچیدهو هم ساختار نحدی آن را  وند می تر هنریهم  بان را  ،اودال بر عار  ۀغلب

و هوم وضودر عاط و  در  بوان      شدد می تر سادهشدند، هم ساختار نحدی  بان  مهارو هر و  اودال 
  شدد می بان جنید و باینید این مطلب روشن  ۀ  با مقایسشدد می تر رن  وم

و  شودد  موی ، جانش ا  عاط   و هیجان وبرین هیرد میاودال قرار  تأثیر تحت عار  و  هن امی
مداجیود درونوی اسوت نمودد      داد بورون در  بوان او وو     ،این عاط   و هیجان و  ا  عناصر هنر است

عارفی و  مغلد  اوودال اسوت    همچنین  وند می آهن  خدشعاط    بان را نین مد ون و   یابد می
ایجوا  وو  یگوی دی ور ا  عدامول       ،ابراینبنو ؛ آورد موی بور  بوان    مدجنهدن  اختیار بیسخن خدد را 

  اهر عار  بتداند اوودال را  وند میو  بانش را هنری  شدد میوردن  بان است، وارد  بان او  هنری
آن را بسنجد و تا وودی آن را بوا    یابد میوند و تجرب  را بلافاصل  ب   بان نیاورد، فرصت  مدیریت

  برای بیان آن بیابد و سپ  آن را بر  بوان آورد منطق و عادع مت،ار  وفق دهد، واژهانی مناسب 
سخن او ا  وحا  نحدی بسامان نیست  ، هدید میبدون اندیش  سخن  و اختیار بیعارفی و  بلافاصل  

عناصور هنوری بیشوتر وارد  بوان او     اوودال عرفوانی باشود،     توأثیر تحوت  بیشوتر   هروقدرپ  عار  
 شودد فرماویسوتی تحلیول    ۀبا نظریعرفان اسلامی بنابراین اهر  ؛5شدد می تر هنریسخن او و  شدند می

 ۀن  اینگ  تجرب ؛اودال عرفانی است تأثیرتحت او بیشتر  ،باشد تر هنری بان عار   هرو  ه تباید 
 او در عرفان بالاتر است  ۀاست و درج تر عمیق اشعرفانی
و  ندشود  نموی و دووار شودر و شو،ف     وننود  موی  مودیریت و  اودال را  را وسانی رسد می نظرب 

دارای عرفوان عاشوقان    و هروه مقابل را  اند دانست دارای تصد  عابدان   رانند نمیشطحیاع بر  بان 
 اودال است  وردنمدیریتو ت اوتشان در  ونند میبا عشق سلدک  ها این هردو، اما اند دانست 

 وال و  انیض، ص ت تداجد  ومراد او آن است  وند یم ادی  وسخن  نیا  ارامدیشدد و ب
بو    ردهونوا یخود  و نواآ مدده  باشود  دهیرس شانیا ب  ورقت اول  وباشد  انیمبتد و دانیمر

هرفتو ، ا   اووف باشوند و   ردهوو باشند با بولا خود    دل یقدافتند، با  ودن  ن،رهبان  و ناو  و 
 ( 1451/ 4: 1363 ،یبخار ی)مستمل «دیاین جنبش را شانیا نندیبب ایآنچ  بشندند و 

 
و  مریدان و ندساوگان براساس وشو ی وو  بورای     شدد یمبا ن اهی ب  متدن عرفانی بسیار دیده 

-595: 1389)هجودیری،   سوپارند  یمو و وتوی جوان    شدند یمدوار والاتی سخت  دهد یمآنان رخ 
596)  

ا  ورواع سیماییک هرفت  تا تغییر رن  وهره »)رفتار و وردار( بیرونی  یها نشان  ۀهم هروند
« انود   بانامرو ، مصادیق  یشناس نشان و خامدشی و خنده و هری  و رقص و    در نظرهاه سدسدر و 

سخنانی است و  بر  بان جاری  دانند یمویژه  بان  صدرع ب (، آنچ  را 25: 1392، یودون ی،یش )
شوطحیاع و سوخنان    ،دهود  موی اودال بر ساوک رخ  ۀدویل غلبب یگی دی ر ا  ات اقاتی و    شدد یم

، ب  همین خاطر ونند می مغلد برخی اودال را   شدد میخلا  شری،تی است و  بر  بان او جاری 
و شوطح بور    شودند  میووی برخی مغلد  اودال  ،هدیند نمیو شطح  ونند می محافظته تارشان را 

و در  اند بددهمختلف  ،در مقاماع خیو  مشا بدان» :هدید میخ یف ابن  هردد می بان ایشان جاری 
غاووب،   یدر استغراق وال و سگر هاه هاهغاوب بدده است و  شانیوال بر ا یب،ض  مت اوع ،اودال

شورع   ۀجواد بر  یو ب،ض ،ت،یمخاوف شر شد یمظاهر  شانیو نادره ا  ا رفت یم شانینادره بر  بان ا
شرع تجاو  ننمددند  ۀجادا   اصلاً    و اوبت  و هرفتند یماستمداد  نید ۀو ا  ماد نمددند یماستقامت 

 ( 5: 1955 ،یلمی)د« نشمردند نیجا یت،د  یو ا  ملت ون 
: 1392)شو ی،ی وودونی،    دانود  یمو « شخصوی  ۀبیان مستقیم یک واوت و تجرب»شطح را سلمی 

لّمدن عن أوداوهم و عن اوحقوائق، و أهول او،وراق    گتی، لأنّهم نییولخراسان اوشّطح: »دیهد یم( و 405
 دویول  بو  سراج هم شطح را   (3/469 :1369)سلمی، «   اوداصف بشاطحیرهم و ویص دن أودال غی

وة ویف مستغربةعبار: »دیهد یمو در م،نای آن  داند یماودال بر ساوک  ۀغلب وصة ودةففةاقبته 

  ( 375: ف 1914)سراج طدسی، « ان وغلبت یغلةهاجبشف 
دویول  ایون  و خلا  شرع است بو    آید میا  شطحیاع بدی خددپسندی و ادعا  هدیند میاینگ  

هدیندهان شطح د خد یاهد  شدند میخارج  او اختیارا   سبب ظرفیت وم ساوکب است و  اودال 
 در خلدع بر  بوان باینیود   بار یکه است و  آمد الاولیاةوةکر در بددن خدد باور دارند  ناقصهم ب  

د  یو ه ت ین و ظو یدان ه تند وو  شوما ونو   یمرودن ب  خدد آمد، « سبحانی ما أعظم شأنی»رفت و  
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)عطوار،  نیود  د، مرا پواره نگ یدهر بشند بار یکخصم باد و  اهر  عنوجل شما را یخ ه ت: خدایش
1384 :149 ) 

خودد   وهرنو   ؛ونود  مدیریتاودال را  تداند ینمبددن اوست و  ناقصسبب ب شطحیاع باینید 
 م اوشوری،ت داده اسوت  وقوب م،ظ و   اوهجودیری بو      بدده است یبندپاوامل ب  شری،ت  طدر ب باینید 

ت وننود  ید وگاینیا  ابد» :باره آمده است نیدر ا  یریقش ۀرساو ۀترجمدر   (163: 1389)هجدیری، 
ا ، او ریبودو  ینشود ره ، م ور غو  پورد  یهمو و  ا  وراماع اندر هدا  ینیرا بب یو  او ه ت: اهر وس

 ( 113: 1387)قشیری، « ،تیو ن اهداشت ودود و هناردن شر یابیوردن ودن یامرونهک ینند
 ۀجنید دربوار هند  در مقاف تلدین است و ب  مقاف تمگین نرسیده است   دیهد یموسی و  شطح 

« دیو موال ووق اوتدو  و ید فو یو وجود اوت ر  وقوائق لبسو   یلاف من وم وهذا » دیهد یم دینیاع بایشطح
 مغلود  شخصی و  در مقاف تمگین است، همان وسی است و  اودال را   (263: ف 2007)قشیری، 

 اودال است  غلب  بردویل برتری وسانی مانند جنید بر باینید   ورده است
 ونود  می تر پیچیدهو هم ساختار نحدی آن را  وند می تر هنریهم  بان را  ،اودال بر عار  ۀغلب

و هوم وضودر عاط و  در  بوان      شدد می تر سادهشدند، هم ساختار نحدی  بان  مهارو هر و  اودال 
  شدد می بان جنید و باینید این مطلب روشن  ۀ  با مقایسشدد می تر رن  وم

و  شودد  موی ، جانش ا  عاط   و هیجان وبرین هیرد میاودال قرار  تأثیر تحت عار  و  هن امی
مداجیود درونوی اسوت نمودد      داد بورون در  بوان او وو     ،این عاط   و هیجان و  ا  عناصر هنر است

عارفی و  مغلد  اوودال اسوت    همچنین  وند می آهن  خدشعاط    بان را نین مد ون و   یابد می
ایجوا  وو  یگوی دی ور ا  عدامول       ،ابراینبنو ؛ آورد موی بور  بوان    مدجنهدن  اختیار بیسخن خدد را 

  اهر عار  بتداند اوودال را  وند میو  بانش را هنری  شدد میوردن  بان است، وارد  بان او  هنری
آن را بسنجد و تا وودی آن را بوا    یابد میوند و تجرب  را بلافاصل  ب   بان نیاورد، فرصت  مدیریت

  برای بیان آن بیابد و سپ  آن را بر  بوان آورد منطق و عادع مت،ار  وفق دهد، واژهانی مناسب 
سخن او ا  وحا  نحدی بسامان نیست  ، هدید میبدون اندیش  سخن  و اختیار بیعارفی و  بلافاصل  

عناصور هنوری بیشوتر وارد  بوان او     اوودال عرفوانی باشود،     توأثیر تحوت  بیشوتر   هروقدرپ  عار  
 شودد فرماویسوتی تحلیول    ۀبا نظریعرفان اسلامی بنابراین اهر  ؛5شدد می تر هنریسخن او و  شدند می

 ۀن  اینگ  تجرب ؛اودال عرفانی است تأثیرتحت او بیشتر  ،باشد تر هنری بان عار   هرو  ه تباید 
 او در عرفان بالاتر است  ۀاست و درج تر عمیق اشعرفانی
و  ندشود  نموی و دووار شودر و شو،ف     وننود  موی  مودیریت و  اودال را  را وسانی رسد می نظرب 

دارای عرفوان عاشوقان    و هروه مقابل را  اند دانست دارای تصد  عابدان   رانند نمیشطحیاع بر  بان 
 اودال است  وردنمدیریتو ت اوتشان در  ونند میبا عشق سلدک  ها این هردو، اما اند دانست 



150 / ماهیت تجربة عرفانی بر پایة الگوی مدیریت احوال

اودال بر آنوان   ۀغلب دویل ب  ،مغایر با شری،ت است در ظاهر و اهر هاهی سخنانشان پایبندندشری،ت 
 است 

دی ر را  ای دست عرفانی را مبتنی بر م،املاع و  های تجرب یک دست  ا   تدان نمیدی ر ی ا  سد
بلگ  م،املاع و اودال هردو در ونار هوم در یوک تجربو  وجودد     ، مبتنی بر اودال شخصی دانست
و در آنوان وو     آیود  یمو ، م،املاع بیشتر بو  وشوم   ونند می مدیریتدارد، اما در آنان و  اودال را 

 د ل هستند، اودال نمدد بار تری دارمغلد  اودا
عرفانی ب  س  بخش مقدماع، اودال و م،ار ، برخی دی ر ا  مبوانی   ۀبا تقسیم تجرب طدر همین
سو    بوا  ،خامدشی و  یگی ا  مبانی عرفانی است ،برای نمدن ؛ تحلیل ورد تدان می تر دقیقعرفانی را 

 تدان می جداهان  س  بخش ا  این هروداف را با تدج  ب آن  ،بنابراین؛ استشده مت اوع ه ت بخش 
اختلا  عارفان بر سر مداردی دلایل ب   تدان میبا این تحلیل  هرفت  تر دقیقنتایجی  بررسی ورد و

بددن یک مقافاودال و مقاماع بر یگدی ر، وال یا تأخر و تقدف پایدار یا ناپایداربددن اودال، مانند 
  طلبد میمجاوی دی ر  هرودافاق و    پاسخ داد و  اوبت  مصد
 

 ها نوشت پی
  ایون دو سونت در   اسوت   شوده عرفان اسولامی وضو     بندی تقسیمو  برای  استو دوف عرفانی اصطلاواتی  سنت اول  1

بنیادین بوا یگودی ر دارد  سونت اول عرفوانی      هایی ت اوع ،غایت و هد ، روش، رویگرد، مدضدعاع و م اهیم و  بان
سونت غاووب عرفوانی     عندان ب ه تم هجری  ۀو عرفان اسلامی رونق داشت و تا سد د آن است و  ا  آغا  پیدایش تص

ساوک را ب  مقصدد برساند، روش وشوف و شوهدد اسوت  بو       تداند میتنها ابنار شناخت و   ،  در این سنتشد میتلقی 
این روش و  مبتنی بر تجار  شخصی و مداجید ذوقی است، میان عار  و عاوم غیب پیدند برقرار  ،اعتقاد اهل طریقت

خودد، راه   هوای  تدانوایی تا بدون واسط  ا  اسرار اوهوی بواخبر شودد و متناسوب بوا شورایط و        سا د میو او را قادر  وند می
 اودین محییمگتب  هیری شگلبا  ویژه ب  ،ه تم ۀمناسب را برای رسیدن ب  مطلد  پیدا وند  سنت دوف عرفانی نین ا  سد

  در این سنت هم روش وشف و شهدد شد می قیعربی رواج پیدا ورد و ا  آن پ  سنت غاوب در عرفان اسلامی تلابن
روش عقلوی و اسوتدلاوی و روش نقلوی    نظیر شناخت  های روشاهمیت و جای اه خدد را و ظ ورد، اما دی ر ابنارها و 

 ( 88-65 :1391، فرد میرباقری) رفت میوار ید و تبیین آن ب برای تأی نین
و  رآن ت گ ،نظری ۀمراد ا  قد(  »270-269: 1385، فرد یرباقریمنظری و عملی است ) ۀعرفان اسلامی مبتنی بر دو قد  2

عملوی نیون آن نیرویوی اسوت وو  ا  م،واملاع عرفوانی         ۀو قود  دهود  یمو وق سودق   یسد ب است و  عار  را  یا ش یاند
نظری علاوه بر مقواف و جای واهی    ۀ(  قد70: 1391فرد، میرباقری« )نظری پیدندی استدار دارد ۀو با قد ردیه یمسروشم  

بو    ب  شرایط  یادی مانند شرایط دینی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیوایی و    و وتوی   ،و  عار  در آن قرار دارد
 پیر نین در شگدفاوردن آن نقش بسیاری دارد  طدر نیهمآنچ  در ناخددآهاه عار  نه ت  است بست ی دارد  

ب  م،رفوت رسوید    تدان میبا مقدماع هم تنها برخی عارفان مانند سهل تستری م،تقدند  رسد مینظر ب در ظاهر  هروند  3
  یو قودل عون اب  یابن سواوم  »اودال قرار دارد   تأثیر یر  شدع ب و  همین سهل هم  شدد یم(، دیده 303: 1389 )هجدیری،

و    ط،امواً یو ل فوو أیلا  دماًین یو عشر  اربعةاو  دماًین یو عشر  خمس یبقی ی  اودجد وتیعل یقدیان وان سهل بن عبد الله 
 ( 307: ف 1914)سراج طدسی،  «ص واودی  قمیاوشتآ  و عل ید فی،رق عند اوبرد اوشدیان و

 گیرینتیجه
عرفانی ب  س  بخش مقدماع، م،وار  و اوودال تقسویم     ۀبا ن اهی ب  متدن دست اول عرفانی، تجرب

  وسوایل رسویدن بو  هود      ،ماع و اوودال و مقد ستام،ار  هد   ،و  ا  این س  بخش شدد می
 اختیوار را ب   ها آن تداند می، عار  تا ودودی شدد میون اختیار ساوک بر او وارد اودال بد اهرو 

ورود اودال بر عار  شرط لا ف برای رساندن او بو  وصوال و    هروندخدد درآورد  ا  سدی دی ر 
است و  عوار  را بو    ابناری  ،، بلگ  مانند مقدماعخدد، هد  عار  نیست ،، اودالاستهد  
ی نیون اهور   ، هاهوند میر  را در رسیدن ب  هد  یاری و  عا طدر همان  اودال رساند میم،رفت 

  دارد با مین ب  هد  و را ا  رسیدد، اساوک خارج شداختیار ا  
ظرفیوت  و ضو،ف آن  شودع و  با تدج  بو  دو عامول    شدد یموارد هن امی و  اودال بر عارفی 

مشواب  بور دو عوار  وارد شودد و      دعمشواب  بوا قو    ی  ممگن است وواو هذارد یم تأثیرعار ، بر او 
 اختیوار د و دی وری آن ووال را بو     شود  خدد یا خددبظرفیتی و  آن دو عار  دارند، یگی  دویل ب 

 خدد درآورد و تغییری در سخن و رفتارش ایجاد نشدد 
ن،ره   دهد یمقرار  تأثیر تحت د، رفتار و ه تار وی را نینون می و  اودال عار  را مغلد هن ا
در مقاف دویی است و عارفان وامول ا    شانبددن و بددنناقص دویل ب دریدن صدفیان جام و هری  و 

 ،دهود  یمو اوودال بور سواوک رخ     ۀغلبو  دویول  بو  این ورواع ب  دورند  یگی دی ور ا  ات اقواتی وو     
 مهوار   برخوی اوودال را   شودد  یمو شطحیاع و سخنان خلا  شری،تی است وو  بور  بوان او جواری     

وووی برخوی مغلود      ،نود یهد ینمو و شوطح   ونند یم محافظتب  همین خاطر ه تارشان را   ونند یم
  دشد یمو شطح بر  بان ایشان جاری  شدند یماودال 

و  شودد  موی ، جانش ا  عاط   و هیجان وبرین هیرد میاودال قرار  تأثیرتحت هن امی و  عار  
مداجیود درونوی اسوت نمودد      داد بورون این عاط   و هیجان و  ا  عناصر هنر اسوت در  بوان او وو     

باید  ،شددفرماویستی تحلیل  ۀبا نظریعرفان اسلامی اهر  ،؛ بنابراینوند می و  بان او را هنری یابد می
 ۀنو  اینگو  تجربو    ؛اودال عرفوانی اسوت   تأثیر تحت او بیشتر ،باشد تر هنری بان عار   ه ت هرو 

 او در عرفان بالاتر است  ۀو درج تر عمیق اشعرفانی
دارای  و  مغلد  اودال هستند را و  وسانی دهد میتحلیل عرفان اسلامی ا  این دیدهاه نشان 

ایون  ، اموا  6انود  دانسوت  دارای تصد  عابدان   ونند می مدیریتعرفان عاشقان  و وسانی و  اودال را 
عرفوان   ،؛ بنابراینپیمایند میعارفان )عارفان سنت اول( با عشق راه  ۀدرست نیست و هم بندی تقسیم

 عاشقان  است و عرفان ناعاشقان  نداریم 
وننود،   مهاراودال را  تدانند نمیعارفان دارای صحد و سگر هستند، ووی آنان و   ۀهم همچنین

عارفوان بو     ۀهمو  ا  طرفوی ، ومتور   ونند میمدیریت و آنان و  اودال را  شدند میبیشتر دوار سگر 
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اودال بر آنوان   ۀغلب دویل ب  ،مغایر با شری،ت است در ظاهر و اهر هاهی سخنانشان پایبندندشری،ت 
 است 

دی ر را  ای دست عرفانی را مبتنی بر م،املاع و  های تجرب یک دست  ا   تدان نمیدی ر ی ا  سد
بلگ  م،املاع و اودال هردو در ونار هوم در یوک تجربو  وجودد     ، مبتنی بر اودال شخصی دانست
و در آنوان وو     آیود  یمو ، م،املاع بیشتر بو  وشوم   ونند می مدیریتدارد، اما در آنان و  اودال را 

 د ل هستند، اودال نمدد بار تری دارمغلد  اودا
عرفانی ب  س  بخش مقدماع، اودال و م،ار ، برخی دی ر ا  مبوانی   ۀبا تقسیم تجرب طدر همین
سو    بوا  ،خامدشی و  یگی ا  مبانی عرفانی است ،برای نمدن ؛ تحلیل ورد تدان می تر دقیقعرفانی را 

 تدان می جداهان  س  بخش ا  این هروداف را با تدج  ب آن  ،بنابراین؛ استشده مت اوع ه ت بخش 
اختلا  عارفان بر سر مداردی دلایل ب   تدان میبا این تحلیل  هرفت  تر دقیقنتایجی  بررسی ورد و

بددن یک مقافاودال و مقاماع بر یگدی ر، وال یا تأخر و تقدف پایدار یا ناپایداربددن اودال، مانند 
  طلبد میمجاوی دی ر  هرودافاق و    پاسخ داد و  اوبت  مصد
 

 ها نوشت پی
  ایون دو سونت در   اسوت   شوده عرفان اسولامی وضو     بندی تقسیمو  برای  استو دوف عرفانی اصطلاواتی  سنت اول  1

بنیادین بوا یگودی ر دارد  سونت اول عرفوانی      هایی ت اوع ،غایت و هد ، روش، رویگرد، مدضدعاع و م اهیم و  بان
سونت غاووب عرفوانی     عندان ب ه تم هجری  ۀو عرفان اسلامی رونق داشت و تا سد د آن است و  ا  آغا  پیدایش تص

ساوک را ب  مقصدد برساند، روش وشوف و شوهدد اسوت  بو       تداند میتنها ابنار شناخت و   ،  در این سنتشد میتلقی 
این روش و  مبتنی بر تجار  شخصی و مداجید ذوقی است، میان عار  و عاوم غیب پیدند برقرار  ،اعتقاد اهل طریقت

خودد، راه   هوای  تدانوایی تا بدون واسط  ا  اسرار اوهوی بواخبر شودد و متناسوب بوا شورایط و        سا د میو او را قادر  وند می
 اودین محییمگتب  هیری شگلبا  ویژه ب  ،ه تم ۀمناسب را برای رسیدن ب  مطلد  پیدا وند  سنت دوف عرفانی نین ا  سد

  در این سنت هم روش وشف و شهدد شد می قیعربی رواج پیدا ورد و ا  آن پ  سنت غاوب در عرفان اسلامی تلابن
روش عقلوی و اسوتدلاوی و روش نقلوی    نظیر شناخت  های روشاهمیت و جای اه خدد را و ظ ورد، اما دی ر ابنارها و 

 ( 88-65 :1391، فرد میرباقری) رفت میوار ید و تبیین آن ب برای تأی نین
و  رآن ت گ ،نظری ۀمراد ا  قد(  »270-269: 1385، فرد یرباقریمنظری و عملی است ) ۀعرفان اسلامی مبتنی بر دو قد  2

عملوی نیون آن نیرویوی اسوت وو  ا  م،واملاع عرفوانی         ۀو قود  دهود  یمو وق سودق   یسد ب است و  عار  را  یا ش یاند
نظری علاوه بر مقواف و جای واهی    ۀ(  قد70: 1391فرد، میرباقری« )نظری پیدندی استدار دارد ۀو با قد ردیه یمسروشم  

بو    ب  شرایط  یادی مانند شرایط دینی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیوایی و    و وتوی   ،و  عار  در آن قرار دارد
 پیر نین در شگدفاوردن آن نقش بسیاری دارد  طدر نیهمآنچ  در ناخددآهاه عار  نه ت  است بست ی دارد  

ب  م،رفوت رسوید    تدان میبا مقدماع هم تنها برخی عارفان مانند سهل تستری م،تقدند  رسد مینظر ب در ظاهر  هروند  3
  یو قودل عون اب  یابن سواوم  »اودال قرار دارد   تأثیر یر  شدع ب و  همین سهل هم  شدد یم(، دیده 303: 1389 )هجدیری،

و    ط،امواً یو ل فوو أیلا  دماًین یو عشر  اربعةاو  دماًین یو عشر  خمس یبقی ی  اودجد وتیعل یقدیان وان سهل بن عبد الله 
 ( 307: ف 1914)سراج طدسی،  «ص واودی  قمیاوشتآ  و عل ید فی،رق عند اوبرد اوشدیان و
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 تهران    وا  سدف  سخن صدفی  بان ش،ر در نثر (  1392ش ی،ی ودونی، محمدرضا  )
 تهران    وا  سدف  وگمت بیدی درهمندوهر صان،ی  ۀ  ترجمفرهن  فلس ی(  1381صلیا، جمیل  )
وهوارف  ش   ۀنصرالله پدرجدادی  م،ار   دور ۀ  تصحیح پل ندیا  ترجمآدا  او،باداع(  1366شقیق بلخی  )

  120 -106  صص 1
 تهران  بر اساس نسخ  مصحح نیگلسدن  نشر علم   الاولیاءةوکر (  1384  )فریداودین ،نیشابدری عطار

  ووا  نهوم  انتشواراع علامو      در سویر و سولدک   اولبوا  ووب  (  ق 1419تهرانوی  )  ینمحمدوسو علام  سید 
 مشهد  طباطبایی 

 تهران    مصحح ع یف عسیران  دانش اه تهران تمهیداع(  1341عین اوقضاع همدانی  )
    مترجم مؤیداودین خودار می  مصوحح وسوین خودیدجم    اودین اویا  علدف(  1386غناوی، ابدوامد محمد  )

 تهران    علمی و فرهن ی 4و  2، 1 جلد
 تهران    مصحح وسین خدیدجم  جلد  علمی و فرهن ی ویمیای س،ادع(  1383)  _____

  ووا  وهوارف  سوا مان انتشواراع پژوهشو اه      عرفوانی  ۀدینوی و مگاشو    ۀتجربو (  1389ف،اوی، محمودتقی  ) 
 تهران  اسلامی  ۀفرهن  و اندیش
مؤسسو  آمد شوی و پژوهشوی امواف خمینوی      قوم     عرفان ۀدرآمدی بر فلس (  1394فنایی اشگدری، محمد  )

 )ره( 
ابودعلی وسون بون اومود عثموانی        ۀ  ترجمو قشویری   ۀرساو(  1387عبداوگریم بن هدا ن  )ابداوقاسم قشیری، 

 تهران  فرو ان ر   وار  اونمان بدی تصحیح 
 لیدن ب  مصحح ودی  صلیبا  بیروع  داراومگتب  بیوتا  اوم،راج(  ف 2007)  _____
  للکتاب العام المصری الهیئبسیدنی     با مقدم  و تحقیق ابراهیموطایف الاشاراع(  ف 1981  )_____

  تصوحیح ع وت ورباسوی و محمدرضوا     مصباح اوهدای  و م تواح اوگ ایو   (  1385واشانی، عناودین محمدد  )
 تهران  بر هر خاوقی   وار 

 مصر   مطبع السعادةالاولی. طبع  ومذهب اوتصد  اوت،ر  ( ف 1933) محمد ابن ابراهیم  ابدبگر ولابادی،
مصحح ع یف عسویران    منتخباع شرح تمهیداع (  1341هیسددرا ، ابداو تح سید محمد ووی اوبر صادق  )

 تهران  دانش اه تهران 
 تهران    وا  دوف  انتشاراع تدس مگتب وافظ(  1365) مرتضدی، مندوهر 

  انتشواراع  3   مصحح محمد روشن  جلدشرح اوت،ر  ومذهب اوتصد  ( 1363اسماعیل  ) ،مستملی بخاری
 تهران  اساطیر 

  4و  1 وگموت  جلود   اصوغر  علی  مصحح الاب ارةعفو الاسرار وشف(  1371میبدی، ابداو ضل رشیداودین  )
 تهران  امیروبیر 

آرا و افگوار میردامواد و    عرفوانی میردامواد  جسوتاری در    هوای  اندیش (  »1385  )اصغر علی، سید فرد میرباقری
 تهران    فرهن ستان مقالاع و ه تار فرهن ستان علدف ۀمجمدع«  میرفندرسگی

قشویری،   و 184/ 2: 1981، قشویری،  53/ 3: 1369برای اطلاع بیشتر ن اه ونید ب  مبحث تلودین و تمگوین در سولمی،      4
1387 :185-187 ) 

عناصور هنوری در  بوان او     ۀن ارنده بر این باور نیست و  هن امی و  عار  مغلد  اودال عرفانی اسوت، ورود همو    5
ورده است، بلگو  برخوی ا  عناصور هنوری ماننود رمنپوردا ی در خددآهواهی         مهاربیش ا   مانی است و  او اودال را 

  شد خداهدپرداخت  و  در پژوهشی دی ر ب  آن  هیرد میصدرع 
 مهوار ، وسوانی هسوتند وو  اوودال را     انود  دادهتصود  عابدانو  قورار     ۀوسانی را و  در ویط ۀهم ورداوبت  نباید تصدر   6

 ن  عار   ،دی ری ودن  اهد و عابد بر آنان نهاد هایِ نافعار  نیستند و باید  اصلاً یرا برخی ا  آنان ؛ ونند می
 

 منابع
دوتری  بو  راهنموایی    ۀ  رساوعرفان شناختی م،رفتو  شناختی  بانتحلیل (  1390آو دن  جدنقانی، مس،دد  )

 فرد  دانش اه اص هان میرباقری اصغر علیسید 
 تهران  بها اودین خرمشاهی  سروش  ۀ  ترجمفلس  عرفان و (  1375  )اوتر ترن استی ، و

  تنظیم و نشر آثار اماف خمینی )ره(مؤسسۀ   تهران  ترجم  و شرح دعای سحر(  1388اماف خمینی )ره(  )
   مصحح ایورج افشوار  انتشواراع دانشو اه تهوران      اورادالاوبا  و فصدص الآدا (  1383باخر ی، یحیی  )
 تهران 

 تهران    تصحیح اومدعلی رجایی  انتشاراع بنیاد فرهن  ایران شرح ت،ر خلاصۀ (  1349  )ناف بی
  ش 4دورۀ   م،وار   ۀمجل«  تحلیلی ا  م اهیم عقل و جندن در عقلا  مجانین(  »1366پدرجدادی، نصرالله  )

  222 -191  صص 2
مگاتب تصد  و عرفوان   م،رو  بندی تقسیمتشگیگی در (  »1390و سید ومید دلاور  ) الله قدرعخیاطیان، 

  48-23  صص 1   ش2 س  تاریخ فلس   ۀنشری«  بغداد و خراسان
بررسی تصد  عابدان  و عرفان عاشقان  در غنویاع (  »1393دهقان، علی، خلیل ودیدی و مدسی اومدی  )

  143-111  صص 37  ش 10  س شناختی اسطدرهادبیاع عرفانی و  ۀفصلنام«  وافظ
  3/3/1397  سووا مان تبلیغوواع اسوولامی  «  تصوود  )بخووش اول(  هووای آموود ه  »(2009دهقووانی، رضووا  ) 

(www.ido.ir) 
 تهران    مصحح هانری وربن  انتشاراع طهدری شرح شطحیاع(  1374رو بهان بقلی شیرا ی  )

 ویدن  بریل   مطبع  تصحیح ریندود آوین نیگلسدن  اولم  فی اوتصد (  ف 1914، ابدنصر  )طدسی سراج
  مصوحح مصوط ی عبوداوقادر عطوا      طبقواع اوصودفی     (ق 1424سلمی، ابدعبوداورومن محمودبن اوحسوین  )   

 بیروع  داراوگتب او،لمی  
  یووا  اول  مروون نشور دانشو اه     یپدرجوداد  نصورالله  ی  هردآورسلمی آثارمجمدع  (  1369)  _____

 تهران 
یحیی بن جنید شویرا ی  بو  تصوحیح     اودین رون ۀ  ترجمسیرع ابن خ یف(  1955علی  ) ابداوحسن دیلمی،

 شیمل  آنگارا  ماری آن
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 تهران    وا  سدف  سخن صدفی  بان ش،ر در نثر (  1392ش ی،ی ودونی، محمدرضا  )
 تهران    وا  سدف  وگمت بیدی درهمندوهر صان،ی  ۀ  ترجمفرهن  فلس ی(  1381صلیا، جمیل  )
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 مشهد  طباطبایی 
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    مترجم مؤیداودین خودار می  مصوحح وسوین خودیدجم    اودین اویا  علدف(  1386غناوی، ابدوامد محمد  )

 تهران    علمی و فرهن ی 4و  2، 1 جلد
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  تصوحیح ع وت ورباسوی و محمدرضوا     مصباح اوهدای  و م تواح اوگ ایو   (  1385واشانی، عناودین محمدد  )
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 هوای  پوژوهش علموی پژوهشوی    ۀنشری«  عرفان عملی و نظری یا سنت اول و دوف عرفانی(  »1391)  _____
  88-65  صص 2   ش6  س اد  عرفانی )هدهر هدیا(

ریواوی  ووا  یوا دهم  انتشواراع      محمودامین   ب  اهتماف مرصاداو،باد(  1384نجم را ی، عبدالله بن محمد  )
 تهران  علمی و فرهن ی 

   مصوحح اومود مهودوی دامغوانی  انتشواراع علموی و فرهن وی        وشف اوحقائق(  1386نس ی، عنیناودین  )
 تهران 

 تهران  اسماعیل س،ادع  مرون نشر دانش اهی  ۀرجم  تت سیر قرآنی و  بان عرفانی(  1373ندیا  پل )
تصحیح و ت،لیقاع محمودد عابودی      ،مقدم  اومحجد  وشف(  1389)  بن عثمان یابداوحسن عل ،یریهجد

 تهران   وا  پنجم  سروش
 

References 
Algone Joneghani, M. (2011). Linguistic and epistemological analysis of mysticism, PhD 

dissertation, under the guidance of Seyed Ali Asghar Mir baqeri. University of 
Esfahan. (In Persian) 

Allameh Seyed Mohammad Hosein Tehrani. (1419 AH). The Kernal of The Kernal in 
Gourney. Ninth Edition. Mashhad. Allameh Tabatabai Publications. (In Persian) 

Attar Neyshaburi, Faridaddin. (2005). The Reminding of Saints. Based on an edited version of 
Nicholson. Tehran. Science publication. (In Persian) 

Bakherzi, Y. (2004). The Litanies of bloved ones and  The Sumary of menners. Edited by Iraj 
Afshar. Tehran. Publications of University of Tehran. (In Persian) 

Celia, Jamil. (2002). Philosophical culture. Translation by Manouchehr Sanei Daribidi. Third 
edition. Tehran. Wisdom. (In Persian) 

Dehghan, A., Khalil, H. and Ahmadi, M (2013). "Study of devotional mysticism and romantic 
mysticism in Hafez's sonnets". Mystical and Mythological Literature Quarterly. Q. 10. 
37. pp. 143-111. (In Persian) 

Dehghani, R. (2009). "The Sufi Teachings (Part I)". Islamic Advertising Organization .3 / 
3/1397 (Www.ido.ir). (In Persian) 

Deilami, Abolhassan Ali. (1955). Character of Ibn Khafif. Translated by Roknoddin Yahya 
bin Junaid Shirazi. Correct An Marie Shimmel. Ankara. (In Persian) 

Ein Al-Qozat Hamadani. (1980). Preliminaries. Corrector Afif Asiran. Tehran. University of 
Tehran. (In Persian) 

Faali, Mohammad Taqi. (1389). Religious experience and mystical revelation. fourth edition. 
Tehran. Organization for Publication of the Institute of Islamic Culture and Thought. 
(In Persian) 

Fanaei Eshkouri, Muhammad. (1394). An Introduction to Mystic Philosophy. Qom. Imam 
Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian) 

Ghazali, Abu Hamed Muhammad. (2007). Reviving the science of religion. Translator by 
Movayedaddin Kharazmi. Edited by Hosein Khadv jam. Vols 2 , 4. Tehran. Scientific 
and cultural (In Persian) 

 .Alchemy of happiness. Edited by Hosein Khadv jam. 2 vols. Tehran .(2004) .ــــــــــــــــ
Scientific and cultural. (In Persian) 

Gisoodaraz, A. S. M. (1968). Selected of  Explanation of qualifications. Corrector Afif 
Asiran. Tehran. University of Tehran. (In Persian) 

Goshiri, Abulqasim Abdul Karim bin Hwaazen. (1387). The Qashiriyyah treatise. Translated 
by Abu Ali Hasan ibn Ahmad Osmani. Correcting by Badi azzaman Foruzanfar. 
Tehran. Zavar. (In Persian) 



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 155

 .Book of Ascension. Edited by Louise salibba. Beirut. Office House Biblion .(2007) .ـــــــــــــــ
(In Persian) 

 .Subtleties of allusions. introduction and research by Abraham Bassiouni .(1981). ـــــــــــــــ
Egyptian Organization of General of the Book. (In Persian) 

Hojviri, Abolhasan Ali bin Osman. (2010). Revelation of the mystery. Introduction and 
Correction and Suspensions by Mahmoud Abedi. Fifth Edition. Tehran. Soroush. (In 
Persian) 

Imam Khomeini. (2009). Translation and Description of Dawn Prayer . Tehran, institute of 
organizing and publishing Imam Khomeini's Works. (In Persian) 

Kalabadi, Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim. (1933). Recognition of Sufism. Egypt. Press of 
happiness. First edition. (In Persian) 

Kashani, Ezzedine Mahmood. (2006). Steering light and Enough key. Correct  Effat Karbassi 
and Mohammad Reza Barzegar Khaleghi. Tehran. Zavar. (In Persian) 

Khayatian, G. and Delavar. S. H. (2011). "An Introduction to the Popular Classification of 
Sufism and Mysticism in Baghdad and Khorasan." Journal of History of Philosophy. 
second year. Number one. Pp. 23-48. (In Persian) 

Meybodi, Abolfazl Rashid al-Din. (1371). Revelation of the Secrets and Several Righteous. 
Edited by Ali Asghar Hekmat. Vols 1, 4. Tehran. Amir Kabir. (In Persian) 

Mirbagherifard, Seyed Ali Asghar. (2006). "Mystical Thoughts of Mirdamad. A Look at 
Mirdamad's and Mirfendersky's Thoughts and Views». Proceedings of the Academy 
of Sciences. Tehran. (In Persian) 

 Practical and Theoretical Mysticism or Mystical First and Second" .(2012)ــــــــــــــــــــــ
Traditions". Journal of Mystical Literature Research (Gohar Goya). Sixth year. 
Second Issue. Pp. 65-88. (In Persian) 

Mortazavi, Manouchehr. (1985). Hafiz school. second edition. Tehran. Toos Publication. (In 
Persian) 

Mostameli Bokhari, Ismail. (1984). Explain of Recognition of Sufism. Edited by Mohammad 
Roshan. Vol 3. Tehran. Mythology Publications. (In Persian) 

Najm Razi, Abdullah bin Mohammed. (2005). Observing the Servants. By Mohammad Riahi. 
Eleventh Edition. Tehran. Scientific and Cultural Publications. (In Persian) 

Nasafi, Azizuddin. (2007). Revelation of the facts. Edited by Ahmad Mahdavi Damghani. 
Tehran. Scientific and Cultural Publications. (In Persian) 

Noya. Paul (1995). Qur'anic commentary and mystical language. Translated by Ismail Saadat. 
Tehran. University Publication Center. (In Persian) 

Pourjavadi, N. (1987). "An Analysis of the Concepts of Wisdom and Madness in the Insane 
Sanes." Education Magazine. Fourth period. No. 2, pp. 191-222. (In Persian) 

Stacey, W. T. (1996). Mysticism and Philosophy. Translated by Bahaeddin Khorramshahi. 
Tehran. Soroush. (In Persian) 

Roozbahan Balkhi Shirazi. (1989). Description of the Ecstatic. Henry Carbon Correction. 
Tehran. Tahouri Publications. (In Persian) 

Seraj al-Tusi, Abu Nasr. (1914 AD). The Flash in mysticism. Corrected by Reynold Alain 
Nicholson. Leiden. Braille. (In Persian) 

Shafiee Kadkani, M.R. (2013). The language of poetry in Sofia prose. Third edition. Tehran. 
Speech. (In Persian) 

Shaqiq Balkhi. (1987). The Menners of Divines. Correction of the Poul Noya. Translated by 
Nasrallah Pourjavadi. education. Fourth period. See 1. pp. 106-120. (In Persian) 

Solami, Abu Abdul Rahman Muhammad bin al-Hussein. (1424 AH).  The Sufis Levels, edited 
by Mustafa Abdul Qader Atta. Beirut. Scientific Library. (In Persian) 

 .Solami Works Collection. Collection by Nasrollah Pourjavadi, first edition .(1990). ـــــــــــــــ
Tehran. University Publication Center. (In Persian) 

Unknown. (1970), Summary of the Explain Identification. Corrected by Ahmad Ali Rajai, 
Tehran. Iran Culture Foundation Publications. (In Persian) 

 
  



 / 156Biannual Journal of Mystical Literature, Vol. 10, No. 19, 2018-2019 
  Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/

 
 
 

The Nature of Mystical Experience Based  
on Managing the States’ Model1 

 
Mahdi ArabJafari Mohammadabadi2 

Tahereh Khoshhal Dastjerdi3 
Zohreh Najafi4 

 
 

          Received: 02/02/2019 
Accepted: 26/06/2019 

 
 
Abstract 
To better understand Islamic mysticism, the mystical experience must be scrutinized 
accurately. So far, studies have been conducted regarding the nature of Islamic 
mysticism, each examining mystical experiences and Islamic mysticism, in general, 
through a certain perspective. Different divisions and types of Islamic mysticism, 
namely romantic mysticism, pious mysticism, Khorassanian and Baghdadian 
mysticism, mystical experience and spiritual-path experience are examples of these 
perspectives. There are also studies which focus on the nature of mystical experience 
adopting a linguistic approach. Relying on mystical primary sources and based on 
the mystics’ quotes, the present study divides mystical experience into four 
categories; preliminaries, teachings, states and speeches, and outer performances, 
and considers them as components of a cycle which interact with each other to aid 
the mystic reach the goal. This paper also provides a new model which clearly 
represents the nature of Islamic mysticism. In this model, the extent of mystics’ 
mastery over the states they encounter is considered as one of the reasons for their 
difference. 
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158 / معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل در تذکرةالاولیاء به روش هانری کربن

های باطنی مثدل تصدوف و    های قرآن و گرای  یاری از آموزهشود که درک سقیقت بس یادآور می
 ادراکدی  قوۀشناسانه است  همان شناخت عالم و  شناسانه و انسان صحی  هستی به درک منوط تشی 

رخ  این عدالم در ظرف  آنچههای عالم ماده   عالمی است زیرمادی با ویهگی، واسطه  خیال منفصل
 جررافیدای  آنکندد  جررافیدای    و معلولی مقاومدت مدی   علیدهد در برابر معیارهای اابت روابط  می

شدود و لدذا ارت تأویدل اسدت       بواطن از ظواهر آشکار مدی  در آن، اشراقی است  جهانی است که
 ،یابدد  فضدای آن   بلکه به شکل دایره جریان می ،زمان دیگر خطی مستقیم از گذشته به آینده نیست

نهداده   تعقل پای اگر بر  تخیلگوید که  می ما بهسهروردی »مکان اتصال روان بشری با فرشته است  
  (85-84: 1394، )شایگان« شود ای مفکر تبدیل می یعنی به قوه  گردد بدل می فرشته بهباشد 

شود و  ن دیک می او بهنشیند و  عربی می کربن با متدولوژی پدیدارشناسانه در محضر درس ابن
 همدین  درنتیید    (45: الدف  1390، داند )کربن اندیشی درمورد یک موضوع می روش ژرف را این

هدا را   تدوان آن  پدردازد کده مدی    هدایی در آادار افدراد مدورد تحقدیق  مدی       ویهگدی  به ،عمیق نگرش
کده آیدا   د برسد  تهدن  بده معیارهایی برای تمیی  وقایعی دانست که شأن مثالی دارند  شاید این سدؤال  

معندوی   هدای  سرگذشدت  بده کده   را داد کده تمدامی آادار رمد ی یدا آاداری       دستبهتوان اب اری  می
، الاولیاءتذکرة اند تحلیل و درک کرد  پهوه  ساضر بدا نشسدتن در محضدر درس کدربن و      پرداخته

 وقدایعی اصحاب کرامدت بتواندد    پررم ورازسرگذشت  خوانندۀسعی در معرفی معیارهایی دارد که 
از میعدوتت و   ،برای درک صحی  دارد تأویل بهو نیاز  است دادهکه در عالم خیال منفصل روی 

بلکه تشخیص پدیددار نیازمندد    ،هدف پهوه  تأویل نیست بنابراین  های وهمی بازشناسد برساخته
 تأویل است 

 
 پژوهش پیشینۀ. 1-1

نسدبتاً   پیشدین  منفصدل دارای   خیدال    امدا اسدت  نشدده و رویکرد انیام  عنوان اینتاکنون پهوهشی با 
و نقداط عطفدی همچدون     اسدت  شدهطور خاص آزاز  پرباری است که تقریباً از زمان شیخ اشراق به

هدایی کده نقداط     تدرین پدهوه    دارد  برخدی از مهدم   بعدد هدای   شیخ اکبر و صدرالمتألهین در سدده 
 :ندبدین قرار، مشترکی با پهوه  ساضر دارند

 شد  و  بخد   دودر  را کتداب  ایدن ، (1390) عربی خلاق در عرفان ابن تخیل هانری کربن در
ترتیب کده ضدرورت      بدیناست کردهعربی تشری   و عالم خیال را از منظر ابن تخیلتنظیم و  فصل

اسدت   گفتاری پی کتاب دارای ، براین علاوهکند   ای واسطه را تبیین می وجود عالمی واسطه و قوه
کمک علوم فلسدفی معاصدر    هب که چرا  تواند راهنمای راه تحقیق درمورد وقای  خیالی باشد که می
  است شدهخیال ن دیک  علم بهپدیدارشناسی  مانند

ای داشدت    اهمیت و بسامد ویدهه  موضوعات این، شود  در میان صوفیه نامبرده می
یکدی از   الاولیاءتذکرة متون متعددی در این زمینه به یادگدار ماندد کده     که طوری به
، هدای پدیدارشناسدی   به کمک مؤلفده  که است  هانری کربن مستشرقی ستها آن

در موضد  دقدیق     را آنل وم درک صدحی   ، در برخورد با تیارب عرفانی اولیا
 سددای شددود  پددهوه  ساضددر در  بارهددا یددادآور مددی، یعنددی عددالم خیددال منفصددل

معیارهایی ، است المحیوب کشفبهروش کربن که همان تأویل یا  شدن ن دیک
 مرتبد  مثالی( بودن ) خیالی توان میبه کمک آن  الاولیاءتذکرة دهد که در  ارائه می

های پهوه  ناظر بر ایدن اسدت کده معیارهدایی مانندد       وقای  را تشخیص داد  یافته
اوصاف لطیف و مثدالی و    قادرندد مکدان صدحی      ، ارتباط با فرشته، زمان قدسی

 نشان دهند  الاولیاءتکرة  متونی نظیر نمخاطبا بهوقوع وقای  مثالی را 
 

  الاولیاءتکرة ، خیال منفصل، کربن هانری کلیدی: های واژه
 

 بیان مسئله و مقدمه .1
 فلسدف   جریدان ظهور شیخ اشدراق بدود  شدریانی کده      محلدوم قرن ششم  نیم زمین در  مشرق فلسف 

 ،دهدد و از دل آن  اسلامی را پیوند مدی های اصیل  سکمت ایران باستان و آموزه، یونانی )افلاطونی(
 فلسدفه دهدد  سدهروردی اسدت کده در ایدن       اشراق( را ارائه مدی  فلسف نور و ظلمت خوی  ) فلسف 

 معرفدی  سدو عنوان میانیی عدوالم عقدل و    را به« معلقهمُثُل »( عالم الاشذةا حکمةویهه در کتاب  به)
پردازی پیرامون  تر نظریه صورت جدی عربی به ابن، زمانی و مکانی اندک با او فاصل  به  است کرده

تداکنون متفکدران    آن زمدان   از کدرد عدالمی مسدتقل را آزداز     مثاب  بهادراکی و نی   قوۀمثابه  خیال به
که وجود او نی   -هانری کربن، در دوران معاصر اما ،اند ها پرداخته آن یو بسط آرا به شرحبسیاری 

 بده اش  دلیدل گدرای  تاتدی    به-بشری است اندیش بعضاً مشابه  های متفاوت و برخورد گرای  محل
هدایی در جهدان اسدلام     و تبیدین آادار شخصدیت    بده بررسدی  ، (69: 1383، افلاطدونی )کدربن   مشرب

بده  مدد اب ارهدایی کده از جهدان زدرب        وی بهتر بود نیازمند فهم عمیقپرداخت که برخورد با آنان 
های مشترک افلاطونیان ایران و یونان باسدتان را   زمینه سهروردیسعی کرد همانند  بود آورده شرق

هدایی کده در درک عمدق و بداطن      از روش ،این منظدور نشان دهد  برای  اسلامی دورۀبا افلاطونیان 
اما متفاوت  ،او پدیدارشناسی است روش  آیند بهره برد مدد پهوهشگر می های مورد مطالعه به پدیده

از  را آن بداطن بده  ر زرب  پدیدارشناسی او کشف تات پدیدار و رسیدن با پدیدارشناسی مرسوم د
سدمت تأویدل متمایدل     بدا تمدام وجدود بده    ، داند  پدیدارشناسی کدربن  رهگذر ظاهر و نمود میسر می

آورد  کدربن پیوسدته    همدراه مدی   خدوی  را بده   متعلقات، المحیوب کشفشود و تأویل یا همان  می
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های باطنی مثدل تصدوف و    های قرآن و گرای  یاری از آموزهشود که درک سقیقت بس یادآور می
 ادراکدی  قوۀشناسانه است  همان شناخت عالم و  شناسانه و انسان صحی  هستی به درک منوط تشی 

رخ  این عدالم در ظرف  آنچههای عالم ماده   عالمی است زیرمادی با ویهگی، واسطه  خیال منفصل
 جررافیدای  آنکندد  جررافیدای    و معلولی مقاومدت مدی   علیدهد در برابر معیارهای اابت روابط  می

شدود و لدذا ارت تأویدل اسدت       بواطن از ظواهر آشکار مدی  در آن، اشراقی است  جهانی است که
 ،یابدد  فضدای آن   بلکه به شکل دایره جریان می ،زمان دیگر خطی مستقیم از گذشته به آینده نیست

نهداده   تعقل پای اگر بر  تخیلگوید که  می ما بهسهروردی »مکان اتصال روان بشری با فرشته است  
  (85-84: 1394، )شایگان« شود ای مفکر تبدیل می یعنی به قوه  گردد بدل می فرشته بهباشد 

شود و  ن دیک می او بهنشیند و  عربی می کربن با متدولوژی پدیدارشناسانه در محضر درس ابن
 همدین  درنتیید    (45: الدف  1390، داند )کربن اندیشی درمورد یک موضوع می روش ژرف را این

هدا را   تدوان آن  پدردازد کده مدی    هدایی در آادار افدراد مدورد تحقدیق  مدی       ویهگدی  به ،عمیق نگرش
کده آیدا   د برسد  تهدن  بده معیارهایی برای تمیی  وقایعی دانست که شأن مثالی دارند  شاید این سدؤال  

معندوی   هدای  سرگذشدت  بده کده   را داد کده تمدامی آادار رمد ی یدا آاداری       دستبهتوان اب اری  می
، الاولیاءتذکرة اند تحلیل و درک کرد  پهوه  ساضر بدا نشسدتن در محضدر درس کدربن و      پرداخته

 وقدایعی اصحاب کرامدت بتواندد    پررم ورازسرگذشت  خوانندۀسعی در معرفی معیارهایی دارد که 
از میعدوتت و   ،برای درک صحی  دارد تأویل بهو نیاز  است دادهکه در عالم خیال منفصل روی 

بلکه تشخیص پدیددار نیازمندد    ،هدف پهوه  تأویل نیست بنابراین  های وهمی بازشناسد برساخته
 تأویل است 

 
 پژوهش پیشینۀ. 1-1

نسدبتاً   پیشدین  منفصدل دارای   خیدال    امدا اسدت  نشدده و رویکرد انیام  عنوان اینتاکنون پهوهشی با 
و نقداط عطفدی همچدون     اسدت  شدهطور خاص آزاز  پرباری است که تقریباً از زمان شیخ اشراق به

هدایی کده نقداط     تدرین پدهوه    دارد  برخدی از مهدم   بعدد هدای   شیخ اکبر و صدرالمتألهین در سدده 
 :ندبدین قرار، مشترکی با پهوه  ساضر دارند

 شد  و  بخد   دودر  را کتداب  ایدن ، (1390) عربی خلاق در عرفان ابن تخیل هانری کربن در
ترتیب کده ضدرورت      بدیناست کردهعربی تشری   و عالم خیال را از منظر ابن تخیلتنظیم و  فصل

اسدت   گفتاری پی کتاب دارای ، براین علاوهکند   ای واسطه را تبیین می وجود عالمی واسطه و قوه
کمک علوم فلسدفی معاصدر    هب که چرا  تواند راهنمای راه تحقیق درمورد وقای  خیالی باشد که می
  است شدهخیال ن دیک  علم بهپدیدارشناسی  مانند
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عدالم هسدتی را دارای   ، پیدروان مکتدب افلاطدون   ، شدود  در مقابدل   مربوط نمی این پهوه  موضوع
مثل را مطرح کدرد   نظری یابد  افلاطون  یوت ارتباط مملکملک با ، دانند که از طریق آن مراتبی می

، از اسدلام  بعدد سکمدای   میدان  در یعندی عدالم عقلاندی محد       ،است« نوریه مثل»که نام دیگر آن 
ی از هستی را دوباره مطدرح کدرد    بعداین ادراک چند، «سکمت اشراق» کردن مطرحسهروردی با 

نامدد از هدرمو )ابوالحکمداآ( آزداز      سکمت جاوید نی  می آن راسکمت اشراقی که کربن  خمیرۀ
امبداتقلو   رسد  سکمت از جانب مررب به می سهروردی به سکمااز  سلسله دوشود و از طریق  می

طدین )گلشداه( و     مالدک  کیدومر   بهرسد  از جانب شرق  و فیثازورایان و افلاطون و افلاطونیان می
اخمیم توالندون مصدری و    مرربیان به اخی خمیرۀگاه در عالم اسلام  رسد  آن فریدون و کیخسرو می

پیونددد   ج و ابوالحسن خرقانی مدی سلامشرقیان به بای ید بسطامی و منصور  خمیرۀابوسهل تستری و 
سهروردی و اقتران و  ۀعقیدتعالیم زردشت و افلاطون مؤید  تأمل قابلمشابهت   (36: 1393، )کربن

در « ساکمدان سکدیم  » مسدئل  هدایی مانندد    برخوردهای فرهنگی ایران و یونان قدیم اسدت  مشدابهت  
شده توسط  معرفی گان  سهطبقات ، زردشت اندیش در « ها سوشیانت»یا « بختاران»افلاطون و  اندیش 

د و چنددین مدورد دیگدر    اجتماعی در ایدران و هند   طبقات بهشهر و شباهت آن  افلاطون برای آرمان
افلاطونی و ارباب انواع سکمدای ایدران باسدتان در نظرگداه      مثل  (31-30: 1379، دینانی )ابراهیمی

عقلدی و   به درکای هستی که  رسد و از درک دومرتبه می تکامل بهپیوندد و  می هم بهشیخ اشراق 
 عندوان  بده « معلقده  مثدل »یعنی به عالم   رسد ای از هستی می مرتبه سه به درکدرک سسی معتقد بود 

در  آن بدا ای مدرتبط   قدوه ، در هسدتی  عدالم  هر تناظر بهعالم عقول و محسوسات معتقد شد تا  واسط 
 انسان به اابات برساند 

از سقیقت معتقد است و ستدی بدرای سضدرت خیدال      مراتبی سلسلهدرک  همین بهعربی نی   ابن
از معندی بده محسدوس را تنهدا در سضدرت خیدال ممکدن        سده قائل است و ند ول سدق    اهمیتی علی

 عربدی هسدتیم  ایدن همدان     نظدر ابدن   دقتمرهون  را خیال دربارۀها  پردازی داند  بسیاری از نظریه می
سمت  به - گنید در این مقال نمی آنکه بسط  - سینا تحت تأایر عوامل متعدد ای است که ابن نقطه

 مطالع مناب  اشراقی مورد ، عوامل ایناما نتوانست یا نخواست بدان برسد  یکی از  ،آن سرکت کرد
  اوسدت  تسداعات اار فلوطین است که قسمتی از کتداب   تئولوکیایا  ااولوجیاسینا همچون کتاب  ابن

کندد    که در محضر ااری مشائی کسب داند  مدی   است کرده میاستمال گمان  الرئیو به شیخ یعنی
از طریدق رمد  و تمثیدل از رهگدذر      ایدن عدالم  گفت اعتقاد وی به زیب و راهیابی او بده  شاید بتوان 

( بدا  44-43: 1378فلدوطین )  گوند   معدراج گونه از آاار بوده است  شدباهت زیداد داسدتان     این مطالع 
 مدعا باشد  این برتواند گواهی  بوعلی می گان  سههای  تمثیل

 وت و کالبد انسان در روز رستاخی   از ایران م دائی تا ایدران شدیعی  ملکارت  هانری کربن در
شناسی و عدالم واسدطه را از ایدران     بینی مبتنی بر فرشته پیشینه و امتداد جهان ،در بخ  اول، (1358)

دهد   متفاوت نشان می دورۀ دورا در  تفکر یکاز اسلام و شباهت  بعدقبل از اسلام تا ایران م دایی 
ایراندی و   فلاسدف  متدونی از عرفدا و    برگ یدۀ به ،از اسلام است بعد دورۀ بهدر بخ  دوم که متعلق 

اندد و   وت پرداختده ملکد اقلدیم هشدتم و ارت    تبیدین  بده  صدراست  بده  ،پدردازد کده در آن   مسلمان می
 اند  تشری  کرده رامرتبط با آن  قوۀهای عالم خیال و  ویهگی

عطدار و   دربدارۀ ای  از مقدمده پدو  ، (1379) الاولیذاءتذکرة چهدار گد ارش از    بابک اسمددی در 
چهدار مبندای متفداوت بدرای      درواقد  کده  - متفداوت  گد ارش  چهار به بخ  چهاردر ، الاولیاءتکرة 

هرمنوتیکی در اادر   مباسث بهپردازد  در بخ  چهارم  می الاولیاءتکرة  به بررسی -بررسی متن است
 آن درتوجهی به خیدال منفصدل   ، روسانی واقع بندی  تقسیم  ای به کند و ج  اشاره مذکور توجه می

 وجود ندارد و هدف بیشتر معناهای نهفته در متن و زبان اار است 
و سدیر   الاولیاءتذکرة چندین  و هم کرامدات  بده مسائل مربدوط   دربارۀ بسیاری مطالعاتکه  آنیااز 
از  ،اندد  ها را در ارتباط با هم بررسی نکرده آن که است شدهصورت جداگانه انیام  کربن به اندیش 

 مقدمد   شود: ها بسنده می ترین آن نام مهم برشمردن بهشود و صرفاً  می نظر صرفتوضی  دیگر آاار 
، هندر ، پدیدارشناسدی  ،هدای قددیم(   بنددی  کرامدات و طبقده   مسدئل  ) اسرارالتوسیدبر  کدکنی شفیعی
 ،سدهروردی(  الاشذةا حکمةگران )بررسی نسبت پدیدارشناسدی بدا    محمدرضا ریخته نوشت  مدرنیته
داریدوش شدایگان )بررسدی سدیر اندیشده و       نوشدت   ایرانیکربن: آفاق تفکر معنوی در اسلام  هانری

عربدی   محمدود الردراب )دیددگاه ابدن     نوشدت   المثال  عالم البرزخ و الخیال ،مختصات فکری کربن(
در  نوریه رسال  (،عربی درمورد خیال ویلیام چیتیک )دیدگاه ابن نوشت  خیال عوالم ،درمورد خیال(

  عالم مثال( درموردسکیم بهایی تهییی ) نوشت  مثالعالم 
 

 خیال منفصل پیشینۀ .2
و  اند کداموجود  سقیقت بهمعرفت  برای آزاز کرد که اب ارهای ادراکی بشر پرس  اینتوان از  می

هدای اندیشدگی    جریدان  ،ایدن موضدوع   درمدورد  تفکدر   کنند معرفت خود را از کدام منب  کسب می
در دو  هدا  اندیشده ایدن   همد  بدا وجدود ایدن،      است آوردهوجود  متفاوتی را در طول تاریخ اندیشه به

 یکدی   اسدت  شدده هرکددام افد وده    هدای  پیچیدگی بهمرور  هستند که به بندی طبقه قابل کلیجریان 
های  اما برای این قوا و داده ،اند قائلعنوان اب ار شناخت  و عقل به به سوکه  ارسطوییپیروان تفکر 

بده  داندد و   بسته می وت راملکها خارج از وجود انسان منبعی قائل نیستند  این تفکر راه ارتباط با  آن
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عدالم هسدتی را دارای   ، پیدروان مکتدب افلاطدون   ، شدود  در مقابدل   مربوط نمی این پهوه  موضوع
مثل را مطرح کدرد   نظری یابد  افلاطون  یوت ارتباط مملکملک با ، دانند که از طریق آن مراتبی می

، از اسدلام  بعدد سکمدای   میدان  در یعندی عدالم عقلاندی محد       ،است« نوریه مثل»که نام دیگر آن 
ی از هستی را دوباره مطدرح کدرد    بعداین ادراک چند، «سکمت اشراق» کردن مطرحسهروردی با 

نامدد از هدرمو )ابوالحکمداآ( آزداز      سکمت جاوید نی  می آن راسکمت اشراقی که کربن  خمیرۀ
امبداتقلو   رسد  سکمت از جانب مررب به می سهروردی به سکمااز  سلسله دوشود و از طریق  می

طدین )گلشداه( و     مالدک  کیدومر   بهرسد  از جانب شرق  و فیثازورایان و افلاطون و افلاطونیان می
اخمیم توالندون مصدری و    مرربیان به اخی خمیرۀگاه در عالم اسلام  رسد  آن فریدون و کیخسرو می

پیونددد   ج و ابوالحسن خرقانی مدی سلامشرقیان به بای ید بسطامی و منصور  خمیرۀابوسهل تستری و 
سهروردی و اقتران و  ۀعقیدتعالیم زردشت و افلاطون مؤید  تأمل قابلمشابهت   (36: 1393، )کربن

در « ساکمدان سکدیم  » مسدئل  هدایی مانندد    برخوردهای فرهنگی ایران و یونان قدیم اسدت  مشدابهت  
شده توسط  معرفی گان  سهطبقات ، زردشت اندیش در « ها سوشیانت»یا « بختاران»افلاطون و  اندیش 

د و چنددین مدورد دیگدر    اجتماعی در ایدران و هند   طبقات بهشهر و شباهت آن  افلاطون برای آرمان
افلاطونی و ارباب انواع سکمدای ایدران باسدتان در نظرگداه      مثل  (31-30: 1379، دینانی )ابراهیمی

عقلدی و   به درکای هستی که  رسد و از درک دومرتبه می تکامل بهپیوندد و  می هم بهشیخ اشراق 
 عندوان  بده « معلقده  مثدل »یعنی به عالم   رسد ای از هستی می مرتبه سه به درکدرک سسی معتقد بود 

در  آن بدا ای مدرتبط   قدوه ، در هسدتی  عدالم  هر تناظر بهعالم عقول و محسوسات معتقد شد تا  واسط 
 انسان به اابات برساند 

از سقیقت معتقد است و ستدی بدرای سضدرت خیدال      مراتبی سلسلهدرک  همین بهعربی نی   ابن
از معندی بده محسدوس را تنهدا در سضدرت خیدال ممکدن        سده قائل است و ند ول سدق    اهمیتی علی

 عربدی هسدتیم  ایدن همدان     نظدر ابدن   دقتمرهون  را خیال دربارۀها  پردازی داند  بسیاری از نظریه می
سمت  به - گنید در این مقال نمی آنکه بسط  - سینا تحت تأایر عوامل متعدد ای است که ابن نقطه

 مطالع مناب  اشراقی مورد ، عوامل ایناما نتوانست یا نخواست بدان برسد  یکی از  ،آن سرکت کرد
  اوسدت  تسداعات اار فلوطین است که قسمتی از کتداب   تئولوکیایا  ااولوجیاسینا همچون کتاب  ابن

کندد    که در محضر ااری مشائی کسب داند  مدی   است کرده میاستمال گمان  الرئیو به شیخ یعنی
از طریدق رمد  و تمثیدل از رهگدذر      ایدن عدالم  گفت اعتقاد وی به زیب و راهیابی او بده  شاید بتوان 

( بدا  44-43: 1378فلدوطین )  گوند   معدراج گونه از آاار بوده است  شدباهت زیداد داسدتان     این مطالع 
 مدعا باشد  این برتواند گواهی  بوعلی می گان  سههای  تمثیل
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، که موجد عالم محسوس است خلاقجادویی  قوۀ یکعنوان  خیال به»خیال است   عالم بهکه شبیه 
از طریدق ارتبداط بدا     اتصدال  این  (275)همان: « کند روح مطلق را در قالب اشکال و الوان اییاد می

پذیرد  پدو   صورت می ،خیال است قوۀ ارتباط اینوتی موجودات است و اب ار ملکفرشته که شأن 
امکدان توصدیف امدور زیبدی را     ، خیدال  زیرا  ادراکی رم ی است و فعل  تأویل است، ادراک این
: 1383، کند )چیتیک صورت اموری که واجد اوصافی متناسب با جهان شهادت هستند فراهم می به
 دهد  را از طریق ادراک رم ی انیام می کار این( و 89

نده میدرد   ، رو این از  و اسرار و جهان ظاهر زیب عالمست میان ا ای آگاه و فرزانه واسط »، رم 
 صدفات  ایدن  همد   بلکده  اسدت نده موهدوم     واقعدی  نه عاطفی  نهنه عقلایی است   است نه محسوس

هم عقدل و   ،سازد عواطف و اسساسات را متأار می هم ،اساس برایندوگانه را در خود جم  دارد و 
شمارد کده   های مختلفی را برای رم  برمی ویهگی کربن  (458: 1366، )ستاری« انگی د خرد را برمی
ای را بدر نفدو عیدان     سدوزه  ها خودجوشی و عینیت رمد  اسدت  او معتقدد اسدت رم هدا      یکی از آن

هدا در   ساکی از تکرار بارز آن عینی است  خودجوشی رم ها، عالم محسوس اندازۀسازند که به  می
لحاظ مکدانی بسدیار بدا هدم فاصدله دارندد         هلحاظ زمانی و هم ب های مختلفی است که هم به فرهنگ
کندد   نفدو تبددیل مدی    وقای  بهها را  آن، صورت رم ی و روسانی درک وقای  تاریخی به، درنتییه

عنوان روشی کده   به را تأویلل وم روش ، های معنوی از طریق رم  بیان تیربه  (440: 1387، کربن)
 سازد  نمایان می، گرداند بازمیاش  و مکان سقیقی اصل بهرم ی را  شدۀ مطرحموضوع 

میان وجوه فهم و وجوه هستی  هردوروند که  می با هم پی  آنیاکربن و هایدگر تا ، در تأویل
وجودشناسددی را مقدددم بددر  ، ووجددود شددیوۀشددناخت را منطبددق بددر  شددیوۀکننددد و  پیونددد برقددرار مددی

 ،دانندد  را دیگر صرفاً بازی بدا کلمدات نمدی    تأویل ها آن  بنابراین، از دیدگاه دانند شناسی می معرفت
تفداوت اینیاسدت کده     ولدی  ،وجدود اسدت   مابعدالطبیعد  کشف درونیات ماسدت  ایدن   ، بلکه تأویل

  دهد ولی کربن آن را به الهیات نی  بسط می ،کند را تنها در سط  فلسفه اجرا می عمل اینهایدگر 
  (15-14: ب 1390، داندد )کدربن   مدی  وجدودی ضدروری   تأویدل  ایدن یعنی لد وم راهنمایدانی را در   

شدوند و مظهدری از    مدی  گرفته کار بهرموزی که در متون مقدس و عرفانی یا هر متن دیگر  ،درواق 
شدوند  تأویدل از نظدر     کمک تأویل به اصل خوی  بازگردانده می به ،تر هستند معنا و سقیقتی وسی 

 دهنددۀ  بده  ازلدی صدورت   بده ، هدا بده اصدل    لروی یعنی بازگردانیدن  بازگردانیدن محسوسات و داده
 وسیل  بهدر هریک از مدارج وجودی یا سطوسی که  را محسوسات آنباید  منظور بدین»هاست   آن
 درک، هستی که مطابق با سط  وضوح وجدان عدام ماسدت برسدند    نوع بهها باید هبوط کنند تا  آن

  (107: 1358، )کدربن « )تأویل( باید بعد  سدطوح را مظهدر بعضدی دیگدر گرداندد       عمل این  کرد
 اساس سکمت اشراقی و شیعی و عالم خیال بر امر تأویل است 

 پدیدارشناسانهخیال منفصل و تأویل ، کربن یهانر .3
های آنان را شدرح و بسدط کردندد و     ای دیدگاه اندیشمندان هر دوره، عربی از شیخ اشراق و ابن بعد

بده  میدان پا گذاشت  او بیشتر  ینبه اآن پرداختند  هانری کربن نی  در دوران ساضر  یلبه تکمبعضاً 
بدرای او  بدود  که  یلباسهر در  سکمت ینا سال  پرداختزمین  مشترک سکمت باطنی مشرق نقاط

از اسدلام   بعدد در تمام اعصار قبل و  یرانیا فلسف گون بر وجه اشراقی    او سهروردینداشتتفاوتی 
هدای یهدودی(    افلاطونیان کمبدری  و سسدیدیم   مثل) تفکر یناکند و ستی همراهان زربی  تأکید می

بده  ، دقیدق  یشناس روشهمراه  نظر به وسعت یناکند   ( را تعقیب و معرفی می49-48: 1395، )کربن
  کرده استکربن ویهگی اعتمادپذیری عطا  یقاتتحق

گیدرد    اما در پدیدارشناسی از هوسرل و ستی هایدگر فاصدله مدی   ،روش او پدیدارشناسی است
او ظاهر  ،اما برعکو هوسرل ،و ماهیت پدیدار است به تاترسیدن ، هدف او نی  از بررسی پدیدار

همدانی قائدل اسدت  در تأویدل نید  از       نوعی ایدن  داند و بین ظاهر و باطن به می به باطنرا راه رسیدن 
رود  کدربن   جهان و مرگ مدی  یبه فراسو به جهانگیرد و از هرمنوتیک محدود  هایدگر فاصله می

 اجدازۀ ار و ماهیدت پدیدد   بده بداطن  کنندد تدا    کمدک مدی   بده او تنها به اصولی از پدیدارشناسدی کده   
اصدلی اسدت کده     ،هاست داوری اپوخه که تعلیق پی  ،مثال   برایماند یمآشکارشدن بدهد وفادار 

گیرد و همچنین مخالفت با فروکداه  و تند ل پدیددارها را از پدیدارشناسدی      کربن از آن بهره می
  اسدت پدیدار همیشه کمتر از آن چی ی است که در پو آن پنهدان  ، کربن عقیدۀ بهآموخته است  

آن تواند  ولی فقط پدیدار می ،را آشکار سازد باطن آنگونه که بایسته است  آن تواند نمی بنابراین،
 1390، پدیدار( را سفظ کرد و هدم از آن فراتدر رفدت )کدربن    ) ظاهرپو هم باید   آشکار سازد را

یدن به باطن از پدیدارشناسی و هرمنوتیک برای رس آنچه، کربن ن د عارفان مسلمان  (13-12: الف
، شدان  قدرآن و معدارف دیندی    ندص ها از  این شخصیت تیرب یافت  نوع ، خواست می پدیدارو تات 

ای کده تنهدا بدا طدرح عدالم خیدال منفصدل و         اش بدود  تیربده   برای او تعریدف دقیدق پدیدارشناسدی   
ادراکی مدرتبط بدا آن عدالم     قوۀهایی است و  شناسی مرتبط با آن که مکان طرح چنین تیربه فرشته
 بررسی پدیدارشناسانه و ماهوی دارد  قابلیت، خیال است قوۀکه 

 -کندد  هدای عارفدان مسدلمان تعریدف مدی      از طریدق آمدوزه   آن راکه کربن - عالم خیال منفصل
 که ارت مکاشفات و این عالممح  و عالم عقل مح   در  مادۀعالمی است در سد فاصل عالم 

 کنندد و بده   ند ول مدی   روسانیدات شدود و   کندد و روسدانی مدی    صدعود مدی   جسم ،وقای  خیالی است
 اقلیم اینشوند  بسیاری از کرامات عرفا و سرگذشت انبیا بدون درک آن در  جسمانیت ن دیک می

خیال در انسان است  قوۀ، وتیملکجهان  این بهو فهم نیست  اب ار درک و اتصال  درک قابلمعنوی 
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، که موجد عالم محسوس است خلاقجادویی  قوۀ یکعنوان  خیال به»خیال است   عالم بهکه شبیه 
از طریدق ارتبداط بدا     اتصدال  این  (275)همان: « کند روح مطلق را در قالب اشکال و الوان اییاد می

پذیرد  پدو   صورت می ،خیال است قوۀ ارتباط اینوتی موجودات است و اب ار ملکفرشته که شأن 
امکدان توصدیف امدور زیبدی را     ، خیدال  زیرا  ادراکی رم ی است و فعل  تأویل است، ادراک این
: 1383، کند )چیتیک صورت اموری که واجد اوصافی متناسب با جهان شهادت هستند فراهم می به
 دهد  را از طریق ادراک رم ی انیام می کار این( و 89

نده میدرد   ، رو این از  و اسرار و جهان ظاهر زیب عالمست میان ا ای آگاه و فرزانه واسط »، رم 
 صدفات  ایدن  همد   بلکده  اسدت نده موهدوم     واقعدی  نه عاطفی  نهنه عقلایی است   است نه محسوس

هم عقدل و   ،سازد عواطف و اسساسات را متأار می هم ،اساس برایندوگانه را در خود جم  دارد و 
شمارد کده   های مختلفی را برای رم  برمی ویهگی کربن  (458: 1366، )ستاری« انگی د خرد را برمی
ای را بدر نفدو عیدان     سدوزه  ها خودجوشی و عینیت رمد  اسدت  او معتقدد اسدت رم هدا      یکی از آن

هدا در   ساکی از تکرار بارز آن عینی است  خودجوشی رم ها، عالم محسوس اندازۀسازند که به  می
لحاظ مکدانی بسدیار بدا هدم فاصدله دارندد         هلحاظ زمانی و هم ب های مختلفی است که هم به فرهنگ
کندد   نفدو تبددیل مدی    وقای  بهها را  آن، صورت رم ی و روسانی درک وقای  تاریخی به، درنتییه

عنوان روشی کده   به را تأویلل وم روش ، های معنوی از طریق رم  بیان تیربه  (440: 1387، کربن)
 سازد  نمایان می، گرداند بازمیاش  و مکان سقیقی اصل بهرم ی را  شدۀ مطرحموضوع 

میان وجوه فهم و وجوه هستی  هردوروند که  می با هم پی  آنیاکربن و هایدگر تا ، در تأویل
وجودشناسددی را مقدددم بددر  ، ووجددود شددیوۀشددناخت را منطبددق بددر  شددیوۀکننددد و  پیونددد برقددرار مددی

 ،دانندد  را دیگر صرفاً بازی بدا کلمدات نمدی    تأویل ها آن  بنابراین، از دیدگاه دانند شناسی می معرفت
تفداوت اینیاسدت کده     ولدی  ،وجدود اسدت   مابعدالطبیعد  کشف درونیات ماسدت  ایدن   ، بلکه تأویل

  دهد ولی کربن آن را به الهیات نی  بسط می ،کند را تنها در سط  فلسفه اجرا می عمل اینهایدگر 
  (15-14: ب 1390، داندد )کدربن   مدی  وجدودی ضدروری   تأویدل  ایدن یعنی لد وم راهنمایدانی را در   

شدوند و مظهدری از    مدی  گرفته کار بهرموزی که در متون مقدس و عرفانی یا هر متن دیگر  ،درواق 
شدوند  تأویدل از نظدر     کمک تأویل به اصل خوی  بازگردانده می به ،تر هستند معنا و سقیقتی وسی 

 دهنددۀ  بده  ازلدی صدورت   بده ، هدا بده اصدل    لروی یعنی بازگردانیدن  بازگردانیدن محسوسات و داده
 وسیل  بهدر هریک از مدارج وجودی یا سطوسی که  را محسوسات آنباید  منظور بدین»هاست   آن
 درک، هستی که مطابق با سط  وضوح وجدان عدام ماسدت برسدند    نوع بهها باید هبوط کنند تا  آن

  (107: 1358، )کدربن « )تأویل( باید بعد  سدطوح را مظهدر بعضدی دیگدر گرداندد       عمل این  کرد
 اساس سکمت اشراقی و شیعی و عالم خیال بر امر تأویل است 



164 / معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل در تذکرةالاولیاء به روش هانری کربن

کرد آب چاه پایین رفدت او گمدان کدرد کده مند لت  از آهدو        خوردن آبولی چون خفیف قصد 
رسدن و دلدو آب    چون بر ما توکل کدرد بدی   آهو یناشنود که  آوازی می هنگام ینادر   کمتر است

آب بدات آمدد و او    بعدد خورد و آوازی دیگر شنید که برای امتحان صبر تو آب چاه پایین رفدت و  
 واقعده  یناوضو ساخت و آب خورد و تا مدینه استیاج به آب نداشت و جنید نی  وقتی او را دید از 

خفیدف   شخصی است که راهبر و راهنمای محمددبن  فرشت ندای ، آواز ینا  (499 همان:آگاه بود )
سدازد    نمایاندد و ضدمیر او را روشدن مدی     در سلوک نفسانی است و معنای سقیقی وقای  را به او می

سدفر سد  و    ،کنند را برجسته می واقعه ینا بودن یفرامادهای دیگری که مثالی و  نشانه ،براین علاوه
 ،خدورد  سازد  آبی که خفیف از چاه مدی  راه بادیه است که سلوک ظاهری و باطنی را هماهنگ می

هددای مددادی سددرای نددداریم و از لطافددت برخددوردار اسددت      دارد کدده در آب ای کنندددگی یرابسدد
هدای   بدا ویهگدی   موضدوع  یدن ابداخبر اسدت و    واقعه یناکند از  وقتی با جنید دیدار می ،براین علاوه

و ناشددنیده خبددر دارد  البتدده  یدددهناد یددنامددادی تطددابق ندددارد و شخصددی دیگددر از   بعدددادراک در 
خدود نشدانگر سقدایقی     ،دنشو گرفته می کار وقای  به یلقب یناهایی که از ارتباط با فرشته در  عبارت

  (160 همان:توجه هستند  مثال دیگر پیام هاتف به بای ید است ) مهم و قابل
 

تاریخ در عالم خیال منفصل از نوع انفسدی و دروندی اسدت     تبعیت از زمان آفاقی:  عدم .4-2
ادراکی ناشی اسدت کده از مادیدت وقدای       یوۀشاز تاریخ از  نوع یناشود   که زمان قدسی نامیده می

: الدف  1390، کدربن کندد )  یمد عنوان نمونه بیدان   میثاق با خدا را به واقع رود  کربن  تیربی فراتر می
 مشایخ با خضر یا هر شخصیت مثالی دیگر ملاقدات  مثلاًاست که  یمند زماناز  نوع ینا( و در 207
 یده باد ینهمد   در کرد وگو گفتها  در بادیه الیاس و خضر را ملاقات و با آن ادهم یمابراهکنند:  می
کند که با دیدن خضر و شادشدن از دیدار او مورد زضدب خداوندد    برخورد می پوش مرق  هفتادبه 

مسلم است که خضر یدا الیداس از نظدر تداریخ       (90 :1386 عطار،) ستانده شدواق  شدند و جانشان 
زمدان خطدی    ،اما در تاریخ عدالم خیدال منفصدل    ،رؤیت شوند ابراهیم ادهمتوانند توسط  آفاقی نمی

معنای مرسوم کلمه در آن معنا ندارد  آزداز و پایدان در    ای است و آزاز و پایان به بلکه دایره ،نیست
آن خصوص شأن خیالی  به داستان یناهای دیگری که در  برسند  از نشانه به همتوانند  عالم خیال می

ای  بادیده  یده باد نید اعلاوه که  به  ای مثالی دارد تواند خود بادیه باشد که جلوه شود می یادآور می را
 درجد  دیگر اینکه  نکت سازد   شود و سفر سلوک را ممکن می یار عرفانی ختم می به من لاست که 
اندد وصفشدان    ماندده  یده باد یدن ادر  آندان کده  شود  عالم مثال است که سبب می بودن واسطهمیانین و 

 اند  خوی  نرسیده جان داده به مطلوبگونه باشد که  این

 نکاتی، ی استهای معنوی عارفان مسلمان که همان بررسی تأویل کربن در پدیدارشناسی تیربه
شناسی دقیقی از وقای  مربوط به عالم خیال منفصدل ارائده دهدد      سازد تا بتواند موض  برجسته می را

، های عالم خیال منفصل و درک خیالی هستند همگی در ارتباط بدا یکددیگر   که ویهگی نکات این
ها را معیارهایی دانست که شأن خیالی یک واقعه یدا   توان آن دهند و می وار را شکل می اندام کلیتی

تدوان ارتبداط بدا فرشدته را ندام بدرد کده ظداهری را بدرای           مثال مدی  برای  سازند پدیدار را نمایان می
و  بیندد  میعربی خوابی  و کار مؤول بازشناختن سقیقت فرشته است  ابن گ یند برمیدادن خود  نشان
کربن   کند دهد و همراه او را نی  معرفی می فرمان می به شرق رفتن بهای او را  پرنده، خواب ایندر 
در جای   (105: الف 1390) داند میالقدس و جبرئیل  روح تیسم، اش وتیملکرا با همراه  پرنده این

نق  توصدیفات  ، عربی از ملاقات دختری اصفهانی در کعبه درک خیالی ابن دادن نشاندیگر برای 
)همان:  سازد میبرجسته  واقعه اینکردن  هنگام بودن( را در تعریف عربی )شب و تصویرپردازی ابن

 ایدن دهدد  کدربن در    معنا و مفهوم است که شأن خیالی ماجرا را نشان مدی  تیسممورد دیگر   (225
 همدت اار  آن رازند و  جسمانی مثال می صورت بهفاتحه توسط فاطمه قرطبی را  سورۀ تیسم، مورد
 بده  بعدشود و در بخ   نظر می دلیل ضیق مقال صرف های بیشتر به از تکر مثال  (91داند )همان:  می
  شد خواهدعناوین پرداخته  این

 
 مدد هانری کربن معیارهای شناخت وقایع خیال منفصل به یبررس .4
یوهان گئورگ هامدان   فرشته: واسطۀ بهحقایق و معانی و نیز ارتباط با غیب  کشف .4-1

بشری  در قدوس ند ول از    به زبانکردن است از زبان فرشتگان  گفتن ترجمه آموخت سخن به کربن
 شدود،  مدی مند  از برکات سیر ن ولی آفرین  بهره یهر مخلوقعالم خیال همگی مخلوقات برابرند و 

تواندد   اش مدی  ظرفیت وجدودی  اندازۀ به فردهر کمالی است  در برزخ صعودی که مسیری است اما
 فرشدت    واسدط  بده سقدایق  ، یرمسد  یدن اسقدایق واصدل شدود  در     یلبه تأووت فرارود و ملک به جهان

  شدود  مدی درک  فعدال خیدال   قدوۀ است دریافدت و بدا    یهر فردشخصی که راهبر درونی و نفسانی 
برای شخص تیلی کند  گاهی ندایی است درونی که ج  نددا   یهر قالبتواند در  شخصی می فرشت 
 یدن اشدود کده    گاهی در قالب شخصیتی کامل مانند پیامبر اسلام ظاهر مدی  اما ،دیگری ندارد تیسم
 یف وظاست که  فعالجبرئیل یا عقل ، القدس همان روحافتد  پیرمبر  ازلب در خواب اتفاق می مورد

یقظدان در تمثیدل    ابدن  یسد اوست  کربن شخصدیت   عهدۀبر  وتملکبه  ملکفرابردن نفو از عالم 
از  بعدد ای  خفیف را در بادیه محمدبن مثلاً  (292: 1387، داند )کربن راهبر می فرشت سینا را رم   ابن

 ،خدورد  رسن و دلو آب مدی  افتد و آن اینکه آهویی بر سر چاهی بی ای می برداد و در راه س  واقعه
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کرد آب چاه پایین رفدت او گمدان کدرد کده مند لت  از آهدو        خوردن آبولی چون خفیف قصد 
رسدن و دلدو آب    چون بر ما توکل کدرد بدی   آهو یناشنود که  آوازی می هنگام ینادر   کمتر است

آب بدات آمدد و او    بعدد خورد و آوازی دیگر شنید که برای امتحان صبر تو آب چاه پایین رفدت و  
 واقعده  یناوضو ساخت و آب خورد و تا مدینه استیاج به آب نداشت و جنید نی  وقتی او را دید از 

خفیدف   شخصی است که راهبر و راهنمای محمددبن  فرشت ندای ، آواز ینا  (499 همان:آگاه بود )
سدازد    نمایاندد و ضدمیر او را روشدن مدی     در سلوک نفسانی است و معنای سقیقی وقای  را به او می

سدفر سد  و    ،کنند را برجسته می واقعه ینا بودن یفرامادهای دیگری که مثالی و  نشانه ،براین علاوه
 ،خدورد  سازد  آبی که خفیف از چاه مدی  راه بادیه است که سلوک ظاهری و باطنی را هماهنگ می

هددای مددادی سددرای نددداریم و از لطافددت برخددوردار اسددت      دارد کدده در آب ای کنندددگی یرابسدد
هدای   بدا ویهگدی   موضدوع  یدن ابداخبر اسدت و    واقعه یناکند از  وقتی با جنید دیدار می ،براین علاوه

و ناشددنیده خبددر دارد  البتدده  یدددهناد یددنامددادی تطددابق ندددارد و شخصددی دیگددر از   بعدددادراک در 
خدود نشدانگر سقدایقی     ،دنشو گرفته می کار وقای  به یلقب یناهایی که از ارتباط با فرشته در  عبارت

  (160 همان:توجه هستند  مثال دیگر پیام هاتف به بای ید است ) مهم و قابل
 

تاریخ در عالم خیال منفصل از نوع انفسدی و دروندی اسدت     تبعیت از زمان آفاقی:  عدم .4-2
ادراکی ناشی اسدت کده از مادیدت وقدای       یوۀشاز تاریخ از  نوع یناشود   که زمان قدسی نامیده می

: الدف  1390، کدربن کندد )  یمد عنوان نمونه بیدان   میثاق با خدا را به واقع رود  کربن  تیربی فراتر می
 مشایخ با خضر یا هر شخصیت مثالی دیگر ملاقدات  مثلاًاست که  یمند زماناز  نوع ینا( و در 207
 یده باد ینهمد   در کرد وگو گفتها  در بادیه الیاس و خضر را ملاقات و با آن ادهم یمابراهکنند:  می
کند که با دیدن خضر و شادشدن از دیدار او مورد زضدب خداوندد    برخورد می پوش مرق  هفتادبه 

مسلم است که خضر یدا الیداس از نظدر تداریخ       (90 :1386 عطار،) ستانده شدواق  شدند و جانشان 
زمدان خطدی    ،اما در تاریخ عدالم خیدال منفصدل    ،رؤیت شوند ابراهیم ادهمتوانند توسط  آفاقی نمی

معنای مرسوم کلمه در آن معنا ندارد  آزداز و پایدان در    ای است و آزاز و پایان به بلکه دایره ،نیست
آن خصوص شأن خیالی  به داستان یناهای دیگری که در  برسند  از نشانه به همتوانند  عالم خیال می

ای  بادیده  یده باد نید اعلاوه که  به  ای مثالی دارد تواند خود بادیه باشد که جلوه شود می یادآور می را
 درجد  دیگر اینکه  نکت سازد   شود و سفر سلوک را ممکن می یار عرفانی ختم می به من لاست که 
اندد وصفشدان    ماندده  یده باد یدن ادر  آندان کده  شود  عالم مثال است که سبب می بودن واسطهمیانین و 

 اند  خوی  نرسیده جان داده به مطلوبگونه باشد که  این
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بدرای   ی یدد با مثال، عنوان به  را اسساس کند ی تما ینامخاطب  ،شود وت از راه زبان وصف میملک
ندوری زرد   در سدال پدو    خواسدت  نمود از خداوند تصدیق می آیات و کراماتی که به او روی می

 بدود  شدده  آن نوشدته بدر  ندام پیدامبران اولدوالع م    ، «الله ات  اله ت»از  بعدآمد که با خطی سب   پدید می
تدرین   مظهر معناست  مناسدب  الاولیاءتذکرة جای کتاب مقدس و همچنین  نور در جای  (155 همان:)

 یقدت سق یدک توان معانی وات را در آن نازل و بیان کرد  تیلی  صورت کلی می ای است که به واژه
علدت   های مختلف از دیدگاه کدربن بده   ها یا زمان صورت رم های یکسان در فرهنگ به واسد مثالی

  (32-31: 1392، کدربن ) مثدالی و تیلدی آن برقدرار اسدت     یقدت سق یدان مای اسدت کده    پیوند تاتدی 
کاربرد دارند  برای  یطورکل بهوت ملکهای عالم خیال و  های زرد و سب  نی  در وصف پدیده رنگ

شدود    لطیف اسدتفاده مدی   یها رنگ یناوتی از ملکبا شأن  ای یدههر پدفرشتگان یا ، توصیف خضر
 است  نوع ینهمپوش  سادات در عالم تشی  نی  از  سب بودن

 
سدبب سرشدت متعدالی و     ایدم کده نفدو بده     دانسدته نفس بر طبیعات یاا نفاو :     ۀاحاط .4-5

ها و سصار قوانین ماده رهایی یابدد   تواند از قید محدودیت وت میملک به عالماش با اتصال  وتیملک
از آن انیدام   یدد بده تقل الهی و  ارادۀفعل خلقت را در طول  انهخلاقگیرد و  دست بهو ابتکار عمل را 

و تحدت تسدلط و تصدرف و کنتدرل درآورد       اادر بگدذارد  ، ترییر دهد، تواند بیافریند می دهد  نفو
تواند در نفدوس دیگدر    تواند بر طبیعت که شامل جماد و نبات و سیوان است تأایر بگذارد یا می می

واق  شود و وقای  موجود در عالم خیال منفصدل را فرادیدد نفدوس دیگدر آورد  ملاصددرا در       مؤار
و  یهدا ف اتخیاله ما توجود لده    قو یف بالهمةکل انسان یخلق »نویسد:  می الاشةا حکمةبر تعلیقات  

یحفظده و تیؤدهدا    ةالهمذ ولکن تی ال ةالهمخارج محل  ما یکون له وجود فی ةبالهمالعارف یخلق 
، دیندانی  )ابراهیمدی « المخلدوق     عقله عن سفظ ما خلقده عددم تلدک    سفظ ما خلقه فمتی طرآ علی

1379 :581)  
را  آن بد رگ سهل نظر ، با او وگو گفترود  پو از  ب رگی در روز آدینه ن د سهل تستری می

روز  شدبانه  ها و مسید که یدک  طوتنی بین آن به مسافت آن شخصپرسد و  نماز جمعه می درمورد
  پدو نگداه کدردم     دست من بگرفت هنگام یناکند که در  نقل می آن شخصکند   است اشاره می

 الده  تگوید که اهدل   جماعت ساضر می درموردسهل ، از نماز بعدخود را در مسید آدینه دیدم و 
که سفری نفسانی است و زمدان   واقعه ینادر   (267 :1386 عطار،بسیارند و مخلصان اندک ) الله ات 

سهل تستری با تصدرف در نفدو شخصدی    ، آن نیستند یهبه توجو مکان مادی و قوانین فی یک قادر 
به قدرت نفو تستری  واسط  بهگذارد و شخص  می ی به نمانفسانی را در درون  یتواقع ینادیگر 

عدالم خیدال منفصدل عدلاوه بدر ویهگدی        از جغرافیای ماادی و بیرونای:   یتتبع عدم .4-3
از ویهگی نامکانی نی  برخوردار اسدت  وقدای  عدالم خیدال در ناکیدای جررافیدایی اتفداق        ، نازمانی

 مرتبد  مانندد  نفسدی کده بده عدالم خیدال منفصدل و         چراکه به جررافیای مادی محدود نمدی   افتند می
خواهد باشد  ستی  تواند در هرجایی که می که اراده کند می هرلحظهشود  وجودی فرامادی نائل می

نفدو  ، در جهان واسط»مکانی زیاد ساضر باشد   بعدمتفاوت با  دو مکانلحظه در  تواند در یک می
جدای لد وم تعیدین     جدای وقدوع یدا افتدادن و بده      و مختصات فضایی آزاد است  به مشخصاتاز قیود 

خدود مبددو و منشدأ     کده  یعندی   کند خود نفو فضا را تعیین می، موقعیت خود در یک فضای مقدم
مبحث  ،بنابراین  (50: 1358، )کربن «کند فضایی است و ساختمان آن را تعیین می تعلقاتروابط و 

علدت   القدراآ ابدوعمرو بده     امدام  مثلاً  گیرد قرار می قسمت یناطریق که از کرامات اولیاست در  یط
 به س فراموش کرد  ن د سسن بصری رفت و چاره خواست و سسن او را  قرآن راگناهی که کرد 
در مسید نشسدته    را انیام داد کار یناخیف ن د پیری برو تا دعا کند  او  به مسیدفرستاد و گفت 
سسدن   آن مدرد توضدی  داد کده    یدر پ آن ،سپید پاکی ه وارد شد و وقتی رفدت  جام بود که مردی با 

 به بصرهکند و اینیا آید و با ما سخن گوید و نماز دیگر  به بصرهبصری بود که هرروز نماز پیشین 
د این است که سسن بصدری یدا   کن ای که روشن می نکته ،واقعه ینادر   (34-33 :1386 عطار،برد )

تواند بین نماز پیشین و نماز دیگدر   خوی  نمی یتماد مرتب دیگری در سالت عادی و در  هر انسان
خیدال   قدوۀ مددد   در عالم خیال منفصل و توسط نفو بده  این امر اما ،رود و بازگردد به س از بصره 

دهدد   از دست می خود رامکانی معنای  بعدجررافیای مادی و ، در عالم خیال یراز  پذیر است امکان
تواندد   هدایی دیگدر مدی    نشدانه ، ینبرا علاوه  شود مدد قدرت نفو خداگونه ممکن می به هر اتفاقیو 

رود  کدار مدی   را برجسته کند  اوصدافی کده بدرای سسدن بصدری بده       واقعه یناوتی و مثالی ملکشأن 
 شدۀ میسمگذارد که نشان دهد نفو  می ی به نمالطافتی روسانی را ، سپید پاکی ه( جام )مردی با 

کده بدا خواسدت نفدو او قدرآن بدر        یرآن پهمچنین قدرت نفو   سسن بصری مورد توصیف است
  از میان رفتو مشکل روسی او  گشاده شدابوعمرو 

 
ای  گونده  ها بده  پدیده، در وقای  مثالی های مثالی: های لطیف پدیده و ویژگی اوصاف .4-4

هدا تقریبداً    و ویهگدی  اوصداف  یدن اشدود    ها مشدخص مدی   شوند که لطافت وجودی آن توصیف می
فرامادی از  یا به مرتبهکه زیبی یا متعلق  رود یم کار بههایی  صورت قراردادی برای وصف پدیده به

 مثدال،  یبدرا   زیبدی هسدت   یددۀ پدتصدوری کده در ناخودآگداه جمعدی مدا از       مانندد  ،وجود هستند
ای خیالی فراهم کندد تدا هرچندد     تواند بستری برای توصیف پدیده آسمانی می ی سویا  بودن ینوران
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بدرای   ی یدد با مثال، عنوان به  را اسساس کند ی تما ینامخاطب  ،شود وت از راه زبان وصف میملک
ندوری زرد   در سدال پدو    خواسدت  نمود از خداوند تصدیق می آیات و کراماتی که به او روی می

 بدود  شدده  آن نوشدته بدر  ندام پیدامبران اولدوالع م    ، «الله ات  اله ت»از  بعدآمد که با خطی سب   پدید می
تدرین   مظهر معناست  مناسدب  الاولیاءتذکرة جای کتاب مقدس و همچنین  نور در جای  (155 همان:)

 یقدت سق یدک توان معانی وات را در آن نازل و بیان کرد  تیلی  صورت کلی می ای است که به واژه
علدت   های مختلف از دیدگاه کدربن بده   ها یا زمان صورت رم های یکسان در فرهنگ به واسد مثالی

  (32-31: 1392، کدربن ) مثدالی و تیلدی آن برقدرار اسدت     یقدت سق یدان مای اسدت کده    پیوند تاتدی 
کاربرد دارند  برای  یطورکل بهوت ملکهای عالم خیال و  های زرد و سب  نی  در وصف پدیده رنگ

شدود    لطیف اسدتفاده مدی   یها رنگ یناوتی از ملکبا شأن  ای یدههر پدفرشتگان یا ، توصیف خضر
 است  نوع ینهمپوش  سادات در عالم تشی  نی  از  سب بودن

 
سدبب سرشدت متعدالی و     ایدم کده نفدو بده     دانسدته نفس بر طبیعات یاا نفاو :     ۀاحاط .4-5

ها و سصار قوانین ماده رهایی یابدد   تواند از قید محدودیت وت میملک به عالماش با اتصال  وتیملک
از آن انیدام   یدد بده تقل الهی و  ارادۀفعل خلقت را در طول  انهخلاقگیرد و  دست بهو ابتکار عمل را 

و تحدت تسدلط و تصدرف و کنتدرل درآورد       اادر بگدذارد  ، ترییر دهد، تواند بیافریند می دهد  نفو
تواند در نفدوس دیگدر    تواند بر طبیعت که شامل جماد و نبات و سیوان است تأایر بگذارد یا می می

واق  شود و وقای  موجود در عالم خیال منفصدل را فرادیدد نفدوس دیگدر آورد  ملاصددرا در       مؤار
و  یهدا ف اتخیاله ما توجود لده    قو یف بالهمةکل انسان یخلق »نویسد:  می الاشةا حکمةبر تعلیقات  

یحفظده و تیؤدهدا    ةالهمذ ولکن تی ال ةالهمخارج محل  ما یکون له وجود فی ةبالهمالعارف یخلق 
، دیندانی  )ابراهیمدی « المخلدوق     عقله عن سفظ ما خلقده عددم تلدک    سفظ ما خلقه فمتی طرآ علی

1379 :581)  
را  آن بد رگ سهل نظر ، با او وگو گفترود  پو از  ب رگی در روز آدینه ن د سهل تستری می

روز  شدبانه  ها و مسید که یدک  طوتنی بین آن به مسافت آن شخصپرسد و  نماز جمعه می درمورد
  پدو نگداه کدردم     دست من بگرفت هنگام یناکند که در  نقل می آن شخصکند   است اشاره می

 الده  تگوید که اهدل   جماعت ساضر می درموردسهل ، از نماز بعدخود را در مسید آدینه دیدم و 
که سفری نفسانی است و زمدان   واقعه ینادر   (267 :1386 عطار،بسیارند و مخلصان اندک ) الله ات 

سهل تستری با تصدرف در نفدو شخصدی    ، آن نیستند یهبه توجو مکان مادی و قوانین فی یک قادر 
به قدرت نفو تستری  واسط  بهگذارد و شخص  می ی به نمانفسانی را در درون  یتواقع ینادیگر 
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شدود و   سم  مثالی استماع مدی  قوۀصوتی مثالی است که به ، صوت ینا  (481 :1386 عطار،« )سرام
 شرط منعقدشدن آن تموج هوا نیست 

 
 قدوۀ تبد  آن   اابات عالم خیال منفصل و به خیالی )مثالی( در ادراک و آگاهی: یوۀش .4-7

منبعی فرامادی از آگاهی و اب اری زیرعقلی برای ادراک و کسب معرفدت  ، ادراکی خیال در انسان
، ندیده، تواند از زیب انسان با تقویت قوای نفسانی و باطنی خوی  می ،اساس کند  براین معرفی می

را نید  در قلمدرو    موارد یناندانسته یا از ضمیر دیگران و ستی از آینده اطلاع کسب کند و ، نشنیده
شود  خیال منفصل ممکن می به عالمدان  خوی  درآورد  این قابلیتی است که تنها با اتصال نفو 

 مورد ینابرای مثال در   خیال منفصل به نامدتلتی است بر وجود عالمی فرامادی خود  و وجود آن
یابد  به او  را می اویو، سیّان با اویو قرنی اشاره کرد  هرم در کنار فرات بن هرم به ملاقاتتوان  می

سیّدان   بدن  هرم«  سیّان بن سیّاک الله یا هرم»دهد:  پرسد و اویو پاسخ می می سال  راکند و  سلام می
و « نبأنی العلیم الخبیدر »گوید:  در پاسخ می یواو  پرسد که چگونه مرا شناختی کند و می تعیب می

امدا   ،بود یدهندرا  سیّان بن هرم آن زماناویو تا   (21 همان:گوید روح من روح تو را شناخت ) می
شدود و سقدایق بدر نفدو او ندازل       علم الهی متصل مدی  منب  به ،با قدرت خیال و از طریق عالم خیال

 د شو واقف می به ندانستهگردد و  می
 

ستدی مفهدوم    ،عالم خیال منفصل در و تجسد معانی و تشخص اعضا و جوارح: تجسم .4-8
از وقدای  در   دسته ینامواجهه با    بنابراین،شود تیسدمتواند صاسب جسم و شخصیت و  و معنا می

ابوبکر کتانی در خواب  ،عنوان نمونه به  خیالی وجود است مرتب ها به  بر تعلق آن دال، الاولیاءتذکرة 
سپو زنی سیاه   کند معرفی می« تقوی»خود را  آن جوانبیند و  می جمال را صاسبجوانی  ،خوی 

در خواب و   (495 همان:نامد ) می« یدل خوشخنده و نشاط و »خود را  آن زنبیند و  و زشت را می
مند گدردد و امدر    های آن بهره تواند به عالم خیال منفصل وصل شود و از خاصیت رؤیا نی  انسان می

از اعضا و جوارح انسان  هرکدامدر عالم خیال است که  راستا ینهم در  شود میسممعنوی برای  
 کدردن  مثلده فعلی انیام دهند  پدو از   ،و مستقل از صاسب خوی  داشته باشندتوانند شخصیت  می

یا نددا مسدتل م    آواز یناالبته شنیدن   (518 همان:آمد ) می« وناالحق»یک اندام او آواز  از یکسلاج 
خواهدد  ادراک  آن راخیال خدوی    قوۀسمعانی باطنی است و شخص با  قوۀمندی مخاطب از  بهره
بدا تکیده بدر     ،کداربرد دارد ازلدب یکسدان اسدت      هرچند فعلی که برای قوای ظاهری و بداطنی  کرد

 ها تمای  قائل شد  توان بین آن می نوع یناشواهدی از 

 بعدد که تستری  نکته ینااست   تصرف ینا نشان   گرفتن دست شده استخیال منفصل متصل  عالم
نمدای    قددرت تشدخیص بداطنی او را بده     است کده مخلصان را اندک دانسته نشان دیگری  ،از نماز

درمدورد قددرت نفدو در طبیعدت      ،مثدال  یبدرا   کندد  بین او را اابات می گذارد و چشم سقیقت می
  (106 همان:ابراهیم ادهم را مثال زد ) ارادۀتوان ظاهرشدن گور در اار  می

 
صرفاً مادی یا نهایتداً اعتقداد    به جهاناعتقاد  های ماده: با ویژگی عدم تطابقو  تناقض .4-6
کند کده   را بر فهم انسان تحمیل می موضوع ینا، در کنار آن یتماد یناارتباط با  عقلانی بی بعدبه 
را تیربه کنندد   محدودآن که اج ای آن است فقط قادرند وجودی  دهندۀ یلتشکو مواد  جهان ینا

توانندد در   هدا مدی   پدیده ،واق  امرمادی  سال آنکه در  به همان وجودها و ساتت منحصر  با ویهگی
در مراتدب   هدا  یدده پد یدن امراتب وجودی فرامادی نی  ساضر شوند و تنها امدر تزم در جهدت فهدم    

وقتدی در   ،عبدارت دیگدر    از وجود است  بده  هر مرتبههای مختص  درک ویهگی، وجودی فرامادی
  (55 همدان: رود ) نمدی اما در آب فرو ،رود ه میشود سبیب عیمی روی آب را ای مشاهده می واقعه

هر بدنی وزنی دارد که براساس قدوانین فی یدک تجدرم پدو از      ،باید توجه داشت که در عالم ماده
نیسدت و   ینقدوان  یدن ااما بدن مثالی یا خیالی دربند و محددود   ،رفت فروخواهدبر آب  گذاشتن قدم
خیدال   قدوۀ را کنار ب ند  همچندین تنهدا در قدوانین عدالم خیدال و       ها یتمحدود یناتواند آزادانه  می

 عربدی در  هایی رؤیت شوند مشتمل بر اوصدافی متنداق   کدربن از ابدن     گنید که صورت متصل می
الفتدی  »بیندد بددین اوصداف:     کند که در هنگام طواف به دور کعبده جدوانی را مدی    نقل می فتوسات
آلدود   تنداق   اوصداف  یدن ا« المتکلم و الصامت الذی لیو بحیّ و تمائت المرکب البسدیط ، الفائت

ادراک عالم مثال است و  قوۀصورت گرفته که  فعالدر ساست خیال  مشاهده ینادهد که  نشان می
کده در توصدیف    نید   تناقضدی   (100-99: ب 1390، کربناست )جم  نقیضان ممکن  ،این عالمدر 

ارضدی و  »است  خضر گفدت:   نوع ینهمشود از  خضر از خود در دیدار با ابراهیم ادهم مشاهده می
  (88 :1386 عطار،« )ام یسمائبحری و برّی و 

تزم نیسدت اگدر   »گوید:  سهروردی می  توان از صوت مثالی نی  سخن گفت می رابطه ینهمدر 
از آوازهدای   آنچده آن باشدد      مثدل در محل دیگدر هدم شدرط     ،چی ی در محلی شرط چی ی باشد

هدا ساصدل    که از جهت تموج هوا در دمدای  گفته شودخداوندان کشف شنوند روا نبود ، سهمناک
پو   (370: 1390، )سهروردی« بودو مثال صوت نی  صوت  بودگونه آوازها مثال صوت  آید    این

رفدت بدا    سدفر مدی   تآلد  آب و بی زاد و بی بیند که بی که ابوالخیر اقط  در بادیه شخصی را می آنیا
 ةالغیبذ»و گفدت:   باز کدرد روی  آن شخص« نیست؟ کار یچهاو را به جان »کند که  خود اندیشه می
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شدود و   سم  مثالی استماع مدی  قوۀصوتی مثالی است که به ، صوت ینا  (481 :1386 عطار،« )سرام
 شرط منعقدشدن آن تموج هوا نیست 

 
 قدوۀ تبد  آن   اابات عالم خیال منفصل و به خیالی )مثالی( در ادراک و آگاهی: یوۀش .4-7

منبعی فرامادی از آگاهی و اب اری زیرعقلی برای ادراک و کسب معرفدت  ، ادراکی خیال در انسان
، ندیده، تواند از زیب انسان با تقویت قوای نفسانی و باطنی خوی  می ،اساس کند  براین معرفی می

را نید  در قلمدرو    موارد یناندانسته یا از ضمیر دیگران و ستی از آینده اطلاع کسب کند و ، نشنیده
شود  خیال منفصل ممکن می به عالمدان  خوی  درآورد  این قابلیتی است که تنها با اتصال نفو 

 مورد ینابرای مثال در   خیال منفصل به نامدتلتی است بر وجود عالمی فرامادی خود  و وجود آن
یابد  به او  را می اویو، سیّان با اویو قرنی اشاره کرد  هرم در کنار فرات بن هرم به ملاقاتتوان  می

سیّدان   بدن  هرم«  سیّان بن سیّاک الله یا هرم»دهد:  پرسد و اویو پاسخ می می سال  راکند و  سلام می
و « نبأنی العلیم الخبیدر »گوید:  در پاسخ می یواو  پرسد که چگونه مرا شناختی کند و می تعیب می

امدا   ،بود یدهندرا  سیّان بن هرم آن زماناویو تا   (21 همان:گوید روح من روح تو را شناخت ) می
شدود و سقدایق بدر نفدو او ندازل       علم الهی متصل مدی  منب  به ،با قدرت خیال و از طریق عالم خیال

 د شو واقف می به ندانستهگردد و  می
 

ستدی مفهدوم    ،عالم خیال منفصل در و تجسد معانی و تشخص اعضا و جوارح: تجسم .4-8
از وقدای  در   دسته ینامواجهه با    بنابراین،شود تیسدمتواند صاسب جسم و شخصیت و  و معنا می

ابوبکر کتانی در خواب  ،عنوان نمونه به  خیالی وجود است مرتب ها به  بر تعلق آن دال، الاولیاءتذکرة 
سپو زنی سیاه   کند معرفی می« تقوی»خود را  آن جوانبیند و  می جمال را صاسبجوانی  ،خوی 

در خواب و   (495 همان:نامد ) می« یدل خوشخنده و نشاط و »خود را  آن زنبیند و  و زشت را می
مند گدردد و امدر    های آن بهره تواند به عالم خیال منفصل وصل شود و از خاصیت رؤیا نی  انسان می

از اعضا و جوارح انسان  هرکدامدر عالم خیال است که  راستا ینهم در  شود میسممعنوی برای  
 کدردن  مثلده فعلی انیام دهند  پدو از   ،و مستقل از صاسب خوی  داشته باشندتوانند شخصیت  می

یا نددا مسدتل م    آواز یناالبته شنیدن   (518 همان:آمد ) می« وناالحق»یک اندام او آواز  از یکسلاج 
خواهدد  ادراک  آن راخیال خدوی    قوۀسمعانی باطنی است و شخص با  قوۀمندی مخاطب از  بهره
بدا تکیده بدر     ،کداربرد دارد ازلدب یکسدان اسدت      هرچند فعلی که برای قوای ظاهری و بداطنی  کرد

 ها تمای  قائل شد  توان بین آن می نوع یناشواهدی از 
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از  نداشدتن  یدت تبعشدود:   مطرح مدی  به اشارهموارد اف ود که  ینبه اتوان  موارد دیگری را نی  می
ظهدور پدیدده از    ،(65 همدان: و دزد چادر رابعه  44 همان:و معلولی )دعای مالک دینار  یعلروابط 

شدعور از   فعدل تی  ،(187 مدادی )درم و زدلام عبددالله مبدارک همدان:      یشین پمنب  زیرمادی و بدون 
ها  وجودی پدیده مرتب  یارتقاترییر یا  ،(24 همان:گفتن گوسفند با اویو قرنی  سخن)شعور  زیرتی
و مالدک دیندار و سدخن زیدب از زبدان       122 همان:توالنون  وسیل  به یاقوتبه تبدیل مهره )و وقای  
ابوالحسدین ندوری و   )از اعداد و مقادیر و قراردادهای مادی  نداشتن یتتبع ،(46-45 همان:کودک 

ی ابراهیم ادهم با وگو گفترؤیت وقای  و موجودات زیبی و خیالی ) ،(409 همان:ههده ه ار عالم 
  (104 همان:ابلیو 
 

 گیری یجهنت .5
روشی است مرکب از پدیدارشناسی و هرمنوتیدک در زدرب کده معدادل بدا      ، رویکرد هانری کربن

های عارفان از منظر  در عالم عرفان اسلامی است  امکان بررسی بسیاری از تذکره المحیوب کشف
تدوان نتییده    برمبنای نگاه کربن مدی  الاولیاءتکرة کربن وجود دارد  در بررسی  یدارشناسان پدتأویل 

کده   افتداده اسدت  در عالم خیال منفصل اتفاق ، تذکره یناشده در  وقای  مطرحگرفت که بسیاری از 
در  ی وقدا  یدن ادرک کندد    را یمعندو  ی وقدا  یناخیال خود  قوۀبا  توانسته استالنفو  شخص قوی
هایی وجدود دارد   نشانه، کلام یناو در خلال  متن ینهماما در  ،است یدهرسسال  به زمانقالب متن 

در  نشانه ینچند ،ی وقا ینادهند  در برخی از  نشان می را ی وقا ینا بودن یرمادیزکه شأن خیالی و 
، و معلولی یعلاز روابط  نداشتن یتتبع از: اند عبارتساز  برجسته یها نشانه یناکنار هم قرار دارند  

کشف سقایق و معانی و نی  ، های ماده با ویهگی نداشتن تطابق، زمان و تاریخ آفاقی از نداشتن یتتبع
از  نداشدتن  یدت تبع، معانی و تشخص اعضا و جدوارح  تیسدو  تیسم، فرشته واسط  بهارتباط با زیب 

ظهور پدیده از منبد  زیرمدادی و بددون    ، نفو بر طبیعت یا نفوس اساط ، جررافیای مادی و بیرونی
، هدا و وقدای    وجدودی پدیدده   مرتبد   یارتقدا ترییدر یدا   ، شدعور  یرتیزشعور از  فعل تی، مادی یشین پ

، خیددالی )مثددالی( در ادراک و آگدداهی یوۀشدد، هددای مثددالی هددای لطیددف پدیددده اوصدداف و ویهگددی
رؤیدت وقدای  و موجدودات زیبدی و خیدالی       ، اعداد و مقادیر و قراردادهای مدادی  از نداشتن یتتبع

 یدن ا  پو اهمیت واقعهآن بودن  دلیلی است بر زیرمادی واقعه یکدر  ها نشانه یناوجود هریک از 
ها از طریق  شدن بین مراتب مختلف وجودی و عوالم و قوای ادراکی متناسب با آن تمای  قائل مسئله

شود وقای  عدالم خیدال منفصدل بدا وهدم و       سبب می است کههاست و روشی  و دتلت علائم ینهم
  گرفته نشوندفانت ی اشتباه 
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Abstract 
Since the ancient times, there have always been groups of people who believed in 
the order of the universe. The concept of discontinuous imaginal world was raised in 
the Muslim world as the mediator between the world of intellect and the world of 
matter, of course under different titles. The imagination was also considered to be 
the mediator between sense and reason. Moreover, there exist religious and mystical 
experiences in different nations which are named differently, including metaphysical 
powers (Kerāmāt), supernatural wonders (Khavāriq-e-ādāt), and the like. These 
issues were of great importance and recurrence among the Sufis, and various texts 
have addressed them, one of which is Tazkirat-al-Awliā. Henry Corbin, an 
Orientalist, who used phenomenological components in examining the mystical 
experiences of Sufis, recurrently reminds us of the necessity of proper understanding 
of it in its precise position, i.e. discontinuous imaginal universe. The present study, 
approaching Corbin’s method, which is the same as interpretation (ta’wil) or 
revelation of the veiled (Kashf-ol-Mahjoub), provides criteria that can be used to 
discern the imaginary dimension of the events in Tazkirat-al-Awliā. Results suggest 
that criteria such as sacred time, relationship with angels, subtle and imaginal 
descriptions, and the like could display the proper place of occurrence of imaginal 
events to readers of texts as Tazkirat-al-Awliā. 
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